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 فاخته :

 دختر جوان در گوشه اتاق کوچک و محقر نشسته بود و به شيطنت خواهر خردسالش نگاه ميکرد خواهر کوچکش

تلاش مينمود تا تکه اسفنجي را که بزور در سوراخ گردن عروسکش فرو کند و از آن بجاي سر عروسک افتاده 

 استفاده

 ويد و از اينکه او نميتوانست عروسکي سالم داشته باشدکند.دختر جوان با نگاه خود تلاش خواهر کوچک را ميکا

 بحالش دل سوزاند.کودکي و طراوت دختر خردسال نگاه دختر جوان را متوجه گلهاي سرخ و درشت پرده کرد که

خواهر ديگرش هنوز از مدرسه بازنگشته بودند و مادر نيز تا  3ميرفتند در اثر تابش خورشيد به زردي گرايند. 

 غروب

انه باز نميگشت .دختر بلند شد و چروك لباس سياه رنگش را صاف نمود اين لباس بهترين لباسي بود که د بخ

 راختيار

سال پيش و بزمان فوت پدرش ميرسيد.قد لباس کمي کوتاه شده اما نه آنقدر که نتواند از 4داشت .قدمت لباس به 

 آن

اقشان را گرم و روشن سازد .حياط قديمي و کهنه با حوضي سيماني استفاده کند.او پرده اتاق را کنار کشيد تا آفتاب ات

 و

 شکسته شده که فاقد آب بود دل او را ازرد و با خود گفت که در دنيا از هيچ کجا مثل اين اتاق و اين حياط تنفر ندارد

يادآوري دوران اتاق اثاث داشت .از  4خانه شان که توسط طلبکاران مصادره شده بود هم بزرگ بود و هم روشن 

 خوش

 گذشته لبخند کمرنگي بر لبش نقش بست و بيشتر دل به خواهرش سوزاند او حتي پدر را نيز بخاطر نمي آورد.چقدر

دوست داشت براي خواهر کوچکش از پدر صحبت کند و به او بگويد که پدر خوب و مهرباني را از دست داده 

 است.به

فرزندش آماده نمايد اما  5اين بود که زندگي راحت و اسوده اي براي او بگويد که پدرشان هميشه سعي اش بر 

 بخت

با او يار نبود و خيانت يک دوست باعث شد او از هستي ساقط گردد و خودکشي کند.دختر جوان خم شد و عروسک 

 را

 ک فروگرفت و با قطعه نخي که بدور افسنج پيچيد چيزي شبيه سر عروسک درست کرد و در سوراخ گردن عروس

کرد و به دست خواهرش داد.چشمان درشت و سياه او از خوشحالي درخشيدند و از اينکه صاحب عروسکي با سر 

 گشته

بود خوشحال آنرا بر سينه فشرد.فيروزه کوچک عروسک را روي بالشتي خواباند و چادر مادر با به سختي بر سر کرد 

 و

 مهماني حياط برد.دو گنجشکي که براي خوردن خرده هاي نان عروسک را که محکم بر آغوش کشيده بود با خود به

 دور سيني زنگ زده جمع شده بودند با ورود فيروزه به حياط پر کشيدند و روي شاخه درخت انجير نشستند .دختر
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 زجوان به فرار گنجشکها نگريست و در دل ارزو کرد که اي کاش ميتوانست همچون آنها به پرواز در آيد و خود را ا

 حصار غم گرفته اين خانه نجات دهد.

با صداي کوبيده شدن در حياط فيروزه آنرا گشود و با شوق به خواهرانش که از مدرسه بازگشته بودند سلام 

 کرد.آنها

به محض ورود  3از محيطي شاد و زنده بخانه بازگشته بودند و در صورتشان نشاني از غم و اندوه ديده نميشد.هر 

 طلب

 ند و فريبا که بزرگتر بود در ظرف را بلند نمود و از خلال بخار به درون آن نگريست و با دلخوري در آنراغذا کرد

گذاشت و گفت اينهم شد غذا؟منکه نميخورم آيا سماور روشن است؟دو خواهر ديگر نيز از او تبعيت کردند و با 

 گفتن

 خوردن غذا اعلام نمودند فيروزه دامان خواهر بزرگش رااينکه ما هم نان و چاي شيرين ميخوريم انصراف خود را از 

 گرفت و گفت فاخته من سيب زميني ميخواهم.

 فاخته در سکوت سفره را انداخت و محتويات قابلمه را در بشقاب ريخت و بر سر سفره گذاشت.فيروزه دست پيش

ميني در ميان سفره رها گرديد.او را برد تا سهم خود را بردارد اما گرمي سيب زميني دستش را سوزاند و سيب ز

 گريه

 انگشتش را به خواهرانش نشان داد و گفت دستم سوخت.فاخته به پوست کردن سيب زميني پرداخت که فيروزه را

 سوزانده بود.بياد نمي آورد که بعد از فوت پدر يک غذاي کامل خورده باشد و در دل به خواهرانش حق ميداد که از

 اما چاره اي هم جز تحمل نداشت.مادرشان که در طول زندگي اش خارج از خانه کار نکرده بود برايخوردن ابا کنند 

امرار معاش دخترانش در خارج از خانه در کارخانه اي مشغول بکار بود و حقوق فقط ميتوانست چرخ خانه را به 

 کندي

 بچرخاند.

کار کند اما با مخالفت مادرش روبرو گشت و به نگهداري  فاخته بعد از فوت پدر تصميم گرفته بود در خارج از خانه

 و

مراقبت از فيروزه گماشته شد.فاخته آنقدر بزرگ بود که بفهمد ناراحتي خواهرهايش از کجا ريشه ميگيرد و د 

 رسکوت

 به اعتراض آنها گوش ميکرد و اجازه ميداد تا ناراحتي درون خود را بر سر او خالي کنند.

ن مادر فاخته جو ناآرامي را تحمل ميکرد اما با ورود مادر همه چيز دگرگون ميشد و دخترها مهر تا هنگام رسيد

 سکوت

 بر لب مينهادند تنها فيروزه بود که از مادر شکوه و شکايت ميکرد و اگر مادر مطابق ميلش خريد نکرده بود از او گله

از زير چادرش پاکت ميوه يا بسته اي پفک خارج کند و  ميکرد.چشمان فيروزه هميشه به دست و چادر مادر بود تا او

 به

ساله مينمود و کار طاقت فرساي محيط کارخانه جسم و روح او را خسته  55سالگي  44او تقديم کند مادر در سن 

 کرده



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –خوردگان تقدیر زخم 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

4  

 

انش بود.مادر از پس ماسکي که دخترانش به چهره ميزدند ميتوانست بخوبي آنطرف نقاب را بنگرد و بفهمد که دختر

 از

 کمبودها رنج ميکشند اما بروي خود نمي آورند او ميديد که فاخته با بدوش کشيدن مسئوليت خانه و نگهداري و

سالگي ميگذاشت سني که  42مراقبت از خواهرانش خسته و کسل شده است.دختر بزرگش تا چند روز آينده پا به 

 بايد

اج کرده و به خانه بخت رفته بودند .از يادآوري گذشته و اينکه با ازدواج تحول پيدا کند غالب دوستان دخترش ازدو

 چه

 نقشه هايي خود و شوهرش براي آينده فاخته کشيده بودند و همه نقش بر آب گشته بود غمي عظيم بر روي قلبش

 احساس نمود و تمام اندوهش را با کشيدن آهي بلند سوزناك از سينه بيرون ريخت.

 ا وا ميداشت تا با تعريف از کار روزانه مادر را مشغول سازد و با خنده هايش اتاق کوچک را بهآههاي مادر فاخته او ر

نشاط آورد.شادي او به ديگران نيز سرايت ميکرد و تا پايان شب غم و اندوه بدست فراموشي سپرده ميشد.غذاي 

 ساده

 با اشتها خورده ميشد و بعد با آرامش به رختخواب ميرفتند.

 ر مينمودند تا ديگران بخواب بروند و آنگاه بدون آنکه به صورت يکديگر نگاه کنند حرفهاي ناگفته را برايآندو صب

 يکديگر باز ميگفتند مادر از کار سنگين حرف ميزد و به اين وسيله خود را از زير بار خستگي ميرهانيد.گاهي هم از

 تن آنها را فراموش کرده بودند مادر از بيوفايي دنيا شکوه دوستان و ياران گذشته ياد ميکرد ياراني که همه بجز يک

 ميکرد و از بي مهري دوستانش ميگفت او دوستانش را به باران بهاري تشبيه مينمود و خانم جواهري را که هنوز به او

 ميشود ووفادار مانده بود به باران زمستاني مثل ميزد و ميگفت دوست اگر دوست باشد در خوشي و ناخوشي شريک 

ملوك خانم ثابت کرده که دوست واقعي است منهم او را چون خواهر دوست دارم.مادر گاهي هم از خوشيهاي 

 گذشته

 نام ميبرد و با حسرت از آن روزها ياد ميکرد.براي فاخته غالب اين حکايتها تکراري و تازگي و شور خود را از دست

 يکرد او به خميازه مي افتاد و احساس خواب آلودگي ميکرد.او دلشداده بود و غالبا وقتي مادر از گذشته ياد م

نميخواست مادرش با يادآوري گذشته خود را زجر بدهد و احساس شکست و ناکامي کند بهمين خاطر با لحني 

 خواب

يداشت و آلود در جواب مادر ميگفت گذشته ها گذشته و بايد به فکر اينده بود.سخن او مادر را به سکوت و تفکر وام

 با

 گفتن حق با توست و بايد به فکر آينده باشيم چشم برهم مينهاد و بخواب ميرفت.

 فاخته ميديد زندگي بر وفق مرادشان نميچرخد اما چيزي که او را دلگرم ميساخت اين بود که همه با هم بودند و جز

خلوت آنها دستخوش تحول گشت و فقر ناراحتي ديگري نداشتند.با تعطيل شدن مدارس و شروع تابستان خانه 

 فريبا

ميتوانست به جاي فاخته مديريت خانه را بر عهده بگيرد و فاخته به فعاليتي خارج از خانه بپردازد .او علي رغم ميل 

 مادر

 تصميم گرفته بود دوشادوش او زحمت بکشد و قسمتي از مخارج خانه را عهده دار گردد .او از تصميم خود خانم
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ست صميمي خانواده را مطلع ساخته بود و از او براي يافتن شغلي مناسب کمک خواسته بود و او با کمال جواهري دو

 ميل

 راضي به انجام اينکار شد .او ميدانست که بايد براي اولين گام در اين راه مارد فاخته را قانع و مجاب نمايد روزي به

 خسته دوستش با محبت مينگريست گفت:چرا راضي نميشوي تاهنگام غروب بخانه آنها آمد و د رحاليکه به چشمان 

 فاخته خارج از خانه کار کند؟

 مادر چيني بر پيشاني انداخت و گفت:چون ميترسم او خيلي جوان است و تجربه کافي ندارد.ميدانم که زندگي شان

 وت قديري سعي کرده ام آنها بابسختي ميگذرد اما اين بهتر از آن است که بلايي بر سر دخترم بيايد من بعد از ف

 آبرومندي بزرگ شوند و تو بهتر از هر کس ميداني که تمام تلاشم را در اين باره کرده ام اما زندگي سخت است و

 تعداد بچه ها هم زياد هر چقدر بيشتر تلاش ميکنم باز هم کافي نيست.

 يم اجازه بده فاخته هم تلاش کند .مادر آهخانم جواهري دست دوستش را گرفت و گفت:بهمين خاطر است که ميگو

حسرتي کشيد و گفت:اگر پدرشان زنده بود مسئله فرق ميکرد شايد او رضايت ميداد که فاخته کار کند اما من از 

 جامعه

 ميترسم.من از آدمهاي گرگ صفت ميترسم دلم رضايت نميدهد که دختر جوانم را ميان گرگها رها کنم نه نميتوانم!

 واهري سري به علامت تاييد تکان داد و گفت:حرفت را ميفهمم اما عزيزم همه مردم که بد نيستند خيلي ازخانم ج

دخترهاي به سن و سال فاخته در خارج از خانه کار ميکنند و بقول تو گرفتار گرگ هم نشده اند به عقيده من دختر 

 بايد

د که گرگ به او نزديک شود من از بچگي فاخته را خودش حواسش جمع باشد و با احتياط کار کند و اجازه نده

 بزرگ

 کرده ام و ميدانم دختري نيست که گول ظاهر افراد را بخورد مطمئن باش!

 مادر آه عميق ديگري کشيد و گفت:نميدانم شايد حق با تو باشد.

 م و بتو اطمينان ميدهم.خانم جواهري که پيروزي خود را نزديک ميديد لبخند رضايتي بر لب آورد و گفت:من مطمئن

 مادر ادامه داد باشد از فردا پيگيري ميکنم و کاري مناسب او پيدا ميکنم.

 خانم جواهري دست او را فشرد و گفت:منهم در اينکار کمکت ميکنم.من دوستاني دارم که به آنها سفارش ميکنم که

 گي تان را تکاني دهد.کاري خوب وابرومند براي فاخته بيابند شايد اين فرجي باشد و زند

 مادر نگاهش را به نقطه دوري ثابت کرد و سکوت نمود.

فاخته به اميد آنکه مادر براي او کار بيابد شبها چشم به دهان او ميدوخت و به انتظار کلامي از جانب مادر مينشست 

 اما

 روز تبديل به هفته و ماه شد و گويي مادر همه چيز را فراموش کرده بود.

 ه ميديد که روزها ميگذرند و او بي هدف ساعتها را از دست ميدهد طاقتش به سر آمد و يک شب گرم تابستانفاخت

 قرارها را بياد مادر آورد و پرسيد مادر کار برايم پيدا کرديد؟

 مادر لب به لبخند تمسخر گشود و گفت:بله پيدا کردم.

 يد خوب چکاري است؟و از چه زمان بايد شروع کنم؟فاخته خوشحال در مقابل مادر زانو بر زمين زد و پرس
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مادر نگاه غمگينش را بر صورت فاخته دوخت و گفت:همه جا گشتم اما همه بدنبال متخصص ميگردند و کارهاي 

 پيش

سال تحصيل تو بروي موزاييک شويي کني  24پا افتاده هم که به درد تو نميخورد من راضي نيستم بعد از 

 ميفهمي.کاري

درد تو بخورد پيدا نميشود .تو نه ماشين نويسي بلدي و نه زبان فرنگي ميداني.کارهاي پادويي و ويزيتوري هم که ب

 که

 براي مردان مناسب است و به دختران جوان نياز ندارند.

 فاخته گفت:ميتوانم فروشنده شوم و يا بسته بندي کنم خلاصه مادر کاري که من بتوانم انجام بدهم پيدا ميشود.

 مادر همان لبخند را تکرار کرد و گفت:ملوك خانم کاري برايت يافته است .البته کار که چه عرض کنم!او خواهر

 پولداري دارد که مدتي است بيمار شده و به مراقبت احتياج دارد ملوك خانم ميگفت که مشخصات تو را به خواهرش

 ده بگيري ملوك خانم امروز آمده کارخانه نظر تو را بپرسد.گفته و آنها قبول کرده اند که تو پرستاري او را به عه

 فاخته با هيجان پرسيد:خب شما به او چه گفتيد؟

 مادر شانه اش را بالا انداخت و گفت:معلوم است قبول نکردم.

بهتر فاخته آه بلندي کشيد و پرسيد :چرا قبول نکرديد مگر شما نميگوييد که او خواهر خانم جواهري است چه جايي 

 از

 3آنجا؟من ميتوانم از او مراقبت کنم خواهش ميکنم قبول کنيد .درست است که فريبا درسش تمام شده اما هنوز 

 دختر

 ديگر داريد که بايد خرج تحصيلشان را فراهم کني من ميتوانم با حقوقي که ميگيرم لااقل پول کتاب و روپوش آنها را

 من راضي بودند و مرا براي هميشه استخدام کردند من فکر ميکنم که اين يکبپردازم و شايد هم آنها از کار کردن 

 شانس بود که شما از دست داديد.

مادر پايش را دراز کرد و در حاليکه با دست ساق پايش را ماساژ ميداد گفت:موضوع به اين راحتي نيست آنها پسر 

 خل

 و ديوانه اي دارند که ميترسم بتو آسيب برساند.

فاخته از شنيدن اين سخن يخ کرد و مادر ادامه داد وقتي ميگويم نه آن ديوانه اي که عقل از سرش پريده باشد بدن 

 بر

 عکس او از عقل زياد خل شده است.خواهرزاده خانم جواهري از بس که درس خوانده به اين حال و روز در آمده.

 فاخته پرسيد:شما آنها را ميشناسيد؟

سر تکان داد و گفت:چند سال پيش وقتي پدرت زنده بود و ما کيا بياي داشتيم يکبار خانم مادر به علامت آري 

 پرتوي

را ديدم.او مرا به خانه اش سر سفره دعوت کرده بود که فکر ميکنم آن سفره هم براي شفا يافتن پسرش انداخته 

 بود

 ه.آن وقتها آنها شمال شهر تهران زندگياما خواست خدا نبود که او خوب شود و پسره همانطور مجنون باقي ماند
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ميکردند و نميداني چه خانه و زندگي مجللي داشتند خانه شان بقدري بزرگ بود که نه سرش معلوم بود و نه 

 تهش.اما

 ميداني پسرك خل چکار کرده بود؟او رفته بود ته باغ براي خودش آلونکي ساخته بود و توي اون زندگي ميکرد

ي من هرگز او را نديدم اما ملوك خانم ميگفت هيچکس حق ندارن به ته باغ نزديک شود جز .راستش را بخواه

 باغبون

 پير خانه و هم اوست که کارهاي پسرك را انجام ميدهد.حالا پس از اينهمه سال نه تنها بهتر نشده بدان که بدتر هم

دگي ميکند.اگر يک وقت شب يا نصفه شب شده!من چطورجرات ميکنم ترا بفرستم بخانه اي که يک ديوانه آنجا زن

 او

 آمد بالاي سرت چه کسي به فريادت ميرسد؟خانم پرتوي که مريض است و بستري است و آقاي پرتوي هم پيرمرد

است و قدرت جواني را ندارد.تو ميماني و يک ديوانه زنجيري مگر من عقلم را از دست داده ام که بگذارم دخترم 

 پايش

 بگذارد .من به ملوك خانم گفتم دستت درد نکند با کاري که براي دخترم پيدا کردي اما او قسم خوردرا در آن خانه 

که بها الدين جوان بي آزاري است و تا امروز به کسي اسيب نرسانده .او ميخواست به من بقبولاند که تو در آنجا 

 آسيبي

 وم آنجا و خودم همه چيز را از نزديک ببينم و بعد کهنميبيني و حتي از من خواست که اگر حرفش را باور ندارم بر

 اطمينان يافتم تو را بفرستم اما من گفتم چرا عاقل کند کاري که باز ارد پشيماني.نه ميروم و نه اجازه ميدهم که فاخته

 برود.

 اما ملوك خانم قانع نشد و گفت باز هم فکرهايت را بکن و بعد جواب بده.

 نگريست و گفت:چه اشکالي دارد برويد و ببينيد شايد براستي بي آزار باشد؟ فاخته به صورت مادر

مادر چشمش را بر صورت دخترش گرداند و گفت:اگر بي آزار هم باشد من از بخت بد خود ميترسم ميترسم از 

 بخت

 بد ما او جنونش عود کند و کاري را که تا بحال نکرده انجام دهد.

ما بدبين هستيد شايد بخت اينبار بما روي خوش نشان دهد و ميخواهد ما از بدبختي فاخته خنديد و گفت:چقدر ش

 نجات

 پيدا کنيم.

 گفته فاخته مادر را به فکر فرو برد و دقايقي در سکوت گذشت.

 فاخته براي مادرش استکاني چاي ريخت و هنگاميکه آنرا مقابل او ميگذاشت گفت:ملوك خانم زني نيست که بد ما را

واهد او حسن نيتش را تابحال ثابت کرده است او اگر ميدانست خطري مرا در آن خانه تهديد خواهد کرد هرگز بخ

 اين

 پيشنهاد را نميکرد مگر غير از اين است؟

 مادر گفت:نه او هميشه خير ما را خواسته است اما نميدانم چرا دلم راضي به اين کار نيست.

 گفت:مادر نگراني شما بيهوده است .لطفا به او اعتماد کنيد و بگذاريد بروم.منفاخته دست او را در دست گرفت و 

 ميتوانم يکماه بطور آزمايشي براي انها کار کنم اگر ديدم کار کردن کنار آنها دشوار است تعهدي که نداده ام باز
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ي مشخص نميشود يادم مي آيد ميگردم .شايد هم آنها از کار من ناراضي بودند و عذر مرا خواستند تا نروم که چيز

 که

 پدر ميگفت زندگي مثل بازي شطرنج است يا ماتت ميکند يا اينکه تو برنده ميشوي .پدرم در بازي زندگي مات شد و

 هستي اش را از دست داد و خودش را هم نابود کرد اما من ميخواهم زندگي را مغلوب کنم و چون شما برنده شوم.

 اما منهم مات شدم.مادر پوزخندي زد و گفت:

 فاخته فشاري بدست او آورد و ادامه داد نه شما مات نشديد در شما روح مبارزه وجود دارد روحي که در پدرم وجود

نداشت او ميتوانست همه چيز را از صفر شروع کند او بجاي آن خود را نابود کرد و ما را بي پشت و پناه ساخت.اگر 

 شما

غل ميگرفتيد و خود را ميکشتيد آنوقت معلوم نبود چه سرنوشتي در انتظار من و چون پدر بوديد زانوي غم ب

 خواهرانم

 بود اما شما مردانه مقاومت کرديد و تا بدينجا يک تنه با مشکلات مبارزه کرديد و حالا منهم ميخواهم خود را براي

 مبارزه آماده کنم و اگر شما اجازه بدهيد بخت خود را آزمايش کنم.

آه ديگري کشيد و اينبار تسليم گفته هاي فاخته گشته بود پس گفت:بسيار خوب قبول ميکنم و به گفته هاي  مادر

 خانم

 جواهري اطمينان ميکنم اما تو هم بايد قول بدهي که از خوت مواظبت کني و اگر ديدي زندگي کردن در کنار آن

 مشکل است برگردي.

 ش موافقت خود را اعلام نمود.فاخته با نواختن بوسه اي بر گونه مادر

 او با تاخيري دو روزه خود را براي رفتن آماده نمود .صبح زود ساك کوچک لباسش را آماده کرد و به انتظار

 نشست.خانم جواهري شب پيش به او خبر داده بود که راننده آقاي پرتوي براي بردنش مي آيد تا او را بهمراه

 ازش کرد و براي اولين بار احساس نمود که همراه با نسيم بوي خوش گل ميببرد.نسيم صبحگاهي صورتش را نو

 آيد.به صورت خواهر کوچکش که هنوز در خواب بود نگريست و از فکر اينکه ميتواند با اولين حقوقش براي او

اظب بچه عروسکي با سر بخر دلش را شادي فرا گرفت.خم شد و صورت او را بوسيد و در گوش فريبا زمزمه کرد مو

 ها

 روز يکبار به ديدن شما بيايم و با هم باشيم. 25باش من سعي ميکنم هر 

فريبا يقه بلوز سپيد رنگ او را صاف نمود و گفت:خيالت راحت باشد من از آنها خوب مراقبت ميکنم اما تو هم 

 مواظب

 مواظب پشت سرت باش تا از پشتخودت باش و شبها در اتاقت را قفل کن تا آسيبي نبيني و بهنگام راه رفتن هم 

 غافلگير نشوي.

 فاخته خنديد و گفت:بسيار خوب مواظب خواهم بود اما خواهر منکه با ديوانه اي زنجيري روبرو نميشوم خودت که

 حرفهاي خانم جواهري را شنيدي پسر آقاي پرتوي از بس در فکر است و با کسي صحبت نميکند لقب ديوانه

خانم جواهري قسم ميخورد آزار بهاالدين به موچه اي هم نرسيده انسان که جاي خود  گرفته.شنيدي که حتي

 دارد.فريبا

 ميخواست بگويد با اينحال مراقب باش که زنگ در بصدا در آمد و مجبور شد براي باز کردن در برود.زمانيکه در را



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –خوردگان تقدیر زخم 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

9  

 

ير پرسيد اينجا منزل آقاي قديري گشود با مردي مسن و موي سپيد روبرو گشت .مرد با گفتن سلام و صبح بخ

 است؟

 فريبا با گفتن بله رو به جانب فاخته نمود و گفت:فاخته با تو کار دارند و آمده اند دنبال تو/

فاخته ساکش رابرداشت و بطرف در رفت و در حاليکه فريبا را در آغوش ميکشيد بار ديگر سفارش خواهرانش را 

 نمود

داشت از خانه خارج شد.مقابلش مرد ميانه سالي را ديد که با خوشرويي به انتظارش و همراه با بغضي که در گلو 

 ايستاده

 بود.مرد در مقابل او سلام کرد و گفت:من نعمتي هستم راننده آقاي پرتوي.

 فاخته نير خود را معرفي نمود و کوچه تنگ و باريک خانه را به قصد خانه اي دور و ناشناخته ترك کردند.اتومبيل

خيابانهاي شلوغ و پرترافيک جنوب شهر را ترك ميکرد و راه خود را بسوي شمال شهر ميپيمود مسافتي از راه را هر 

 دو

 در سکوت گذراندند.

آقاي نعمتي که از گرما و شلوغي خيابان کلافه شده بود از آينه نگاهي به فاخته انداخت و گفت:عجب روز گرمي 

 است با

 ا نفس کشيدن مشکل است.اينکه هنوز صبح است ام

فاخته گفت:هواي جنوب شهر چنين است آلودگي هوا در اين منطقه زياد است و چون به بازار نزديک است بار 

 ترافيکي

 سنگيني دارد.

 آقاي نعمتي تاييد کرد و پرسيد شما چند سال داريد؟

 سال. 42فخته گفت: 

 ان در قيد حيات است؟اقاي نعمتي بدنبال سخن خود باز هم پرسيد ايا پدرت

 جواب خير فاخته آقاي نعمتي را وا داشت تا بپرسد آيا با اقاي پرتوي نسبتي داريد؟

فاخته دريافت که او ميخواهد اطلاعاتي را در مورد دختريکه مسئول آوردن او در آن هواي خفقان آور گشته بود 

 کامل

 ينه دارند و خانم جواهري معرف من بوده اند و خانمکند پس گفت:خانواده من با خواهر خانم پرتوي دوستي دير

 پرتوي نيز يکبار مادرم را ملاقات کرده اند.

 اقاي نعمتي گفت:براي فوت پدرتان متاسفم ايا شما فرزند ارشد خانواده هستيد؟

اما بقيه خواهر هستيم که من بزرگترين آنها هستم دومين خواهرم امسال فارغ التحصيل شد  5فاخته گفت:بله ما 

 هنوز

 درس ميخوانند.

 آقاي نعمتي گفت:شما اي مناسبي را براي کار کردن انتخاب کرديد خانم و آقاي پرتوي مردماني خوب و مهربان

 هستند .آنها همه به خوش نامي مشهور هستند.پسر بزرگ آقاي پرتوي در آمريکا زندگي ميکند و يکي از مهندسين

 است که آپولو ميسازد.
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از لحن و شيوه سخن گفتن آقاي نعمتي بخنده افتاد چه او کلام آپولو را طوري بر زبان آورد که گويي آپولو را  فاخته

 در

مقابل خود ميبيند.آقاي نعمتي به دنبال سخنان خود افزود آنها دختر جواني به نام نيلوفر داشتند که در آمريکا 

 تحصيل

 ه شد.پسر ديگر آقاي پرتوي که در ايران است از لحاظ روحي متعادلميکرد و متاسفانه در يک سانحه رانندگي کشت

نيست نه اينکه فکر کنيد خدايي نکرده ديوانه است نه ابدا!او ديوانه نيست بلکه درس زياد روي اعصابش اثر گذاشته 

 و

 گي ميکرد اما وقتياز مردم فرار ميکند او تا چند سال پيش در ته باغ براي خودش آلونکي ساخته بود و در آنجا زن

برادرش به ايران آمد و با او حرف زد قبول کرد که بجاي آلونک در خانه زندگي کند.آقاي پرتوي براي بهاالدين 

 خان

 خانه اي در آخر باغ ساخت و او را از آلونک نشيني نجات داد و بعدها خود بهاالدين خان در آن تغيير و تحول داد و

ورد.هيچکس بدرستي نميداند که او در آخر باغ چه ميکند تنها مشهدي است که هم آنجا را بصورت کارگاه درآ

 باغباني

 ميکند و هم به کار نظافت خانه آقا بهاء ميپردازد ما هر چه از زندگي آقا بها ميدانيم همانهايي هستند که مشهدي

 و خيلي چيزهاي ديگر که راست وبرايمان تعريف ميکند او ميگويد آقا بها تمام زندگي اش را برقي کرده است 

 دروغش را فقط خدا ميداند او گاه گاهي به ديدار پدر و مادرش مي ايد اما زياد نميماند و دو مرتبه بجاي خودش باز

 ميگردد.مرد بي ازاري است و بکسي کاري ندارد.همه مستخدمين دوستش دارند و به او احترام ميگذارند.

 ن متعجب گشت و پرسيد:مگر چند نفر در خانه اقاي پرتوي کار ميکنند؟فاخته از شنيدن نام مستخدمي

نفرميشويم .من هستم و خانمم باغبان و  6نفر هستيم و با شما  5آقاي نعمتي فرق سرش را خاراند و گفت:رويهم 

 اشپز

نم من تا پيش از و ربابه خانم که نظافت ميکند ربابه خانم و خانم من مسئوليت نظافت کردن خانه را دارند و خا

 استخدام

شما از خانم هم پرستاري ميکرد.خانم زن مهرباني است و به همه لطف دارد او از نظر جسمي زياد بيمار نيست خانم 

 بعد

از مرگ دخترش بيمارشده و به پرستار نياز پيدا کرده کار شما در آنجا زياد نيست فقط بايد مراقب خانم پرتوي 

 باشيد.

 ا براي همگي ما در آنجا اتاق وجوددارد؟فاخته پرسيد:آي

از سوال فاخته اقاي نعمتي قهقهه اي سر داد و فاخته را شرمگين ساخت و به او فهماند که سوال بي ربطي را مطرح 

 کرده

 است.

آقاي نعمتي متوجه شرم گونه فاخته گشت و گفت:معذرت ميخواهم من به سوال شما نخنديدم وقتي شما خانه را 

 ببينيد

 متوجه ميشويد که جا بقدر کافي براي همه وجود دارد.
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فاخته ترجيح داد سکوت کند و سوال ديگري مطرح نکند.بيم آن داشت که با مطرح ساختن پرسشي ديگر باز هم 

 مورد

تمسخر قرار گيرد.زمانيکه به شمال شهر رسيدند از دود و آلودگي هوا خبري نبود و فاخته بوي نسيم پاك را حس 

 .کرد

آقاي نعمتي نزديک باغ بزرگي ايستاد که ديوار آن از سنگهاي درشت رودخانه ساخته شده بود درب بزرگ آهني 

 با

 صداي بوق اتومبيل گشوده شد و زن ميانسالي از آنها استقبال کرد.

 آقاي نعمتي رو به فاخته نمود و گفت:اين خانم من است اسمش ليلاست.

 م کرد و همانگونه نيز جواب شنيد.فاخته با تکان سر به او سلا

 آقاي نهمتي اتومبيل را در خيابان آسفالته به حرکت در آورد و به فاصله اي نه چندان دو مقابل ساختماني با نمايي از

 سنگ توقف کرد و در را براي خروج فاخته گشود.

 سر به فلک کشيده با وزش نسيم شاخه فاخته نگاهي به پيرامونش کرد و آنجا را با چشم در نور ديد درختان تنومند

هاي خود را به رقص در آورده بودند و بوي چمن تازه که به فاصله کمي از درختان به صورت تپه اي تا مسافت 

 زيادي را

 پوشانده بود و بر روي چمنها بوته هاي گل رز غنچه هاي نو شکفته خود را در معرض نمايش گذاشته بودند.

 خته را بدست گرفت و با اشاره دست به او فهماند که داخل خانه شود.اقاي نعمتي ساك فا

فاخته بدنبال او حرکت نمود و خود را در محيط وسيعي ديد که ده برابر خانه شان طول و عرض داشت و چندين مبل 

 و

چنين مجالي را نداد صندلي آنجا را پر کرده بودند فاخته خواست تعدا مبلها را بشمارد اما گامهاي سريع اقاي نعمتي 

 و او

 مجبور گشت براي آنکه با او همگام شود بر سرعت قدمهايش بيفزايد در انتهاي سالن دري بود که آقاي نعمتي آنرا

گشود و فاخته را هم بدنبال خود روانه کرد.فاخته در آنجا نيز با محيط وسيعي روبرو گشت با اين تفاوت که در آنجا 

 به

ه روبروي يکديگر قرار داشتند نماي يک هتل را پيش چشم فاخته مجسم ساخت .ديوارهاي تعداد زيادي اتاق ک

 سالن

به فاصله کوتاهي از زمين همه از شيشه بودند و نور خورشيد تمام فضا را روشن کرده بود.مبلمان اين سالن همه 

 برنگ

هنگي داشتند طول سالن بوسيله ديواري سبز بودند و با شاخه هاي درختاني که سايه بر پنجره انداخته بودند هما

 کوتاه و

گچ بري شده از اتاقها جدا گشته و بنظر ميرسيد که راهرويي طويل اتاقها را از سالن جدا کرده بود.در انتهاي سالن 

 دري

 به رنگ سبز قرار داشت که آقاي نعمتي د رمقابل آن ايستاد و چند ضربه به در نواخت و به فاخته اشاره نمود که

 همانجا
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 به انتظار بايستد.

 آقاي نعمتي بتنهايي وارد اتاق گشت و گفت:قربان خانم قديري را آورده ام اجازه ميدهيد داخل شوند؟

 با مواقفت آقاي پرتوي اقاي نعمتي در را بروي فاخته گشود و گفت بفرماييد.

تاد و به تماشا پرداخت.صداي گرم و فاخته از ديدن کتابخانه اي وسيع و مجلل لحظه اي بي حرکت بر جاي ايس

 مهربان

مردي که در پشت ميز سياهرنگ نشسته بود فاخته را بخود آورد و به سرم احترام به او سلام کرد.مرد با گرمي 

 جوابش

 را پاسخ گفت و او را به نزديک شدن دعوت نمود.

 فاخته تعارف نمود تا بنشيند و گفت:راه فاخته خود را به ميز نزديک ساخت آقاي پرتوي خود را معرفي نمود و به

 درازي را آمده اي و خسته هستي بنشين دخترم .فاخته تشکر کرد و نشست.

 آقاي پرتوي نگاهي دقيق بر فاخته انداخت و گفت:تو خيلي جواني چند سال داري؟

 ه پايان رسيد آقاي پرتويفاخته براي آقاي پرتوي مجبور گشت همان سوال و جوابها را تکرار کند .وقتي مصاحبه ب

گفت:هر يک از افراد اين خانه مسئوليتي بر عهده دارند و مسئوليت شما مراقبت از خانم من است.شما بايد در تمام 

 روز

مراقب همسرم باشيد.او زن مريض احوالي است ولي نه آنطور که نتواند حرکت و فعاليت کند.او به پرستاري نياز 

 دارد

و بموقع داروهايش را بدهد فکر نميکنم که کار دشواري باشد.همسرم زن خونگرم و مهرباني  که مراقب او باشد

 است و

چون شما هم جوانترين عضو اين خانه هستيد ميتوانيد به راحتي با همسرم رابطه برقرار کنيد و بقول معروف ميتوانيد 

 با

م فکر ميکنم شما بتوانيد از محبت همسرم به عنوان هم کنار آييد.ما دختر جواني داشتيم که متاسفانه از دست دادي

 يک

دختر بهره بگيريد.خانم جواهري از مشکلاتي که شما و خانواده تان با آن دست به گريبانيد براي ما صحبت کرده اند 

 و

 م و دلمما تا اندازه اي با مشکلات شما اشنا هستيم .بگذاريد اقرار کنم که من د راستخدام نمودن شما ترديد داشت

ميخواست پرستاري با تجربه استخدام کنم.چندين سال کار مراقبت همسرم را خانم نعمتي بر عهده داشت اما اينک 

 او

هم پير گشته و خودش به مراقبت نياز دارد اين بود که تصميم گرفتيم پرستاري استخدام کنيم و خانم جواهري شما 

 را

که شما ميتوانيد از عده اين مسئوليت بر آييد و ما هم قبول کرديم اما به پيشنهاد نمود و هم او مرا متقاعد ساخت 

 يک

 شرط و آن اينکه شما به مدت چند روز به استخدام در مي آييد و ما کار شمار را امتحان ميکنيم اگر توانستيد لياقت و
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در حق شما کوتاهي نخواهم کرد.در شايستگي تان را در اينکار نشان دهيد که با ما خواهيد و من تا آنجا که بتوانم 

 غير

آن شما حقوق چند روزه تان را ميگيريد و آقاي نعمتي شما را به خانه تان بازميگردانند.کار کردن شما مستلزم 

 اينست

 که همسرن از کار شما رضايت داشته باشد حالا اگر با اين تصميم موافقيد با من بياييد تا با همسرم آشنا شويد.

نبال آقاي پرتوي کتابخانه را ترك کرد و در مقابل يکي از اتاقها ايستاد.آقاي پرتوي بدرون رفت و فاخته را فاخته بد

 هم

 وارد نمود.روي تخت خواب مجللي زني نشسته بودکه مواي سپيد و سياهش روي شانه هاي استخوانيش ريخته بود او

 د و در جواب سلام فاخته گفت:خوش آمدي دخترمدستهاي نحيفش را بسوي فاخته دراز نمود و برويش لبخند ز

 اميدوارم از اينجا خوشت بيايد و کنار ما بماني.

 بيفروغي چشمان زن در پس لبخند گرم و مهربانش محو گرديد و محبت او در دل فاخته جاي گرفت.

ود و گفت:بنشين آقاي پرتوي آندو را تنها گذاشت و بيرون رفت.خانم پرتوي به صندلي کنار تختش اشاره نم

 .خواهرم

 از خانواده تو بسيار تعريف نموده و به شما بسيار علاقه دارد او همه چيز را برايم نقل کرده و من براي پدرت

متاسفم.دلم ميخواست پدرت در قيد حيات بود و با او صحبت ميکردم و ميگفتم که از دست دادن مال و مکنت 

 آسانتر و

عزيز.مال دنيا را ميشود با کمي تلاش بدست آورد اما عزيز از دست رفته ديگر نمي بهتر است تا از دست دادن 

 آيد.او

 قدر گوهرهايش را ندانست و خود را براي مال دنيا نابود کرد او اگر زندگي مرا ميديد هرگز به اينکار مبادرت

ي که در اختيار دارد واقف نيست و نميورزيد و خودش و خانواده اش را گرفتار نميکرد.اما هيهات که آدمي به نعمت

 قدر

نميداند.من نميدانم که تو تا چه اندازه به امور زندگي ما وارد شده اي و نيز اينرا نميدانم که ايا خواهرم برايتان از 

 پسرم

 بهاالدين صحبت کرده است يا خير؟

شما زندگي ميکنند و در ضمن تا حدودي فاخته گفت:بله گفته اند که پسر شما زندگي و خانه مستقلي دارند و جدا از 

 نيز

به اوضاع زندگي شما واقف گشته ام و ميدانم که مسئوليتم در اين خانه چيست و منهم براي فوت دختر ناکامتان 

 متاسفم

 و اميدوارم همدردي مرا بپذيريد و من بتوانم آنطور که شما مايليد در اين خانه خدمت کنم.

 تشکر کرد و گفت منهم اميدوارم که چنين باشد ولي بگذار قبل از شروع کارت بتو بگويم خانم پرتوي از همدردي او

که من زن رنجوري هستم و با فوت دخترم سلامتي ام را هم از دست دادم و پزشکان فکر نميکردند که من زنده 

 بمانم

 نيلوفر تمام اميد من به بهاالدين استاما آنقدر جان سخت بودم که زنده ماندم و بدون او روزها را شب ميکنم.پس از 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –خوردگان تقدیر زخم 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 4  

 

 که گاه گاهي به ديدارم مي آيد او جوان ساکت و آرامي است و پس از فوت خواهرش گوشه عزلت گزيد و از همه

مردم بريد.انتظار من از تو اينست که هرگاه او را ديدي با او محترمانه رفتار کني و کاري نکني که او ناراحت و 

 عصباني

 وان زودرنجي است و مجادله را دوست ندارد.از بسيار گويي متنفر است و دوست دارد جواب سوالش راگردد.او ج

 کوتاه و مختصر بشنود.او ممکن است از برخي کارهاي ما ايراد بگيرد و انتقاد کند وظيفه ما تنها گوش سپردن به

 اين حرفها براي اينست که بداني چگونه با اوانتقادات است و از اظهار نظر بايد خودداري کنيم منظورم را فهميدي؟

 رفتار کني .تو مثل ديگر اعضا خانواده ميتواني از تمام مزاياي اين خانه استفاده کني اتاق مخصوص بخودت خواهي

 کار تو را منع ميکنم يکي شنا کردن در 4داشت و در زمان فراغت هم ميتواني از کتابخانه استفاده کني اما از انجام 

 ستخر و ديگر يهم قدم گذاشتن به آنطرف خط قرمز .خط قرمز حريم دو خانه را مشخص ميکند تا پيش از اين خطا

 همه چيز بما تعلق دارد و از آن خط به بعد هر چه هست متعلق به بهاالدين است و هيچ کس حق عبور از آن خط را

 ندارد متوجه شدي؟

 فاخته گفت:بله متوجه شدم.

شوي ميز کنار تختش را بيرون کشيد و گفت:داروهاي من درون اين کشو است و چون غالبا من خانم پرتوي ک

 فراموش

صبح صبحانه  6ميکنم داروهايم را به موقع بخورم وظيفه تو دادن داروهاي من است.من و همسرم راس ساعت 

 ميخوريم

 9عدازظهر و اگر مهمان داشته باشيم ب 7ظهر و شام را اگر مهمان نداشته باشيم  24و غذاي نيمروز را ساعت 

 شب.من

 صبحها عادت به پياده روي دارم و دلم ميخواهد پس از پياده روي بلافاصله صبحانه ام را بخورم.چيده شدن ميز از

 وظايف تو خواهد بود و خانم نعمتي يادت خواهد داد که چگونه ميز را بچيني.اما در مورد لباس من به نظم و ترتيب و

ي خيلي اهميت ميدهم و تو از امروز لباسي را بر تن ميکني که ما برايت فراهم کرده ايم.تو روي لباست بايد تميز

 پيش

 بندي ببندي و کاملا بايد مراقب باشي تا لکه اي روي آن نيفتد.اگرچه تو چند روز بعنوان مهمان نزد ما خواهي بود اما

وارم کاري کني که براي هميشه نزد ما بماني.دلم ميخواهد رفتارت اين چند روز را هم بايد رعايت کني و من اميد

 بگونه

اي باشد که ديگران ترا بپذيرند و ترا از خودشان بدانند.ما در اينجا همه با هم دوست هستيم و در کمال صلح و 

 آرامش

 ردد.حالا به اتاقت برو وبا هم زندگي ميکنيم و اگر تو هم به جمعمان اضافه گردي اين صميمت شامل حال تو هم ميگ

 حمام کن ناهار امروز را خانم نعمتي خواهد چيد اما براي عصرانه و شام اينکار بتو محول ميشود.

 خانم پرتوي با فشردن زنگ خبر خانم نعمتي را خبر نمود و رو به او کرد و گفت:اتاق فاخته را نشانش بده و او با

 وظايفش آشنا کن.

را گشود و گفت:اين اتاق شماست من ساك لباستان را در کمد گذاشته ام اميدوارم بتوانيد در  خانم نعمتي در اتاقي

 اينجا
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 خوب کار کنيد و پيش ما بمانيد.

 فاخته تشکر کرد و با گفتن منهم اميدوارم از خانم نعمتي پرسيد ميتوانم بپرسم آشپزخانه کجاست و چه ساعتي خانم

 اگر ممکن است خانه را نشانم بدهيد؟ پرتوي از پياده روي برميگردند

 خانم نعمتي اول نگاهي به ساعت دستش کرد و گفت:با من بيا تا خانه را نشانت بدهم.

 آندو از اتاق خارج شدند و خانم نعمتي يکي از درها را باز کرد که فاخته ديد بجاي اتاق راهروي باريکي است که به

ا آشپز اشنا کرد و آقاي مرادي به او اطمينان داد که سرساعت مقرر صبحانه آشپزخانه منتهاي ميشود او فاخته را ب

 خانم

پرتوي را مثل هميشه آماده ميکند اما اينبار بجاي خانم نعمتي فاخته مسئوليت بردن آنرا خواهد داشت خانم نعمتي 

 روي

 از پياده روي ميکنند و د رحدود نيمبه فاخته نمود و گفت صبحها پيش از طلوع خورشيد خانم و اقا بعد از خواندن نم

 ساعت در باغ قدم ميزنند تو از اتاقت ميتواني مراقب باشي که کي آنها برميگردند و في الفور صبحانه شان را بچيني

 .آنها هميشه از يک مسير ميروند و از آن مسير هم باز ميگردند .ممکن است اينکار سخت جلوه کند اما بزودي به آن

 ي حالا بيا برويم جاهاي ديگر خانه را نشانت بدهم.عادت ميکن

خانم نعمتي تک تک اتاقها را به فاخته نشان داد و سپس هر دو از ساختمان بيرون آمدند و در مسير اسفالته خيابان 

 به

زي قدم زدن پرداختند.خانم نعمتي ضمن قدم زدن همان چيزهايي را براي فاخته تعريف نمود که قبلا شنيده بود چي

 هم

 که خانم نعمتي به دانسته هاي او اضافه نمود اين بود که تمام کارکنان خانه بعد از فوت نيلوفر استخدام شده بودند و

هيچکدام از آنها خود نيلوفر را نديده بودند آنها نزديک خط قرمز رسيدند و خانم نعمتي توقف نمود و گفت:از اينجا 

 به

ي حق عبور ندارد اما معمولا مشهدي از اين راه ميرود و خود اقا بهاالدين هم از بعد ملک بهاالدين خان است و کس

 همين

 مسير به ديدار پدر و مادرشان مي ايند او جوان خيلي برازنده اي است اما حيف...

خانم نعمتي سخنش را ناتمام باقي گذاشت و بار ديگر به ساعتش نگريست و گفت:وقت آن است که ميز غذا را 

 مبچين

 تو هم بهتر است بروي حمام کني و يکي از لباسهاي گنجه ات را بپوشي همه در اينجا بايد سفيد بپوشند و در ضمن

 يادت نرود پيش بندت را هم حتما ببند.

 فاخته گفت:بگذاريد در يدن ميز کمکتان کنم.

 خانم و آقا در سالن غذا ميخورند واما خانم نعمتي مخالفت کرد و گفت:متشکرم بهتر است کاري که گفتم انجام دهي 

بقيه ما در اشپزخانه تو هم بعد از حمام يکسر بيا اشپزخانه.در چيدن ميز عصرانه ميتواني کمکم کني اما حالا عجله 

 کن.

 فاخته به دستور او عمل نمود و پس از آنکه حمام کرد يکي از لباسها سفيد گنجه را بر تن نمود و پيش بندي هم روي
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ت خود را در اينه نگريست از قيافه خود خنده اش گرفت درست شبيه پرستاران بيمارستان گشته بود فقط آن بس

 کلاه

پرستاري را کم داشت او بار ديگر خود را در آينه نگريست و پس از ترك کردن اتاق يکسر به آشپزخانه رفت.همه 

 در

 ر ميز نشست.همه دور ميز مستطيلي شکل نشستند و بهآنجا جمع بودند و فاخته با ديگر کارکنان نيز اشنا شد و س

 سخنان مشهدي که با اب و تاب از آخرين وسيله برقي که توسط بهاالدين ساخته شده بود گوش سپردند فاخته بيش

ازديگران مشتاق شنيدن بود وقتي سخن پيرمرد به آنجا رسيد که گفت اقا بها با فشار يک تکمه صندلي را به حرکت 

 در

 رد و صندلي بدور خودش شروع کرد به چرخيدن و راه رفتن چيزي نمانده بود که صندلي به پرواز در ايد.آو

 آقاي نعمتي با خنده اي بلند سخن او را قطع کرد و گفت:اينکار در مقابل کار قبلي که تعريف کردي هيچ است.

 ينهم خيلي ديدني است ايکاش اقا بها ميگذاشت تاپيرمرد سرش را تکان داد و سخن او را تاييد کرد و گفت:بله...اما ا

 شما هم از کارهايش ديدن کنيد ولي افسوس...

 آشپز غذاي خانم و آقا رادرون سيني گذاشت و خانم نعمتي به فاخته اشاره کرد تا آنرا با خود ببرد و ضمن آن

 خودت سرد نشود.فاخته سيني غذا راگفت:ترکيب ميز را بر هم نريز و بعد از گذاشتن غذا فوري برگرد تا غذاي 

 برداشت و از آشپزخانه خارج شد در سر ميز غذا هيچکس نبود او نميدانست که آيا بايد غذا را روي ميز بگذارد و يا

اينکه آن را با خود به اشپزخانه برگرداند در ميان ترديد او خانم و اقاي پرتوي وارد شدند و فاخته با سرعت غذا را 

 روي

 چيد و به سراغ داروهاي خانم پرتوي رفت و داروي بعد از غاذي او را برداشت و بار ديگر به سالن برگشت.ميز 

 آقاي پرتوي نگاهش را بر او دوخت و پرسيد:چيزي ميخواهي؟

 بهفاخته زير دستي دارو را کنار خانم پرتوي گذاشت و با گفتن اينکه داروهاي خانم را آورده ام لبان آقاي پرتوي را 

 لبخندي گشود و گفت:آه بله متشکرم.

 فاخته خوشحال از تشکر آنها به آشپزخانه بازگشت.هيچکدام از دوستانش هنوز به غذاي خود دست نزده بودند و به

 انتظار او نشسته بودند.فاخته از آنهمه محبت شرمگين شد و بخاطر تاخيرش پوزش خواست.

 وع کنيد که خيلي گرسنه ام.پيرمرد باغبان گفت:با گفتن بسم ا...شر

 فاخته تا هنگام غروب دوباره به اتاق خانم پرتوي سرکشي کرد تا اطمينان يابد که او راحت و اسوده استراحت

 ميکند.همه اهل خانه بخواب نيمروزي فرو رفته بودند و تنها فاخته بود که خوابش نبرده بود.او فکر ميکرد که چگونه

 ك مرغ بخورد در حاليکه خواهرانش نان و سيب زميني خورده بودند.از اينکه در لحظهتوانسته بود سوپ و خورا

 خوردن آنها را فراموش کرده بود از خود بيزار گشت و در مسير اسفالته خيابان شروع به قدم زدن نمود.آفتاب گرم

رختان بر صورتش ميوزيد لذت تابستان هر جنبنده اي را به استراحت وا ميداشت اما او از باد خنکي که از سوي د

 ميبرد

 و با خود نقشه ميکشيد که چگونه ميتواند براي خانواده اش يک چنين غذايي فراهم سازد.با خود گفت خانم و آقا

 مهربان هستند ممکن است آنقدر بمن حقوق بدهند که بتوانم هم براي فيروزه عروسک بخرم و هم غذايي اينچيني
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وي آخرين نيمکت نشست تا کمي خستگي از تن بدر کند بيادش آمد که چه روزهاي خوشي براي آنها فراهم سازم.ر

 را

بهنگامي که پدرش در قيد حيات بود گذرانده و بياد اورد که چه غذاهاي لذيذ و خوشمزه اي خورده بوده 

 است.غذاهايي

ر داشت بياد فيروزه آنرا بوييد و که فيروزه حتي د رخواب هم نميتواند ببيند .در مقابل پايش بوته گل سرخي قرا

 شميم

 دلکش آنرا با نفش عميق به جان کشيد و ارزو کرد که روزي بتواند براي خانواده اش وسيله آسايش فراهم کند.از

تصوير چنان روزي گونه هايش برنگ گل سرخ در آمدند.بلند شد تا به اتاقش باز گردد که صدايي شنيد :شما چه 

 کسي

 نجا چه ميکنيدهستيد و در اي

 فاخته متوجه مرد جواني شد که روي چمنها ايستاده بود و به او نگاه ميکرد.لحظه اي کوتاه از وجود آن مرد ترسيد و

 تصميم گرفت فرار کند اما زانوانش قدرت حرکت را از دست داده بودند.

 ميکنيد آيا گوشهاي شما سنگين مرد يکبار ديگر لب به سخن گشود وگفت:پرسيدم شما چه کسي هستيد و اينجا چه

 است؟

 فاخته بر خود مسلط شد و گفت:خير گوشهايم سنگين نيستند و شنيدم که شما چه پرسيديد نام من فاخته است و

بعنوان پرستار خانم پرتوي از امروز کارم را شروع کردم و اصلا متوجه نبودم که در مسير خانه شما حرکت کرده ام 

 مرا

 ببخشيد.

با شنيدن نام فاخته چشمانش را تنگ کرد و گفت:من بياد نمي آورم که قبلا شما را ديده باشم از دوستان و مرد 

 اشنايان

 که نيستيد؟

 فاخته گفت:نه خاله شما با مادرم دوست است و معرف من خانم جواهري است.

 يد و تفريح ميکنيد؟اگر شما بعنوان پرستار استخدام شده ايد پس چرا بيمارتان را تنها گذاشته ا

 خانم پرتوي هم اينک خواب هستند و من چون خوابم نمي آمد آمدم تا قدم بزنم.

 هيچ ميدانيد با عبور از خط قرمز شما وارد ملک من شده ايد و تجاوز به حريم ديگران جرم محسوب ميشود؟

کار تعادلش بهم ريخت و ميان بوته ها فاخته قدمي به عقب برداشت تا خود را از محدوده زمين او خارج کند با اين

 افتاد.

 بهاالدين با صداي بلند خنديد و کمک نمود تا او سرپا بايستد و گفت:اي کاش دولتهاي مقتدر چون شما بودند و به

 حريم همسايه تجاوز نميکردند ميدانيد اگر چنين ميکردند چه دنياي پر آرامشي بوجود مي آمد .حال که شما نشان

 لح طلب هستيد من بشما اجازه ميدهم که از سرزمين من مثل يک دوست ديدن کنيد.داديد ص

 ترس و دلهره وجود فاخته را در بر گرفته بود و بدنبال را گريز ميگشت همانطور که مشغول تميز نمودن لباسش بود

 باشم. گفت:خيلي متشکرم که اين اجازه را بمن داديد اما متاسفانه بايد برگردم و مراقب خانم

 مرد با صداي خشم آلود پرسيد:ايا شما از من ميترسيد؟
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فاخته سعي کرد سعي خود را پنهان سازد با صداي لرزان گفت:نه نميترسم چرا بايد از شما بترسم من فقط ميخواهم 

 به

 وظيفه خود عمل کنم.

جبورتان ميکنم تا غرامت اين مرد سر به اسمان بلند نمود و با خشم گفت:از مقابل چشمانم دور شويد وگرنه م

 گستاخي

 را بپردازيد.

فاخته از همان راهي که آمده بود بازگشت اما اينبار راه نميرفت بلکه تمام مسير را دويد وقتي خود را به اتاقش 

 رساند

االدين نفسش بند آمده بود و هنوز وجودش از ترس ميلرزيد خود را روي تخت رها کرد تا ارامشش را باز يابد.او به

 را

موجودي ترسناك نيافته بود او جواني بود بلند بالا با چشماني تيز و مشي رنگ بيني و دهانش مثل خانم پرتوي 

 کوچک و

 خوش ترکيب بودند اگر گفته هاي اطرافيان نبود او ميتوانست با صراحت بگويد که با جوان خوش تيپ و فهميده اي

به فرار کرد و موجب شد تا از آن مرد بترسد حرفهاي دو پهلوي اطرافيانش بود  روبرو گشته بود.اما آنچه او را وادار

 که

 با ايما و اشاره به او ميفهماندند که بهاالدين ديوانه است و عقل خود را از کف داده است.

حتي کشيد و فاخته هشدارهاي فريبا را بخاطر آورد و بي اختيار بلند شد و در اتاقش را قفل نمود.با اينکار نفس را

 گفت

 چه ديوانه و چه عاقل من بايد جانب احتياط را نگه دارم.

هنگام غروب او سيني عصرانه را براي خانم و اقا به باغ برد .آقاي پرتوي کتابي را مطالعه ميکرد و خانم پرتوي نامه 

 اي

ه ايا بايد جريان برخوردش را را نيز با صداي بلند ميخواند تا همسرش از مضمون آن آگاه شود.فاخته نميدانست ک

 با

 بهاالدين بازگو نمايد يا خير همانطور که مشغول پذيرايي بود بار ديگر همان صدا را شنيد اما اينبار روي سخن با او

 نبود.بهاالدين به پدر و مادرش عصر بخير گفت.

 و دستش را بسوي پسرش دراز آقاي پرتوي با ديدن بهاالدين کتاب را برهم گذاشت و با شادي محسوسي بلند شد

 نمود و گفت:عصر تو هم بخير پسرم چه خوب کردي آمدي.

 بهاالدين خم شد و پيشاني مادر را بوسيد و پرسيد امروز حالتان چطور است؟

خانم پرتوي نگاهش را که مملو ار خوشحالي و امتنان بود به صورت پسرش دوخت و گفت:خوبم پسرم ديدن تو 

 باعث

 ناراحتي ام را فراموش کنم.ميشود که 

 بهاالدين روي يکي از صندلي ها نشست و نگاهش را بر فاخته دوخت و پرسيد:مادر اين دختر نازك نارنجي را از کجا

 پيدا کرده ايد؟
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نگاه خانم و اقاي پرتوي در هم آميخت و اقاي پرتوي براي رفع و رجوع سخن پسرش رو به فاخته کرد و گفت:از 

 پسرم

 د او منظور بدي ندارد.نرنجي

فاخته بروي آقاي پرتوي لبخند زد و با اين حرکت نشان داد که نرنجيده است او ميخواست آنها را ترك کند که 

 صداي

بهاالدين بار ديگر او را بر جاي خود ميخکوب کرد که گفت:تا دستور نداده ام حق نداريد برويد.فاخته در پشت 

 صندلي

و ايستاد بهاالدين ادامه داد به سوالم جواب نداديد ميخواهم بدانم اين دختر ترسو را از خانم پرتوي سنگر گرفت 

 کجا

 يافته ايد؟ايا حقيقت دارد که خاله جان معرف اوست؟

 خانم پرتوي تاييد کرد سپس آرام و شمرده از فاخته و خانواده اش صحبت کرد و چون کلامش به پايان رسيد

 است؟ پرسيد:آيا اتفاقي افتاده

 بهاالدين بجاي پاسخ پرسيد:آيا شما به اين دختر خانم گفته ايد که من بکسي آسيب نميرسانم و کسي حق ندارد مرا

 هيولا بنامد ؟

 خانم پرتوي به بالاي سرش نگريست و نگاهي گذرا بر صورت فاخته انداخت و سپس رو به بهاالدين نمود و گفت:چه

 کسي ميگويد که تو هيولا هستي؟

بهاالدين لبخند تمسخر آميزي بر لب آورد و گفت:معمولا انسانها از موجودات وحشتناك ميترسند و فرار ميکنند 

 اينطور

 نيست؟

 اقاي پرتوي دست او را در دست گرفت وپرسيد:منظورت از اين حرفها چيست چه کسي از تو ترسيده و پا به فرار

 گذاشته؟

يده فاخته دوخت و گفت:همين موجودي که پشت سر مادر سنگر گرفته است بهاالدين نگاهش را به صورت رنگ پر

 و

 خيال ميکند که من قصد حمله به او را دارم.

خانم پرتوي دست فاخته را گرفت و او را از پشت خود به کنارش کشيد و پرسيد منظورت فاخته است!اما پسرم 

 فاخته

 يشناسد به او حق بده که...امروز به اين خانه آمده و هنوز کسي را بخوبي نم

بهاالدين سخن مادر را قطع نمود و گفت:بله بايد به او حق بدهم که از من بترسد و فرار کند اي کاش ميبوديد و 

 ميديد

 که چگونه ميگريخت.

 آقاي پرتوي متفکر پرسيد:فاخته تو را کجا ديد؟

 بهاالدين با خونسردي گفت:بعد از خط قرمز.
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م پرتوي بر فاخته دوخته شد و پرسيد:تو آنجا رفته بودي چکار کني ايا من نگفته بودم که حق نگاه پرسشگر خان

 رفتن

 به ته باغ را نداري؟

فاخته سرافکنده گفت:فرموديد اما متوجه نبودم که در کدام مسير راه ميروم زماني متوجه شدم که ديگر دير شده 

 بود

 من حتي عذرخواهي هم کردم ولي...

 رتوي گفت:يکبار اشتباه را ميشود بخشيد اما متوجه باشيد که ديگر تکرار نکنيد.آقاي پ

 بهاالدين نگاهي موشکاف بر دختري که توبيخ شده بود انداخت و لبخند کمرنگي بر لبش نقش بست و گفت:يکي از

 نيد و چون مايل نيستمدلايل پيشرفت انسانها کنجکاوي است.و من ميدانم چه چيز شما را وا داشت تا از خط عبور ک

 صبح از خط قرمز عبور 7باعث عقب افتادگي ذهن شما گردم بهمين جهت از شما دعوت ميکنم که فردا راس ساعت 

 کنيد و از ملک من ديدن کنيد حالا ميتوانيد برويد.

 دعوت نابهنگام بهاالدين موجب حيرت مادر و پدر گشت و فاخته را بر سر دوراهي قرار داد.

 پرتوي با اشاره به فاخته فهماند که ميتواند برود. اقاي

 اين دعوت در ميان ساکنان خانه نيز موجي از شگفتي بجود آورد و هيچکس دليل قانع کننده اي براي اين دعوت

 نيافت.

 خانم نعمتي بيش از ديگران کنجکاو گشته بود و در سر ميز عصرانه نتوانست خود را کنترل کند و از ديگران

 رسيد:شما چه فکر ميکنيد؟آيا اين عجيب نيست که آقا بها از فاخته دعوت کرده تا از خانه او ديدن کند؟پ

 پيرمرد باغبان نگاهي به صورت گرفته و غمگين فاخته انداخت و گفت:من فکر ميکنم که آقا بها ميخواهد با دعوت

را بپرسد من ديگر براي مصاحبت آقا خيلي پيرم و کردن از فاخته آخرين وسيله خود را به نمايش بگذارد و نظر او 

 او

 احتياج دارد تا نظر يک جوان را در مورد کارهايش بداند.

آشپز گفت:من هم با عقيده تو موافقم!انسان دوست دارد که کارش را به ديگران عرضه کند و تعريف و تمجيد 

 بشنود

 قتي غذا را ميکشم و روي ميز ميگذارم به صورت تک تکمن يک آشپزم و سعي ميکنم بهترين غذا را آماده سازم و

شما نگاه ميکنم تا تاثير خوب و بد بودن غذا را از روي صورتتان بخوانم.تعريف شما از غذا موجب ميشود دلگرم 

 شوم و

 غذاي بهتري درست کنم او هم پس از سالي ميخواهد نظر کسي را در مورد کارهايش بداند و چون ما ديگر قديمي

 هستيم و نظرمان نميتواند درست باشد خواسته تا نظر فاخته را بشنود..

 ربابه خانم گفت:او ميتوانست از نظر پدر و مادرش جويا شود هر چه باشد اقاي پرتوي صاحب نظر تر از فاخته است.

ندارند که از کار آقا آقاي نعمتي چند بار سر تکان داد و گفت:اين درست اما فراموش نکنيد که خانم و آقا دل آنرا 

 بها

 انتقاد کنند آنها براي اينکه پسرشان را خشنود کنند ممکن است معايب کار را نديده بگيرند و فقط از کار او تعريف

 کنند.اقا بهاالدين بدنبال يک صاحب نظر بي طرف ميگردد و در اين جمع فاخته تنها کسي است که ميتواند بي طرف
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 فاخته بايد کاملا مراقب صحبتهايش باشد زيرا ممکن است کار خود را از دست بدهد به عقيدهباشد اما از طرف ديگر 

 من بهتر است فقط نگاه کند و انتقاد نکند.

 گفتگوهاي آنها فاخته را افسرده کرده بود و بدرستي نميدانست که کدام تصميم عاقلانه تر است.

را متفکر کنار پنجره ديد کنارش ايستاد و پرسيد:شما حالتان  وقتي براي سرکشي وارد اتاق خانم پرتوي گشت او

 خوب

 است؟

 خانم پرتوي آه عميقي کشيد و گفت نميدانم.

 فاخته يکي از صندليها را کنار پنجره گذاشت و گفت لطفا بنشينيد.

 خانم پرتوي نگاهش را بر صورت فاخته انداخت و پرسيد:تو ميترسي؟

 وت کرد.فاخته سربزير انداخت و سک

خانم پرتوي گفت:اگر هم بترسي من تعجب نميکنم ميدانم که اطرافيانم راجع به پسرم چه گفته اند من حرفهاي آنها 

 را

 تکذيب نميکنم اما اينرا ميدانم که پسرم هرگز به کسي اسيب نرسانده.او سالهاست که در خانه آنطرف باغ زندگي

 رگرم است.او مردم را دوست ندارد و از آنها ميگريزد دوست ندارد خلوتميکند و با اسباب و لوازم مکانيکي خود س

درونش را ديگران بر هم بريزند اين است که همه فکر ميکنند او ديوانه است.ميداني فاخته او مرد رك گويي است و 

 بي

تملق گويي کرده  پرده حرفهايش را بر زبان مي آورد چيزي که اين مردم طالب شنيدنش نيستند .ما همه عادت به

 ايم

 و حرفهاي عادي و روزمره خود را نيز در لفافه بيان ميکنيم.ما براي حفط منافع شخصي مان گاهي راست را دروغ و

گاهي دروغ را راست جلوه ميدهيم.اما او اينگونه نيست به عقيده پسرم انسانها راه خوشبختي و خوشبخت شدن را 

 گم

 او ميگويد اگر مردم به ارزش سادگي پي ببرند هيچگاه بدنبال تجملات و زرق و برقکرده اند و به بيراهه ميروند 

زندگي نميگردند.او ميگويد تملق و چاپلوسي از آن کساني است که قدر خود را نميدانند و براي رسيدن به هدفي 

 کاذب

 يداند.به عقيده او اگر انسان بخواهداز آن استفاده ميکنند او انسانهاي غير متمدن را خوشبخت تر از انسانها متمدن م

 خوشبخت زندگي کند بايد تمام زرق و برق تمدن را دور بريزد و به دامن طبيعت پناه ببرد.من نميخواهم بگويم که با

تمام نظرات و عقايد او موافقم اما برخي از آنها را هم نميتوانم رد کنم.او در رابطه با زندگي ماشيني و اينکه ماشين ما 

 ار

 اسير و بنده خود کرده است راست ميگويد.گاهي فکر ميکنم در قديم که اينهمه وسايل رفاهي ساخته نشده بود مردم

 تندرست تر و خوشبخت تر بودند و اينهمه بيماريهاي گوناگون وجود نداشت.ما قديمي ها حتي نميدانستيم بيماري

ما امروز حتي يک کودك از بيماري اعصاب رنج اعصاب چيست بيماري اعصاب مخصوص ديوانگان بود و بس ا

 ميکشد

 کار و فعاليت آنقدر زياد بود که وقتي ديگر براي فکر کردن باقي نميگذاشت.امروزه مردم وابسته به اجناس لوکس و
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 مدرن هستند و چون فعاليت بدني چنداني ندارند دچار کم حوصلگي و ناراحتي اعصاب ميشوند.پسرم در زندگي هيچ

 کم ندارد اما از همه اينها دست کشيده و بقول خودش به دامان طبيعت روي کرده مشهدي ميگويد که پسرم چيز

قسمتي از زمين را به جاليز اختصاص داده و خودش با دست خودش باغباني و کشاورزي ميکند او در ضمن اينکار 

 پابپاي

 و براي نسلي که بعدها در اين خانه زندگي خواهد کردافراد متمدن پيش ميرود و لوازم زندگي اش را مدرن ميسازد ا

 تلاش ميکند اما زندگي خودش را بدور از اين تمدن نگه ميدارد کارهاي ضد و نقيض او ما را هم دچار شک و ترديد

کرده و بدرستي نميدانيم که او از زندگي چه ميخواهد بهمين خاطر است که فقط منتظر نشسته ايم تا او روزي 

 خودش

بگويد و مسير زندگي اش را خودش مشخص کند.و تو هم اگر ترديد براي رفتن داري ميتواني نروي و فردا او را 

 چشم

 براه باقي بگذاري.من نميخواهم ترا به اين ملاقات مجبور کنم ميل خود توست و تو بايد تصميم بگيري خيلي احساس

 خستگي ميکنم بهتر است کمي بخوابم.

 تي بلند شد و خود را به تخت رساند و در حاليکه روي آن دراز ميکشيد گفت:فاخته پسر من پسرخانم پرتوي بسخ

 هنرمندي است او چيزهاي بسياري ساخته اگر چه من و پدرش هرگز از وسايلي که او ساخته ديدن نکرده ايم اما

شمانت را باز کني و آنها را مشهدي ميگويد که خيلي زيبا هستند .اگر تصميم گرفتي بروي دلم ميخواهد خوب چ

 ببيني و

 بعد برايم از آنچه که ساخته تعريف کن خوب شب بخير خوب بخوابي.

 فاخته ملحفه تخت را همراه با روتختي بروي خانم پرتوي کشيد و با گفتن شب بخير اتاق را ترك کرد.او در ميان دو

جکاوي هر دو بر او غلبه يافته بودند..او از آن مرد راهي قرار گرفته بود و نميدانست بکدام راه برود.ترس و کن

 بداخلاق

 ميترسيد و هم کنجکاو شده بود تا از خط قرمز عبور کند و ببيند آنطرف خط چه نوع زندگي در جريان است.با خود

 آنجا گفت هيچکس تابحال از اين خط عبور نکرده حتي پدر و مادر اما او از من دعوت کرد چه اتفاقي ممکن است در

براي من رخ بدهد؟اگر بقول مادر جنونش عود کند و بخواهد مرا نابود کند هيچکس به فريادم نخواهد رسيد .اين 

 فکر

او را ترساند و با قاطعيت بخود گفت نميروم و خود را به بلا مبتلا نميکنم!خواست با اين تصميم ديده بر هم بگذارد 

 که

چيز در آنجا ميتوانم ببينم خانم پرتوي ميگفت پسرش هنرمند است و گفته  فکر کرد آنجا چگونه خواهد بود و چه

 هاي

 مشهدي نيز دال بر اين واقعيت است اگر نرم ممکن است هرگز با ساخته هاي او روبرو نشوم و ممکن است هرگز

 را با کار و هدف ديگر چنين دعوتي انجام نگيرد.اگر بروم ميتوانم براي خانم پرتوي از ديدني ها صحبت کنم و او

پسرش آشنا کنم.آه بله بايد بروم نبايد اين شانس را از دست بدهم او مرد بي آزاري است و فقط کافي است که هر 

 چه
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ميگويد گوش کنم و اظهار عقيده نکنم.شايد هم او قرار ملاقات فردا را فراموش کرده باشد و فردا اجازه داخل شدن 

 به

د هيچ چيز مشخص نميشود .فاخته از پنجره اتاقش به هزاران ستاره اي که در سينه زمينش را ندهد.تا صبح نشو

 آسمان

 بيکران آسمان چشمک ميزدند نگريست و در حال شمارش ستارگان خوابش برد .صبح با تکان دستي بيدار شد.

 ي رفته اند.خانم نعمتي گفت:بلند شو وقت آن است که ميز صبحانه را بچيني خانم و آقا براي راهپيماي

فاخته با سرعت بلند شد و نگاهي به ساعت انداخت و گفت:متشکرم از اينکه بيدارم کردي ديشب تا ديروقت بيدا 

 بودم

 و فکر ميکردم.

 خانم نعمتي لبخندي زد و گفت:فکر ميکردم که تو خواب بماني.بهمين خاطر مثل هميشه بيدار شدم تا اگر تو خواب

 .مانده باشي بيدارت کنم

 فاخته صورت خانم نعمتي را بوسيد و از او بخاطر محبتش تشکر کرد.

خانم نعمتي دستي مادرانه بر سر فاخته کشيد و گفت:تو مثل دخترم ميماني!من دختري به سن و سال تو دارم که 

 شوهر

 هستي و با بودنت در کرده و در شهرستان زندگي ميکند وقتي ترا ميبينم بياد او مي افتم.تو جوانترين فرد اين خانه

 اينجا همه از کسالت و افسردگي در آمده ايم .خنده هاي شاد تو دل ما را هم جوان ميکند.زودتر لباس بپوش تا خانم

 نرسيده بايد اتاقشان را هم مرتب کنيم.خانم نعمتي اينرا گفت و از اتاق خارج شد.

 اتاق او را مرتب کرده بود و هم سيني صبحانه را آماده فاخته به حرکاتش سرعت داد و تا پيش از آمدن خانم پرتوي

 نموده بود.

خانم پرتوي که از پشت بوته ها خارج شد فاخته او را ديد که لباس نخي آبي رنگي بر تن داشت که گل بوته هاي 

 سرخ

 يي نيم ساعتهرنگي بر روي آن چرخکاري شده بود و در عين سادگي زيبا مينمود.رنگ صورت او پس از يک راهپيما

 شاد و سرزنده بنظر ميرسيد.او نگاهي دقيق به صورت فاخته کرد و پرسيد ديشب خوب نخوابيدي؟

 فاخته نگاهش کرد و در دادن جواب ترديد نمود.

 خانم پرتوي برويش لبخند زد و گفت:جوابت را ميدانم احتياج به بازگويي نيست بالاخره ميروي يا نه؟

 فاخته گفت ميروم.

ق شادي در چشم خانم پرتوي درخشيد و با کمي دستپاچگي گفت:پس برو بکار خودت برس من صبحانه و بر

 داروهايم

 را خواهم خورد مطمئن باش.حالا که تصميم گرفته اي بروي پيش از رفتن به اتاقم بيا تا با تو در چند مورد گفتگو

 ترس را فراموش کرد.در سر ميز صبحانه دوستانش ازکنم.لحن شاد خانم پرتوي در فاخته نيز نشاط بوجود آورد و 

تصميم او مطلع شدند و هر کدام اظهار عقيده اي کردند .فاخت مصمم بود که برود و حرفهاي ديگران نميتوانست او 

 را

 ديهاز اين تصميم باز دارد .بعد از خوردن صبحانه به اتاقش رفت و يکي از لباسهايي را که توسط خانم پرتوي به او ه
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 شده بود پوشيد و براي شنيدن آخرين تذکرات بار ديگر به اتاق خانم پرتوي بازگشت.

 خانم پرتوي با اشتياق چشم براه او داشت با ورود فاخته خانم پرتوي دست او را گرفت و کنار خود نشاند و گفت:تو

مخفي سازي .با او بگونه اي مثل اولين مهماني هستي که قدم به خانه بهاالدين ميگذاري سعي کن ترس خودت را 

 ديگر

 انسانها برخورد کن بگذار او در کمال آرامش از خودش و کارهايش با تو صحبت کند.به او نگو تا صحب در قبول

 دعوت او بيدار نشسته اي.خيلي عادي با او رفتار کن درست مثل مواقعي که دو دوست به ديدار هم ميروند.بيشتر

 کند گفته هاي او ميتواند من و پدرش را از بن بست خارج کند مسلما او چيزهايي بتو خواهدسکوت کن تا او صحبت 

 گفت که بمن و پدرش ابراز نميکند.تو ميتواني اعتماد او را جلب کني.بايد کاري کني که او يقين کند که هنوز هم

سته است.تو بايد نشان بدهي که او مردمان خوب و با محبت وجود دارند و مهر و عاطفه از ميان مردم رخت بر نب

 ميتواند

 هنوز به اين مردم اعتماد کند و در کنارشان به زندگي اجتماعي خود ادامه بدهد.تو با رفتار خوب و خانمانه ات به او

 نشان بده که تنهايي و تنها زيستن فقط برازنده خداست و انسانها بايد در کنار هم زندگي کنند و د رغم و شادي هم

 شريک گردند.من آنقدر هيجانزده ام که نميدانم ديگر چه ميخواستم بگويم فقط اينرا فراموش نکن که تو نماينده

 مردمي هستي که او از آنها قطع اميد کرده تو ميتواني به او کمک کني تا اين حصار تنهايي را بشکند و با مردم رابطه

 منظورم را درك ميکني؟ برقرار کند تو ميتواني پسر ما را بما بازگرداني

 فاخته گفت:بله درك ميکنم و سعي ميکنم گفته هاي شما را بکار ببندم اما نميدانم چقدر در اينکار موفق خواهم بود.

 خانم پرتوي دستش را فشرد و گفت:تو موفق ميشوي من اينرا ميدانم .من و پرتوي هرگز اين لطف ترا فراموش

دين را از اين تنهايي نجات بدهي ما هم هر کاري بتوانيم در مورد آسايش و راحتي نميکنيم و اگر تو بتواني بهاال

 خانواده

 ات انجام خواهيم داد.اينرا بتو قول ميدهم حالا تا ديرت نشده حرکت کن موفق باشي.

دين را از فاخته اتاق را ترك کرد و با خود گفت ايا اين يک معامله بود؟آيا درست درك کردم که اگر بتوانم بهاال

 لاکش

خارج کنم خانواده ام روي سعادت خواهند ديد؟آه اگر چنين است باشد حاضرم حتي با اين مرد ديوانه ازدواج کنم 

 .آه

 خداي من وقتي فکر ميکنم که فيروزه فريبا فريده و فرزانه و مادر خوشبخت ميشوند ديگر هيچ چيز در اين دنيا

 ا بکنم و يک ديوانه را به سر عقل آورم.اين کاري است که خواهم کرد.اگرنميخواهم.من بايد سعي و کوشش خود ر

ديشب فقط ميخواستم حس کنجکاوي ام را ارضا کنم اما امروز بايد براي سعادت خانواده ام به اين ديدار بروم.او 

 کليد

 خشيد و دختر جوان باخوشبختي خانواده من است.نوري که بر قلب فاخته تابيد شهامت و بي باکي را در او قوت ب

 گامهايي استوار به سمت ميعادگاه شتافت او براي رسيدن شتاب داشت و در حرکاتش شادي محسوسي نمايان بود

 .حالت عاشقي را داشت که براي ديدن معبود به ميعادگاه ميشتابد .در مسير راهش خم ميشد و بوته هاي گل سرخ را

گاهي گلگون گشته بود و هيجاني که براي رسيدن به هدف در وجودش ميبوييد.گونه هايش از طراوت نسيم صبح

 پديد



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –خوردگان تقدیر زخم 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

2 5  

 

آمده بود از او دختري شاد و سرزنده ساخته بود او نزديک خط قرمز ايستاد و به خيابان روبرو چشم 

 دوخت.هيچکس

اموش کرده براي استقبال نيامد و در يک لحظه اندوهي بر قلبش چنگ انداخت و با خود گفت نکند قرارمان را فر

 باشد

اما نه!نبايد مايوس گردم.فاخته نگاهي به ساعتش کرد هنوز دقايقي وقت داشت.تصميم گرفت د رمکاني که روز 

 پيش او

 را ملاقات کرده بود به انتظار بنشيند.خط قرمز را طي کرد و روي نيمکت نشست و به جاده چشم دوخت و با خود

 ميتهاي خانواده ام را جبران ميکنم خانم و اقا مردماني هستند که ميتوانمانديشيد که اگر بتوانم موفق شوم محرو

 بقولشان اطمينان کنم.شايد آنها راضي شدند و براي ما خانه اي خريدند منهم ميتوانم با گرفتن حقوقم براي آن خانه

د او بخرم.عروسکي با وسايل زندگي بخرم و خانه را شيک و لوکس کنم.اما اول بايد عروسکي براي فيروزه قد خو

 لباس

 سفيد و بلند مثل عروس.تمام لباسهاي کهنه و مندرس را دور خواهم ريخت و براي تمام خواهرانم لباسهاي شيک و

مدرن خواهم خريد.براي مادر نيز لباسي همانند خانم جواهري ميخرم و زندگي اش را به دوران حيات پدر 

 بازميگردانم

 اد تا خستگي اين چند سال را از تن خارج کند کاري خواهم کرد که شور و نشاط گذشته بهاو را به سفر خواهم فرست

 خانه مان باز گردد واي چه آينده زيبايي!

صداي صبح بخير به گوش فاخته رسيد و او ناگهان تکاني خورد و برپا ايستاد او بهاالدين را پيش روي داشت ترسي 

 که

تبسم گريخت و فاخته شهامت خود را بدست اورد و گفت صبح شما هم  ميرفت در قلبش جاي بگيرد با يک

 بخير.لحن

 مهربان فاخته بهاالدين را متعجب ساخت و در آن نشاني از ترس نديد.پرسيد چرا به اينطرف خط آمديد مگر قول

 نداديد که ديگر نياييد فراموش کرديد که قرار ملاقات ما آنطرف مرز بود؟

 گفت:فراموش نکردم اما براي ديدن طبيعت بايد مرز را شکست و گذشت وگرنه فکر ميکني که فاخته تبسمي کرد و

 هيچ چيز نديده اي بنظر من گلهاي اين قسمت زيباتر از گلهايي هستند که در خاك ما روييده اند شما اينطور فکر

 نميکنيد؟

 است که زيبا و سرحالند. بهاالدين گفت:گلهاي من آلوده به سموم شيميايي نيستند بهمين خاطر

 فاخته گفت:و چقدر دلم ميخواهد تا از بقيه اين سرزمين زيبا ديدن کنم و تا افتاب کلافه ام نکرده همه قسمتهاي آنرا

 ببينم.

 بهاالدين با دست به او تعارف کرد و هر دو براه افتادند.

وده بود اما کم کم متوجه شد که براستي فاخته اگرچه براي جلب رضايت بهاالدين لب به تحسين گلهاي او گش

 گلهاي او

 زيبا و فريبنده تر از گلهاي باغ آنهاست.او خم شد و غنچه اي را بوييد بهاالدين همان غنچه را چيد و بطرف فاخته

 گرفت.
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 فاخته گفت:متشکرم اما اي کاش ميگذاشتيد بر شاخه ميماند و بزندگي کوتاه خود ادامه ميداد.

فت:حق با شماست اما در زمانيکه انسانها عمري به کوتاهي گل دارند و هر روز چون برگهاي خزاني از بهاالدين گ

 شاخه

 زندگي جدا ميگردند دل سوزاندن براي يک غنچه بيهوده است دل براي انسانها بسوزانيد.

 ي آنها را ميگرفتم.فاخته گفت:اگر قدرت بدست من بود نميگذاشتم انسانها اسير دست خزان شوند و جلوي نابو

 خنده بلند بهاالدين رعشه بر اندام فاخته انداخت اما هيچ عکس العمي از خود نشان نداد.

 بهاالدين گفت:کدام قدرت را ميخواهيد؟قدرت الهي؟يا انساني؟

 فاخته گفت:من چنين درك کردم که منظور شما از پرپر شدن اين انسانها اين که توسط قدرتهاي انساني نابود

 ميگردند

 و بهمين خاطر هم قدرت انساني را طلب کردم.

 بهاالدين به درخت بيدي تکيه داد و پرسيد:آنوقت چه ميکردي و چگونه مردم را از اسارت نجات ميدادي؟

فاخته گفت:درست نميدانم قدر مسلم اينکه نميگذاشتم مستکبران بر ضعيفان ظلم کنند و حکومت را بدست 

 مستضعفان

 ميسپردم.

 بهاالدين گفت:اميد به غير ممکن نداشته باش.اين اميد خواب و خيالي بيش نيست قدرت انسان را شيطان ميکند.

 فاخته گفت:اما اگر هدف الهي باشد و بنفع مردم محروم باشد شيطاني نميشود.

ستي و نه طعم و مزه بهاالدين بار ديگر خنديد و گفت:حالا به نفع مردم محروم شعار ميدهي چون نه داراي قدرت ه

 آنرا

 حس کرده اي.بگذار چندي با مردم مرفه زندگي کني خواهي ديد که مردم طبقه خودت را فراموش ميکني.

فاخته بياد غذايي افتاد که روز پيش خورده بود و بياد آورد که در آن زمان خانواده اش را فراموش کرده بود و با 

 خود

 گفت حق با اوست.

 تا انتهاي خيابان آسفالته رفتند و فاخته خانه اي نه چندان زيبا پيش روي خود ديد خانه اي با آجرهاي آنها قدم زنان

 بهمني و دري چوبي به رنگ قهوه اي سوخته.

 بهاالدين ايستاد و فاخته هم توقف کرد بهاالدين بخانه اشاره کرد و گفت:انتهاي راه است آيا ميخواهي داخل شوي؟

ورد و تمايلش را ابراز کرد.در قفل نبود بهاالدين آن را گشود و از فاخته خواست تا داخل فاخته سرفرود آ

 شود.فاخته

 قدم در هالي گذاشت که چندان بزرگ نبود درون هال پوشيده از برگهاي سبز گياهاني بود که تا روي سقف راه براي

 خود باز کرده و پيش رفته بودند سبزي برگهاي آنها چشم را ميزد.

 فاخت گفت چقدر زيباست.

بهاالدين تبسمي نمود و در اتاقي را گشود که يک اتاق معمولي نبود قسمتي از اتاق بصورت شکاف کوهي بود که 

 سقف

 گنبدي شکلي بصورت نيم دايره تا زمين ادامه پيدا کرده بود و اتاق را بصورت غاري در آورده بود.هيچ شکل ظاهري
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 نگي بودند و روي سنگها نيز برگهاي سبز گياهان رشد کرده بودند.بوي مخصوص مي آمداتاق را نداشت ديوارها س

بويي که از نم و رطوبت غار برخاسته بود او دلش ميخواست هر چه زودتر آنجا را ترك کند اما بهاالدين با چنان 

 شوقي

 است او روي به فاخته کرد و به آن محيط مينگريست که گويي براي اولين بار است که به آن مکان پاي گذارده

 گفت:زندگي اجتماعي انسانها از چنان محيطي شروع ميشود دوست داريد نگاهي بدرون آن بيندازيد؟

 فاخت گفت:از همينجا ميتوانم ببينم.

 بهاالدين به دهانه غار نزديک شد و گفت:اما از آنجا چيزي پيدا نيست نزديک شو و نگاه کن.

رفت و در تاريکي درون آن چشمش به پله هايي افتاد که به زيرزمين ميرفتند و بقيه غار نيز فاخته کنار آن قرار گ

 ديده

 نميشد.فاخت بنظرش رسيد که آنجا يک تونل زيرزميني است.

 فاخته گفت:نه متشکرم تونل تاريک است و من ميترسم.

ست و نه انساني از عصر حجر اينجا تنها بهاالدين گفت:ترس شما بيمورد است چون در اينجا نه حيوان درنده اي ا

 موزه

 اي است که ما را با گذشته پيوند ميدهد حال که مايل به تماشا نيستيد اصرار نميکنم.

فاخته گفت:پيوند با گذشته چه ثمري ميتواند داشته باشد گذشته ها گذشته و بايد به فکر اين زمان بود و خود را با 

 اين

 توجه لبخند تمسخر آميز بهاالدين نگشت و بطرف در اتاق براه افتاد.عصر هماهنگ کرد فاخته م

 بهاالدين در اتاق را گشود و هر دو از آنجا بيرون آمدند بهاالدين فاخته را به انتهاي راهرو برد و در مقابل در ديگري

 ايستاد و گفت:شما طالب اين عصر هستيد پس خوب تماشا کنيد.

 ه عجيب غريبي را ديد .بهالدين او را روي صندلي نشاند و گفت:ببينيد و لذت ببريد.او بافاخته در مقابل خود دستگا

فشردن يک دکمه دستگاه را بکار انداخت.از هر گوشه اتاق صدايي برخاست فاخته حس کرد در وسط جاده اي 

 ايستاده

ني که سوت زنان به او نزديک است که انواع وسايل نقليه از کنارش به سرعت ميگذرند .صداي بوق و آژير و تر

 ميشد

 فاخته را به وحشت انداخت و با صداي بلند شروع کرد به جيغ کشيدن در ميان صداي جيغ او هواپيمايي غول پيکر از

 بالاي سرش اوج گرفت و فاخته از ترس بيهوش گرديد.

 هنگاميکه چشم گشود روي همان صندلي نشسته بود و دستگاه خاموش بود.

 ن ليوان بدست به او نگاه ميکرد .فاخته وقتي توانست به موقعيت خود آگاه شود با بدني لرزان بپا ايستاد وبهاالدي

 گفت:لطفا مرا از اينجا بيرون ببريد.

 بهاالدين پوزخندي زد و گفت:اينها دست آورد قرن ماست.ما هر روز و هر شب اين صداهاي گوشخراش را تحمل

 لي نشان نميدهيم.ما حتي لحظه اي به اين فکر نميکنيم که اين وسايل چه اثرات سوئي برميکنيم و از خود عکس العم

روي اعصاب ما بر جاي ميگذارند ما افراد بشر با ساخت اينگونه وسايل نابودي خود را بوجود مي آوريم و به آن 

 افتخار
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رعمل مخل آسايش و راحتي هستند.تو  ميکنيم.اين دستگاهها ساخته ميشوند تا مايه آسايش و راحتي باشند اما د

 نامت

 فاخته است پرنده اي شبيه کبوتر با طوقي سياه دور گردن.آواي فاخته ميتواند دلنشين باشد در جايي که سکوت و

سکون بر فضا حاکم باشد.ما هر روز بجاي شنيدن صداي پرندگان با آواي گوش خراش آژير و بوق اتومبيل از 

 خواب

بجاي تنفس در هواي آزاد گازهاي سمي استنشاق ميکنيم و دلمان خوش است که در قرن اختراعات  بيدار ميشويم و

 و

 اکتشافات زندگي ميکنيم .ما با دست خودمان نسلمان را نابود ميکنيم و با فشار يک دکمه انسانها را چون برگ خزان

فته چه لطمه جبران ناپذيري به بشريت وارد روي زمين پرپر ميکنيم.اگر مردم بدانند که با خلق اين ابزار پيش ر

 ميکنند

 بي گمان براي جلوگيري از ساختن آنها اقدام ميکردند و بعد از نابودي کامل آنها به دامان طبيعت بازميگشتند.دلم

 ميخواهد زندگي ساده روزگاران گذشته تکرار شود و باران و برفي بر سرمان ببارد که بر سر اجدادمان ميباريد نه

 باران

 و برف سياه!

 فاخته گفت:ميشود اين زندگي را در کوهستان جستجو کرد.

 بهاالدين لبخند تمسخر آلودش را تکرار کرد و گفت:هيچکجا از گزند انسانهاي طماع مصون نمانده است.

 فريادفاخته گفت:حق با شماست اما چاره اي جز تحمل نيست.اين سخن فاخت خشم بهاالدين را برانگيخت و با 

 گفت:اين تسليم محض است .اين رضا و تسليم است.همين عقيده است که به قدرتمندان اجازه ميدهد تا براي ارضا

مطامع خود نسل بشر را نابود کنند.وقتي همه خود را قانع کنند که چاره اي جز تحمل نيست يعني اينکه نابودي خود 

 را

 ر عليه کساني که او را به نابودي ميکشانند قيام کند.نبايد مبارزه محدود بهپذيرفته اند.نسل جوان بايد قيام کند بايد ب

 افرادي خاص در نقطه اي خاص باشد همه بايد براي جلوگيري از ساختن سلاحهاي مخرب متحد شوند.انسان انسان

 است.است آسيايي و اروپايي فرقي نميکند هر گجا نسلي نابود شود تيشه اي بر ريشه انسانها خورده 

 فاخته بصورت او نگريست و عرق را روي پيشاني او ديد و با گفتن دوباره اينکه حق با شماست سکوت کرد.

بهاالدين آه بلندي کشيد و گويي نطقش را نيمه تمام گذاشته است ادامه داد براي شروع يک زندگي سالم بايد به 

 دامان

 اتاق قرن بيستم را ترك کردند.طبيعت بازگرديم و با مادر طبيعت اشتي کنيم هر دو 

 فاخته بي اختيار گفت:من شنيده ام که شما در فن الکترونيک تهور داريد اما سخنان شما با اين رشته...

 بهاالدين گفت:ميدانم منظور شما چيست.اين رشته تخصصي من است و با ايده من فرق دارد.فراموش نکنيد که منهم

و اکتشافات .اما تلاش من براي بازگشت به طبيعت است نه گريز از آن.با من مال همين قرن هستم قرن اختراع 

 بياييد

 تا بشما نشان بدهم که چگونه تخصص در خدمت طبيعت آمده است.آنها از در کوتاهي عبور کردند و پس از پيمودن

 انه اي وار شدند.طاق گلخانهچند پله وارد محوطه اي وسيع و پر از گل وگياه شدند.بنظر فاخته چنين رسيد که به گلخ
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 دوار بود و از شبکه هايي نور خورشيد به درون گلخانه ميتابيد.

 وجود گل و گياهان فراوان فاخته را وادار به تحسين کرد و گفت:عجب گلخانه زيبايي است.

مين رشد ميکنند و بهاالدين خنديد و گفت:اين گلخانه با ساير گلخانه ها فرق دارد در اينجا تمام گياهان درون ز

 اثري از

 گلدان نميبيني.فرق زمين اين گلخانه اين است که اين گياهان در زيرزمين پرورش پيدا کرده اند نه در روي زمين و

پاي هيچ بوته گياهي کود شيميايي ريخته نشده است.سقفي که تو ميبيني سقف نيست بلکه آسمان اين زمين است 

 من

کاري کرده ام که هيچ هواي الوده اي وارد اين گلخانه نميشود.هر نفسي که استنشاق  تکنيک را بکار گرفته ام و

 ميکني

 هواي پاك و طبيعي طبيعت است.

 فاخته پرسيد:اين گياهان تا چه زمان در زير اين سقف خواهند بود؟

 بهاالدين خنديد و بجاي جواب پرسيد:گياهان تا چه زمان روي زمين ميمانند؟

 ا زمانيکه عمر و حيات بشر باشد.تا زمانيکه عوامل طبيعي براي رشد و نمو آنها وجود داشته باشد.فاخته گفت:ت

 بهاالدين گفت:اين گياهان هم همينقدر در زير اين سقف خواهند بود و مسلما عمر بيشتري خواهند کرد.

 فاخته پرسيد:يعني آنها براي هميشه در اينجا حبس خواهند بود؟

بهاالدين رنجيد و گفت:چرا حبس.مگر گياهان روي زمين محبوس هستند که اين گياهان باشند؟من  از کلام فاخته

 براي

ساکنيني که زيرزمين زندگي خواهند کرد اين سرزمين گلها را بوجود آورده ام و ساکنين زيرزمين فکر نخواهند 

 کرد

 واهد کرد.که گياهانشان محبوس هستند.در اينجا زندگي روال عادي خود را طي خ

 فاخته گفت:فکر ميکنم که گياهان شما لوس و نازك نارنجي رشد ميکنند و طاقت ايستادگي گياهان روي زمين را

نداشته باشند گياهان روي زمين در مقابل باد و طوفان برف و تگرگ مقاومت ميکنند آيا شما به گياهانتان اين عوامل 

 را

 هم اضافه کرده ايد؟

 پيشاني انداخت و گفت:من به آنها چيزهايي را ميدهم که بايد داشته باشند. بهاالدين چيني بر

فاخته با صدايي بلند خنديد و گفت:گياهاني مطيع و سربراه خواهيد داشت شما توان مقاومت و ايستادگي د رمقابل 

 خشم

 طبيعت را از آنها گرفته ايد و اگر بدتان نيايد شما آنها را استثمار کرده ايد.

 ن شوخ و طنز گونه فاخته راه خشم بهاالدين را بست و او را وادار به تبسم نمود.لح

بهاالدين گفت:اين گياهان براي اين لايه از زمين تربيت شده اند و براي آنکه به حيات خود ادامه بدهند لازم است 

 که از

اهان من از عوامل طبيعي زيرزمين عوامل طبيعي روي زمين دور باشند اما خانم عزيز اينرا هم من بگويم که گي

 مصون
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 نيستند و آنها هم مجبورند ريشه هاي خود را از فشار ميان طبقات لايه هاي محافظت کنند و کارهاي ديگري را که از

 حوصله شما دور است انجام دهند.شما عوامل طبيعي روي زمين را ميبينيد در صورتيکه زيرزمين هم همين عوامل به

 ر وجود دارد و اگر وارد به علم زمين شناسي باشيد خودتان منظور را درك خواهيد کرد.گونه اي ديگ

 فاخته احساس سوالاتش بهاالدين را کسل کرده است و او ديگر تمايلي به گفت و شنود ندارد.هنگاميکه ابراز کرد

 ميتوانيم برويم؟صورت بهاالدين شکفت و او را از همان راه خارج کرد.

 د سخنان خانم پرتوي افتاد که گفته بود زياد با پسرم مجادله نکن او حساس است و زود ميرنجد.سعي کنفاخته بيا

بيشتر نگاه کني تا اينکه سخن بگويي و فاخته آنها را فراموش کرده بود.او با خود گفت ديگر اين ملاقات تکرار 

 نخواهد

ه نکرد و هيچ تمايلي هم براي ملاقات ديگر از خود شد و من در کار خود شکست خوردم .بهاالدين حتي مرا بدرق

 نشان

نداد.به خط قرمز که رسيد به پشت سرش نگريست اميد داشت بهاالدين را ببيند که براي بدرقه آمده است اما جز 

 هرم

 آفتاب که به آسفالت جاده انعکاس يافته بود چيزي نديد.

برود و خود را براي بازجويي آماده نمايد اما بمحض ورود با  بخانه که بازگشت تصميم گرفت که بي صدا به اتاقش

 خانم

 نعمتي روبرو گشت و خانم نعمتي با صداي بلند ورود فاخته را اعلام نمود.

 خانم پرتوي در اتاقش را گشود و از هر دوي آنها دعوت کرد که به اتاقش بروند فاخته به چشمان مشتاق آندو

 تاده بود براي آنها شرح داد.نگريست و آنچه که اتفاق اف

 خانم پرتوي با کشيدن آهي عميق به فکر فرو رفت و گفت:تو هم شکست خوردي.

 فاخته سر بزير انداخت و گفت:متاسفانه بله منهم شکست خوردم.من فرامين شما را فراموش کردم و بدون توجه به

 نم با اظهاراتم آقا بها را رنجانده باشم.گرفتگيآنچه که شما فرموده بوديد به اظهار عقيده پرداختم و فکر ميک

صورتشان نشان ميداد که از مصاحبت با من خسته شده اند و بدنبال راه گريزي ميگشتند.من اين واقعيت را درك 

 کردم

 و از ايشان جدا شدم.

 ر کنار ما احساسخانم پرتوي نگاه غمگينش را بر فاخته دوخت و گفت:مهم نيست شايد اينطور بهتر باشد.پسرم د

 راحتي نميکند .او با دنيايي که براي خود ساخته خوشبخت تر است.آنگاه بلند شد و راه کتابخانه را در پيش گرفت تا

 اقاي پرتوي را هم در جريان شکست فاخته قرار دهد.

 ساك او را لبريز از مواددر اواخر هفته فاخته اجازه يافت بخانه و نزد خانواده اش بازگردد.هنگام حرکت خانم نعمتي 

 غذايي نمود و مقداري هم پول در اختيار او گذاشت و گفت:از طرف خانم است ما همگي متاسفيم که تو را از دست

 داديم اما خانم اميدوار است که تو کاري مناسب بيابي و راحت زندگي کني.

نم و وجودم مثمر ثمر باشد اما افسوس که فاخته گفت:ممنونم منهم دلم ميخواست ميتوانستم در اين خانه کار ک

 شکست

 خوردم و نتوانستم کاري انجام دهم از اينکه وجود مرا تحمل کرديد ممنونم.
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 خانم نعمتي پيشاني فاخته را بوسيد و او را روانه کرد.در تمام طول راه بين او و آقاي نعمتي بجز يکي دو مورد کوتاه

 گفتگويي انجام نگرفت.

 خانواده از اين شکست باخبر شده بودند و فاخته حس ميکرد که او مقصر و عامل شکست ميدانند همه آنهاتمام اعضا 

اميدواري غير ممکني بدل خود راه داده بودند فاخته بياد کلام بهاالدين افتاد که گفته بود اميد به غيرممکن نداشته 

 باش

 با خود گفت اگر هدف الهي باشد شکست نخواهد خورد.من د و او با خود فکر کرده بود که غير ممکن وجود ندارد و

 راين مبارزه هيچ چيز براي خود نميخواستم فقط اميدوار بودم که بتوانم جواني را به خانواده اش بازگردانم و براي

 بودم خانواده خودم زندگي راحتي را پايه ريزي کنم حتي حاضر بودم از خودم بگذرم و با او ازدواج کنم چه ساده

من!اگر در آن خانه ماندگار ميشدم ميدانستم که بار ديگر با بهاالدين چگونه رفتار کنم.اما افسوس که آنها شانس 

 دوم

 را از من گرفتند و عذرم را خواستند من حالا برميگردم بدون آنکه کار مفيدي براي ديگران کرده باشم.بياد فيروزه

گفت:ميشود خواهش کنم کنار مغازه عروسک فروشي چند دقيقه توقف  آهي از سينه برکشيد و به اقاي نعمتي

 کنيد؟به

 خواهرم قول داده ام که براي او عروسکي بخرم و ميدانم به محض اينکه وارد شوم از من عروسک ميخواهد.

 ک هفتهآقاي نعمتي گفت بسيار خوب و کنار مغازه عروسک فروشي نگه داشت و فاخته پياده شد.او نيمي از حقوق ي

 اش را براي خريد عروسک داد و با خوشحالي روانه خانه گرديد.سر کوچه اقاي نعمتي او را پياده کرد و گفت:دلمان

 برايت تنگ ميشود بشما عادت کرده بوديم.

فاخته گفت:ممنونم منهم بشما عادت کرده بودم همگي شما مردماني خوب و با محبت بوديد و من هيچگاه محبت 

 شما

 راموش نميکنم.را ف

اقاي نعمتي گفت:من حتم دارم که چند روز ديگر براي بردن شما خواهم آمد .خانم بعد از شکست شما کمي دلخور 

 و

 عصباني است ما همه ميدانيم که شما از روز اول فقط برا مراقبت ازخانم استخدام شده ايد نه براي عاقل کردن آقا بها

 اوا کنيد ولي خوب چه ميشود کرد فعلا خواسته خانم چنين است.شما که دکتر نيستيد تا او را مد

 فاخته گفت:ميدانم خانم عصباني است و من از او کينه اي بدل نگرفته ام او يک مادر است و اميدوار بود که من بتوانم

 ند و باز هم مراعقل رفته از سر پسرش را دو مرتبه بجايش بازگردانم اما متاسفانه نشد.شايد بقول شما پشيمان گرد

 بخواهند اما من ديگر به آنجا باز نخواهم گشت از طرف من باز هم از همه تشکر کنيد.

 فاخته با چشمي اشکبار آقاي نعمتي را ترك نمود و چون پشت در حيات رسيد اشکهاي خود را پاك نمود و با لبخندي

 ر را برويش گشود و از ديدن عروسکي زيبا شادمانهزنگ در را به صدا در آورد.همانطور که فکر کرده بود فيروزه د

 بهوا پريد.

 فاخت دو روز خوش را در کنار خانواده گذراند و بيکار شدنش را از آنها کتمان کرد.دلش ميخواست براي مدتي

 کوتاهي هم که شده فارغ از هر فکر و ناراحتي خانواده اش را شاد و خوشحال ببيند.
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اولين و آخرين حقوق به او داده شده بود دو روز خوب و فراموش نشدني براي خانواده اش او با پولي که بعنوان 

 بوجود

 آورد.و تا نيمه هاي شب به شادي و خنده برگزار کردند.

روز شنبه وقتي مادر صورت او را براي خداحافظي ميبوسيد باز هم فاخته نتوانست به او بگويد که بيکار گشته 

 است.مادر

 نه خارج شد او روي پله نشست و به فکر فرو رفت.فريبا او را از پنجره نگاه ميکرد به حياط آمد و کنارشکه از خا

 نشست و پرسيد اتفاقي افتاده؟

 فاخته حس کرد که دلش ميخواهد با کسي درد دل کند و براي فريبا تعريف نمود که از کار برکنار شده است.او علت

 کار عنوان کرد و واقعيت را تعريف نکرد.برکناري اش را بي تجربگي در 

فريبا دستش را بدست فاخته داد و گفت:فکرش را نکن باز هم کار پيدا ميشود اين اولين تجربه کاري تو بود و 

 شکست

در آن مهم نيست من مطمئنم که کاري بهتر پيدا خواهي کرد.هنوز گفتگوي آندو به پايان نرسيده بود که زنگ در 

 بصدا

 و فريبا آنرا گشود با ديدن آقاي نعمتي فريادي از خوشحالي کشيد و گفت:فاخته آقاي نعمتي آمده است. در آمد

 فاخته از سخن او بهوا پريد و براي ديدار اقاي نعمتي شتافت.

 اقاي نعمتي با لبخندي محبت اميز رو به او کرد و گفت آمده ايم دنبالت.

 ه ديگر باز نميگردم.فاخته گفت:ممنونم اما من بشما گفتم ک

 آقاي نعمتي گفت:بله ميدانم و منهم به خانم گفتم که شما چه گفته ايد اما خواهش کردند ايشان را ببخشيد و به

 سرکارتان بازگرديد.آقاي پرتوي با من آمده اند تا ترا بازگردانيم .خانه بدون وجود شما سرد و بيروح گشته

 خوب نيست آقاي پرتوي را معطل کنيم.است.خواهش ميکنم با من برگرد هيچ 

 فاخته نگاهي به چشمان آقاي نعمتي انداخت و گفت:برميگردم اما فقط بخاطر شما.

 آقاي نعمتي لبخندي زد و گفت:ممنونم پس عجله کن.

او  فاخته به سرعت لباس پوشيد واز فريبا قول گرفت تا در اين مورد با مادر گفتگو نکند و با قولي که فريبا داد

 بهمراه

 آقاي نعمتي خانه را ترك کرد.

 آقاي نعمتي گفت:ما بشما بدطوري عادت کرده ايم در اين دو روز هيچکدام از ما غذاي راحتي نخورديم و جاي خالي

شما را نتوانستيم ببينيم.ديشب آقا بها براي ملاقات پدر و مادر آمده بود و چون شما را نديد پرسش کرد.خانم 

 پرتوي

 ر شد به او بگويد که شما را اخراج کرده است.آقا بها با چنان عصبانيتي فرياد کشيد که چرا او را اخراج کرديد ومجبو

دليل اينکارتان چه بوده؟که خانم پرتوي از وحشت برخود لرزيد و مجبور شد دروغ بگويد.او گفت شوخي کردم 

 فاخته

آرام کرد و گفت داشتم يقين ميکردم که او براي هميشه ما را  رفته مرخصي و روز شنبه برميگردد.کلام خانم اقا را

 ترك
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 کرده است.و امروز صبح من و اقا براي بردن تو آمده ايم و خانم اميدوار است که تو اين موضوع را فراموش کني و

 چون روز اول به آنها نگاه کني.

وي را منتظر و نگران ديد.در پاسخ سلام فاخته فاخته ميخواست جواب بگويد که به اتومبيل رسيدند و او آقاي پرت

 اقاي

 پرتوي گفت:سلام دخترم خوشحالم که ما را بخشيدي و بخانه بازميگردي.

 فاخته گفت:برکشتم تا بخت خود را يکبار ديگر امتحان کنم.

 آقاي نعمتي خنديد و گفت:ميخواهيد بار ديگر از خطر قرمز عبور کنيد؟

 ينکار را براي رضاي شما و خانم انجام ميدهم.فاخته هم خنديد و گفت:ا

 آقاي پرتوي دست او را در دست گرفت و گفت:ممنونيم دخترم اما اينرا بدان که اگر باز هم موفق نشدي هيچکس

برتو ايراد نخواهد گرفت تو بعنوان پرستار استخدام شده اي و مسئوليت ديگري نداري.شايد اينبار پسرم بخواهد تا 

 از

 اش ديدن کني.خانه 

 فاخته با تعجب پرسيد:مگر آنجا خانه آقا بها نبود؟

آقاي پرتوي گفت:نه آنجا کارگاه اوست او خانه اش را با سليقه خود ساخته است و مشهدي ميگويد که خانه خوبي 

 هم

 ساخته است خانه او در ميان مزرعه است.

ن گلهايش برد و من گمان کردم که در همانجا نيز زندگي فاخته گفت:من آنجا را نديدم آقا بها فقط مرا تا سرزمي

 ميکند

اما حالا که فکر ميکنم بياد مي آورم که در آنجا وسيله زندگي نديدم.نميدانم چرا تابحال به اين فکر نيفتاده بودم که 

 او

 شبها در کجا استراحت ميکند اثاث خانه اش در کجا هستند.

ق شديد و از خانه اش ديدن کرديد مشهدي ميگويد که تمام لوازم زندگي پسرم آقاي پرتوي گفت:شايد اينبار موف

 برقي

 است اينرا گفتم تا شما در جريان باشيد.

 فاخته گفت:متشکرم که يادآوري کرديد و منهم قول ميدهم که اينبار ديگر اظهار نظر نکنم و فقط تماشاچي باشم.

 ل ورودشان را اعلام کرد.صبح خنکي بود و خورشيد در اسمان صافآقاي نعمتي با به صدا در آوردن بوق اتومبي

 ميدرخشيد او شميم گلها را نفس عميق به سينه فرستاد.

 اقاي پرتوي گفت:شما پياده شويد دوست ندارم پسرم بفهمد که من به دنبالتان آمده ام.

 ل پياده شد.فاخته گفت:منظورتان را درك ميکنم او ساك کوچکش را برداشت و از اتومبي

 خانم نعمتي به او خوش آمد گفت و فاخته با او بسوي ساختمان حرکت کرد.خانم نعمتي گفت:براي خانم و آقا مهمان

 آمده است برادر آقاي پرتوي با همسرش آمده است و تو بايد ميز را بچيني اما تا ظهر هنوز ساعتي وقت داري برو

 ده شو.لباست را تغيير بده و براي پذيرايي آما
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خانم پرتوي اگر چه لب به عذرخواهي نگشود اما با رفتار خود که چندين بار او را در مقابل مهمانانش با نام دخترم 

 صدا

نمود به فاخته فهماند که از عمل خود پشيمان است.فاخته هم با تبسمي شيرين به خانم پرتوي فهماند که از او کينه 

 اي

 بدل نگرفته است.

بازگشت او گذشته بود اما موفق به ديدار بهاالدين نگشته بود.چندبار تصميم گرفت از خط قرمز عبور چند روز از 

 کند

 اما هر بار نيز منصرف گشته بود و دلش ميخواست بهاالدين بار ديگر او را دعوت نمايد.دو هفته گذشته و فاخته

خوش را در کنار خانواده گذراند.خنده و شادي  بارديگر به ديدار خانواده شتافت و اينبار بدون نگراني دو روز

 خواهران

و محيط گرم خانواده او را از فکر کردن پيرامون بهاالدين باز ميداشت.اما هر بار که مادر در مورد او سوالاتي ميکرد 

 بياد

 تماع و تمدنفاخته مي آمد که جواني در قرن بيستم بدنبال سکون و آرامش گذشته ديرين ميگردد و خودش را از اج

 دور نگهميدارد و ميخواهد براي مردم آينده سرزميني پاك و روشن در زيرزمين بنا کند.او از افکار بهاالدين براي

خانواده صحبت کرده بود و دلسوزي آنها را برانگيخته بود.او در آن حال دلش براي خانواده پرتوي ميسوخت که در 

 ناز

حساس سعادت نميکنند.او به جمع خود نگريست و با کشيدن آهي بلند گفت:ما و نعمت باز هم خوشبخت نيستند و ا

 از

 آنها خوشبختريم .مادر ديگر بهاالدين را ديوانه خطاب نميکرد و برايش احترامي همراه بادلسوزي قائل بود.

 و خودش براي وقتي بخانه بازگشت و با چهره غمگين خانم پرتوي روبرو گشت تصميم گرفت به انتظار دعوت نماند

 ديدار برود.غيبت بهاالدين براي مادر طولاني و عذاب آور گشته بود.خانم پرتوي با نگراني چشم براه فرزند داشت و

ميگفت:نميدانم چرا به ديدارمان نمي ايد؟ميدانم که سالم و تندرست است اما چه عاملي موجب شده تا ديدارهايش 

 را

 و پدرش بيخبر بماند نميدانيم چه چيز موجب رنجش او گشته است؟فاخته نيز روز از من 25کم کند؟سابقه نداشت 

 براي سوالات خانم پرتوي جوابي نميافت و شبها وقتي به بستر ميرفت نقشه ميکشيد که چگونه ميتواند به اين خانواده

 کمک کند اما چون روز آغاز ميگرديد خود را در اجراي نقشه اش ضعيف و ناتوان ميديد.

ک روز بعدازظهر فاخته قدم زنان تا نزديک خط قرمز پيش رفت و همانجا به درختي تکيه داد با خود گفت خانم و ي

 آقا

منزل نيستند و من فرصت کافي دارم تا به ملاقات بهاالدين بروم ميتوانم بطوري غافلگيرانه با او روبرو شوم به گونه 

 اي

 م شده ام.ميتوانم بجاي عبور از خيابان از ميان بوته هاکه گمان نکند براي ملاقات کردن او پيش قد

 گذر کنم و خود را از ميان درختها مخفي نگه دارم.من حتي ميتوانم ساختمان مسکوني او را از نزديک ببينم و امروز

 اهبهترين موقعيت است.فاخته با اين فکر روي چمنها شروع به دويدن کرد و هرگاه که خسته ميشد خود را در پن
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 درختي مخفي ميساخت و نفس تازه ميکرد.هنگاميکه به انتهاي باغ رسيد محيط را از درخت خالي ديد مقابل رويش

مزرعه کوچک قرار داشت که دور آنرا با نرده هاي نوك تيز محصور کرده بودند خانه اي زيبا در ميان آن مزرعه 

 ديده

 از در مزرعه عبور کرد و پاي بداخل آن گذاشت.بوته هاي گوجهميشد خانه اي که بظاهر خالي از سکنه بود .فاخته 

فرنگي همه درست و رسيده بودند .در کرت بندي مزرعه چشمان فاخته به بادمجان و خيار و فلفل و توت فرنگي 

 افتاد

کشاند و  لحظه اي ايستاد و به اين جاليز کوچک نگريست بوي خيار و بادمجان و سبزيجات تازه او را به عالم روستا

 خود

را فراموش کرد.دلش ميخواست خياري از بوته بچيند و همانجا بخورد.اما از ترس ديده شدن منصرف گشت و به 

 تماشا

 کردن قناعت کرد.او با گامهايي ارام و بيصدا براه افتاد.بوته ها را پشت سر گذاشت و خود را به ساختمان رساند و از

 اه کرد.اتاقي بود ساده و شبيه انباري که وسايل باغباني و بنايي در آن ديدهشيشه پنجره کوچکي به درون آن نگ

 ميشد.فاخته از پنجره گذشت و خود را به پشت ساختمان رساند ديوار ساختمان بلند بود و تنها در طبقه آن پنجره اي

 سبز تندي رنگ اميز شده ديده ميشد .فاخته آن قسمت ديوار را هم دور زد و چشمش به در خانه افتاد که به رنگ

 بود.ساختمان چند پله از زمين بلندتر بود .او قدم روي اولين پله گذاشت و بار ديگر به در چشم دوخت.در بسته بنظر

 ميرسيد و او ميبايد باز ميگشت.روي پله نشست و فکر کرد که اولين بار که با بهاالدين آمده بود سقفي گنبدي شکل

 آن گنبد اثري نبود.او ميخواست بار ديگر به جستجو ادامه دهد اما آفتاب بي طاقتش کرده ديده بود اما اينک از

 بود.وجود کسي را پشت سر خود حس کرد و چون به عقب سر نگريست بهاالدين را ديد که در ميان در ايستاده و

 ط نگاهش ميکرد.نگاهش ميکند.فاخته گيج و وحشت زده منتظر سوالي از جانب او بود اما بهاالدين فق

فاخته سربزير انداخت و با کلماتي بريده بريده گفت:متاسفم نميخواستم آرامش شما را بهم بريزم هم اينک 

 برميگردم.

بهاالدين گفت:حالا که آمده ايد وارد شويد و با دست اشاره کرد تا فاخته بدرون رود.فاخته پاي بدرون خانه گذاشت 

 و

 هاالدين پيش افتاد و او را از راهروي نسبتا عريضي عبور داد و در اتاقي را گشود و اودر خانه پشت سرش بسته شد.ب

بداخل شدن دعوت نمود.فاخته وارد اتاق بزرگ و روشني گشت که نور خورشيد از شيشه هاي مشبکي بدرون 

 ميتابيدند

 اثاث اتاق ساده و تميز بودند.

 و فاخته نشست.در آنحال گفت:خيلي زودتر از اينها منتظرتان بودم که بهاالدين به مبل چرمي پايه کوتاهي اشاره کرد

بياييد.ميدانستم تا کنجکاويتان ارضا نشود دست از جستجو برنخواهيد داشت خوب بگوييد بدنبال چه چيز آمده ايد 

 و

 دوست داشتيد در اينجا چه چيزي را ببينيد؟

 تم ساختمان مسکوني شما را ببينم که ديدم.فاخته گفت:نيمدانم هدف مشخصي نداشتم فقط ميخواس

 در خانه من چه چيز فوق العاده اي وجود دارد که در ديگر خانه ها نيست؟
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 نميدانم!فقط دلم ميخواست آنرا ببينم.

 حالا راضي شدي يا اينکه هنوز هم کنجکاويت ارضا نشده و ميخواهي بقيه اتاقهايم را ببيني؟

يافت که او ميل دارد بقيه اتاقها را هم ببيند.گفت:فکر ميکنم با يک نوشيدني موافق باشيد از نگاه فاخته بهاالدين در

 راهدرازي را دويده ايد و خسته هستيد با من بياييد.

 فاخت بلند شد و با او به اتاق ديگري رفت .اثاث درون اين اتاق نيز ساده بود و بنظر ميرسيد که اتاق ناهارخوري

 ک با دکوري چوبي از اتاق غذاخوري جدا گشته بود.باشد.آشپزخانه کوچ

 بهاالدين بار ديگر به او مبلي تعارف کرد و خودش از درون يخچال نوشابه اي در آورد و در حاليکه در دو ليوان يخ

 ميريخت رو به فاخته نمود و پرسيد حال خانواده ام چطور است؟

 ينطور که ميگويند شما آنها را فراموش کرده ايد.فاخت گفت:خوبند اما مادرتان چشم براه شماست و ا

 بهاالدين نوشابه درون ليواني ريخت و لبخندي بر روي لبش ظاهر گشت و گفت:من و فراموشي؟مگر ميتوانم آنها را

 فراموش کنم.

 تاد .فاختفاخته ميخواست لب به سخن باز کند که ميزي که ليوانها روي آن بود به حرکت در آمد و مقابل فاخته ايس

 متحير به ميز نگريست بهاالدين کنارش نشست و يکي از ليوانها را برداشت و به دست فاخته داد و گفت بنوشيد.

 فاخت پرسيد:اين ميز به کمک برق به حرکت در آمده؟

 بهاالدين تصديق کرد و با فشردن دکمه اي که بر بدنه ميز بود ميز بجاي اولش بازگشت.

 ست شنيده بودم که وسايل زندگي شما برقي است اما گمان نميکردم حقيقت داشته باشد.فاخته گفت:جالب ا

 بهاالدين کمي از نوشيدني اش را نوشيد و از جايش بلند شد و زير نور اولن خورشيد ايستاد و از آن زاويه به صورت

 فاخته چشم دوخت و پرسيد:تعجب نميکني که مردي دو گونه زندگي داشته باشد؟

 خته گفت:من بايد بياموزم که فقط مستمع خوبي باشم و از اظهار عقيده کردن بايد پرهيز کنم.فا

 بهاالدين پرسيد:چرا؟چه کسي از شما خواسته تا فقط گوش کنيد و اظهار عقيده نکنيد؟

 بايد لال فاخت گفت:کساني که بخواهند با شما دوستي داشته باشند بايد فقط چشم و گوششان کار کند ولي زبانشان

 باشد وگرنه مجبور به ترك خانه ميگردند و حتي ممکن است روزها بگذرد و يکديگر را ملاقات نکنند اين است که

 ترجيح ميدهم فقط گوش کنم

بهاالدين با صداي بلند خنديد و گفت:دختر رك گويي هستيد و من از اينگونه سخن گفتن لذت ميبرم.انسان بايد 

 بتواند

 اش را ابراز کند. براحتي عقيده

 فاخته هم خنديد و گفت:اما متاسفانه در مورد من چنين نيست من دلم ميخواهد بشما بگويم که شما مردي هستيد که

گفته هايتان با عملتان يکي نيست شما از آرامش و سکون طبيعت نام ميبريد و وسايل پيشرفته امروزي را عامل 

 نابودي

 زندگي تان را به سيستم پيشرفته تبديل کرده ايد و از کوچکترين حرکت و تحرکي بشر ميدانيد اما د رعمل تمام

 جلوگيري کرده ايد انسان در رابطه با شما در ميماند که کداميک را قبول کند؟

بهاالدين خونسرد گفت:هر دو را!من مردي هستم با دوگونه زندگي يکي زندگي براي کساني ساخته ام که طالب 

 تجمل
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يکي براي دل خودم ساخته ام.شما دل خانه مرا نپسنديد و حتي بدرون آن قدم نگذاشتيد.من همان روز  هستند و

 فهميدم

که شما طالب و خواستار يک چنين زندگي هستيد که ميبينيد.اينجا رابراي کساني قبيل شما ساخته ام که د رآن 

 احساس

 د و خودبخود خود را اسير و مبتلا کنند.آنها سلامتي جسم وراحتي کنند و از فرط راحتي به بيماري اعصاب مبتلا شون

 روح خود را به اين راحتي و اسايش کاذب ميفروشند.

 فاخت پرسيد:براي چه کساني ساخته اي شما که با هيچکس معاشرت نميکنيد که وقت و تلاشتان بيهوده بوده است؟

م بالاخره روزي دختري را خواهم يافت که حاضر شود با بهاالدين لبخندي زد و گفت:منکه هميشه مجرد باقي نميمان

 من

در اين گوشه باغ زندگي کند .دختري خواهم يافت که او هم از مردم و اجتماع گريزان باشد و دلش بخواهد در 

 سکوت

 و ارامش اين مکان با من زندگي کند.

 شما قول ميدهم که اين لوازم سرگرم کنندهفاخته خنديد و گفت:مسلما چنين دختري خواهيد يافت اما از هم اينک ب

 بزودي خسته اش خواهد کرد و چون کاري ندارد تا با آن خود را مشغول کند کسل و افسرده ميشود و دلش هواي

اجتماع و مردم را خواهد کرد .اما اگر همسرتان به زندگي غار نشيني شما تمايل پيدا کند اينهمه وسايل مدرن 

 بلااستفاده

 ماند. خواهند

بهاالدين باز هم با صداي بلند خنديد و گفت:منظور من فرزندانم بود.آنها بايد با هر دو زندگي آشنا شوند و ره هر 

 کدام

 که رغبت نشان دادند به آنگونه زندگي کنند.

 ا کهنه وفاخته با کم حوصلگي گفت:فکرکنيم که ايده شما جامعه عمل بپوشد تصور نميکنيد تا آن زمان اين دستگاهه

 پيش پا افتاده گردند و براي بازماندگان لطف و جذابيت خود را از دست بدهند ؟

 بهاالدين گفت:انسان راحت طلب از هر چيز که بدون زحمت بدست آورده باشد لذت خواهد برد من خانه اي تمام

لبخند فاخته سوال برانگيز شد و اتوماتيک در اختيار آنها قرار ميدهم اين تنها کاريست که ميتوانم انجام بدهم .

 پرسيد

 به چه ميخنديد؟

 فاخته گفت:به انتقال شما.و به بلايي که ميخواهيد بر سر فرزندانتان بياوريد.اگر واقعا به گفته خود پايبند هستيد پس

ه ميگوييد کاري کنيد که ديگران به حقانيت گفته تان پي ببرند و دست از زندگي ماشيني بشويند .اما اگر به آنچ

 ايمان

 نداريد پس خودتان را گول نزنيد و با مردم جامعه همگام شويد و بگذاريد مردم هم از نبوغ شما استفاده کنند.

 بهاالدين گفت:مردم بايد خود تلاش کنند.

 فاخته گفت:گفته هاي شما از روي خودخواهي است همه مردم که دانشمند نيستند و همه که هوش و نبوغ شما را

 ندارند.
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 بهاالدين گفت:منهم دانشمند نيستم فقط کمي به امور الکترونيک واردم همين.

 فاخت بلند شد و گفت:حرفهاي شما مرا گيج ميکند و اينطور درك ميکنم که شما ميخواهيد مرا دست بيندازيد.

 ظر من شما انسان جالبيبهاالدين چشمانش را تنگ کرد و با دقت و موشکافي به چشمان فاخته نگريست و گفت:از ن

 هستيد ميخواهم شما را بشناسم.

فاخته نفسي تازه کرد و گفت:من دوست ندارم ابله قلمداد شوم.شما همه چيز را بهتر از من ميدانيد ولي کاري ميکنيد 

 که

ز اينکار داريد و من خود را داناتر از شما بدانم و ميدانم که شما در دلتان به حرفهاي من ميخنديد.نميدانم چه هدفي ا

 چه

چيز را ميخواهيد ثابت کنيد.زندگي شما بخودتان مربوط است اما اجازه بدهيد اينرا بگويم که اگر دلتان بحال 

 خودتان

نميسوزد اقلا به فکر خانوادتان باشيد و آنها عذاب ندهيد پدر و مادر شما افراد مسني هستند و به محبت شما نياز 

 دارند

 از آنها دريغ نکنيد و با اينکار خوشبختي را بر آنها حرام نکنيد. اين محبت شما را

 فاخته سخنش که به پايان رسيد بطرف در رفت و دستگيره در را چرخاند تا باز شود اما در قفل بود فاخته به جانب

 بهاالدين نگريست او دست به سينه ايستاده بود و به حرکات فاخته نگاه ميکرد.

 در را باز کنيد.فاخته گفت:لطفا 

 بهاالدين روي مبل نشست و گفت:اين در قفل است اگر ميخواهيد خارج شويد آنرا باز کنيد.

 چشمان متعجب فاخته بر دهان او دوخته شده بود فاخته بار ديگر دستگيره در را چرخاند و در همان حال گفت:لطفا

 بازي را بس کنيد و در را باز کنيد.

 ر کار نيست اين امتحان است ميخواهم هوش شما را ازمايش کنم.اگر ميخواهيد خارج شويدبهاالدين گفت:بازي د

 فکرتان را بکار بيندازيد.

 فاخته بدر تکيه داد و گفت:من دختر باهوشي نيستم و در اين امتحان بازنده ميشوم خواهش ميکنم وقتتان را بيهوده

 بوجودم احتياج داشته باشد.هدر ندهيد و در را باز کنيد چون ممکن است خانم 

 بهاالدين به او نزديک شد و گفت:دروغگو!فکر ميکني که من نميدانم مادر و پدرم خانه نيستند آنها هم اينک مهمان

يکي از دوستانشان هستند.شما مرا به بي محبتي متهم ميکنيد در صورتيکه از آنها جدا نيستم و در همه اوقات 

 کنارشان

 هستم.

 :ميدانم که شما هر روز از مشهدي اخبار خانه را کسب ميکنيد اما شنيدن کجا و ديدن کجا؟فاخته گفت

 بهاالدين گفت:اگر موفق شدي در اتاق را بگشايي چيزي را نشانت ميدهم که ميدانم تعجب خواهي کرد حالا کارت را

 شروع کن.

يک اتاق معمولي نيست پس طبيعتا بايد بدنبال  فاخته گفت:من بايد بدنبال کليدي باشم که آنرا بگشايد و چون اين

 کليد

 برقي بگردم.
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 چشمان بهاالدين برقي زد.

 فاخته جواب خود را از نگاه او گرفت و روي ديوار بدنبال کليد گشت.جستجو را آغاز کرد و کم کم به آشپزخانه

به اميد آنکه در گشوده شود اما  رسيد.پشت ميز بر روي صفحه اي فلزي چندين کليد يافت.يکي از آنها را فشرد

 بجاي

در مبلها از هم باز شدند و بصورت تخت در آمدند.دومين کليد باعث گشوده شدن پنجره ها گشت و سومين کليد 

 ميز

 و صندلي ها را به حرکت در آورد.او شروع به فشدرن بقيه دکمه ها کرده لوازم آشپزخانه به حرکت در آمد و کولر و

 د.گاز روشن شدن

بهاالدين به او نزديک شد و در حاليکه ميخنديد گفت:تا وسايلم را خراب نکرده ايد ميتوانم بعنوان راهنمايي بگويم 

 که

 د راينجا آن کليد را نخواهيد يافت جستجو را از جاي ديگري شروع کنيد.

نزديک شد و در مقابل اينه  فاخت آشپزخانه را ترك کرد و بار ديگر روي ديوار به جستجو پرداخت و به آخر اتاق

 اي

 که به ديوار نصب شده بود کليدي يافت و آنرا فشرد و ديد که ديوار به عقب رفت و اتاق خواب با شکوهي مقابلش

 ظاهر گشت.اين اتاق از تمام اتاقها متمايز بود از ديوار شيشه اي آن سرزمين گلها مشاهده ميشد فاخته بي اختيار

 باست ميشود ساعتها به اين منظره نگريست و خسته نشد.گفت:خداي من چقدر زي

بهاالدين کنارش ايستاد و گفت:حق با شماست اينجا زيباترين اتاق اين خانه است .اگر تا ساعتي ديگر صبر کني 

 ميتواني

 ريزش باران را بر روي گلها و گياهان ببيني.صداي ريزش باران را دوست داري؟

 ميتوانم تصور کنم که چه منظره زيبايي بوجود خواهد آمد .اين اتاق بيشتر به يک رويا فاخت گفت:بله دوست دارم و

 شبيه است تا واقعيت.حالا ميتوانم درك کنم که چرا شما تنهايي را برگزيده ايد.اجازه ميدهيد نام اين اتاق را به قصر

 گلها تغيير بدهم؟ايا در شب هم اين زيبايي هويداست؟

 ر ماه جلوه اي جادويي به اين قصر ميبخشد و در شب اينجا با شکوهتر ميشود.بهاالدين گفت:نو

فاخته با حسرت گفت:من از هم اينک به ساکنين آينده اين قصر غبطه ميخورم و به آنها حسادت ميکنم.آنگاه به 

 طرف

سقف را هم نديدم .هر بهاالدين برگشت و افزود از بيرون از خانه منظره اين قصر پيدا نيست من حتي کلاهک اين 

 چه

 ديده ميشوم کرت است و چمن.

 بهاالدين با شيطنت بر او نگريست و برويش تبسم نمود و گفت:اين از اسرار اين خانه است.آيا هنوز دوست داري به

 تماشا بايستي يا اينکه ميخواهي جستجو را آغاز کني؟

اي خروج خود کليد را بيابد.پس گفت:جستجو را آغاز فاخته بياد آورد که در خانه زنداني شده است و بايد بر

 ميکنم!اما

 اقرار ميکنم که از اين جستجو لذت ميبرم کشف اسرار اين خانه سرگرم کننده است اما ميشود يک سوال بکنم؟
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 دابهاالدين دستهايش را در جيب کرد و نشان داد که سراپا گوش است فاخته پرسيد ايا آن کليد را در اين اتاق پي

 ميکنم؟

بهاالدين نگاهش کرد و با بالا انداختن ابروها به او نشان داد که کليد در اتاق خواب نيست.هر دو بار ديگر به اتاقي 

 که

قبلا بودند بازگشتند و اينبار فاخته بدنبال سيمي گشت که روي ديوار کشيده شده باشد اما روي ديوار اثري از سيم 

 نديد

روع کرد او بخود جرات داد و قسمتي از فرش را کنار زد و در کمال تعجب ديد که رشته و جستجو را از زمين ش

 باريکي

 سيم از زير فرش عبور کرده او سيم را دنبال نمود و نزديک مبلي که بهاالدين بر روي آن نشسته بود دکمه سفيد

 کف زدن بهاالدين سرش را بلندکوچکي يافت و آنرا فشرد در با صداي تيک کوچکي گشوده گشت.فاخته از صداي 

 نمود و خوشحال از يافتن کليد نفس عميقي کشيد.

 بهاالدين او را که زانو بر زمين زده بود بلند نمود گفت:نشان دادي که دختر باهوشي هستي حالا منهم بقول خود وفا

 مود و قسمت کوچکي از ديوار کنارميکنم با من بيا.هر دو اتاق را ترك کردند و بهاالدين روي ديوار راهرو را لمس ن

رفت و فاخته روبروي خود اتاق کنترل تلويزيون را ديد.او فاخته را مبهوت به دستگاهها خيره شده بود منتظر 

 نگذاشت

 و با فشردن دکمه اي تلويزيونها را بکار انداخت هر تلويزيون مربوط به قسمتي از خانه بود.اتاق خواب مادر کتابخانه

 و حتي محيط باغ او ميتوانست جاده آسفالته را از نزديک مشاهده کند. آشپزخانه

 فاخته پرسيد:شما آمدن مرا ديده بوديد؟

 بهاالدين گفت:بله و چقدر لذت بردم وقتي ديدم مثل فيلمهاي پليسي سعي در مخفي نمودن خود داشتيد.

 فاخته گفت:هيچ چيز از نظر شما مخفي نميماند.

 نطور است حالا باور کرديد که من لحظه اي از خانواده ام جدا نيستم من حتي به مکالمات مادر وبهاالدين گفت:همي

 پدرم گوش ميکنم.

 فاخته پرسيد و بقيه هم؟

 بهاالدين سر فرود آورد و تاييد کرد او اشاره به دکمه اي ديگر کرد و فاخته اهالي خانه در حاليکه گرد ميز نشسته

 ردند را ديد و به گفتگوي آنها گوش سپرد.بودند و عصرانه ميخو

 آشپز در حاليکه فنجانهاي چاي را روي ميز ميچيد گفت:غيبت فاخته طولاني شده نکند به سرش زده و به سرزمين

 ممنوعه رفته باشد؟

خت آقاي نعمتي گفت:اگر هم رفته باشد جاي نگراني وجود ندارد او تصميم گرفته اينبار موفق شود او ميخواهد ب

 خود را

 يکبار ديگر آزمايش کند و خدا کند اينبار موفق شود.

 ربابه خانم گفت:او دختر پر جراتي است و از ريسک کردن نميترسد.

خانم نعمتي چايش را شيرين کرد و بدنبال سخنان ربابه خانم افزود و در ضمن دختر زيبايي هم هست خدا را چه 

 ديد
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 را به سر عقل آورد و او را از تنهايي نجات بدهد خانم که خيلي اميدوار است او به فاختهشايد زيبايي او بتواند اقا بها 

 قول داده است که اگر موفق شود تمام وسايل راحتي و آسايش خانواده او را تامين کند من بخاطر همين هم که شده

 دعا ميکنم فاخته موفق شود.

 دختر شاداب و سرزنده اي است اگر با بهاالدين خان ازدواج کندمشهدي گفت:اما من دلم بحال فاخته ميسوزد او 

جواني اش را مفت مفت ميبازد .درست است که خانواده اش تنگدست هستند اما او نبايد بخاطر خوشبختي خانواده 

 اش

ش فاخته از خود را نابود کند.همه ما ميدانيم که آقا بها چه اخلاقي دارد حيف اين دختر است که قرباني شود اي کا

 اين

 تصميم منصرف ميشد و به خانم قول نميداد.

ربابه خانم گفت:کار از اين حرفها گذشته است.فراموش نکنيد که فاخته اولين دختري است که اجازه پيدا کرده از 

 خط

شده است بجاي قرمز عبور کند و از خانه و زندگي آقا بها ديدن کند من فکر ميکنم که او بدام افتاده و فاخته پيروز 

 اين

 حرفها بلند شويم به کارمان برسيم.

 بهاالدين تلويزيون را خاموش کرد و با گفتن اين چه مزخرفاتي براي هم ميبافند به صورت رنگ پريده و مسخ شده

 فاخته نگريست و پرسيد حالت خوب است؟

 بود و قدرت حرکت نداشت.فاخته جرات نميافت به صورت او نگاه کند.تمام وجودش را ضعف فرا گرفته 

 بهاالدين با صداي بلند خنديد و گفت:ناراحتي از اينکه ديدي و شنيدي منهم مثل ديگران از توطئه خبر دارم و ميدانم

 هدف تو از آمدن به اين خانه چيست؟بگذار بگويم که من از روز اول همه چيز را ميدانستم از روزيکه خاله مهربان و

کرد من ميدانستم که هدف آنها از استخدام تو چه بود.تو اولين نفري نيستي که قرباني اين  دلسوزم ترا پيشنهاد

 توطئه

 شده اي.بيشتر دختران فاميل و دوست و آشنا بخت خود را امتحان کردند.اما فرق تو با سايرين در اين است که وقتي

م تو بمن نزديک شوي تا ديگران تصور کنند استخدام شدي نميدانستي که بعنوان طعمه استخدام شده اي من گذاشت

 که

موفق شده اي روزيکه مادرم بخاطر شکست تو اخراجت کرد چنان وانمود ساختم که از رفتن تو ناراحتم کاري کردم 

 که

 ميخواستند همان شبانه تو را بخانه بازگردانند و تو بالاخره برگشتي.اما اينبار با آگاهي از توطئه و نقشه اونا

 شتي.منهم مثل مشهدي براي تو متاسفم تو قرباني زيبايي هستي و حيف است که عمر و جواني ات را بپاي مرديبرگ

نيمه ديوانه تباه کني!من اگر بجاي تو بودم از اين خانه ميرفتم و هرگز به اينجا بازنميگشتم.اين نصيحت را از من 

 قبول

محبت نميکنند و دل نميسوزانند.اين مردم تا نفعي برايشان  کن که افراد اين طبقه از جامعه بدون دليل به کسي

 نداشته
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باشي دستت را نميگيرند و از زمين بلندت نميکنند.اينها عادت کرده اند که ضعفا را زير پا له کنند و از روي جسد 

 آنها

 عبور کنند.آنوقت تو ميخواهي مرا با اين مردم اشتي دهي؟

دادن شما نيامده بودم.من هدفم والاتر از اينها بود دلم ميخواست پسري را به فاخته نجوا کرد من براي فريب 

 خانواده

 اش بازگردانم و مادري را از فراق نجات دهم اما هرگز فکر نميکردم...

 اشکهاي فاخته روي گونه اش غلطيتدند و بغض توان سخن گفتن را از او گرفت.

رفهايت را باور ميکنم.فراموش نکن که من همه چيز را بهتر از تو ميدانم بهاالدين مقابلش ايستاد و گفت:ميدانم و ح

 و

 مردم را هم بهتر از تو ميشناسم.اگر تو هم با قصد فريب دادن من آمده بودي هرگز اجازه نميدادم از خط مرز عبور

اما هيهات خوب  کني و خودت را بمن نزديک سازي!تو دختر خوب و مهرباني هستي و اينرا بهمه ثابت کرده اي

 بودن و

 مهرباني کردن تو نقش ساده لوحي و ساده انديشي بخود گرفته است.در اين زمانه اگر ميخواهي زندگي کني بايد

بيرحم و شقي باشي و اجازه ندهي از سادگي ات ديگران براي پيشبرد اهدافشان استفاده کنند.من در اين مدت ترا 

 بهتر

 که دختري که از چيدن يک غنچه غمگين ميشود و براي زندگي کوتاه يک گل دل از خودت شناخته ام و ميدانم

ميسوزاند نميتواند دختري باشد که براي رسيدن به خوشبختي کاذب قلب و روي انساني را به بازي بگيرد.چيزي که 

 تو

 ده اينجا را ترك کن.را به اين گوشه باغ کشاند فقط حس کنجکاوي تو بود و نه فريب دادن من حالا با خيال اسو

بهاالدين او را تا کنار در هانه بدرقه نمود و در سکوت به دور شدن فاخته نگاه کرد.نور ماه بر روي درختان تابيده بود 

 و

شاخه ها در مجلس نسيم ميرقصيدند.بوي عطر شب بوها تمام فضا را آکنده کرده بود و او بدون توجه به آنهمه 

 زيبايي

دين ميانديشيد مردي که همه چيز ميدانست و بيشتر از او هم مردم را ميشناخت.از خودش بدش به حرفهاي بهاال

 آمد و

 از اينکه در فکر آنها سهيم گشته بود به ناداني خود اقرار کرد.

 بهاالدين بارها اينگونه دسايس را خنثي کرده بود و ميدانست تا وسيله حيله اي ديگر فراهم گردد ميتواند مدتي به

 ارامش بگذراند و بدنبال کار خود بپردازد.اما اينبار حس نمود که از افشاي دسيسه چندان راضي نيست او دلش

ميخواست باز هم دختر جوان را ببيند و او را دست بيندازد.او از نگاه معصوم و عاري از رياي دخترك خوشش آمده 

 بود

 ي که برايش بيان ميکند نگاه متعجب او را تماشا کند.و دوست داشت نظرات او بشنود و با حرفهاي ضد و نقيض

 بهاالدين تا زمانيکه فاخته از مقابل چشمانش ناپديد شد به او فکر کرد و بخود گفت چه خوب ميشد اگر بي هدف مي

 و آمد مثل روزيکه براي اولين بار همديگر را ملاقات کرديم شايد انوقت ميتوانستم بپذيرم که محبتش از روي خدعه
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 فريب نيست.

فاخته نيز با خود گفت چه خوب ميشد اگر او نميفهميد و من هر روز ميتوانستم از نزديک کارهاي او را تماشا کنم و 

 در

 دل تحسينش کنم.او اقدام بکاري کرده است که من بعد زا فوت پدر ميخواستم انجام دهم منهم از مردم دو رو و

 خط قرمزي بدور آنها بکشم منهم از مردمي که تا سفره اي گسترده و غذاهاي ناسپاس بيزار هستم و دلم ميخواهد

 رنگيني داشتيم بگردمان جمع بودند اما بهنگام ورشکستگي هيچکدامشان دست ياري به طرفمان دراز ننمودند

 چکش به چادربيزارم.فاخته از فقري که به علت خيانت دوست نصيبشان شده بود متنفر بود.از وابستگي که خواهر کو

مادر نشان ميداد و دستهاي کوچکي که براي گرفتن سيب و پرتغال در هوا ميماند متنفر بود او از ديدن صورت 

 تکيده

 مادر و مشاهده خودکار خواهرش که براي نوشتن يک جمله به حرارت بخاري نياز پيدا ميکرد زجر ميکشيد او از

 کجي ميکرد متنفر بود و در آخر نيز از تنفر داشتن متنفر بود.فاختهآنخانه کوچک و درخت انجيري که به او دهن 

 خشمش را با صدايي که در دل شب فقط بگوش خودش ميرسيد فرو نشاند و گفت من از تو هم اي مرد ديوانه

 متنفرم.چرا که تو بهتر از من عاقل همه چيز را ميداني.

 ر به اتاقش رفت تا چمدانش را بار ديگر ببندد و اينبار برايفاخته وجود مشهدي را کنار در نديده انگاشت و يکس

هميشه آن مکان را ترك کند.او در مقابل چشمان حيرت زده خانم نعمتي لباسهايش را درون ساکش ريخت و در 

 مقابل

 سوال او که پرسيد چکرا ميکني؟ارام و خونسرد گفت ميخواهم بروم.

 با همان حالت پرسيد کجا ميروي؟نميشود که بدون دليل بخواهي بروي آيا خانم نعمتي لباس را از دست او گرفت و

چيزي شده؟آيا آقا بها ترا رنجانده؟اگر او ترا رنجانده باشد بايد بداني که او از روي عمد اينکار را نکرده او عاقل 

 نيست

 که تو از او توقع ميکني.

 تي شد.اينبار به آرامي پرسيد:او بلايي سر تو آورده؟فاخته بي اراده خنديد و خنده او موجب تحير خانم نعم

 فاخته سر تکان داد و گفته او را تکذيب کرد.

 خانم نعمتي بي حوصله گشت و پرسيد پس چرا حرف نميزني تو که مرا نيمه جان کردي آخر يه چيزي بگو.

اوست که شما ديوانه اش فاخته لب تخت نشست و گفت:بايد بروم اگر يک نفر عاقل در اين خانه باشد هم 

 ميپنداريد.ما

 عاقلان ديوانه ايم که او را ديوانه ميخوانيم من ديوانه ام که فکر ميکردم ميتوانم خانواده ام را بتنهايي از فقر و بدبختي

اند نجات بدهم.شما ديوانه ايد که وقتي دور هم ميشينيد هر چقدر دلتان بخواهد خيالبافي ميکنيد.خانم و آقا ديوانه 

 که

فکر ميکنند مشکل پسرشان با ازدواج کردن حل ميشود.من ميروم چون يک عاقل ديوانه نما بمن گفت که به چه 

 دليل

 استخدام شده ام.متاسفم که ميبينم نقشه شان نقشه بر آب شد من باز هم شکست خوردم.اما از اين شکست ناراحت
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که من براي اين استخدام شدم تا طعمه بهاالدين گردم و با  نيستم.همه شما بمن دروغ گفتيد همه تان ميدانستيد

 ازدواج

 ما او سلامتي اش را بدست آورد.و من ساده دل گمان ميکردم کاري که ميکنم خدا پسند است.

خانم نعمتي گفت:خانم که از تو عذرخواهي کرد!پس چرا ميخواهي بروي؟آوردن مجدد تو به اين خانه ديگر بخاطر 

 آقا

ود.اينبار براستي خانم بوجود تو محتاج است.اگر آنها را نبخشيده بودي پس چرا دو مرتبه بازگشتي؟من بها نب

 نميدانم

 آقا بها بتو چه گفته اما دلم ميخواهد اينرا باور کني که خانم واقعا بتو علاقه پيدا کرده است و دلش ميخواهد تو نزد ما

 نرا خواهد گفت اما تا بازگشتن آنها بايد صبر کني من نميگذارم تو اينبماني اگر کمي صبر کني خود خانم هم بتو اي

 موقع شب خانه را ترك کني چون جواب خانم و آقا را نميتوانم بدهم.

 آقا و خانم پرتوي همان شب فاخته را در کتابخانه به حضور پذيرفتند و براي آنکه گفتگوي آنها محرمانه بماند آقاي

 مزاحمشان نشود.خانم پرتوي سعي ميکرد نگراني خود را از فاخته مخفي کند و بهمين خاطر پرتوي دستور داد کسي

 بصورت او نگاه نميکرد آقاي پرتوي فاخته را روي مبل نشاند و گفت ممکن است برايمان تعريف کني که در غيبت ما

 چه اتفاقي رخ داده و چرا تو ميخواهي ما را ترك کني؟

م جواهري پيشنهاد کرد من به اينجا بيايم خوشحال شدم زيرا فکر ميکردم قدم در محيطي فاخته گفت:روزيکه خان

 امن

ميگذارم و با انسانهايي خوب و بافضيلت روبرو ميشوم.قبول کردم چون فکر ميکردم براستي کسي به کمک و 

 پرستاري

 ا روبرو شدم و بدون آنکه بخواهم قدم درنياز دارد اما نميدانستم که شما براي من چه خوابي ديده ايد.من با پسر شم

 حريم او گذاشتم پسر شما تنها کسي شود که دل بحال من سوازند و مرا از خواب غفلت بيدار نمود خدا ميداند که من

فقط قصد خدمت داشتم و حتي اگر خانم پرتوي هم پيشنهاد رفاه خانواده ام را نميکرد براي خشنودي دل يک مادر 

 به

سرشان ميرفتم اما اينکه شما قصد نابودي مرا کرده بوديد را نميدانستم.امروز اقا بها همه چيز را برايم گفت ملاقات پ

 .او

 ميداند که شما چه خوابي برايش ديده ايد و از اينکار شما متنفر است او همه چيز را ميداند و بنظر من نه تنها آقا بها

.او انسان با شرفي است که راضي نشد بخاطر دل شما دختري رانابود ديوانه نيست بلکه از همه ما عاقل تر است

 کند.من

اگر ميدانستم نقشه شما چيست هرگز به اين خانه باز نميگشتم.درست است که با فکر شما در فکر شما همگام 

 شدم.اما

ه تان ميخواهم بروم و خيال ميکردم که فقط ميخواهيد او را به خودتان نزديکتر کنيد نه چيز ديگر .حالا با اجاز

 بگذاريد

اينرا هم بگويم که او بوجود شما افتخار نميکند.او پدر و مادري را دوست دارد که حاضر باشند او را همانطور که 

 هست
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بپذيرند.او از شما جدا نيست اما با شما هم نيست.او هر لحظه و هر دقيقه شما را ميبيند اما از افکار شما فرار 

 ميکند.اگر

 خواهيد او را بدست آوريد افکارتان را تغيير بدهيد و سعي نکنيد طعمه اي ديگر سر راهش قرار دهيد.مي

فاخته بلند شد تا کتابخانه را ترك کند اما آقاي پرتوي مقابلش ايستاد و گفت:تو حرفهايت را زدي بايد اجازه بدهي 

 تا ما

 ي.هم حرفهايمان را بزنيم و بعد اگر خواستي ميتواني برو

 فاخته نشست و چشم به آنها دوخت.

آقاي پرتوي نفس عميقي کشيد و گفت:حرفهاي تو تا اندازه اي حقيقت دارند.ما گمان ميکرديم که از طريق تو 

 ميتوانيم

 حال بهاالدين را بهبودي بخشيم.ولي ميخواهم بگويم فکري که تو در مورد خودت کردي تا حدودي اشتباه است.ما

 ميان شما دو نفر رابطه اي عاطفي بوجود آيد و ترا نه بعنوان طعمه بلکه بعنوان عروس خانواده دلمان ميخواست

بپذيريم.نظر يکي از دوستان پزشکم اينست که حال بهاالدين زماني خوب ميشود که ازدواج کند.اما او از اينکار 

 سرباز

 عزلت گزيد و تا به امروز نيز چنين ميکند کهميزند او بعد از فوت خواهرش که شوکي سنگين بود از همه بريد و 

ميبيني.تو اگر ازدواج کرده بودي و اگر خودت صاحب فرزند بودي بيشتر حرف ما را درك ميکردي.ما عمر و 

 جوانيمان

را وقف فرزندانمان نموديم اما يکي که ناکام چشم از جهان پوشيد و اينهم از پسرمان آن ديگري هم مقيم است و 

 خيال

 زگشت ندارد.من و همسرم فکر ميکنيم که بيهوده رنج و سختي تحمل کرده ايم.با

 خانم پرتوي رو به همسرش کرد و گفت:شايد بهتر باشد تا فاخته هم حقيقت را بداند و درك کند که با مصيبتي که بر

 سرمان آمده هرگز بخود اجازه نميدهيم تا از او بعنوان استفاده کنيم.

 داي محزوني گفت:بله بايد او هم بداند و ما را بي عاطفه و شکارچي انسان نخواند.اين رازي که همآقاي پرتوي با ص

 اينک براي تو افشا ميکنيم رازي است که سالها در سينه من و همسرم مدفون بوده و هيچکس از آن خبر ندارد حتي

 در قلبت محفوظ نگه داري دلمان نميخواهد اقوام نزديک ما و خواهشم اينست که پس از آنکه تو هم آگاه شدي آنرا

 روح پاك و بي گناه دخترمان دچار عذاب گردد قول ميدهي؟

 فاخته سر فرود آورد.

 ساله بود که آن اتفاق رخ داد.او سال آخر دبيرستان را ميگذراند و دختر باهوش و 21آقاي پرتوي گفت:نيلوفر ما 

 يورزيد درس و کتاب و مدرسه بود.در آن زمان بهاالدين دانشجو بود ودرس خواني بود او به تنها چيزي که عشق م

 دوستان متعددي داشت که غالبا براي درس خواندن و تفريح کردن بخانه مي آورد.آنها پسران خوب و درس خواني

اعتنايي نيلوفر  بودند هيچکدام از ما نميدانستيم که يکي از دوستان بهاالدين به نيلوفر علاقه مند شده است شاهرخ بي

 را

حمل بر مغرور بودن او کرده بود و چون به هيچ طريق نتوانست نظر موافق نيلوفر را جلب کند اقدام به دزديدن او 

 نمود
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 روز در دام او اسير بود ما زماني دخترمان را يافتيم که دست و پاي بسته در خانه اي 3و دخترم را بيچاره کرد.نيلوفر 

 بود.دور افتاده اسير 

خانم پرتوي دنباله سخنان همسرش را گرفت و ادامه داد او نيلوفر را از راه دبيرستان دزديده بود و ما توسط يک 

 دختر

 دانش آموز که رنگ اتومبيل و مشخصات شاهرخ را داد توانستيم او را پيدا کنيم.شاهرخ زنداني شد اما ربوده شدن

نيلوفر براي فرار از بدنامي به آمريکا و نزد پسرم رفتيم اما چه  نيلوفر هرگز در روزنامه درج نگرديد.من و

 سود!نيلوفر

 آنچنان تحت فشار روحي قرار گرفته بود که مجبور شديم او را در بيمارستان بستري کنيم.يک شب دخترم از غيبت

 پرستارش استفاده کرد و خودکشي نمود.من با او رفتم و با جنازه او به ايران برگشتم.

 ر اينجا خانم پرتوي به گريه افتاد و آقاي پرتوي گفت:ما در ميان دوست و اشنا شايع کرديم که دخترمان در سانحهد

 سال زندان محکوم شد اما با نفوذي که پدرش در 25اتومبيل کشته شده است و او را به خاك سپرديم.شاهرخ به 

 شد.بهاالدين قسم خورده بود که انتقام خواهرش را ازسال حبس نکشيد و آزاد  2دستگاه حکومتي داشت او بيش از 

 آن مرد ديو سيرت ميگيرد.وقتي فهميد که شاهرخ آزاد شده است يک شب نزديک خانه آنها با اتومبيل کمين کرد و

 هنگاميکه شاهرخ با پدرش از خانه خارج شد او را زير گرفت اما شاهرخ مرد خوش شانسي بود و جان سالم بدر

الدين دستگير شد اما شاهرخ از او شکايت ننمود و پسرمان زنداني نگرديد.بهاالدين بجز آن يکبار دوبار برد.بها

 ديگر

 نيز اقدام به گرفتن انتقام کرد و در هر بار ناکام ماند .او زماني دست از انتقام کشيد که فهميد شاهرخ معتاد شده

 ودکشي خواهرش ميداند و هرگز خود را براي اين حادثهاست.آنوقت بود که آرام گرفت پسرمان خود را عامل خ

نبخشيده او از همه کناره گيري کرد و تعادل عقلي خود را هم از دست داد.بهاالدين دانشگاه را به پايان نرسانده 

 است

ما نگاه اما از پيشرفت علوم نيز غافل نمانده.من و مادرش هيچگاه او را مقصر ندانسته ايم اما او هرگز به چشمان 

 نميکند

و از نگاه کردن در چشمان ما شرم ميکند.ما فکر ميکنيم که اگر او عاشق گردد عشق ميتواند از او موجود ديگري 

 بسازد

 و شايد عشق آن دختر باعث گردد تا او مرگ خواهرش را فراموش کند.حالا متوجه شدي ما نميتوانستيم از وجود تو

 ما طعمه مرد خونخواري شده بود و ما هرگز خاطره تلخ آنرا فراموش نکرده ايم.بعنوان طعمه استفاده کنيم؟دختر 

 خانم پرتوي گفت:از بعد از آزاد شدن شاهرخ بهاالدين اعتماد و اطمينان خود را نسبت به قانون از دست داد.و براي

انتقام خون دخترم را پس حفظ ابروي نيلوفر ما مجبور شديم سکوت کنيم و لب فروبنديم.اما ميدانم که او روزي 

 خواهد

 داد.

آقاي پرتوي دست همسرش را گرفت و گفت:بله پس خواهد داد.آنگاه رو به فاخته نمود و ادامه داد اين خانه تا 

 پيش از
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ورود تو به گورستاني سرد و خاموش ميمانست اما تو با ورود خودت شادي و گرما آوردي.من و همسرم بتو علاقه 

 پيدا

و دلمان ميخواهد بدور از تمام وقايعي که اتفاق افتاده کنارمان بماني و با ما زندگي کني.براي اطمينان  کرده ايم

 خاطرت

هم ميگويم هرگاه پسرمان به ديدار ما آمد مقابل او ظاهر نشوي.ميخواهم به هر طريق که شده اعتماد ترا بدست 

 آورم

 نداشته ايم.حرفهاي پسرم را در مورد خودت زياد جدي نگير او و باور کني که تو را به منظرو خاصي پيش خود نگه

 ميخواهد ترا از اين خانه فراري دهد او بعد زا نيلوفر تاب هيچ دختر جواني را در اين خانه ندارد.

فاخته گفت:حرفهاي همگي شما بر دل مينشيند و هر کدام از شما حقيقتي را عنوان ميکنيد اما متاسفانه من انقدر 

 وشباه

 نيستم که بدانم کدام راه را انتخاب کنم بمانم يا بروم؟

خانم پرتوي گفت:پيش ما بمان و امتحان کن که رفتنت بهتر است يا ماندنت.اگر دريافتي که رفتنت بهتر است ما 

 هيچ

 ممانعتي بوجود نمي آوريم و ترا همانطور که آورديم بازميگردانيم قبول ميکني؟

 سر پيشنهاد آنها را پذيرفت و ماندگار شد. فاخته با فرود آوردن

 پاييز از راه رسيد و با خود خزان برگها را بدنبال آورد چهره باغ دگرگون شده بود.برگهاي خشک و رنگارنگ صحن

چمن را پر کرده بودند و باد با صداي حزن انگيزي خبر از رسيدن سرما ميداد.آواي کلاغان جاي نغمه پرندگان 

 خوش

گرفتند و فاخته را به اندوهي روح آسا فرو بردند.او هر شب وقتي فارغ از کار به بستر پناه ميبرد به مردي صدا را 

 فکر

 ميکرد که تنها و اسير اوهام در آخر باغ روزگار ميگذراند و به فکر ساختن يک طبيعت در زيرزمين است.احساس

 واهد گوش به سخناني دهد که اگر چه غير ممکن اماميکرد که دلش براي آن نگاه سرد و بيفروغ تنگ است و ميخ

زيبا و دلنشين است دلش هواي ديدن قصر گلي را کرده بود و ميخواست خزان گلها و گياهان را ببيند فاخته نيز 

 چون

خانمش عادت کرده بود که به جاده خيره گردد تا مرگ آمدن او را ببيند.هر صداي خش خش پايي بر روي برگها او 

 را

 کنجکاو ميکرد و قلبش را به طپش مي انداخت.فاخته شوق ديدار را در پس ماسک بي اعتنايي نهان ميکرد و از سوز

درون خود با هيچکس سخن نيمگفت.فاخته ميدانست که بهاالدين با خبر است از اينکه او را خانه ترك نکرده 

 است.او

 فهميد که بهاالدين گفته بود نياز انسانها را وادار به تسليم و از زبان مشهدي که هر روي اخبار خانه را مبادله ميکرد

 فروختن شخصيت ميکند.براي مشهدي اين کلام بيمحتوا بود اما فاخته ميتوانست درك کند که مقصود او از بيان اين

 ست.واقعيتي کهجمله چيست.او خواسته بود به فاخته بفهماند که براي رفع احتياج شخصيتش رابه خانواده او فروخته ا

 بهالدين خبر نداشت اين بود که او بنا به درخواست و التماس والدين او ماندگار شده بود.فاخته سعي کرد در خلال
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صحبتهايش به مشهدي بفهماند که عاملي غير از نياز مالي او را در خانه نگهداشته است اما مطمئن نبود که مشهدي 

 گفته

 که ادا شده اند به گوش بهاالدين برساند .گاهي در آشپزخانه براي دوستانش نطق هاي او را درك کند و همانطور

 ميکرد به اميد اينکه بهاالدين در آن لحظه آنها را بر صفحه تلويزيون نگاه ميکند.او با صدايي لرزان ميگفت آنچه که

مکن است انسان آنقدر متمکن باشد که انسانها را وا ميدارد تا در کنار هم زندگي کنند تنها براي نياز مالي نيست م

 نياز

 مالي به کسي نداشته باشد اما با ديگران زندگي کند چون به دوستي و محبت آنها محتاج است.فاخته به اميد اينکه

 بهاالدين سخنانش را ميشنود دل اسوده ميشد و به اميد ديدار او خود را دلخوش ميساخت.

 اب خانم پرتوي را ميداد نگاهش به چهره غم گرفته خانم پرتوي ثابت ماند ويک شب که فاخته قرصهاي قبل از خو

 پرسيد چند روز است که آقا بها را نديده ايد؟

 خانم پرتوي نگاه ماتم زده اش را بر او دوخت و گفت:فردا يکماه کامل ميشود که او را نديده ام.

بودم منتظر نميماندم که پسرم به ديدنم بيايد خودم پيش  فاخته گفت:اتشار انسان را نابود ميکند من اگر بجاي شما

 قدم

 ميشدم و براي ديدارش ميرفتم.

 خانم پرتوي آهي کشيد و گفت:ما دلمان ميخواهد به ديدار او برويم اما ميترسيم باعث خشم و عصبانيت بهاالدين

 گرديم.

 ميکنيد که پسرتان انقدر ظالم است که از ديدار فاخته خنديد و گفت:اين چه فکري است که شما ميکنيد آيا شما فکر

پدر و مادر روي برتابد و خشمگين شود؟نه!من چنين فکر نميکنم بنظر من او مرد مهمان دوستي است و اينکار شما 

 نه

تنها او خشمگين نميکند بلکه باعث شادي او ميگردد .آيا در اين چند سال يکبار هم که شده به خانه اش رفته ايد؟و 

 آيا

 هيچ ميدانيد که پسرتان در آن خانه پرت دور افتاده ته باغ چه ميکند و چگونه خودش را سرگرم ميسازد؟

 خانم پرتوي گفت:هرگز نرفته ايم روزي که بهاالدين گفت که ميخواهد د رانزوا زندگي کند و مايل نيست تا کسي

ده اش احترام بگذاريم و مانع آرامش خيال او نشويم خلوت او را بر هم بريزد من و همسرم تصميم گرفتيم که به اي

 من

 گاه گاهي تا خط ممنوعه پيش ميروم اما هرگز از آن عبور نکرده ام.ما هر چه از زندگي پسرمان ميدانيم همانهايي

 هستند که خودش و مشهدي برايمان بازگو کرده اند.

ديک با نحوه زندگي پسرتان آشنا ميشديد.انسان هر فاخته گفت:اي کاش براي يکبار هم که شده ميرفتيد و از نز

 قدر

 هم که طالب تنهايي باشد اما گاه گاهي نيز دوست دارد که دوستانش به ديدارش بروند و فکر نميکنم که پسر شما از

 به اين قاعده مستثني باشد اگر من بجاي شما بودم براي يکبار هم که شده امتحان ميکردم اگر نتيجه اش مطلوب بود

 ديدارهاي خود ادامه ميدادم در غير اينصورت به انتظار مينشستم تا او براي ديدنم بيايد.

 خانم پرتوي در فکر فرو رفت و فاخته او را با افکارش تنها گذاشت.
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بهنگام صبح خانم پرتوي فاخته را فراخواند و گفت:من ديشب به پيشنهاد تو فکر کردم و به اين نتيجه رسيدم که 

 يبرا

 يکبار هم که شده امتحان کنم.آقاي پرتوي هم پذيرفت اما تو بايد با من بيايي و تا نزديک در خانه مرا همراهي کني

 اگر او اجازه داخل شدن بمن را داد بازميگردي و آقاي پرتوي را هم خبر ميکني تا او هم بيايد در غير آن ما هر دو

 برميگرديم.ايا تو حاضري مرا همراهي کني؟

 فاخته گفت:بله با شما مي آيم و منتظر مي ايستم.

 خانم پرتوي دست فاخته را در دست گرفت و گفت:اين عجيب نيست که مادري براي ملاقات فرزندش بترسد؟

 فاخته فشاري ضعيف بر دست او وارد کرد و گفت:شما نميترسيد بلکه دچار هيجان شده ايد من بشما قول ميدهم که

 داشته باشيد.ملاقات دلپذيري 

خانم پرتوي تبسمي کرد و گفت:حق با توست من دچار هيجان شده ام و فکر ميکنم که دست و پايم از هيجان 

 ميلرزد.

 فاخته خنديد و گفت:هنگاميکه برگرديد به اين هيجان خواهيد خنديد هر وقت که شما آماده باشيد حرکت ميکنيم.

 هره رنگ باخته خود نگريست و گفت من آماده ام.خانم پرتوي در مقابل آينه ايستاد و به چ

فاخته دست به زير بازوي او انداخت و هر دو بسمت خانه بهاالدين حرکت کردند.آنها مسافت خانه تا خط ممنوعه را 

 با

آرامش طي کردند هنگاميکه به خط قرمز رسيدند خانم پرتوي نگاهي از ترديد بر فاخته افکند اما فاخته با عزمي 

 خراس

از خط قرمز عبور کرد و خانم پرتوي را بدنبال خود کشيد.خانم پرتوي با هيجان به اطرافش نگاه ميکرد گويي براي 

 او

 ديدن منظره طبيعت تازگي داشت.آنها از خيابان اسفالته عبور ميکردند و هر دو چشم انتظار بهاالدين بودند تا او را

عه رسيدند هيچکس را ملاقات نکردند خانم پرتوي کنار نرده مزرعه ايستاد بهنگام قدم زدن ملاقات کنند .اما تا مزر

 و

 با شگفتي به آن چشم دوخت و گفت:مشهدي از اين مزرعه سخن گفته بود اما باور نميکردم که به اين خوبي و مرتبي

 م کاشته شده استباشد .درست مثل اينکه يک زارع اينرا بوجود آورده است ببين که چگونه همه چيز مرتب و منظ

 !چقدر گوجه فرنگي!هيچوقت آشپزمان محصول زمين پسرم را نشانم نداده بود.

 فاخته گفت:حالا خوب نگاه کنيد و گذشته را فراموش کنيد.

خانم پرتوي آه بلندي کشيد و گفت:بله بايد فراموش کنم و به آينده خود را دلخوش سازم اما افسوس ميخورم که 

 چرا

 هم از مزرعه اش تعريف ننمود تا ما را ترغيب به ديدن اينجا کند من فکر ميکنم که او دوست ندارد ماپسرم يکبار 

 وارد زندگي اش شويم و احساس ميکنم که اشتباه کردم و نميبايست مي آمدم.

 ودهفاخته دستش را در دست گرفت و گفت:من بشما اطمينان ميدهم که اشتباهي رخ نداده و آمدن ما بيهوده نب

 است.اجازه بدهيد در را باز کنم و وارد شوي.
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خانم پرتوي با ترديد قبول کرد و فاخته در مزرعه را گشود و هر دو پاي به درون آن گذاشتند.او از همان مسير 

 گذشته

 يخانم پرتوي را عبور داد و هنگاميکه مقابل خانه رسيدند گفت:اينجا خانه پسرتان است .رنگ از صورت خانم پرتو

 پريد و نگاهي به فاخته کرد و سپس به در خانه انداخت و پرسيد چه بايد بکنم؟

 فاخته خنده اش گرفت و گفت:خوب بايد زنگ بزنيد.

خانم پرتوي پله ها را با ترديد طي کرد و دستش را براي زدن زنگ بلند نمود صداي زنگ که برخاست قلب فاخته 

 نيز

فرا گرفت .در باز شد و اندام بهاالدين در مقابل در ظاهر گرديد.هيجان مانع از  به طپش در آمد و هيجان وجودش را

 آن

 گشت تا فاخته بتواند در آغوش کشيده شدن مادر و فرزند را بنگرد.او هنگاميکه به آن دو نگريست که بهاالدين سر

در ديدگان فاخته حلقه زد و  مادر را روي سينه اش ميفشرد و موهاي او را نوازش ميکرد.از ديدن اين صحنه اشک

 آرام

 آرام راه بازگشت را در پيش گرفت.از مزرعه که خارج شد شروع به دويدن کرد تا هز چه زودتر اقاي پرتوي را نيز

 خبر کند.

 آقاي پرتوي نزديک خط قرمز قدم ميزد .او از دور شاهد دويدن فاخته گشته بود و با نگراني چشم براه رسيدن او

ميکه فاخته به نزديک او رسيد نفسش به شماره افتاده بود و نميتوانست با تسلط کامل صحبت کند.آقاي بود.هنگا

 پرتوي

 صبر کرد تا نفس فاخته طبيعي گردد آنگاه پرسيد:خانم کجاست؟

 فاخته تبسمي کرد و گفت:در آغوش بهاالدين خان بود که من آمدم.

 برق شادي در چشمش درخشيد و پرسيد:آيا ميتوانيم برويم؟ لبخند رضايت بر لبان آقاي پرتوي نقش بست و

 فاخته سر فرود آورد و گفت:بله بفرماييد فکر ميکنم پسر و همسرتان منتظر شما باشند.

فاخته مجبور گشت تا بار ديگر آن راه را طي کند و آقاي پرتوي را هم بدرقه کند.آقاي پرتوي هم مقابل مزرعه 

 ايستاد

مزرعه کوچک پسرش نگريست و گفت:چه خوب ميشد اگر او اينکار را هم بمن آموزش ميداد و با تحسين به 

 .هميشه

 دلم ميخواست زمين کوچکي را به اين کار اختصاص ميدادم.

 فاخته در مزرعه را گشود و گفت:اين فکر را همين امروز با آقا بها در ميان بگذاريد شايد خواسته شما مورد توجه آقا

 بگيرد و همين موجب شود تا شما به يکديگر نزديک شويد.آندو مسافت کوچک مزرعه را همگام با يکديگربها قرار 

پيمودند و فاخته آقاي پرتوي را هم تا کنار خانه بدرقه نمود.در نيمه باز بود آقاي پرتوي بدون اعتنا به باز بودن در 

 زنگ

مقابل در ظاهر گشت نگاه هر دو مرد در هم گره خورد و دستها  را فشرد و به انتظار ايستاد.لحظاتي بعد بهاالدين در

 به

 گرمي درهم فشرده شدند.فاخته شنيد که بهاالدين گفت:خوش آمديد.کار او به پايان رسيده بود و بايد بازميگشت
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 رايي اوسربزير انداخت و براه افتاد.دلش ميخواست همزمان با آقاي پرتوي داخل خانه گردد و از نزديک شاهد پذي

 باشد.اما بياد آورد که بهاالدين حتي به صورتشم نگاه نکرد با خود گفت شايد او بخاطر برپايي اين مهماني از کار من

عصباني است و خشمش را به اين طريق فرو نشاند وارد مزرعه گشت اما در همان هنگام اب مثل فواره به هوا 

 برخاست

ا همه طرف در محاصره آب قرار گرفت .او بطرف در مزرعه دويد تا از انجا و تمام لباس او را خيس کرد .فاخته ز

 خود

 را نجات دهد اما با در بسته مزرعه روبرو گشت.تلاش او براي باز کردن در بي نتيجه بود.فاخته ميله هاي نرده را

 ا دوباره باز گردد و خود را بهامتحان نمود نوك تيز ميله ها اجازه عبور کردن و پريدن نميداد ناچار گشت راه رفته ر

 پناه ديوار خانه برساند لحظه اي درنگ کرد تا شايد فواره ها بسته گردند.خستگي راه و ريزش آب بر اندامش او را

 خشمگين و عصباني کرده بود.نه اجازه داشت بدرون خانه رود و نه ميتوانست از آنجا خارج گردد.خسته روي پله

 براي خروج بيابد.لباسش را در مشتهايش فشرد و آب آنرا گرفت.نسيمي که بر لباس خيس اونشست تا بتواند راهي 

 ميوزيد باعث گشت احساس سرما نمايد.ميخواست بلند شود و خود را به آفتاب برساند که صدايي گفت:اين سزاي

پشت سرش کسي است که بدون اجازه صاحبخانه وارد ميگردد.فاخته صداي بهاالدين را شناخت و به 

 نگريست.بهاالدين

 که در ميان در ايستاده بود و به هيکل سراپا خيس فاخته نگاه ميکرد.فاخته خشمش را با گزيدن لب فرو نشاند و

 خواست از او دور شود که بهاالدين ادامه داد کجا ميروي؟ايا به اندازه کافي خيس نشدي؟

 از خشم ميلرزيد گفت:چرا به اندازه کافي از مهمانوازي شماصورت فاخته از خشم گلگون گشته بود و با صدايي که 

 بهره گرفتم ميروم تا سرپناهي بيابم و خود را کمي گرم کنم احساس سرما ميکنم.

بهاالدين يک پله پايين آمد و گفت:در اينجا جز اين خانه سرپناه ديگري نيست بهتر است داخل شويد و خود را از 

 اين

 د.وضع اسفناك نجات دهي

 فاخته دعوت او را نپذيرفت و احساس کرد که هيچ تمايلي براي داخل شدن ندارد شور و احساس دقايق پيش را از

دست داده بود و در آن لحظه فقط آرزو داشت تا بنوعي از آن محيط بگريزد و با چنان قيافه اي در مقابل بهاالدين 

 قرار

 نگيرد.

 دوخت و گفت:مهم نيست که سرپناه نداشته باشم صبر ميکنم تا آب قطع شود واو نگاه خشمگين خود را به بهاالدين 

 بتوانم باز گردم.

 بهاالدين قهقهه اي سر داد و گفت:يعني ميخواهي تا غروب همينجا بايستي؟

از نگاه متعجب فاخته بر او دوخته شد و دختر جوان در برق نگاه بهاالدين شيطنت را ديد و گفت:اگر در مزرعه را ب

 کنيد

 ميتوانم خارج شوم يکبار خيس شده ام و براي بار دوم هم ميتوانم تحمل کنم.

اينبار بهاالدين با بي حوصلگي گفت:بچگي را کنار بگذاريد و داخل شويد من نميتوانم تمام روز را با شما سر و کله 

 بزنم
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 فراموش نکنيد که مهمان دارم و بايد از آنها پذيرايي کنم.

خواست باز هم از داخل شدن سرباز بزند که چشمان غضبناك بهاالدين او را ترساند و بناچار پشت سر او فاخته مي

 وارد

 خانه گشت.

بهاالدين فاخته را با خود به اتاق پذيرايي راهنمايي کرد و او در مقابل چشمان حيرت زده خانم و آقا وارد اتاق 

 گرديد.

 رسيد:فاخته چه بلايي بر سرت آمده چرا سر تا پايت خيس است؟خانم پرتوي با ديدن او بلند گشت و پ

بجاي فاخته بهاالدين پاسخ داد:چيزي مهمي نيست مادر پرستار شما زماني قصد مراجعت داشت که موقع ابياري 

 کرتها

 رسيده بود و او در زير فوران اب فواره ها قرار گرفت.

امروز با بدبياري روبرو شده است از صبح اين راه طولاني را دو بار آقاي پرتوي با لحن دلسوز و پدرانه گفت:فاخته 

 طي

 کرده و حالا هم به اين روز در آمده است.

 خانم پرتوي نگاهي به بهاالدين کرد و پرسيد:آيا لباسي داري تا فاخته بر تن کند اگر همين لباس تنش باشد مسلما

 سرما خواهد خورد.

اشاره نمود تا به همراهش برود او تکمه کنار اينه را فشرد و فاخته را وارد اتاق گلها کرد  بهاالدين با انگشت به فاخته

 و

 از کمد ديواري پيژامه اي در آورد و گفت:متاسفم لباس زنانه ندارم.

 فاخته گفت:مهم نيست من خودم را براي وضعي به مراتب بدتر از اين آماده نموده بودم.

ت:بعضي ها نصيحت پذيرند و با شنيدن نصيحت خود را از خطر دور نگه ميدارند اما بعضي بهاالدين تبسمي کرد و گف

 ها

هم مثل شما گوش شنوا ندارند و تا با خطر روبرو نگردند آرام نمينشينند.حال که نشان داديد اهل ريسک هستيد 

 ديگر

 حق گله و شکايتي هم نداريد .بهاالدين اينرا گفت و او را تنها گذاشت.

 بهاالدين فنجان چاي گرمي را تعارفش نمود و گفت:يک نوشيدني گرم پس از استحمام سردي که داشتيد ميچسبد.

 فاخته مشغول نوشيدن چاي بود که اقاي پرتوي مسئله مزرعه را مطرح نمود و بهاالدين با دقت به حرفهاي پدرش

 ه دلش ميخواسته چنين زميني داشته باشد.گوش سپرد هنگاميکه آقاي پرتوي به اين نکته اشاره کرد که هميش

 بهاالدين گفت:اگر بخواهيد از زمين خانه براي اينکار استفاده کنيد به زيبايي آن لطمه وارد ميکنيد اما اگر واقعا طالب

چنين مکاني باشيد ميتوانيم به اتفاق هم کرت را توسعه بدهيم و شما با ميل خودتان هر چه دوست داريد در آن 

 يد.بکار

 آقاي پرتوي دو کف دستش را برهم کوبيد و گفت:بسيار عالي است ممنونم که اجازه دادي از زمين تو استفاده کنم.

 فاخت فنجانش را روي ميز گذاشت و ميز به حرکت در آمد و به طرف اشپزخانه به حرکت در آمد.فاخته به چشمان

 اري بود اما براي آنها چنين نبود.حيرت زده خانم و اقا نگريست براي خودش اين صحنه تکر
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 خانم پرتوي گفت:چقدر جالب است.

 بهاالدين با موشکافي به صورت فاخته چشم دوخته بود و به انتظار کلامي از جانب او بود اما وقتي سکوت فاخته را ديد

ه را نشانتان بدهم .همگي بلند شد و روبه پدرش کرد و گفت:حالا که زحمت کشيده و به اينجا آمده ايد بياييد تا خان

 بپا

 خواستند و بهاالدين اول آنها را به اتاق گلها هدايت کرد همگي د رمقابل ديوار شيشه اي ايستادند و به بهشت زميني

 بهاالدين نگاه کردند.از ديدن آن محيط به غايت زيبا زبانشان بند آمده بود.زن و شوهر فقط به گفتن خداي من چه

 دند و به تماشا ايستادند.زيباست اکتفا کر

فاخته نگاهي گذرا بر صورت بهاالدين کرد تا تاثير سخن والدين را در صورتش ببيند اما او در کمال خونسردي 

 ايستاده

 بود و بدون هيچ واکنشي فقط نگاه ميکرد.آنها بدنبال بهاالدين از تمام قسمتهاي ساختمان ديدن کردند و او ساختمان

 به آنها نشان داد اما از نشان دادن اتاق عصر غار نشيني سرباز زد.محل کارش را هم 

خانم پرتوي هيچ سخن نميگفت و فقط به تماشاي ابداعات پسرش ميپرداخت .هنگاميکه آنها بدرون سرزمين گلها 

 پاي

دن گذاشتند خانم پرتوي براي رفع خستگي نشست و زير لب زمزمه کزد چند سال وقت خود را صرف بوجود آور

 چنين

 بهشتي کرده اي؟

 بهاالدين زمزمه او را شنيد و گفت:بدرستي نميدانم اما فکر کنم از همان روزيکه پايه اين خانه ريخته شد.

 آقاي پرتوي پرسيد:چگونه است که فقط اين قسمت بنا را ميشود از اتاق خوابت ديد در صورتيکه از بيرون ساختمان

 اصلا پيدا نيست؟

 :اگر دقت کرده بوديد متوجه کلاهک خورشيدي ميشديد اما حق با شماست اين قسمت درست دربهاالدين گفت

 زيرزمين است و از بيرون ديده نميشود سقفي که شما مشاهده ميکنيد سقفي است شيشه اي که نور خورشيد توسط

 اويه هاي شبکه ها با تابشهمان کلاهکي که گفتم از شبکه هايي به درون ميتابد.اين سيستم جريان توري دارد و ز

خورشيد تغيير ميکنند و بهنگام ابري بودن اسمان از دستگاه مولدي که تابش ايجاد ميکند براي حرارت و نور 

 استفاده

 ميشود.انسان اگر بخواهد ميتواند حتي در زيرمين هم براي خود سرزميني زيبا بيافريند روزي جمعيت زمين آنقدر

 انسانها مجبور ميشود براي ادامه زيست يا به زيرزمين پناه ببرند و يا راه اسمان را در پيشافزايش پيدا ميکند که 

 بگيرند و به عقديه من سکونت در زيرزمين اسانتر و به صرفه نزديکتر است تا زندگي در آسمان.

 زيرزمين هم برايآقاي پرتوي دست روي شانه پسرش گذاشت و گفت:با نظر تو موافقم که انسان ميتواند حتي در 

 خود مکان زيبايي خلق کند و تو آنرا ثابت کردي.

 فاخته احساس گرسنگي شديد کرد و نگاهي به ساعتش کرد از وقت غذا گذشته بود.خانم پرتوي هم کار فاخته را

 تکرار کرد و سپس رو به همسرش نمود و گفت:وقت بازگشت فرا رسيده.هر دو مرد به ساعت خود نگريستند.آقاي

پرتوي گفته او را تصديق کرد و بهاالدين گفت:لحظه اي ديگر ميرويم عجله نکنيد .او خود را نيز با آنها جمع بسته 

 بود و
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 خانم پرتوي را با کلام خود غرق نشاط کرد.

 زمانيکه همگي خانه را ترك کردند خانم پرتوي دست فاخته را در دست گرفت و انگشتان او را فشرد.آنها چند گام

 جلوتر از اقايان قدم برميداشتند و خانم گاه گاهي به عقب سر مينگريست تا مطمئن شود که بهاالدين به دنبالشان در

حرکت است.آنروز در زندگي خانم و اقا روزي بود فراموش نشدني آنها پس از سالها به خانه پسرشان قدم گذاشته و 

 از

 ود همگام ساخته بودند.نزديک آنجا را ديده بودند و اينک او را با خ

 خانم پرتوي ارام گفت:يعني امکان دارد اينکار تکرار شود؟

 فاخته گفت:اميدوارم تکرار شود مهم اولين قدم بود که برداشته شد.

 خانم پرتوي تصديق کرد و گفت:بله نبايد اميدمان را از دست بدهيم بايد تلاش کنيم تا بتوانيم روابط خود را مثل

ر بگيريم نميداني چقدر دلم ميخواهد آزادانه به ديدن او بروم و با پسرم صحبت کنم او هرگاه که به گذشته از س

 ديدن

 ما مي آيد من و پرتوي دست و پايمان را گم ميکنيم و نميتوانيم با او راحتي صحبت کنيم پسر ما حکم غريبه را يافته

ه عادت به سکوت کرده و حرفهاي معمولي خسته اش است.بهاالدين زود زا گفتگو خسته ميشود .او سالهاست ک

 ميکند

 ما سعي ميکنيم کمتر صحبت کنيم تا او بيشتر در کنارمان باشد.

 فاخته گفت:اما امروز خوب به حرفهايمان گوش کرد و احساس خستگي نکرد.

 ا تحمل کند اما منهم دلمخانم پرتوي لبخند زد و گفت:از خانه خودش که نميتوانست فرار کند مجبور بود وجود ما ر

ميخواهد اينرا باور کنم که ديدار ما افسرده و کسلش نکرده .آه فاخته نميداني که چقدر خوشحالم و اين خوشحالي 

 را

 مديون تو هستم اگر تو ما را تشويق به ديدار او نميکردي شايد هنوز هم در انتظار ديدارش چشم به جاده دوخته

 اه را بر خود تقبل کردي و مرا براي ديدار پسرم همراهي کردي تو امروز را برايم شيرينبودم.ممنونم که خستگي ر

 کردي و اميدي تازه به قلبم دادي.

 فاخته گفت:خوشحالم که شما را شاد و خوشحال ميبينم و اميدوارم تمام روزهاي زندگي تان همينطور شيرين باشد.

 يدند و سپس همگي وارد خانه شدند.خانم و اقاي نعمتي از آنها استقبالآنها در کنار در ايستادند تا مردان هم رس

کردند.خانم پرتوي مستقيم به اتاق غذاخوري رفت و دستور داد تا هر چه زودتر ميز غذا را آماده کنند فاخته هم 

 براي

 غذا بخورد.هنوز پشت تعويض لباسش که هنوز نمدار بود به اتاقش رفت و از آنجا به آشپزخانه رفت تا با دوستانش

 ميز ننشسته بود که خانم نعمتي گفت خانم فرمودند بروي با آنها غذا بخوري.

 فاخته بلند شد و به اتاق پذيرايي رفت خانم پرتوي او را کنار خود نشاند ضمن خوردن غذا باز هم مسئله زمين مورد

يگفت.گفتگوي آنها براي فاخته جالب نبود و بحث گشت و بهاالدين به پرسشهايي که از جانب پدرش ميشد پاسخ م

 فکر

خود را با سخنان آنها خسته نکرد.فکر او پيرامون اينده بهاالدين با خانواده اش بود و اينکه اين ملاقاتها اگر تکرار 

 شود
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 ممکنچه نتايجي به همراه خواهد داشت.تصورات فاخته شيرين و رويايي بودند.رويايي که در آن همه غير ممکن ها 

ميشد.در روياي او بهاالدين ديگر يک انسان منزوي و عقل باخته نبود.او جواني بود اجتماعي و با درك و شعور 

 کامل.او

 کسي بود که ميتوانست تکيه گاهي محکم براي همسر و فرزندانش باشد.او مردي با قبل و احساسي لطيف که معني

 يدانست.فاخته احساس کرد به تنهايي نياز دارد بلند شد و از خانممحبت را درك ميکرد و انسانها را دشمن خود نم

 پرتوي اجازه گرفت تا براي استراحت برود.

بهاالدين با نگاهي موشکاف بر او نگريست و هنگاميکه خانم پرتوي به فاخته اجازه استراحت داد او هم بلند شد و 

 ميز را

ورشيد غروب کرده بود و خانم نعمتي ميز عصرانه را آماده ترك کرد.فاخته هنگامي از خواب بيدار گشت که خ

 ميکرد.

 فاخته از خانم نعمتي پرسيد:ايا اقا بها نرفته است؟

 خانم نعمتي لبخندي زد و گفت:فکر نميکنم چون تا دقايقي پيش با پدرشان در باغ قدم ميزدند.

 ال متوجه نزديک شدن آنها گشت.فاخته در چيدن ميز عصرانه خانم نعمتي را ياري داد و در همان ح

 آقاي پرتوي از فاخته پرسيد:دخترم حالت خوب است؟

 فاخته متعجب از سوال او گفت:بله خوبم متشکرم.

 خانم پرتوي افزود ما گمان ميکرديم که سرما خورده باشي چون بياد ندارم تو هيچگاه خواب نيمروز کرده باشي.

 لي گمان ميکنم امروز بيش از حد راهپيمايي کردم و بهمين خاطر خوابم بردفاخته گفت:بله خودم هم تعجب کردم و

 من دختر سرسختي هستم و زود بيمار نميشوم.

بهالدين در حاليکه مينشست گفت:با حرفتان موافقم شما ثابت کرديد که دختر سرسختي هستيد و زود از ميدان 

 بيرون

 نميرويد حالا بنشينيد و ما را همراهي کنيد.

 فاخته به صورت خانم پرتوي نگريست و کسب تکليف نمود او با لبخندي که بر لب آورد به فاخته اجازه نشستن داد.

آقاي پرتوي ضمن خوردن عصرانه رو به فاخته نمود و گفت:دخترجان ديشب در مورد کار تو با يکي از دوستانم 

 گفتگو

 ا گفتم تا گمان نکني قولم را فراموش کرده ام.کردم و او قول داد تا برايت کار مناسبي بيابد اينر

 چنگال از دست بهاالدين افتاد و او با دستپاچگي پوزش خواست و سرش را به خوردن گرم کرد و تا پايان عصرانه

 کلامي بر زبان نياورد.

 االدين نديد.فاخته ميز را تميز نمود و ظرفها را به اشپزخانه برگرداند هنگاميکه به جمع پيوست اثري از به

 خانم پرتوي با اندوه گفت:او ما را ترك کرد و به خانه اش بازگشت.

 فاخته به ديدگان غم گرفته خانم پرتوي نگريست و پرسيد:آيا مسئله اي پيش آمده/

 پيرزن با تکان سر حرف او را تکذيب نمود و نگاهش را به افق دوخت و گفت:نميدانم حقيقتا نميدانم که او از چه

 يگريزد و به دنبال چه چيز است حتي نميدانم چه چيز او را خوشحال و چه چيز غمگينش ميکند.تو با ما سر ميزم
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عصرانه بودي و خودت شاهد بودي که همه چيز بخوبي پيش ميرفت زمانيکه تو ظرفها را به آشپزخانه بردي 

 بهاالدين

 في ما را ترك کرد و خدا ميداند چه زمان دوباره بازگرددبه يکباره در خود فرو رفت و بعد بلند شد و بدون گفتن حر

فکر ميکردم که امشب را با خواهيم گذراند و روز و شب خوشي خواهيم داشت اما افسوس هيچوقت خوشي برايم 

 کامل

 نبوده است.

 ي قول داده تا درفاخته براي اينکه از اندوه خانم پرتوي بکاهد تبسمي کرد و گفت:او باز ميگردد چون به اقاي پرتو

 بوجود آوردن مزرعه کمک کند من مطمئنم که شما اقا بها را بزودي خواهيد ديد نگران نباشيد.

خانم پرتوي حلقه اشکي که در ديدگانش جمع شده بود از فاخته پنهان ساخت و با کشيدن آه حسرتي پرسيد آيا 

 زني

ه فرزندم از من دور نيست اما مثل اين است که فر سنگها به بدبختي من ديده اي؟من مادري هستم که با وجود اينک

 راه

از من فاصله دارد.نميدانم چرا نميتوانم با فرزندم مثل هر مادري رابطه برقرار کنم.من چرا نبايد بتوانم با او از دردها 

 و

 ينگونه رفتار ميکند تا چهغصه هايم صحبت کنم؟من چرا بايد با او رفتاري محافظه کارانه داشته باشم ؟چرا او با ما ا

 زماني ميخواهد در کنج انزوا زندگي کند؟امروز وقتي مرا در آغوش کشيد و سرش را روي سينه اش گذاشت پس از

 سالها حس کردم که چقدر طالب شنيدن ضربان قلبش بودم و دلم نميخواست سرم را از روي سينه اش بردارم

 دارد.منهم انتظار دارم که او با محبت من و پدرش پاسخ دهد و با ما باشد ايافاخته!هر مادري انتظاراتي از فرزندانش 

 توقغ بيجايي است؟

فاخته گفت:ابدا چنين نيست اما شما بايد اين مطلب را دانسته باشيد که پسرتان دوستتان دارد و از شما جدا 

 نيست.من

 اعتهاي بيشتري را در کنار شما بگذارند .آقا بها ازفکر ميکنم که او هم از تنهايي خسته شده است و دلش ميخواهد س

 روزي که با شما گذرانده بود خوشحال بنظر ميرسيد و يقينا اينروز خوش را فراموش نخواهد کرد.او امشب وقتي به

 بستر رود بياد خواهد اورد که شما و پدرش پس از سالها زنگ در خانه اش را فشرديد و قدم در خانه او گذاشتيد.او

 با

 شوق دوباره ديدن شما چشم بر هم خواهد گذاشت او مرد بي احساسي نيست و محبت را درك ميکند .به او مهلت

 بدهيد تا کم کم اين حصار تنهايي را بشکند و خود را برهاند .شما و آقاي پرتوي در اولين قدم موفق بوده ايد و بجاي

او را بيشتر بخود نزديک سازيد من بر خلاف شما اصلا مايوس  ياس بايد اميدوار باشيد که در ديدارهاي ديگرتان

 نيستم

 بلکه ملاقات امروز را آغازي مثبت در راه هدفمان ميدانم و اميدوارم که اگر همينگونه پيش برويم آقا بها را نجات

 خواهيم داد.

از چهره محزونش رخت بر  گفته هاي فاخته اميدي تازه در قلب خانم پرتوي بوجود آورد و سايه هاي نااميدي

 بست.او
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دست فاخته را در دست گرفت و گفت:حرفهاي او اميدوار کننده اند تو باعث ميشوي تا من ياس و نااميدي را 

 فراموش

کنم.حرفهاي اميدوار کننده تو اگر به حقيقت نپيوندد اما موجب ميشوند تا من دلگرم و اميدوار گردم متشکرم از 

 اينکه

ميدهي تا زمانيکه تو د رکنارم باشي و من صداي ترا بشنوم اميدم را از دست نخواهم داد .به من قول بمن قوت قلب 

 بده

 که هرگز ترکم نکني.بگذار اين روزهاي آخر زندگي ام احساس کنم که تنها نيستم و مونس و همدمي دارم که

 ي است اما بعد از نيلوفر تو تنها کسي هستي کهغمخواريم را ميکند و دل به حالم ميسوزاند.ميدانم که اين توقع زياد

توانسته ام براحتي با او صحبت کنم.صداي پاي تو خنده هاي شادي آفرين تو ياد نيلوفر را در اين خانه زنده 

 نگهميدارد

و من فراموش ميکنم که نيلوفرم ديگر در قيد حيات نيست با من بمان و ترکم مکن اين خواهش را از طرف پيرزني 

 هک

 اميد حيات را از دست داده قبول کن و فکر رفتن از اين خانه را از سر بدر کن ايا پيش من ميماني؟

فاخته تحت تاثير کلام خانم پرتوي اشک بديده آورد و در حاليکه دستهاي او را به گونه ميفشرد نجوا کرد با شما 

 ميمانم

 مطمئن باشيد.

کوچک اما روشن و لوکس براي خانواده اش بيابد و از آن محيط دود افزا با شروع پاييز فاخت توانست آپارتماني 

 آنها

 را نجات دهد.در ماه دوم پاييز روزي که فاخته براي ديدار خانواده رفته بود مادرش با خوشحالي به او خبر داد که

حل سکونت کرده بودند خواستگاري خوب و شايسته براي فريبا آمده است.او جواني بود فرهنگي که سالها در آن م

 و

همسايگان از آنها با نام نيک نام ميبردند مادر نگراني خود را از تهيه نمودن اسباب زندگاني براي فريبا ابراز نمود و 

 تا

 پاسي از شب گذشته هر دو در اين انديشه بيدار ماندند و نقشه کشيدند.آندو بايد کوشش ميکردند و بر فعاليت خود

ه بدون آنکه بخود بينديشد به فکر سعادت فريبا بود او تصميم گرفت با خانم پرتوي صحبت کند و از ميافزودند.فاخت

 او

 اجازه بگيرد تا بتواند در خانه اي ديگر هم بکار بپردازد و با حقوق آن نگراني مادر را برطرف سازد او غالبا با خانم

 او سود ميجست. نعمتي در مورد مشکلاتش گفتگو ميکرد و از راهنمايي هاي

 خانم نعمتي با فکر فاخته موافق شد و گفت:اگر بتواني موافقت خانم پرتوي را جلب کني من ميتوانم ترا براي کار به

 خانواده اي متمول معرفي کنم.

فاخته براي ابراز فکرش در نزد خانم پرتوي بدنبال وقت مناسبي بود او کلماتي را که بايد بر زبان مي آورد پيش 

 ودخ

 تکرار ميکرد تا از جملاتي استفاده کند که کمتر موجب رنجش خانم پرتوي گردد.غرورش اجازه نميداد تا حقايق را
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بازگويد ميانديشيد که ترحم خانم پرتوي را نميتواند تحمل کند ميبايست فريبا را با سربلندي به خانه بخت روانه 

 سازد

او اسباب زندگاني فراهم کند.فکر از او دختري ساخت مغموم و  و هيچکس نبايد از روي ترحم و دلسوزي براي

 افسرده

 هر زمان فراغي ميافت در ميان درختان به قدم زدن ميپرداخت و سوز پاييزي را بجان ميخريد.

 بهاالدين چندبار متوجه فاخته شده بود که غمگين و در خود فرو رفته قدم زنان از زير درختان گذشته است و بدون

 جه به اطراف خويش غرق عالمي ديگر گشته است يکبار تصميم گرفت با او همگام شود تا شايد عامل اندوه وتو

 افسردگي او را بشناسد اما از اين فکر منصرف شد زيرا ميترسيد حضورش باعث گردد تا از تماشاي يک تابلوي بديع

 و موهاي بلند و مواجش را بدست باد سپرده محروم گردد.تماشاي فاخته در حالتي که سر در گريبان فرو برده

است.بهاالدين بي آنکه ديده شود هر روز فاخته را نزديک خط قرمز ملاقات ميکرد و در گوشه اي به تماشا مي 

 ايستاد

در آن لحظه آرزو داشت که ميتوانست به عالم تخيل دخترك راه يابد و به انديشه اي که اين چنين او را بخود 

 مشغول

 ته است آگاهي يابد.با خود گفت چه عاملي ميتواند از يک موجود شاد و سرزنده دختري غمگين و افسردهداش

 بسازد؟ايا خزان برگها روح پر احساس او را ازرده است؟يا عامل ديگري او را تحت فشار روحي قرار داده است؟

 ته هاي او دقيق شد.بهاالدين آنشب در اتاق کنترل فاخته را زير نظر گرفت در حرکات و گف

 خانم نعمتي پرسيد ايا با خانم در مورد کار صحبت کردي؟

فاخته نگاه مغموش را در صورت او دوخت و گفت:نه!هنوز زمان مناسب را براي مطرح ساختن پيشنهادم بدست 

 نياورده

 ام.

 اهي داشت اگر ميداني کهخانم نعمتي چيني بر پيشاني افکند و گفت:اما هز چه زمان بگذرد تو فرصت کمتري خو

 نميتواني فکرت را بيان کني اجازه بدهد من انرا با خانم پرتوي در ميان بگذارم بتو اطمينان ميدهم که ميتوانم موافقت

 خانم را جلب کنم.

م فاخته نگاهش را بر ديده او دوخت و گفت:ميدانم که ميتوانيد اما من به خانم قول داده ام او را ترك نکنم ميترس

 اگر

 از او دور گردم در ساعاتي که نيستم به وجودم احتياج پيدا کند آه.خانم نعمتي حقيقتا نميدانم چه بايد بکنم.

 بهاالدين از گفتگوي آندو پي به اندوه فاخته برد و هنگاميکه کليد کنترل را خاموش کرد نفس راحتي کشيد و به بستر

 پناه برد.

 هاده بود ميز عصرانه در سالن چيده ميشد و خانم و آقاي پرتوي از شيشه سالن زيبايياز هنگاميکه هوا رو به سردي ن

 طبيعت را مينگريستند.

فاخته بهنگام چيدن ميز متوجه گفتگوي دو مرد گشت و هنگاميکه بجانب صدا روي برگرداند بهاالدين را ديد که 

 شانه
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ديگر به آشپزخانه بازگشت او ورود بهاالدين را به اشپز  به شانه پدرش وارد سالن ميگردد.او براي آوردن فنجاني

 اطلاع

داد بار ديگر که به سالن بازگشت خانواده گرد ميز نشسته بودند.فاخته سلام و عصر بخير کوتاهي گفت و پس از 

 قرار

ين براي دادن فنجان قصد بازگشت داشت که خانم پرتوي او را مخاطب قرار داد و گفت:چند لحظه صبر کن بهاالد

 دادن

 پيشنهادي بتو به اينجا آمده که بايد بشنوي.

 بهاالدين با اشاره به او اجازه نشستن داد فاخته متحير نشست و گوش به سخنان بهاالدين سپرد.

بهاالدين نگاهي گذرا به صورت فاخته انداخت و د رحاليکه حبه قندي در فنجانش مي انداخت خونسرد و آرام 

 گفت:من

پيشنهاد کنم که شما مراقبت و نگهداري از گياهانم را به عهده بگيريد .شما فرصت اينکار را داريد و من  آمده ام

 تمايل

 دارم که شما مسئوليت اينکار را تقبل کنيد اين را هم بدانيد که د رمقابل کاري که انجام ميدهيد از من حقوق دريافت

 پيش از طلوع و غروب آفتاب گلهايم را آبياري کنيد .علاقه شما به ميکنيد.اين کار مستلزم وقت زيادي نيست و بايد

 گلها مرا به اين فکر انداخت که از وجود شما استفاده کنم ايا پيشنهادم را قبول ميکنيد؟

فاخته سربلند نمود و او هم نگاهي کوتاه به چهره بهاالدين افکند و گفت:از پيشنهادتان و از اينکه مرا براي انجام 

 نکاراي

 در نظر گرفتيد ممنونم اما متاسفانه شايستگي اينکار را در خود نميبينم .من از باغباني هيچ نميدانم ميترسم که گلخانه

 زيباي شما به علت ناشي بودن من باعث نابودي گلهايتان گردد.ميتوانم بپرسم که چرا از وجود مشهدي استفاده

 نميکنيد؟

گلخانه ام ديدن کرده اي و ديده اي که گلهايم استثنايي هستند.گلهاي استثنايي بهاالدين لبخندي زد و گفت:از 

 باغباني

استثنايي هم نياز دارند.اما گمان نکنيد که اين پيشنهاد جنبه زور و اجبار دارد خير!بلکه فقط بعنوان پيشنهاد ابراز شد 

 و

 قبول و رد آن به شما بستگي دارد.

فاخته گرفت و گفت:تو باغباني را هم مثل پرستاري زود فرا ميگيري همانطور که در  خانم پرتوي مجال صحبت را از

 کار

پرستاري موفق شدي من مطمئنم که در کار باغباني هم موفق ميشوي من اگر بجاي تو بودم قبول ميکردم وقت 

 صرف

 نمودن با گلها لذت بخش است و به انسان نشاط ميدهد قبول کن!

 در نمود و گفت:مادر خواهش ميکنم فاخته را در تصميم گيري آزاد بگذاريد.او بايد خودش تصميمبهاالدين رو به ما

 بگيرد آنگاه رو به فاخته نمود و ادامه داد شما از حالا فرصت داريد روي اين پيشنهاد فکر کنيد اگر موافق بوديد فردا

 صبح زود کارتان را شروع خواهيد کرد حالا ميتوانيد برويد.
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 خته ميز را ترك کرد و به آشپزخانه رفت.پيشنهاد بهاالدين ميتوانست او را زا فکر و خيال برهاند و ديگر لزومي بهفا

ترك کردن خانه نداشت.او پيشنهاد بهاالدين را با خانم نعمتي در ميان گذاشت و او هم مثل خانم پرتوي از آن 

 استقبال

 .اگر پيشنهاد را ميپذيرفت مشکلاتش با حقوقي که از بهاالدين دريافتنمود.فاخته ميان دوراهي سرگردان مانده بود

 ميکرد برطرف ميشد اما گلها و گياهان زيبا نابود ميشدند چرا که او تا آن زمان باغباني باغچه کوچکي را هم تجربه

کن بود.با خود گفت نکرده بود چگونه ممکن بود که بتواند از عهده گلخانه اي به آن وسعت بر ايد نه اين غير مم

 قبول

نخواهم کرد اينکار يعني نابود ساختن و از بين بردن دست آورد سالها زحمت و کوشش بهاالدين.ولي اگر اين 

 پيشنهاد

را نپذيرم ممکن است ديگر چنين موقعيتي بدست نياورم پس چه بايد بکنم؟فاخته قدم به کتابخانه نهاد و خود را 

 روي

 کتابهاي چيده شده در قفسه ثابت ماند و در آن حال فکري چون برق از مخيله اش گذشتمبل رها کرد چشمش به 

 بلند شد و در ميان کتابها به جستجو پرداخت و پس از دقايقي کتابي را انتخاب نمود و با شور و اشتياق شروع به ورق

 وشته هاي کتاب گلخانه را ادارهزدن آن نمود با خود گفت شايد اين کتاب بتواند بمن آموزش دهد و من مطابق ن

 کنم.کتاب شامل دو بخشي بود.بخش اول اختصاص به معرفي وسايل باغباني و نحوه استفاده نمودن از آنها بود و در

بخش دوم شيوه نگهداري و تکثير گلها و نباتات آموزش داده شده بود.تصاوير گلها و طبقه بندي شدن آنها کار 

 فاخته

 ا اشتياق شروع به مطالعه کتاب نمود.او چنان غرق در مطالعه بود که ساعات را فراموش کرد و ازرا اسان ساخت و ب

ديگران غافل شد.با باز شدن در کتابخانه فاخته نگاه از کتاب برداشت و چشمش به خانم نعمتي افتاد که پريشان به 

 او

 احتي کشيد و پرسيد:ميداني ساعت چند است؟مينگريست.خانم نعمتي زمانيکه فاخته را سرگرم مطالعه ديد نفس ر

 فاخته به ساعتش نگاه کرد و ناگهان بلند شد و گفت:خداي من غذاي خانم و آقا دير شد.

 خانم نعمتي حرفش را تصديق کرد و گفت:علاوه بر اينکه غذا دير شد همه اهل خانه را با غيبت خود نگران کرده اي

 چرا به کسي نگفته اي کجا ميروي؟

رنگ از صورت فاخته پريد و با گامهايي لرزان از کتابخانه خارج شد.خانم نعمتي و فاخته هر دو با هم وارد سالن 

 گشتند

 و خانم نعمتي با صدايي نسبتا بلند گفت:گمشده را يافتم ديگر جستجو نکنيد.

 کر نکردي غيبتت ما راخانم پرتوي بطرف آنها برگشت و د رحاليکه خشمش را فرو ميخورد گفت:تو کجا بودي ف

 نگران ميکند؟

 فاخته سربزير انداخت و گفت:معذرت ميخواهم اصلا متوجه گذشت زمان نبودم در کتابخانه کتابي در مورد باغباني

 يافتم و خواستم تا در اين زمينه اطلاعاتي بدست آورم .سخنان فاخته را اقايان شنيدند.

ب پشتکاري داريد!شما را بجاي تنبيه بايد تشويق کرد .آه مادر لطفا اخمتان بهاالدين قهقهه بلندي سر داد و گفت:عج

 را
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 باز کنيد و خانم باغبان ما را دلسرد نکنيد.سخن بهاالدين به ديگران هم فهماند که حق اعتراض ندارند.بهاالدين با

 هايي مطالعه ميکرديدروحيه اي شاد پشت ميز غذاخوري نشست و از فاخته پرسيد خوب بگوييد در مورد چه گل

؟بهاالدين به سخنان فاخته به دقت گوش ميکرد و از گلگوني گونه اش بخوبي مشهود بود که از آن گفتگو لذت 

 ميبرد.

فاخته سعي کرد کوتاه و مختصر از آنچه خوانده بود صحبت کند تا موجب کسالت بهالدين نگردد اما او به اختصار 

 قانع

 بطور مشروح آنچه را که خوانده بود بيان کند. نبود و تمايل داشت فاخته

خانم نعمتي نميدانست که چه زمان ميز را براي چيدن آماده نمايد او د رکنار گوش خانم پرتوي چيزي گفت و خانم 

 هم

 به اشاره به او فهماند که تا پايان گفتگوي آنها دست نگهدارد.

را باتمام برساند بهمين منظور هنگاميکه کلام آخر را بر زبان فاخته موقعيت ديگران را دريافت و سعي کرد سخنش 

 مي

 آورد نگاهي به ساعتش کرد و بدينگونه به بهالدين فهماند که زمان غذا خوردن رسيده است.

 بهاالدين رو به مادر نمود و گفت:وقت غذاست ما به صحبتهايمان بعد از غذا ادامه خواهيم داد.پس از صرف غذا اين

 ين بود که د رمورد گلها و طرز نگهداري آن شروع به صحبت کرد و تا نيمه هاي شب به اينکار ادامه داد.بهاالد

 فاخته به صورت خانم و آقاي پرتوي نگريست و د رکمال تعجب هيچگونه اثار خستگي در چهره آنها نديد.

 از سخن گفتن باز نايستاده بود.او در بهاالدين ساعتها بي وقفه صحبت کرده بود و حتي بهنگام شب و صرف شام نيز

خلال صحبتهايش گاهي به اين نکته که بي اندازه حرافي کرده است اشاره مينمود اما گويي نيرويي او را واميداشت تا 

 به

سخنان خود ادامه دهد فاخته ميپنداشت که بهاالدين سکوت چند ساله را ميخواهد جبران کند و بدنبال بهانه اي بود 

 که

ود را از آن جو خسته کننده برهاند.اما صورت و نگاه مشتاقانه خانم و آقاي پرتوي که ديده بر دهان بهاالدين خ

 دوخته

بودند امکان فرار را از آن جمع نميداد بناچار مثل ديگران سکوت اختيار کرد و به صبحتهاي بهاالدين گوش 

 سپرد.فاخته

 و ديروقت با خستگي مفرط به بستر رفت. آموزش چند ماهه را در يکروز بپايان رساند

صبح خانم نعمتي فاخته را که هنوز احساس خستگي ميکرد از خواب بيدار نمود و به او يادآوري کرد که اگر 

 ميخواهد

 کار جديدش را شروع کند بايد که به کارهايش سرعت عمل بيشتري بدهد.

 فاخته به تذکرات خانم نعمتي عمل نمود.

 م پرتوي سر ميز صبحانه حاضر شد روي به فاخته نمود و گفت:ميز را خانم نعمتي جمع خواهد کرد بهترزمانيکه خان

 است خودت را به گلخانه برساني روز اول کار توست و نبايد گلها را چشم براه بگذاري.
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نگاميکه وارد مزرعه فاخته فرصت صبحانه خوردن نيافت و با عجله خانه را ترك کرد.او تقريبا تمام راه را دويد ه

 گشت

 لحظه اي ايستاد و نفس تازه کرد آنگاه با گامهاي منظم ساختمان را دور زد و د رمقابل در خانه ايستاد در باز بود اما

 زنگ در را بصدا در آورد و منتظر ايستاد هيچکس مقابل در ظاهر نگرديد فاخته بخود جرات داد و بدرون رفت و با

 وي را صدا نمود .صداي او را شنيد که گفت:بياييد اينجا من در گلخانه هستم .فاخته راه آنجا راصداي بلند اقاي پرت

 نميشناخت .پس با همان صداي بلند پرسيد از کجا بايد وارد شوم ايا بايد به ساختمان کارگاه بروم؟

 کمه اي در سمت راست خود رويصداي بهاالدين را به وضوح ميشنيد که گفت:نه لازم نيست همانجا که ايستاده اي د

 ديوار خواهي ديدآنرا فشار بده و داخل شو.

فاخته به دستور او عمل نمود و قسمت کوتاه و کوچکي از ديوار بصورت دريچه اي نمايان شد و فاخته توانست پايش 

 را

راهروي کوچکي شد که روي پلکاني که او را بطرف زيرزمين هدايت ميکرد بگذارد.فاخته پله ها راطي کرد و وارد 

 بن

بست بنظر ميرسيد و شبيه دخمه اي بي وزن بود اما هنگاميکه ديوار دخمه حرکت کرد و بهاالدين را در حاليکه به 

 بوته

 هاي گل رسيدگي ميکرد در مقابل خود ديد نفس عميقي کشيد و با گفتن صبح بخير قدم در داخل گلخانه گذاشت.

 ه کناري نهاد و نگاهش را به فاخته دوخت و پرسيد دير کردي؟بهاالدين بيلچه باغباني را ب

 فاخته سخن او را تاييد کرد و پوزش خواست.

 بهاالدين گفت:امروز قابل گذشت است اما سعي کنيد ديگر تکرار نکنيد حالا بياييد تا با گلهايم از نزديک اشنا

 فتاب و نور شديد احتياج ندارند و برعکس آن بوته هاشويد.بهاالدين به بوته گلي اشاره کرد و گفت:اين گلها به آ

 هستند.او با تشريح گلها پاي هر بوته گل مي ايستاد و براي فاخته توضيح ميداد.

 فاخته با کنجکاوي به سخنان گوش کرد و سعي نمود تمام گفته هاي او را بخاطر بسپارد.

ج ندارد اما بايد مراقب باشي تا حرارت گلخانه دچار بهاالدين گفت:با شروع زمستان خاك به رطوبت زياد احتيا

 نقصان

نشود .اگر کمي تامل کني سيستم حرارتي را بتو نشان خواهم داد.بهاالدين با وسواس خاصي به گلها و نباتاتش 

 رسيدگي

 ميکرد و گاهي هم از زواياي مختلف به برگهاي گياهانش نگاه ميکرد.

وش کرد.گويي که خزان هنوز نرسيده بود هنگاميکه کار رسيدگي بپايان رسيد آنها فاخته در آن محيط پاييز را فرام

 از

دريچه اي که اينبار به کارگاه باز ميشد داخل شدند.فاخته بدنبال بهاالدين حرکت ميکرد و هر دو از پلکاني که به 

 سمت

 کي بود که بهاالدين آنرا گشود و داخلپشت بام ساخته شده بود براه خود ادامه دادند.در ميان پاگرد پشت بام اتاق

 شد.چشم فاخته به دستگاه پيچيده اي افتاد که نظير آنرا در کارگاه نديده بود.

 بهاالدين گفت:اين دستگاه سيستم حرارتي گلخانه است و تو بايد طرز استفاده آنرا فرا بگيري.در نگاه اول سخت و
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 ا فرا ميگيري فقط بايد کمي هوشاري به خرج بدهي تا زمانيکه کاملا بادشوار بنظر ميرسد اما با کمي دقت بزودي آنر

 کار اين دستگاه آشنا نشده اي خودم نظارت خواهم کرد ولي بعد بايد خودت بتنهايي دستگاه را کنترل کني بيا تا به

 ي بام آنتهايي را ديد وپشت بام برويم.هر دو اتاقک را ترك کردند و بهاالدين در پشت بام را باز کرد وفاخته بر رو

 پرسيد اينها ديگر چيست؟

 بهاالدين گفت:اينها آنتهاي خورشيدي هستند که نور خورشيد را جذب ميکنند و گرماي گلخانه از اين آنتها تامين

 ميشود.

 ردنفاخته در وجود خود قدرت فراگيري آنهمه دستگاه پيچيده را نميديد و دلش ميخواست انصراف خود را از کار ک

 در گلخانه ابراز کند.

بهاالدين با نظري کوتاه بر ديده فاخته همه چيز رادرك کرد و پيش از آنکه فاخته لب به صحبت باز کند گفت:تو 

 دختر

 باهوشي هستي و من مطمئن هستم که در مدت زمان کوتاهي همه چيز را فرا ميگيري.

رغيب نمود تا به سخنان بها الدين که به تشريح سيستم حرارتي کلام او فاخته از ابراز انصرافش بازداشت و او را ت

 آنتن

ها پرداخته بود گوش فرا دهد.بار ديگر که نگاه بهاالدين به ديده فاخته افتاد آثار خستگي را در آن مشاهده کرد و 

 از

ردي؟جواب فاخته سخن ايستاد و گفت:براي امروز کافي است من هنوز صبحانه نخورده ام تو چطور ايا صبحانه خو

 منفي

بود.بهاالدين گفت:پس ميرويم صبحانه بخوريم و بعد اگر فرصتي شد به کارمان ادامه ميدهيم .او در اتاقک را بست و 

 با

 هم از پله ها پايين آمدند.او حضور فاخته را ناديده انگاشت و گويي که خودش تنهاست در اتاق عصر غار نشيني را

 ز کار او متحير گشت و ميخواست همانجا د رپشت در بايستد اما بخود نهيب زد و بي اجازهگشود و داخل شد.فاخته ا

 داخل گشت بهاالدين در اتاق نبود فاخته با صداي آرام او را بنام خواند ولي جوابي نشنيد خود را به در غار رساند و

رات داد و قدم بدرون غار گذاشت بوي نم يکبار ديگر او را صدا زد نوز ضعيفي از درون غار ديده ميشد او بخود ج

 بيني

 اش را آزرد او شيب غار را که به سمت زيرزميني بود طي کرد و خود را در محيط سرد و نمناك سردابي ديد صداي

 جريان اب بگوش ميرسيد اما از وجود اب اثري نبود روي ديوار سرداب لوله هاي قطوري ديده ميشد فاخته بدنبال

 بيرون از غار ديده بود و همچنان از انتهاي سرداب به چشم ميخورد حرکت کرد صداي تق تق که از بهمنوري که در 

خوردن دو شي بوجود مي آمد او را بسوي صدا کشاند احساس کرد که زري پايش زمين سفت و سخت شده است 

 کمي

 کمي جلوتر رفت به يک دوراهيکه دقت کرد زمين آجر سنگي ديد که به شکل مکعب مربع سطح را پوشانده بود 

رسيد که هر دو راهرويي طويل و باريک بودند او از راهي که صدا مي اومد پيش رفت و خود را در محيط نسبتا 

 وسيعي
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ديد که چندين ستون سنگي سقف را نگه داشته بودند در يک قسمت از آن زمين با پله اي سنگي از کف بلندتر بود و 

 به

 کرد عرض آن پهن و طول آن به وسعت تمام زمين بود فاخته به پله ها نزديک شد و بويصورت کرسي جلوه مي

مخصوصي به مشامش رسيد بويي مثل بوي عود بود.در تاريکي فاخته نميتوانست بخوبي اطرافش را بنگرد و از بودن 

 در

و در راهي که نور را مشاهده کرده آن محيط نيز ميترسيد از بهاالدين اثري نبود تصميم گرفت راه رفته را باز گردد 

 بود

 به دنبال بهاالدين بگردد اما تا پشت خود را به صحنه کرد نوري به صورتش تابيد صداي بهاالدين را شنيد که

 گفت:حوصله ات سر رفت؟

تعجب فاخته توانست او را که به ستوني تکيه داده بود ببيند گفت:اينجا مثل سرداب است و شباهتي به غار ندارد 

 ميکنم

 که شما چطور از اينجا خوشتان آمده در صورتيکه هيچ چيز ديدن ندارد.

بهاالدين با صداي بلند خنديد و گفت:اشتباه ميکني اينجا يکي از نقاط ديدني خانه من است اگر باور نداري تماشا کن 

 با

رامي بهوا برخاست به يکباره يک اشاره بهاالدين تمام سرداب با نورهاي رنگارنگ روشن گشت و صداي چنگ ا

 سرداب

به صورت تالاري مفروش شده در آمد بوي عودي که به مشام ميرسيد و مفروش شدن سرداب با فرشهاي زيبا فاخته 

 را

 بياد افسانه هزار و يکشب انداخت با خود گفت چنين چيزي ممکن نيست مگر ميشود در يک لحظه سرداب سرد و

 زيبا تبديل شود نه امکان ندارد.نمور به تالاري اين چنين 

 بهاالدين بهت و حيرت را در صورت فاخته ديد و در حاليکه لبخند مرموزي بر لبش نقش بسته بود گفت:نمينشينيد

خاتون؟همه منتظر جلوس شما هستند .فاخته چيزي نمانده بود مشاعر خود را از دست بدهد بخود تلقين نمود که 

 اينها

 دي از بين ميروند.حقيقي نيستند و بزو

 بهاالدين زير بازويش را گرفت و گفت:بنشين من بخاطر شما تا اين لحظه گرسنگي را تحمل کردم اما ديگر قادر به

 تحمل نيستم.

 فاخته مسخ شده بود بهاالدين او را از پلکان بالا برد و بر روي مخده نشاند و پرسيد:حاضري صبحانه بخوريم؟

 يدار شده باشد چشم به دهان بهاالدين دوخت و هيچ نگفت.او بار ديگر لبخند مرموزي بر لبفاخته گويي از خواب ب

 آورد و بدون آنکه حرکتي بکند.ناگهان ميز پايه کوتاهي که بر رويش صبحانه چيده شده بود در مقابل پاي آنها قرار

 يد.او براي خود و فاخته چاي ريخت وگرفت.بهاالدين به صبحانه اشاره کرد و گفت:بفرماييد تا سرد نشده ميل کن

 بخوردن مشغول شد فاخته گرمي فنجان را حس کرد.

 بهاالدين گفت:صبحانه حقيقي است و متعلق به عصر جديد است.

 فاخته نجوا کرد بله حقيقي است و گرماي آنرا حس ميکنم.بهاالدين در تمام مدتي که صبحانه خورده ميشد سکوت
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 صورت فاخته اختيار نمود.و فقط به

 که هنوز بهت و ترديد در آن ديده ميشد نگاه کرد .صبحانه که بپايان رسيد روبروي فاخته نشست و همچنان که به

 چشمان درشت او مينگريست پرسيد آيا تو هم احساس ميکني که د رچه جو ارامي به سر ميبري؟اينجا خانه من است

ذشته ندارد حق با توست من اين خلوت را براي خاتون رويايم ساخته ميدانم که خواهي گفت اينجا هيچ شباهتي به گ

 ام

 خاتوني که به نواي چنگ و بوي عود عشق بورزد و علاقه داشته باشد عاشق سکوت و سکون باشد اين مجلس مجلس

 گ گوش دهد.بزم خاتون من خواهد بود.او وقتي از کار روزانه خسته ميگردد ميتواند در اينجا بنشنيد و به نواي چن

 فاخته با تمسخر گفت:و حتما دو نفر کنيز هم با بادبزن هايي از پر طاووس او را باد بزنن.

 بهاالدين با نگاهي شوخ به او نگريست و پرسيد:نميشود خاتون من وجود کنيز را نديده بگيرد و به هواي تازه قناعت

 کند

 ر نميآورم که د رجايي خوانده باشم که خاتونها از هواي خنکفاخته به نگاه او پاسخ گفت و د رهمان حال گفت:بخاط

 فنکوئل استفاده کرده باشند.

بهاالدين با صداي بلند خنديد و گفت:خاتونها اگر چه فنکوئل نداشته اند اما معماري قصرشان بگونه اي بود که 

 بادگيرها

 کار فنکوئل را ميکردند.

 يکنيم اما در کدام قسمت اين تالار زيبا غلامان به اشپزي مشغولند وفاخته گفت:بسيار خوب کنيزکان را حذف م

 يساولان و قراولان کجا هستند تا از خاتون بهنگام خطر محافظت کنند؟

لحن شوخ و همراه با تمسخر فاخته بار ديگر بهالدين را به خنده انداخت و گفت:همسر آينده من از هر خطري 

 مصون

.فاخته ديد که ديوار سنگي به حرکت در آمد و راه ورودي را بست.بهاالدين ادامه داد با است به در تالار نگاه کن

 وجود

 اين ديوار سنگي هيچکس نميتواند تصور کند که در پشت آن چه چيز وجود دارد آيا اهرام مصر را ديده اي؟

 فاخته گفت:در فيلمها ديده ام اما ايا اينجا آرامگاه همسرتان خواهد بود؟

الدين بلند شد و گفت:نه اينجا فقط مکان آسايش بانوي من خواهد بود او از اينجا ميتواند رفت و آمد مردم را بها

 کنترل

 کند و هر نقطه اي از باغ را که طالب باشد تماشا کند.همسر من ميتواند به هنگام بارش برف و باران بدون نگراني از

وابد آيا اينها نميتواند جايگزين کنيز و غلام گردد؟همسرم در اينجا خيس شدن زير بارام و برف راه رود و حتي بخ

 بي

 نياز است بمن بگو آيا کافي نيست؟

 فاخته به صورتش نگريست و گفت:گمان ميکنم که ميخواهي بانويت را در اين تالار محبوس کني و...

 من ميخواهم همسرم را از گزند دشمنان بهاالدين با خلق تنگي چند بار سرش را تکان داد و گفت:هيچ اينطور نيست

 حفظ کنم.تا هيچکس نتواند به او اسيب برساند بعد در حاليکه خشم صورتش را گلگون ساخت ادامه داد در آن بالا
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روي زمين گرگ فراوان است.گرگهاي گرسنه با چنگالي خون آلود و تيز در کمين بره هاي معصومي نشسته اند که 

 از

ند.من ميخواهم او را از حمله ددان ايمن نگه دارم آيا اين فکر اشتباه است!افسوس که خيلي دير گله جدا مانده ا

 دست

 به ساختن اين مکان زدم ميتوانستم خيلي زودتر از اينها اين مکان را بنا کنم اگر چنين کرده بودم هرگز آن حادثه

 شمانش فروغ خود را از دست دادند بهاالدين بابوجود نمي آمد.رخسار گلگون بهاالدين به يکباره رنگ باخت و چ

دستاني لرزان ستون را در اغوش کشيد و همه چيز بحال اولش بازگشت فاخته از تغيير ناگهاني بهاالدين وحشت 

 کرد و

در همان مکاني که ايستاده بود بي حرکت باقي ماند بوي نم و رطوبت و تاريکي محيط در دل فاخته هراس انداخت و 

 با

 دايي لرزان گفت:ميترسم.ص

کلام فاخته بهاالدين را بخود آورد و در حاليکه دست فاخته را ميگرفت گفت:تا با من هستي از هيچ چيز نترس من 

 ترا

 از اين مکان بيرون ميبرم .آندو سردابه را ترك کردند و خيلي زود مسافت غار را طي کردند و خود را به اتاق

ا ميشناخت آنرا باز نمود و از اتاق خارج شد براي او تمام چيزهايي که ديده بود به رساندند.فاخته در خروجي ر

 صورت

 خواب و خيالي جلوه ميکرد و نميتوانست قبول کند که تمام آنها را در بيداري ديده و حقيقتدارند.

 بهاالدين گفت:بهتر است بخانه برگرديم تو خسته بنظر ميرسي.

 خورد و گفت:نه من خسته نيستم و ميتوانم کار کنم بگوييد چه بايد بکنم. از کلام خانه فاخته تکاني

بهاالدين برويش لبخند زد و گفت:بسيار خوب حال که خسته نيستي بدنبالم بيا.آنها از خانه خارج شدند و بهاالدين 

 راه

تا او نفسي عميق بکشد و  مزرعه را در پيش گرفت نور خورشيد جاني تازه در کالبد فاخته بوجود آورد و باعث گشت

 از

 اينکه صحيح و سالم بروي زمين بازگشته است خدا را شکر کرد.هر دو به تماشاي کرت ايستادند .بهاالدين پرسيد

 مطمئن هستي که خسته نيستي؟

 جه ها ازفاخته تاييد کرد.بهاالدين به بوته گوجه فرنگي ها اشاره نمود و آنها را نشان فاخته داد و گفت:جدا کردن گو

بوته ها بعهده تو و چيدن توت فرنگي و بادمجان بعهده من .بهاالدين با گفتن اين کلام بداخل خانه رفت و با يک 

 جعبه

 کوچک مخصوص توت فرنگي بازگشت و بکار مشغول گشتند هنگاميکه هر دو از کار فارغ شدند خورشيد در وسط

 گريستند و با لبخندي بروي يکديگر رضايت خود را ابرازاسمان بود.هر دو عرق ريزان به حاصل کار خود ن

 کردند.صداي موذن برخاست فاخته نگاهي به ساعتش انداخت و قصد بازگشت کرد که بهاالدين گفت کمي استراحت

 کنيد بعد برويد.فاخته دعوت او را پذيرفت و هر دو وارد خانه شدند.

 ردم اين کرت کوچک تا اين حد گوجه فرنگي داده باشد يک سبدفاخته خود را روي مبل رها کرد و گفت:فکر نميک
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 کاملا پر شد آيا بايد همه اش را به آشپز بدهم؟

بهاالدين خنديد و در حاليکه ليوان آب يخ را بدست فاخته ميداد در پاسخ گفت:بله مگر اينکه بخواهيد در اينجا 

 مصرف

 کنيد.

 ين دوخت و پرسيد:منظورتان چيست؟فاخته نگاه پرسشگر خود را به ديده بهاالد

 بهاالدين نشست و گفت:منظورم اين است که اگر بخواهيد هر روز تا اين ساعت کار کنيم ميتوانيم براي خود غذا

 درست کنيم و کار مشهدي را اسان سازيم.

يابم بهتر است فاخته با شنيدن اين پيشنهاد ناراضي بپا خاست .نه متشکرم فکر نميکنم فرصت غذا درست کردن ب

 گوجه

 فرنگي ها را تا خراب نشده اند بدست آشپز برسانم.

 بهاالدين با لحن کودکانه اي گفت:تنبل خانم!من قصد نداشتم کار آشپزي را هم به مسئوليت باغباني شما اضافه کنم

 جه فرنگي با خيار تازهبلکه هدفم اين بود که ممکن است د رميان ساعتهاي کار گرسنه مان بشود و بخواهيم نان و گو

 چيده شده بخوريم حالا که دوست نداريد اصرار نميکنم.

فاخته سبد گوجه فرنگي ها را زير شير آب گذاشت و گفت :حرفهاي شما وسوسه کننده است و نميشود دل از 

 ساندويچ

 ذارم و بقيه را ميبرم.خيار و گوجه کند.باشد به ميل شما رفتار ميکنم و نيمي از گوجه ها را براي خودمان ميگ

 بهاالدين چون کودکي که از پيروزي به نشاط ايد دو دست را بر هم کوبيد و گفت:از اين بهتر نميشود حتي ميتوانيم

 براي خودمان سالاد درست کنيم و سر ميز غذا بگذاريم.

 از کرت خودمان چيده ايم؟ فاخته منظور او را درك کرد و پرسيد:و حتما غذا هم خورشت بادمجان و کدويي باشد که

 بهاالدين با صداي بلند خنديد و گفت:تو دختر باهوشي هستي و خوشحالم که زود منظور مرا درك ميکني حالا که به

 توافق رسيديم بادمجان و کدوها را هم نصف ميکنيم.

به بهاالدين در تقسيم  فاخته نتوانست در مقابل حرکات کودکانه او مقاومت کند و بناچار تسليم اراده او شد و

 بادمجان و

 کدو کمک کرد.

 همانطور که مشغول تقسيم بودند بهاالدين ارام پرسيد:ميداني امروز نهار چي داريد؟

 فاخته پرسيد:امروز چند شنبه است؟

 بهاالدين گفت:چهارشنبه.

 فاخته لحظه اي به فکر فرو رفت و گفت:قاعدتا بايد خورشت بادمجان باشد.

ين لبخندي زد و گفت:اين غذاي محبوب من است و فکر ميکنم که بوي آن را حس ميکنم اگر عجله کنيم بهاالد

 منهم

 ميتوانم در غذاي شما سهيم گردم.

 فاخته سبد گوجه فرنگي ها را برداشت و بهاالدين هم دو سبد ديگر را .توت فرنگي که با سليقه در جعبه ديگر چيده

 ر گرفت.بهاالدين گفت:مادر عاشق توت فرنگي است و من بخاطر او توت فرنگي کاشتم.شده بود روي سبد ديگر قرا
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 هنگاميکه خانه را ترك کردند فاخته گفت:اگر از حرفم نميرنحيد ميخاستم بگويم مادرتان بيشتر از هر چيز در دنيا

 عاشق ديدار شماست اگر ميخواهيد او را خوشحال سازيد بيشتر به ديدارش بياييد.

هاالدين سر بزير انداخته بود و سکوت اختيار نموده بود گويي در آن لحظات اصلا سخن فاخته را نشنيده ب

 است.فاخته

 نيز لب فرو بست و تا خط قرمز پيش رفتند فاخته سبد را بر زمين گذاشت و روي نيمکتي در سايه درخت ناروني

 تعجب ميکنم که چرا تابحال دست به ساختن مينينشست و با شيطنت گفت:آقاي مهندس کمي استراحت کنيد .من 

 اتومبيلي نزديد که اين مسافت خسته کننده نگردد.

 در چشمان بهاالدين برقي درخشيد و گفت:اينکار را خواهم کرد زمستان که آغاز شود فرصت کافي براي ساختن آن

ه اين راه را طي خواهيد کرد اگر تابحال به خواهم داشت و به شما قول ميدهم در بهار سال اينده شما با وسيله نقلي

 فکر

 ساختن ميني اتومبيل برنيامدم شايد به اين علت بود که با خانم تنبل چون شما روبرو نشده بودم.

 فاخته از سخن بهاالدين بهت زده ديده اش را بر صورت او دوخت.و تبسم مرموزي را بر لبان بهاالدين مشاهده کرد

را جريحه دار ساخت به سرعت بلند شد و گفت:بمن تهمت تنبلي ميزنيد بشما ثابت خواهم کرد که اين کلام غرور او 

 نه

 تنها تنبل نيستم بلکه از شما هم فرزتر و چابک ترم و براي اثبات گفته ام حاضرم بقيه راه را با شما مسابقه بدهم آيا

 حاضر به اين مسابقه هستيد؟

 ل دارم هر کدام که زودتر به خانه رسيد مسابقه را برده است.بهاالدين هم بلند شد و گفت:قبو

فاخته بدون اعلان حرکت سبدش را برداشت و شروع به دويدن کرد سبدهاي دست بهاالدين سنگينتر بودند و او 

 براي

 آنکه توت فرنگي ها خراب نشوند ناچار بود به هنگام دويدن مراقب سبدها نيز باشد.

 يکرد و چند گامي جلوتر از بهالدين ميدويد و زودتر از او نيز وارد خانه گرديد و با صداي بلندفاخته چابکتر حرکت م

برد خود را اعلام کرد و در مقابل اعتراض بهاالدين که سنگيني سبدها را بهانه ساخته بود اعتراض او را رد کرد از 

 صداي

بد در دست در حال مشاجره ديد از ديدن اين صحنه داد و قال آنها خانم پرتوي از اتاق خارج گشت و آندو را س

 اشک

بر ديده آورد و دقيقه اي به مشاجرات آنها گوش سپرد و سپس گفت:بچه ها بچه ها چه خبر است؟من ميگويم که 

 هر

 دوي شما برنده هستيد حالا راضي شديد؟

 دند فاخته از اينکه خانم پرتوي شاهدآندو يکديگر را نگريستند و بعد هر دو از عمل بچه گانه خود به خنده افتا

 مشاجره آندو بوده شرمسار گشت و سبد گوجه فرنگي ها رابه آشپزخانه برد و در مقابل چشمان حيرت زده ديگران

آنرا روي ميز گذاشت و گفت:آقا بها با مادرشان غاذ ميخورند ميروم تا سبدهاي ديگر را بياورم اينرا گفت و از نگاه 

 آنها

 قتي براي بردن سبدها به سالن بازگشت مادر و پسر در اتاق خانم پرتوي بودند و بهاالدين با صداي بلندگريخت و
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مشغول شرح دادن اولين روز کار او بود.بر روي لبان فاخته تبسمي نقش بست و به اشپزخانه مراجعت کرد.او 

 غذايش

 اق خانم پرتوي رفت.را با دوستانش در اشپزخانه خورد و بعد براي دادن دارو به ات

 خانم پرتوي روي مبل نشسته بود و بهاالدين در بستر او ارميده بود.فاخته ميخواست لب به سخن باز کند که خانم

 پرتوي انگشت بر لب گذاشت و او را به سکوت دعوت کرد.فاخته دارو را داد و هنگاميکه قص ترك اتاق را داشت

 بيدارم کنيد بايد به کارگاه برگرديم. 3گفت:ساعت  صداي خواب الود بهاالدين را شنيد که

 فاخته نگاهش بر خانم پرتوي ثابت ماند او بجاي فاخته پاسخ داد:بسيار خوب بيدارت ميکنيم استراحت کن آنگاه

بدنبال فاخته اتاق را ترك کرد و خود را به سالن رساند و روي مبل راحتي لميد و خود را بدست شعاع خورشيد سپرد 

 و

 ديده بر هم گذاشت.

 فاخته پرسيد:به چيزي نيازنداريد؟

خانم پرتوي لبخندي زد و با چشماني بسته گفت:تو نيازم را برآورده کردي و پسرم اينک روي بستر من خوابيده 

 است

 همين برايم کافيست.همين قدر که ميدانم بهاالدين کنار من است وجودم گرم ميشود متشکرم دخترم برو استراحت

 کن به خانم نعمتي ميگوم که بيدارت کند.

فاخته از روي بسترش ميتوانست کوچ پرندگان مهاجر را نگاه کند و همچنان که چشمش آنها را دنبال ميکرد به 

 خواب

 رفت/.

ت فاخته طي روزها کار در کنار بهاالدين توانست به شيوه کار اشنا گردد و بهاالدين را در نگهداري از گلها و نباتا

 ياري

 کند.بهاالدين هم کم کم کار را به فاخته واگذار نمود و فکر خود را روي طرح اتومبيلي که به فاخته قول داده بود

روز يکبار به ديدار خانواده ميرفت و مادر را در فراهم ساختن لوازم زندگاني فريبا  25متمرکز کرد.دختر جوان 

 ياري

 ميکرد خيلي بيشتر از دستمزدي بود که از خانم و آقاي پرتوي ميگرفت.فاختهميکرد.حقوقي که از بهاالدين دريافت 

نميدانست که بهاالدين پي به اندوه او برده و دعوت به همکاري تنها به اين علت صورت گرفته که او بتواند بدون 

 آنکه

 مايد.در خارج از خانه کار کند در آمدش را افزون کند تا بتواند جهيزيه فريبا را تهيه ن

 بهاالدين براي آگاهي يافتن از اندوه و غم فاخته علي رغم ميل خود به گفتگوهايي که ميان او و خانم نعمتي انجام

ميگرفت گوش سپرده بود و بدليل ماندن فاخته هم آگاهي يافته بود.از ديد او فاخته ديگر يک طعمه نبود بلکه 

 دختري

 ميخواست کانوني گرم و راحت براي خواهرانش بوجود اورد.انگيزه فاخته بود که براي بقاي خانواده تلاش ميکرد و

 براي تلاش بهاالدين را وادار نمود تا او را در اين ياري نمايد.شبي که گفتگوي فاخته را با خانم نعمتي شنيد تا پاسي از

 دارد و چگونه ميتوانم بدون آنکهشب فکر کرد که چگونه ميتواند فاخته را از رفتن و در خانه اي ديگر کار کردن باز 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –خوردگان تقدیر زخم 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

7 1  

 

 خدشه اي به شخصيت و روح حساس او وارد آورد او را کمک نمايد اين بود که تصميم گرفت او را بعنوان باغبان

 گلخانه اش استخدام کند.بهاالدين ميدانست که فاخته هيچگونه شناختي نسبت به نگهداري گلها ندارد اما با پشتکاري

 خود را قانع ساخت که او ميتواند در اين زمينه هم هوش و استعداد خود را بروز دهد.او بايد به که در او سراغ داشت

 هر طريقي که ميتوانست مانع از خروج فاخته گردد و اين بهترين فکر بود فاخته به گلها علاقه نشان داده بود پس

پيشنهاد نگهداري از گلها را با ترديد عنوان مسئوليت نگهداري از گلها ميتوانست انگيزه خوبي باشد.اگر چه دادن 

 کرده

 بود اما هنگاميکه فاخته را در کتابخانه غرق در مطالعه کتاب باغباني يافته بودند ترديدش از ميان رفت و در فکر خود

ا مصمم گشت.او در مدت دو ماه از شروع کار شايستگي و توان خود را نشان داده بود روزيکه بهاالدين گلخانه ر

 بدست

او سپرد و قدم در کارگاه گذاشت مطمئن بود که فاخته ميتواند بخوبي خود او از گلها و نباتاتش نگهداري کند.با 

 شروع

 زمستان و ريزش برف رفت و بازگشت به دشواري انجام ميگرفت و فاخته مجبور ميگشت براي آنکه به موقع در

 ملا روشن نگشته است حرکت کند او تمم عايدي اش را در اختيارگلخانه حاضر گردد صبحها هنگاميکه هنوز هوا کا

مادر ميگذاشت و از خريد لباس گرم زمستاني سرباز ميزد و در مقابل اعتراض مادر ميگفت خانه ما انقدر گرم است 

 که

را طي  احتياجي به لباس گرم زمستاني نيست صبحها شال نازك خود را محکم دور شانه اش ميپيچيد و راه طولاني

 ميکرد

 هنگاميکه وارد گلخانه ميشد هوار گرم و نمور گلخانه را بجان ميخريد و دقايقي مينشست تا دستهاي کبود شده از

 سرمايش به حالت طبيعي بازگردند و آنگاه به سرکشي گلها ميپرداخت.

ملاقات ميکرد .براي فاخته پختن بهاالدين ورود و خروج فاخته را نميديد و فقط بهنگام ظهر در اتاق پذيرايي او را 

 غذا به

صورت عادت و وظيفه در آمده بود و بهاالدين صورتي از غاذاهاي مورد علاقه اش را در اختيار فاخته گذاشته بود او 

 هر

 روز به اميد غذايي که فاخته براي او تهيه ميکرد از کارگاه خارج ميشد و با چنان اشتهايي به خوردن مشغول ميشد که

 ويي او انساني است سيري ناپذير بهاالدين چنان غرق در عالم خود بود که رنگ پريدگي صورت فاخته را نميديد وگ

 متوجه ضعف و ناراحتي او نبود بهنگام عصر که فاخته آهنگ بازگشت ميکرد هوا تاريک و سرد بود.يک شب بهنگام

احساس ميکرد که پاهايش به اراده او نيستند و مراجعت در نيمه هاي راه ياراي حرکت کردن را در خود نديد 

 نميتواند

 قدمي از قدم ديگر بردارد از ترس آنکه مبادا فلج شده باشد تمام وجودش به لرزه در آمدند.هر دو پايش مثل کوه

 بارشسنگين بودند و او توان بلند کردن آنها را نداشت ميدانست که نميتواند همانطور بايستد با برفي که شروع به 

کرده بود احتمال يخ زدن فراوان بود بي اختيار شروع به فرياد کشيدن نمود و کمک طلبيد اما صدايش در باد گم 

 ميشد

 ناچار شد زانو بر زمين نهد و چون کودکان خود را روي برفها به جلو براند سردي برف دستانش را کرخ کرده
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دار ميساخت تا ديده بر هم نهد در آن حال چشمان فيروزه را بود.دلش ميخواست بخوابد خستگي پلکهايش او را وا

 بياد

 آورد و فريبا را در لباس سپيد عروسي مجسم نمود اميد دوباره ديدن خانواده عروق منجمد او را به جريان انداخت و

 ي چاي گرم وفاخته را مجبور ساخت تا به پيش روي خود ادامه دهد.با خود گفت ديگر راهي نمانده در خانه فنجان

 رختخوابي نرم و راحت انتظارم را ميکشد من بايد هر طور که شده خود را بخانه برسانم و خدا کمکم خواهد کرد.ياد

خدا قلبش را روشن ساخت و به پيش روي ادامه داد زمانيکه نور سر در خانه را ديد با آخرين توان خود را بخانه 

 رساند

 م گشود باور نميکرد که زنده است و به حيات ادامه ميدهد با شک و ترديد بهو همانجا بيهوش گشت.زمانيکه چش

 اطرافش نگاه کرد اتاقش را شناخت و نگاهش روي صورت زني که با نگراني نگاهش ميکرد ثابت ماند خانم نعمتي

م که زنده لبخند محزوني به لب آورد و در حاليکه سعي ميکرد اشک خود را از فاخته نهان سازد گفت:خوشحال

 ماندي.

فاخته صداي خانم پرتوي را شناخت که خانم نعمتي را به سکوت دعوت کرد.فاخته دست گرم و لطيفي را روي 

 پيشاني

 اش حس کرد و بخواب رفت.بار ديگر که ديده گشود اينبار نگاهش با چشمان خانم پرتوي در آميخت.

 يدا کردي.خانم پرتوي تبسمي نمود و گفت:خدا را شکر که نجات پ

 فاخته با صدايي که به نجوا شباهت داشت پرسيد:ايا براستي من زنده ام؟

 خانم پرتوي دستش را در دست گرفت و گفت:بله دخترم تو زنده اي و زنده ماندنت را مديون زنگ هستي.اگر زنگ

 ج از خانه يخ زده بودي.ايندر اتصالي پيدا نکرده بود و مشهدي را به خارج از خانه نکشانده بود مسلما تو د رخار

 خواست خدا بود تا به اين وسيله تو نجات پيدا کني.

به دستور خانم پرتوي براي فاخته سوپ گرم آوردند و خودش آنرا به دهان فاخته گذاشت.فرداي آنروز فاخته 

 توانست

 آن کولاك خانه بهاالدين را تركدر بستر بنشيند و به سوالات خانم پرتوي پاسخ دهد.خانم پرتوي از اينکه فاخته در 

کرده بود بر او ايراد گرفت و گفت:ميتوانستي بماني تا من مشهدي را بدنبالت بفرستم بار ديگر اگر چنين شد ميماني 

 تا

 کسي به دنبالت بيايد اما بتنهايي حق بازگشتن نداري من بايد با بهاالدين صحبت کنم تو ديگر نبايد تا دير وقت آنجا

بعدازظهر شب است و هوا کاملا  5بعدازظهر به پايان برسد.در زمستان ساعت  3و کار روزانه تو بايد تا بماني 

 تاريک.او

 بايد تغييراتي در مورد ساعت کار تو بدهد ميدانم که به حقوقي که از بهاالدين ميگيري نياز داري اما نبايد اين حقوق

ي؟تو بايد صحيح و سلامت باشي تا بتواني خانواده اي را اداره کني جانت را به خطر بياندازد منظورم را درك ميکن

 مادرت

اگر بداند که تو چه بلايي به سر خود آورده اي مطمئنا ترا شماتت خواهد کرد او ترا تندرست به نزد ما فرستاد و ما 

 هم

 آسيبي ببيني.حالا با خيال راحت بايد ترا همانطور به او بازگردانيم من مسئوليت ترا بعهده گرفته ام و مايل نيستم
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استراحت کن و فکر گلخانه را هم نکن من به بهاالدين توسط مشهدي خبر ميدهم که بيمار هستي و نميتواني به سر 

 کار

حاضر شوي واي وقتي بياد مي آورم که نعمتي ترا چگونه بداخل خانه اورد تمام وجودم از ترس ميلرزد تو يک پارچه 

 يخ

 اي از برف و يخ سراسر صورتت را پوشانده بود خداوند عمري دوباره بتو داده و بايد شکر خدا را بجاي بودي و پوره

 آوري.

 هنگاميکه خانم پرتوي اتاق فاخته را ترك کرد اشکهاي گرم فاخته روي گونه اش دويدند و از اينکه نجات يافته بود

 خدا را شکر نمود.

 برف را نگاه ميکرد آسمان گرفته و سکوت فضاي اتاقش را اندوهگين ساخته بهاالدين از پشت شيشه اتاقش ريزش

بود.او چشم براهي دوخته بود که هر روز فاخته خود را بخانه ميرساند اما جز برف که بي محابا ميباريد و سطح زمين 

 را

 فت امروز خواهد آمد.ايامفروش ساخته بود چيز ديگري ديده نميشد.بهاالدين نگاهي به ساعتش انداخت و با خود گ

ممکن است که پشيمان شده و ديگر باز نگردد؟او بار ديگر به ساعتش نگريست و خود را با سستي روي مبل رها 

 کرد

 اصلا حال و حوصله کار کردن نداشت بدون فاخته خود را تنها و اندوهگين ميديد.او هر روز از تلويزيون مدار بسته

 ببيند که چطور به گلها رسيدگي ميکند و چگونه برگهاي زرد شده درختان و بوته ها را کارگاهش ميتوانست فاخته را

 جدا ميسازد .او هر روز مشاهده کرده بود که دختر زيبا و نحيف در حرارت گرم گلخانه وجودش را گرم ميسازد و

يل و رغبتي بکار کردن سپس بکار مشغول ميشود.حالا احساس ميکرد که به دخترك عادت کرده است و بدون او م

 در

خود نميبيند.ميترسيد با مادرش تماس بگيرد و از فاخته بپرسد ميدانست که بهنگام بر زبان اوردن نام فاخته صدايش 

 به

 ارتعاش در خواهد آمد وقادر به کنترل نخواهد بود.با خود فکر کرد که از مشهدي ميتواند اطلاعاتي کسب کند شايد

 شته برايش غذا بياورد اما تا هنگام ظهر چند ساعتي را ميبايست تحمل کند و او تحمل اينهمهامروز مشهدي چون گذ

 وقت را نداشت پس بلند شد و با عجله خود را به اتاق کنترل رساند و تمام تلويزيونها را روشن کرد کتابخانه ساکت و

 بود.در آشپزخانه اشپز به تنهايي نشستهخموش بود و هيچکس در آن ديده نميشد.در اتاق خواب مادرش نيز کسي ن

 بود و هويجها را به قطعات ريز خرد ميکرد.از خود پرسيد پس ديگران کجا هستند؟امکان ندارد مادرم در اين هواي

 برفي از خانه خارج شده باشد.با ترديد دکمه ديگري را فشرد و چشم بر هم گذاشت کمي ولوم صدا را بلند نمود و

 شنيد که با کسي صحبت ميکرد او ميگفت تو بايد امروز را هم استراحت کني و حق نداري از بستر صداي مادرش را

 بلند شوي صداي خانم نعمتي متعاقب آن شنيده شد که حرفهاي مادرش را تاييد ميکرد و ميگفت حق با خانم است

 بستري هستي.بهاالدين صداي رنجورامروز را هم استراحت کن مشهدي به اقا بها خبر ميدهد که تو سرما خورده و 

فاخته را شنيد که گفت اما گلهايم.گلهايم به مراقبت احتياج دارند و اقا بها به گمان اينکه من به آنها رسيدگي ميکنم 

 به

 گلخانه نميرود و گلها پژمرده ميشوند من بايد بروم اما زود...
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تي تو باارزش تر از گلهاي گلخانه هستند با من مجادله نکن خانم پرتوي سخن او را قطع نمود و گفت:اما ندارد سلام

 و

استراحت کن پسرم اگر گلهايش را دوست دارد بايد به فکر باغبان گلهايش نيز باشد او از غيبت تو مطلع گشته و 

 حتما

 خودش به گلهايش خواهد رسيد.ديگر با من مجادله نکن و استراحت کن.

 روي بستر خوابيده ديد در حاليکه مادر و خانم نعمتي کنار تختش نشسته بودند بهاالدين چشم گشود و فاخته را

 احساس کرد چيزي در قلبش فرو ريخت و اندوهي بر وجودش چنگ انداخت.او فاخته را ديد که متفکر به نقطه اي

ت و سپس خيره گشته است.موهاي بلند و مواج او روي بالش رها گشته بود.دست ضعيفش را روي پيشاني گذاش

 بطرف

چشماني که اشکبار بود قرار گرفتند.بهاالدين با خود گفت او هم دلتنگ و غمگين است بيماري بي حوصله اش کرده 

 و

 او خود را تنها ميبيند درست مثل من او از گلهاي محبوبش جدا مانده و من از او.بهاالدين تلويزيون را خاموش کرد

 خارج شد.سخن مادرش در گوشهايش طنين انداز گشتند که ميگفت پسرم اگرباراني اش را پوشيد و از ساختمان 

 گلهايش را دوست دارد بايد به فکر باغبانش نيز باشد .با خود گفت من باغ بانم را بيشتر از گلهايم دوست دارم.من

 بدون او قادر بزندگي نخواهم بود.

روبرو گشت به سلام و صبح بخير او پاسخ گفت و بهاالدين وقتي قدم در خانه مادرش گذاشت با خانم نعمتي 

 همچنانکه

 بطرف اتاق فاخته پيش ميرفت گفت:به مادرم اطلاع دهيد که من در اتاق فاخته هستم .او با ضربه اي به در داخل اتاق

 بهالدين کهشد قلبش با شدت ميزد و ميترسيد نتواند خود را در مقابل فاخته کنترل کند فاخته متعجب و ناباورانه به 

وارد اتاقش گشته بود ديده دوخت و سلام کرد بهاالدين لبخندي برويش زد و گفت:سلام به باغبان سنگدلي که ما را 

 بي

 خبر و تنها گذاشته و در بستر غنوده.

 فاخته به لبخندش پاسخ داد و گفت:باغبان شرمسار است اما چاره اي ندارد چون بيمار است.

 يستاد و گفت:ملکه گلها ميتوانست با فرستادن قاصدکي پيام بفرستد.بهاالدين روبرويش ا

 فاخته روي بستر نشست و گفت:گل قاصدك از کارگاه ميترسد اينرا بايد بدانيد که گل قاصدك از آهن ميترسد.

 فشار بهاالدين موشکاف نگاهش کرد و گفت:با فشار دکمه اي پيام ميفرستادي ايا انگشتان ظريف شما هم تاب تحمل

 دکمه اي را نداشت؟

 فاخته به اطراف تختش نگاه کرد و گفت:بمن نگفته بوديد که از اينجا هم ميتوانم با شما مکالمه برقرار کنم.

 بهاالدين کنار تختش نشست و گفت:حق با شماست اينبار هم حق با شماست.من نميدانم چرا هميشه شما برنده

 ميشويد.

 ن حرف شما مرا دلگرم ميسازد آيا باور کنم که من ميتوانم شما را شکست بدهم؟فاخته نگاهش کرد و گفت:اي

 بهاالدين به چشمان مشتاق فاخته ديده دوخت و گفت:خيلي وقت است مرا شکست داده اي خودت نميداني.

 ه طپشقلب فاخته چنان به طپش در آمد که حس کرد قلبش از قفسه سينه بيرون خواهد افتاد سربزير انداخت و ب
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 قلبش گوش سپرد.

بهاالدين کنار پنجره ايستاد و به دور دست نگريست و زمزمه کرد هر چه زودتر بخانه بازگرديد من بدون شما قادر 

 به

 کار کردن نخواهم بود.

 فاخته گفت:برميگردم چون حس ميکنم اگر بازنگردم خواهم پوسيد.

 فاخته بيقراري عشق را در چشمان بهاالدين ديد .مرد دست در جيباقرار فاخته نگاه بهاالدين را متوجه خود کرد و 

باراني اش کرد و بدون آنکه کلامي ديگر بر زبان آورد اتاق را ترك کرد.او بهاالدين را تا زمانيکه که حالش بهبود 

 يافت

 ديگر نديد.

خانه ترك نمود.خانم نعمتي لباسهايي دو روز بعد در يک صبح آفتابي همراه با سوز زمستاني فاخته خانه را به قصد گل

 را

 که توسط دوستان فاخته خريداري شده بود بر تن او کرد و فاخته را مجهز روانه ساخت

خانم پرتوي تا نزديک در فاخته را بدرقه نمود و تمام سفارشاتي که يک مادر براي سلامتي فرزند خود ميکند به 

 فاخته

 و محبت دوستانش راهي گشت.او حالت پرنده اي را داشت که تازه پرواز کردن رانمود.فاخته با قلبي سرشار از مهر 

 آموخته بود او نزديک خط قرمز ايستاد و با خود گفت چه روز زيبايي است آيا خوشبخت تر از من دختري د رجهان

بود خواهم وجود دارد ؟روزي فرا خواهد رسيد که ديگر خط قرمزي وجود نخواهد داشت من اين فاصله را نا

 کرد.فاخته

 سرساعت وارد گلخانه شد و در آنجا به تماشا ايستاد.دلش براي گياهان و نباتاتش تنگ شده بود هم چون مادري

 مهربان گلها را بوييد و نوازش کرد از هواي گرم گلخانه آرامش يافت و ازديدن آنهمه گل و گيان که چشم براه وي

 بودند به وجد آمد و به سرکشي آنها پرداخت.هنگاميکه کارش د رگلخانه به پايان هنوز غنچه هاي خود را باز ننموده

 رسيد بخانه رفت ميدانست که بهاالدين در کاگراه مشغول کار است براي او غذا درست کرد و به انتظار نشست.وقتي

بود فاخته صداي چکشي را که  انتظارش طولاني شد و بهاالدين نيامد بخود جرات داد و به کارگاه رفت.در کارگاه باز

 به

 جسمي آهنين ميخورد شنيد و بطرف صدا رفت.

 بهاالدين چکش را کناري نهاد و روي موتوري خم گشت.فاخته لحظه اي خاموش ايستاد و به کار کردن بهاالدين

 دون کلام بهنگريست.بهاالدين حضور کسي را حس کرد سرش را بطرف در برگرداند و فاخته را ديد چند لحظه اي ب

 يکديگر نگريستند.

 بهاالدين آچار را کنار نهاد و دست سياه خود را با دستمال پاك کرد و بسمت فاخته آمد روبرويش ايستاد و

 پرسيد:حالت چطور است؟

 فاخته گفت خوبم.

 ينگريست.بهاالدين بدنبال کلماتي ميگشت که بر زبان آورد اما آنها را نميافت و همچنان مردد به فاخته م

 فاخته پرسيد:گرسنه نيستيد؟
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 بهاالدين سر فرود آورد.

فاخته گفت:برايتان ساندويچ خيار و گوجه فرنگي درست خواهم کرد به اينجا بياورم يا مثل گذشته د رخانه 

 ميخوريد؟

ه گلها رسيدگي بهاالدين نشان داد که بخانه ميرود.هر دو کارگاه را ترك کردند و بدرون خانه رفتند.فاخته گفت:ب

 کرده

 ام و درجه هوا هم ثابت است.

 بهاالدين گفت:گلها مرا فراموش کرده و به تو انس گرفته اند.

 فاخته خنديد و گفت:شما را فراموش نکرده اند بلکه اين شما هستيد که ديگر از انها عيادت نميکنيد.

 لم که سلامتي را بدست آوري.بهاالدين گفت:گلخانه بدون حضور باغبان قابل تحمل نبود خوشحا

فاخته ساندويچ را مقابلش گذاشت و گفت:اقاي مهندس اگر ناراحت نميشويد لطفا دستتان را بشوييد دست شما مبل 

 را

 سياه خواهد کرد.

 بهاالدين به دستش نگريست و بلند شد و گفت:بله حق با شماست.

 فاخته خنديد و گفت:چون هميشه.

با شيطنت بود بهاالدين را هم به خنده انداخت و گفت:بله چون هميشه اما اگر اينطور پيش لحن فاخته که همراه 

 برويم

 من در درك و فهم خود شک خواهم کرد.

فاخته گفت:در درك و فهم کامل هستيد منتهي من کمي کنجکاوتر از شما هستم و کمي هم سرعت انتقالم بيشتر 

 است

 ناراحت نشويد.

 خشک کرد و گفت:حالا اگر شما ناراحت نميشويد بايد بگويم که نه کنجکاوي داريد و نه سرعت بهاالدين دستش را

انتقال!اگر دختر کنجکاوي بوديد بايد به اين فکر مي افتاديد که دکمه رابطه در اتاقتان را بيابيد و سرعت انتقال 

 نداريد

 د باشد متشکرم.چون از حرف آنروز من چيزي درك نکرديد.ساندويچ خوشمزه اي باي

 فاخته به بهاالدين که تکه اي ساندويچ را در دهان ميگذاشت نگريست و گفت:خوشحالم که اين موضوع را يادآوري

 کرديد براي محض اطلاع شما بايد بگويم که من آن کليد را يافتن و حرفهاي شما را درك کردم.

 بهاالدين با ناباوري پرسيد:کليد د رکجاست؟

 شت ايينه ميز توالت و ميدانم که آينه ميز توالت يک آيينه معمولي نيست.فاخته گفت:پ

 بهاالدين لقمه اش را فرو داد و پرسيد:پس چرا با من تماس نگرفتي؟

 فاخته گفت:بهمان دليل که شما تماس نگرفتيد.نميخواستم مانع از کار کردن شما باشم اما اميدوار بودم که شما تماس

 لم گرديد.بگيريد و جوياي حا

 بهاالدين گفت:منهم نميخواستم مانع استراحت شما باشم اين به آن در.

 فاخته پرسيد:عصباني شديد؟
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 بهاالدين شانه بالا انداخت و گفت:نه چرا بايد عصباني گردم.

 فاخته پرسيد:ميدانستيد من امروز مي آيم؟

 لحن بهاالدين به لبخندي گشوده گشت و گفت:خودتان حدس بزنيد.

 اينبار فاخته شانه بالا انداخت و گفت:از کجا بايد بدانم.

 بهاالدين گفت:خانم باهوش مگر من به شما نگفته بودم که تا شما باز نگرديد قادر به کار کردن نخواهم بود وقتي مرا

 مشغول کار ديديد بايد درك ميکرديد که از آمدنتان مطلع بودم.

 چه ميکرديد؟فاخته پرسيد:و اگر نمي آمدم شما 

 گفت:مي آمدي چونکه ميدانم تو هم بدون من نميتواني کار کني.

 فاخته با صداي بلند خنديد و گفت:متاسفم بايد بگويم که اشتباه کرديد من اگر در کنار گلهايم نباشم خواهم پوسيد.

 کن من همانقدر کهبهاالدين روبرويش ايستاد و خشمي گذرا صورتش را فرا گرفت و گفت:با احساس من بازي ن

 ميتوانم دوست داشته باشم همانقدر هم ميتوانم متنفر باشم.من سالها با احساسم مبارزه کرده ام بعد از اينهم ميتوانم.

 فاخته پرسيد:يعني ميتواني از من متنفر باشي؟

 بهاالدين به صورت فاخته نگريست و گفت:دلت ميخواهد امتحان کني؟

 اگر محبت بتواند بدون هيچ دليل جاي خود را به تنفر بدهد ارزش ندارد.فاخته گفت:نميدانم اما 

بهاالدين با دست چانه فاخته را بالا گرفت و به چشمان او نگاه کرد و گفت:پس عامل تنفر را بدستم نده و بگذار 

 محبت

اما کاري را در پيش دارم که  جايگاه خود را داشته باشد.ميدانم که بايد محبتم را ابراز کنم و اينکار را خواهم کرد

 سالها

 براي اقدام آن صبر کرده ام پس از پايان آن ميتوانم به حس درونم پاسخ بگويم و براي هميشه با زندگي آشتي کنم

کمي به من مهلت بده خواهي ديد که تمام زندگانيم را به پايت نثار خواهم کرد.قلبهاي ما بخاطر يکديگر ميتپد 

 اگرچه

ا قاصر از بازگويي است من ميخواهم زماني به عشق خود اعتراف کنم که ديگر در وجودم تنفري وجود زبانهاي م

 نداشته

باشد .من بايد اين غده چرکي را براي هميشه از قلبم خارج کنم و به جايش بوته عشق ترا بنشانم من بتو عشق 

 خواهم

 گاهت را از بيتفاوتي برگيرو عاشقانه نگاهم کن من به اينورزيد و تا آخرين روز حياتم بتو وفادار خواهم ماند پس ن

نگاه محتاجم.بهاالدين فاخته را با احساس سکر آورش تنها گذاشت و به کارگاه رفت.عشق وجود فاخته را گرم کرد 

 و

 نهايي اودر انديشه سعادتي که ميتوانستند با هم داشته باشند فرو رفت.او بهاالدين را دوست داشت و ميتوانست با ت

 خود را دمساز سازد او بهاالدين را با تمام حرکات غيراراديش دوست داشت و ميتوانست بخاطر او سالها انتظار

 بکشد.شب وقتي به اتاقش رفت نياز مبرمي به همصحبتي با او در خود احساس نمود دلش ميخواست وقتي به بستر

م و دلنواز بهاالدين باشد لحظه اي مقابل آيينه ايستاد و ميرود آخرين صدايي که به گوشش رسيده باشد صداي گر

 دکمه
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 ارتباط را فشرد و ارام پرسيد صدايم راميشنوي؟

 صداي بهاالدين را شنيد که گفت:هم ترا ميبينم هم صدايت را ميشنوم.

حمل کنم حتي فاخته گفت:شايد هرگز نتوانم وقتي در مقابلم هستي بتو بگويم که حاضرم بخاطر تو همه چيز را ت

 زندگي

 کردن در عمق زمين را فقط دلم ميخواهد با تو باشم.

 بهاالدين گفت:کلام تو مرا وادار ميسازد تا در تصميم خود راسخ تر گردم وقتي بدانم تو با من هستي نيرو ميگيرم و با

نيم.زندگي که همه بر آن توان بيشتري کار ميکنم فاخته محبوبم ما بزودي زندگي نويني را در کنار هم آغاز ميک

 رشک

 برند و برخوشبختي ما غبطه خورند من ترا خوشبخت خواهم ساخت و آنچه در توان دارم براي اين خوشبختي بکار

 خواهم گرفت.

فاخت گفت:من هم از اينک اين خوشبختي را احساس ميکنم شب بخير.صداي بهاالدين شنيده شد که گفت:شب تو 

 هم

 وابي.بخير محبوبم خوب بخ

 صبخ فاخته هنوز از خواب برنخواسته بود که صداي بهاالدين او را از خواب بيدار ساخت فاخت مقابل آيينه ايستاد

بهاالدين گفت:از اينکه از خواب بيدارت کردم عذر ميخوام اما موضوعي که بايد پيش از انجام آن با تو صحبت 

 ميکردم

 و نظر ترا جويا ميشدم.

 کنم.فاخت گفت:گوش مي

 بهاالدين گفت:اگر از تو خواهشي کنم ميپذيري؟

 فاخت گفت:البته هر چه باشد قبول ميکنم.

 بهاالدين گفت:ميخواستم خواهش کنم که چند روز از خانه خارج نشوي و حتي به ديدن من نيايي من براي کاري که

 از اجراي آن است منظورم اينست که بمن شب پيش با تو گفتگو کردم بايد خود را کاملا آماده کنم و حضور تو مانع

 فرصت بدهي تا در آرامش کامل کارم را دنبال کنم آيا ميپذيري؟

 فاخته گفت:بله اما نگفتي موضوعي که ميخواستي با من در ميان بگذاري چه بود.

 ميکنيم و من بتو بهاالدين لحظه اي درنگ کرد و گفت:بعدا با هم صحبت ميکنيم ما با يکديگر از همين طريق گفتگو

خواهم گفت که چه زمان بازگردي در مورد گلخانه هم نگران نباش خودم به آنها رسيدگي خواهم کرد به مشهدي 

 هم

 پيغام بده که برايم غذا نياورد.

 فاخته پرسيد:اين چه کاري است که براي انجام آن حتي خودت را از استراحت و خوردن غذا محروم ميسازي؟

فت:براي رسيدن بتو حاضرم مدتها لب به غذا نزنم من بايد کاري را به اتمام برسانم و بعد با آسودگي بهاالدين گ

 خيال

 استراحت کنم آه راستي تا يادم نرفته به مشهدي بگو من امشب به اتومبيل نياز دارم آن را آماده کند و در باغ را هم

 نبندد ايا متوجه شدي؟
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هم گفت اتومبيل را براي امشب آماده کند و تا خودت تماس نگرفته اي هيچکس به فاخته گفت:بله به مشهدي خوا

 خانه

 ات نزديک نشود.

بهاالدين گفت:بله و از اينکه خواهشم را پذيرفتي ممنونم پيش از آنکه خداحافظي کنم اينرا بدان که لحظه لحظه 

 زندگي

 بدون ترا هرگز تحمل نخواهم کرد..به اميد ديدار. ام بتو فکر ميکنم تو همه اميد من در زندگي هستي و زندگي

گفته هاي بهاالدين براي فاخته عجيب و سوال برانگيز بود اما هنگاميکه گفته هاي بهاالدين را براي خانم پرتوي 

 بازگو

 کرد و خانم پرتوي با خونسري آنرا شنيد و گفت:بهاالدين مشغول کار مهمي است و بايد خود را عادت بدهيم که

 مدتي

او را نبينيم سپس براي مشهدي پيغام فرستاد که بخانه بهاالدين نزديک نشود.همان شب زمانيکه فاخته براي 

 استراحت

 به بستر رفت صداي اتومبيل را شنيد که از خانه خارج ميشد.فاخته نتوانست ديده بر هم بگذارد.

 دليلي نميافت .شب ميرفت تا جاي خود را به صبحترس و نگراني بر قلبش چنگ انداخته بود و او براي ترس خود 

 بسپارد که صداي اتومبيل شنيده شد ميخواست برخيزد و به ديدار بهاالدين برود اما منصرف گشت و بياد آورد که او

 گفته بود هرگاه بخواهد او را ببيند مطلعش خواهد ساخت اين بود که ارام گرفت و بخواب رفت.

 ل بود چندين بار تصميم گرفت تا دکمه را بفشارد و با بهاالدين گفتگو کنداما هربار از اين کارسه روز در بيخبري کام

سرباز زده بود تا اين که روز چهارم طاقت نياورد و دکمه را فشرد او فقط ميخواست صداي بهاالدين را بشنود و او 

 بگويد

نشنيد بار ديگر دکمه را فشرد ومنتظر ماند چون  که صحيح و سلامت است. فاخته چند لحظه تامل نمود اما صدايي

 جوابي

نشنيد با خود گفت ممکن است بهاالدين هنوز در کارگاهش باشد در نيمه هاي شب با او تماس خواهم گرفت.فاخته 

 با

 يقين اين فکر در نيمه هاي شب دکمه را فشرد و چون باز هم جوابي نشنيد تصميم گرفت صبح به ديدار بهاالدين

 شتابد و از راه دور هم که شده او را ببيند.صبح در اين مورد با هيچکس گفتگو نکرد و حرکت کرد او به طوري کهب

 ديده نشود از خط قرمز عبور کرد و يکسر به گلخانه رفت.

 گلها شادابي گذشته را نداشتند و در حرارت گلخانه رو به پلاسيدگي ميرفتند.

 کرد حرارت گلخانه را بسيار بالا ديد آنها معمولا در روزهاي آفتاي از حرارت کمتريفاخته به ميزان الحراره نگاه 

 استفاده ميکردند و دريچه گلخانه را با نور خورشيد تنظيم مينمودند فاخته فکر کرد بهاالدين آنقدر سرگرم کار است

پلکان پشت بام را در پيش گرفت اما که فراموش کرده درجه حرارت گلخانه را تنظيم کند.از گلخانه خارج شد و راه 

 د

 رکمال تعجب ديد که د راتاق کنترل قفل است تصميم گرفت وارد اتاق کار بهاالدين گردد اما آنجا هم قفل بود.قفل
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بودن در اتاقها موجب وحشت فاخته گرديد و گمان برد که حادثه اي براي وي رخ داده است براي اطمينان تمام درها 

 را

 ود و چون هيچکدام را باز نيافت بيشتر دچار وحشت گرديد اطمينان داشت که بهاالدين در خانه است زيراامتحان نم

براي رفتن به گلخانه وارد شده و از آنجا وارد گلخانه شده بود يک لحظه به انديشه فرو رفت آيا ممکن بود که باد 

 در

 ب نميدهد؟خانه را بسته باشد پس چرا بهاالدين به صداي زنگ در جوا

 فاخته مجبور گشت خانه را دور بزند شايد بهاالدين را در خارج از خانه ملاقات کند سکوت وهم انگيزي بر پيرامون

حاکم بود فاخته از پنجره انباري به درون نگريست و خوشبختانه آنرا باز يافت خود را بسختي بدرون انباري انداخت 

 و

 اقها سرکشي نمود و دوباره هم به اتاق خواب رفت و از آنجا به گلها و نباتاتي که دراز آنجا وارد خانه گشت.به تمام ات

حال خشک شدن بودند نگريست از راه مخفي که ميشناخت وارد کارگاه شد و بطرف سرداب حرکت کرد هيچ 

 صدايي

 هي رفت که بهاالدين رابگوش نميرسيد حتي جريان آب در لوله ها قطع شده بود او بر سر دوراهي رسيد و بهمان را

 ملاقات کرده بود سرداب تاريک و نمور بود فاخته ميخواست بازگردد که حس کرد صداي ضعيفي از سرداب بگوش

 ميرسد ايستاد و خوب گوش کرد صدا بار ديگر تکرار شد اينبار يقين نمود که بهاالدين در سرداب است و براي او

م صدا زد اما هيچ جوابي نشنيد گمان برد که دچار وهم و خيال گشته خواست حادثه اي رخ داده چند بار او را بنا

 مجددا

 باز گردد که همان ناله صعيف را شنيد.در تاريکي قادر به ديدن چيزي نبود و نميدانست که سرداب چگونه روشن

 به مغز خود فشار آورد تاميگردد دستش را به ديوار کشيد تا کليدي بيابد اما جز سردي و نمناکي چيز ديگري نيافت 

بياد آورد که آنروز چگونه بهاالدين سرداب را روشن نموده بود ناگهان ستون سرداب را بخاطر آورد و با انگشتش 

 آنرا

لمس نمود سرداب با چراغهاي الوان روشن گشت اما با روشن شدن سرداب فاخته با صحنه اي روبرو گشت که 

 چيزي

 هي کند.او مردي را مصلوب شده در سلولي ديد که کرمهايي مثل زالو بر بدن او چسبيدهنمانده بود از ترس غالب ت

 بودند فاخته جيغ بلندي کشيد و بيهوش بر زمين افتاد.وقتي چشم گشود بهاالدين را بالاي سر خود يافت بهاالدين با

 دن به اين خانه را نداري تاچشماني بخون نشسته روبرويش ايستاد و گفت:مگر بتو نگفته بودم که حق نزديک ش

 زمانيکه خودم خبرت کنم؟فاخته قادر به حرف زدن نبود و فقط با چشماني باز و وحشت زده به او نگاه ميکرد.

بهاالدين خشمش را فرو خورد و کنار فاخته نشست دست او را در دست گرفت و گفت:عزيزم تو بمن قول دادي که 

 تا

 يادت هست؟چرا بقول خودت عمل نکردي اگر من نرسيده بودم ممکن بود بلايي سرپايان کارم مرا آسوده بگذاري 

 خودت بياوري.

 فاخته گفت:در سرداب مردي است که در حال مرگ است.
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بهاالدين با خشم در نگاهش ديده دوخت و گفت:او مستوجب مرگ است اما نه مرگي ناگهاني و فوري او بايد ذره 

 ذره

 گ خواهر ناکامم را پس دهد وقتي قانون براي شرف و حيثيت انسانها ارزش قائل نيست ونابود شود و تاوان مر

مجازات مردان متجاوز را ميشود با پول خريد پس اين حق را هم بايد بدهد که خودمان متجاوز را تنبيه کنيم من 

 بخود

 ه!موجودي که در سرداب به بند کشيدهاين حق را ميدهم تا انتقام خون خواهرم را از اين مرد زالو صفت بگيرم.فاخت

شده است انسان نيست او يک زالوست او خون خواهرم را در حاليکه دست و پايش در بند بود مکيد و باعث نابودي 

 او

شد.اينک همان مجازات را پس ميدهد .زالوها بايد تا آخرين قطره خون او را بمکند و شاهرخ را نابود کنند ميفهمي 

 که

 ؟ او حيوانيست که به دختران بي گناه حمله ميکند و آنها را نابود ميکند.چه ميگويم

 فاخته حس کرد تمام بدنش يخ کرده است صحنه مصلوب شدن مرد يک لحظه از مقابل چشمانش دور نميشد او

 نجوا مانند حرفهاي بهاالدين را درك نميکرد و تنها در آن لحظه به مردي ميانديشيد که د رحال مرگ بود و با صدايي

 گفت يک نفر در سرداب دارد ميميرد کمکش کن!

 بهاالدين شانه هاي فاخته را گرفت و به شدت تکان داد و گفت:او بايد بميرد!او سالها پيش بايد ميمرد همان زمان که

تنها خواهرم را کشت بايد نابود ميشد نيلوفر سالهاست که خوراك کرمهاي خاکي شده است و حالا نوبت 

 ست.صداياو

 قهقهه جنون آميز بهاالدين فاخته را ترساند و به سختي توانست بنشيند در آن لحظه نميدانست که چه حرفي ميتواند

بهاالدين را به حالت عادي بازگرداند چشمهاي به خون نشسته و خنده هاي جنون آميز او قدرت فکر کردن را از 

 فاخته

رساندن شاهرخ خودمان را هم نابود ميکني و من حاضر نيستم با يک قاتل گرفته بود بي اراده گفت:تو با به قتل 

 زندگي

 کنم.

 صداي قهقهه بهاالدين بار ديگر سکوت خانه را شکست .بهاالدين با يک حرکت سريع فاخته رابر دوش کشيد و به

 ن و پيش چشت مجسمسرداب برد سعي کرد او را روي پا نگهدارد و با خشم گفت:به اين گرگ درنده خوب نگاه ک

 کن که خواهرم وقتي در چنگال او اسير بوده چقدر زجر کشيده تو يک دختري و بهتر ميتواني احساس هم جنس

 خودت را درك کني چند لحظه خود را بجاي خواهر بيچاره ام بگذار ايا بمن حق نميدهي که او را نابود کنم؟

ه شکنجه اي خواهرت تحمل کرده اما نميتوانم بپذيرم که انساني فاخته قادر به نگاه کردن نبود گفت:ميدانم که چ

 خود

قاضي باشد و خودش حکم را اجرا کند تو اين حق را نداري اگر حکمي غير عادلانه صادر شده است از حکم و 

 قضاوت

از  خدا غافل مشو او قاضي عادلي است و خودش تقاص خواهد گرفت خواهش ميکنم اجراي حکم را بخدا بسپار و

 اين
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 خون خواهي دست بردار.

 بهالدين گفت:من به قانون قصاص معتقدم او جان خواهرم را گرفت و من هم جان او را خواهم گرفت من سالها نقشه

 کشيدم که چگونه از اين حيوان انتقام بگيرم هر وسيله اي که ساختم در بدو امر وسيله اي بود برا يانتقام اما آخرالامر

 ز آب در آمدند.چيز ديگري ا

 فاخته گفت:حرفت ثابت ميکند که تو نميتواني انتقام بگيري موجودي که به گلها و انسانها عشق بورزد نميتواند شاهد

 مرگ انساني باشد من از مادرت شنيدم که شاهرخ معتاد است فکر نميکني که او دارد تاوان خطايش را ميپردازد؟

 خود را به سلول رساند و در حاليکه به شاهرخ و جسم نيمه جان او مينگريست بهاالدين شانه فاخته را رها کرد و

گفت:امروز يا فردا کارش تمام است و تاوان به پايان ميرسد متاسفم که پاي تو به اين ماجرا کشيده شد اگر يک 

 امروز

 صبر نکردي تا خودم خبرت را هم تحمل ميکردي و پا به اين خانه نميگذاشتي همه چيز طبق برنامه پيش ميرفت چرا

 کنم؟

 فاخته گفت:خوشحالم که عهدم را شکستم و آمدم اگر دوستم داري از جان او در گذر و بگذار دستهايي را در دست

 بگيرم که به خون آلوده نگشته است.

يلوفر بهاالدين به طرفش چرخيد و با عصبانيت فرياد کشيد تو ميداني چه از من ميخواهي ؟من بعد از مرگ ن

 هيچوقت

 جرات نکردم به چشم پدر و مادرم نگاه کنم من عامل نابودي خواهرم هستم اگر من پاي دوستانم را بخانه باز نکرده

بودم اين اتفاق نميافتاد من باعث شدم که آنها يگانه دختر خود را از دست بدهند من چگونه ميتوانم خوشبخت باشم 

 در

مه ميدهد نه!هرگز امکان ندارد!من ترا دوست دارم اما قسم خورده ام که حتي اگر حاليکه قاتل خواهرم بزندگي ادا

 يک

 روز از زندگي ام باقي مانده باشد تا انتقام خون خواهرم را نگيرم اسوده ننشينم.فاخته من بعد از نيلوفر يک روز مثل

 يک چنين روزي نابود شده و حالا که لحظهانسانهاي معمولي زندگي نکرده ام ميفهمي چه ميگويم !تمام اينده ام براي 

بزرگ زندگي ام فرا رسيده است از آن چشم پوشي کنم؟نه من اينکار را نخواهم کرد اگر طاقت ديدن و لذت بردن 

 را

 نداري ترا بخانه ميرسانم اما نه به نزد مادرم تو بايد تا آخر کار در اين خانه بماني و بعد ديگر تصميم با توست.

 گفت:من نميتوانم شريک در قتلي باشم مرا زا اينجا ببر بيرون من تحمل شکنجه شدن انساني را ندارم.فاخته 

 بهاالدين فاخته را از سرداب بيرون برد و گفت:کمي فکر کن فاخته!فردا همه چيز تمام ميشود و من بدون نفرت از

را نسبت به دوست پرداختم.از فردا خواهرم خودم بتو و به عشقمان فکر ميکنم من تاوان خوش باوري و اعتمادم 

 اسوده

 در گورش خواهد خوابيد و عذاب وجدان مرا راحت خواهد گذاشت.

 فاخته گفت:تو اشتباه ميکني با به قتل رسيدن شاهرخ تو باز هم دچار عذاب وجدان ميشوي و علاوه بر خانواده مردم

 ازاد کن ميداني که من دوستت دارم دلم ميخواهد در کنار تواجتماع را هم از دست ميدهي.بيا تا دير نشده او را 
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خوشبخت زندگي کنم کاري مکن که زندگي مان نابود شود.شاهرخ در زنده بودنش خواهر ترا گرفت و با مرگش 

 مرا

 شه براز تو خواهد گرفت.اجازه نده که او زندگي ات را نابود کند او را از قفس بيرون بياور!صداي خنده بهاالدين رع

 اندام فاخته انداخت و گفت:تو مرا دوست نداري اگر دوستم داشتي مرا تشويق ميکردي که براي آرامش وجدانم و

رسيدن بتو زودتر او را نابود کنم.با مرگ شاهرخ اگر من ترا هم از دست بدهم پشيمان نخواهم شد روزي بتو گفتم 

 من

هم ميتوانم متنفر باشم و اينک تمام وجودم لبريز از تنفر است مرا همانقدر که ميتوانم دوست داشته باشم همانقدر 

 بحال

 خودم بگذار.

 بهاالدين نشست و سرش را بين دو دست گرفت و ديده بر هم نهاد.فاخته چون صاعقه از جا جهيد و خود را از اتاق

 ميدهم دست محبوبم به خون آغشتهبيرون انداخت و در را بروي بهاالدين قفل نمود و با صداي بلند گفت:من اجازه ن

شود .اينرا گفت و بطرف سرداب دويد.هنگاميکه خود را به آنجا رساند چراغها هنوز روشن بودند.او ترس را 

 فراموش

 کرده بود ميخواست به هر وسيله اي که شده در سلول را باز کند او به جسم نيمه جان مرد نگاه نميکرد و با چشماني

جوي در سلول ميگشت اما تلاشش بيهوده بود و سلول فاقد در بود فاخته بدنبال کليدي گشت تا آنرا نيمه باز به جست

 باز

 کند با خود بلند صحبت ميکرد ميگفت تمام اين خانه اتوماتيک است و از جايي کنترل ميشود من بايد مرکز کنترل را

 اتاق کنترل روي بام دويد با خود گفت بهاالدين پيدا کنم او مات و مبهوت به فکر فرو رفت و سپس با عجله بطرف

بعضي از دکمه ها را بمن نياموخت يکي از انها بايد به سلول مربوط شود اما چگونه ميتوانم در اتاق را بگشايم.با 

 سرعت

د به انباري رفت و با خود تيشه اي آورد و شروع به خراب نمودن قفل در کرد.صداي بهاالدين را ميشنيد که فريا

 ميزد

 فاخته مرا از اينجا بيار بيرون اما فاخته بدون اعتنا به التماسهاي بهاالدين همچنان به خراب کردن قفل

 پرداخت.هنگايمکه در گشوه گشت فاخته عرق ريزان خود را به صفحه کنترل دستگاه رساند و تمام دکمه هايي را که

 ي کوچک و قرمز دستگاه روشن گشتند و صداهاي عجيب و غريبيبهاالدين به او نيموخته بود با هم فشار داد چراغها

 بگوش فاخته رسيد.فاخته خود را از اتاق به سرداب رساند تا نتيجه کارش را ببيند.سلول ناپديد شده بود و مرد بيحال

 داي خندهروي زمين افتاده بود فاخته بدنبال چيزي ميگشت تا زالوها را از شاهرخ جدا کند .در همين هنگام او ص

 بهاالدين را شنيد که گفت تلاش بيهوده نکن او بايد نابود شود .فاخته مايوس و نااميد خود را به پاي بهاالدين افکند و

 گفت:رحم کن خواهش ميکنم به او ترحم کن و اجازه بده زنده بماند.

و گفت:او حالا مگر را  بهاالدين به بدن شاهرخ نزديک شد و به صورت رنگ پريده و ب يخون شاهرخ نگريست

 حس

 ميکند و اين لحظه بزرگ زندگي من است بيا در اين لذت با من شريک شو.
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فاخته با مشت به سينه او کوفت و گريه کنان التماس ميکرد او دستهاي فاخته را محکم در دست گرفت و فرياد 

 کشيد

 جا خارج شو.تو نميگذاري من از اين لحظه لذت ببرم اگر طاقت نمي آوري از اين

 فاخته روي زمين در غلتيد از ميان حلقه اشک نگاهش به يک رشته سيم برق افتاد که آزاد روي زمين افتاده بود سينه

 خيز خود را به سيم رساند و آنرا در دست گرفت و فرياد کشيد يا زالوها را از بدن او دور کن يا اينکه خودم را با اين

 سيم خشک خواهم کرد.

ين يک لحظه بهت زده به فاخته نگريست و بعد با التماس گفت:تو اينکار را نميکني اين سيم براي خشک بهاالد

 کردن

 جسد شاهرخ است خواهش ميکنم بچگي را کنار بگذار و سيم را رها کن.

انسان  فاخته گفت:يا هر دوي ما نابود ميشويم يا اينکه هر دو نجات پيدا ميکنيم براي تو چه فرقي ميکند که يک

 بميرد

 يا او انسان.

 بهاالدين يک گام بطرف فاخته برداشت و گفت:اما کار شاهرخ تمام است به صورتش نگاه کن بزودي ميميرد.

فاخته نگاهش را از بهاالدين برگرفت و به صورت شاهرخ انداخت بهاالدين با يک يورش به طرف فاخته پريد و 

 فاخته

 بهم نزديک ساخت و در يک آن تمام وجودش به لرزه در امد و سپس بي حرکت بدون آنکه بخواهد دو سر سيم را

 روي زمين نقش بست.

بهاالدين فرياد جيگر خراشي از سينه برکشيد و وحشت زده ستون سرداب را در آغوش کشيد .بهاالدين بي حرکت 

 به

 گراني بيدار شده باشد بخود آمد جسد دو انساني که در کف سرداب افتاده بودند نگريست سپس گويي که از خواب

کنار در سرداب لجظه اي درنگ کرد و سپس با گامهايي نااستوار آنجا را ترك کرد و راه پلکان اتاق کنترل را در 

 پيش

 گرفت.با دست کاري در سيستم کنترل به پشت بام رفت و دريچه هاي نو را کاملا به جانب خورشيد تنظيم کرد و بار

داخل شد در سرداب را بست و به ستون دست کشيد و آنرا به صورت تالار در آورد.جسد خشک ديگر به سرداب 

 شده

فاخته را از زمين بلند نمود و روي بستر خواباند روي جسد را با پرده اي ابريشمين پوشاند و زير سر او بالشي قرار 

 داد

استه بود گوش سپرد آنگاه به ستوني ديگر و خودش براي آخرين بار به تالار نگريست و به صداي چنگي که برخ

 دست

گشيد و انرا لمس کرد بعد با لبخندي حاکي از پيروزي کنار فاخته زانو زد و گفت:محبوبم من تا دقايقي ديگر بسوي 

 تو

خواهم شتافت در اين دنيا جاي خوشبختي براي من و تو وجود نداشت ما در دنيايي ديگر بهم خواهيم رسيد و 

 هيچکس
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يتواند ترا از من جدا کند.در اين دنيا گرگ فراوان است و من اطمينان نداشتم که بتوانم از تو مراقبت کنم اما حالا نم

 با

 خيال راحت با تو زندگي خواهم کرد.هيچکس پي به وجود ما در اين سرداب نخواهد برد روزي ميخواستم اين مکان

تان عشق تبديل نمودي.اينک من تمام چيزهايي را که براي اسايش جايگاه اسايش محبوبم باشد ولي تو آنرا به گورس

 تو

ساخته بودم نابود خواهم کرد تا هيچکس نتواند بعد از ما به آن دسترسي پيدا کند.بعد از تو هيچ چيز نبايد پايدار 

 بماند

اکي از بيرون سرداب .آه فاخته اگر ميدانستي که چقدر بتو علاقه داشتم هرگز مرا تنها نميگذاشتي.صداي وحشتن

 شنيده

 شد بهاالدين کنار فاخته ارميد و گفت عزيزم اين صدا را شنيدي در بيرون سرداب همه چيز با خاك يکسان شد حتي

گلخانه اي که هر دو با تمام وجود دوستش داشتيم.در بيرون زندگي به انتها رسيد و من نيز تا لحظاتي ديگر بتو 

 ملحق

 فر به انتظار من ايستاده.پس تو هم منتظرم باش.چشمان بهاالدين به در سرداب خيره گشت وميشوم ميدانم که نيلو

 نوري شديد مثل صاعقه لحظه اي سرداب را روشن نمود و سپس همه جا د رتاريکي فرو رفت.ساکنان خانه از راه دور

 را به تلي از خاك تبديل نمود.جسد دو شاهد انفجار عظيمي بودند که در خانه بهاالدين به وقوع پيوست خانه و کارگاه

 انساني که در آن انفجار کشته شده بودند بدست نيامد و سالها بعد زمانيکه مالکان جديد خانه را زير و رو کرده تا از

 انسان روبرو گشتند و آنها را در کنار هم دفن ساختند. 3آنجا براي احداث بنايي تازه استفاده کنند با جسد 

 هنگامه:

 با صداي بوق ممتد اتوبوس، مسافران از رستوراني که براي استراحتي کوتاه گزيده بودند، بيرون آمدند و در رديف

 اتوبوسهاي ايستاده حرکت کردند. در تن خسته و چشمان مسافران انتظار به مقصد رسيدن و سياهي شب چون طول

 ننده بر چند صندلي خالي ثابت ماند و خشمي که از غيبتزماني سپري شده را با خود به همراه کشيدند. نگاه کمک را

سه مسافر بر صورتش ديده مي شد با فريادي بلند بر سر مسافران حاضر خالي کرد. با آنکه در اتوبوس نيمه باز بود 

 اما

 رانکمک راننده که روي رکاب اتوبوس ايستاده بود سر خود را از پنجره خارج ساخت و با فريادي رسا گفت مساف

شيراز زودتر سوار شوند. راننده نيم گردش کرد و روي خود را به مسافران کرد اما انگشتش را روي بوق -تهران

 نهاد و

آنرا فشرد و گفت: اگر نيامدند حرکت مي کنيم بيش از اين نمي توانيم صبر کنيم. دو زن و يک پيرمرد نفس زنان 

 خود

 سوار شدند. نگاه غضب آلود راننده تا هنگامي که آنها بر صندلي هاي خودرا به اتوبوس رساندند و با گفتن يا علي 

 نشستند بدرقه شان کرد. صداي همهمه مسافران با حرکت کردن اتوبوس به نجوا تبديل شد و کم کم سکوت بر فضا

 وت کرد.جاکم گشت. صداي موزيک آرامي که از ضبط صوت شنيده شد و نور قرمز لامپها مسافران را به خواب دع

 قطره هاي باران شيشه را لک انداختند و راننده با بکار انداختن برف پاك کن براي خود ديد بهتري مهيا کرد. کمک
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راننده لختي به مسافران به خواب رفته نگريست و سپس آسوده در صندلي خود قرار گرفت. هنگامه روي صندلي 

 کمي

 سته صندلي گذاشت تا بتواند قسمتي از جاده را که نور چراغهايخود را جابجا کرد و دستش را چون ستوني بر د

 اتوبوس روشن مي کرد ببيند سايه هاي نامفهوم چون اشباح بنظر مي رسيدند. صداي شکستن تخم ژاپني و بوي گلپر،

هش با نگاه هنگامه را از جاده برگرفت، و بصورت راننده انداخت. راننده سنگيني نگاه هنگامه را حس کرد و نگا

 مسافر

درآميخت پاکت کوچک تخم اش را به طرف مسافر گرفت و گفت: اينطور که معلوم است خوابتان نمي آيد با 

 شکستن

تخمه خودتان را سرگرم کنيد. هنگامه با گفتن نه ممنونم، ميل ندارم تعارف راننده را رد کرد و بار ديگر نگاهش را 

 به

فه است و هواي اتوبوس را نمي تواند تحمل کند و اين کلافگي به خاطر ترس جاده بي انتها دوخت. احسا مي کرد کلا

 و

 هيجاني بود که از اين سفر به او دست داده بود. اين سفر با سفرهاي ديگرش که به شيراز کرده بود فرق مي کرد. او

ا تقسيم کند. او احساس مي رفت تا مردي را بيازمايد. مردي که روزي حاضر بود ديوان شعرش را با تمام انسانه

 پاکش

را طبق اخلاص به هنگامه تقديم کرده بود با يادآوري گذشته تشويش از وجودش رخت بربست اهرم صندلي را 

 کشيد و

ديده بر هم گذاشت. بياد آورد که هر سال با پدر و مادر به موسم بهار به شيراز سفر مي کردند و در خانه دوست 

 پدر

 در آن سالها هرگز او را نديده بود مي دانست دوست پسرش صاحب پسري است با ذوق و اهل ماوا مي گرفتند و او

شعر و ادب اما هرگز او را نديده بود. تا چند سال پيش که باتفاق پدرش براي انجام کاري او را همراهي کرده بود، او 

 را

شکوفه فضاي حياط خانه دوست پدرش ديد. درست بخاطر داشت که درخت هاي نارنج به گل نشسته بودند و عطر 

 را

آکنده بود. چه زود مفتون آنهمه زيبايي گشته بود و چه زود سرنوشت در آن سرزمين جادويي برگي تازه رقم زده 

 بود.

 آهي که از سينه کشيد بي اختيار چشمش را باز کرد. کمک راننده آرام صحبت مي کرد و گاه گاهي هم تخمه اي را

 . صداي خرناسه مسافري که در کنارش نشسته بود گوشش را مي آزرد. گويي با خود تيک تاكدهان مي انداخت

 ساعت را به همراه داشت. دختر جوان مدت کوتاهي به صداي خرناس گوش سپرد و بار ديگر ديده بر هم نهاد.

 و درونش چون رودخانه اي پردو روز از اقامتش بيشتر نگذشته بود که او را ديد. اويي را که ظاهرش چون برکه آرام 

 تلاطم بود. اويي که لبش خاموش اما نگاهش گويا بود. وقتي سخن مي گفت تمام سخنش شعر بود، شعر ناب و تازه.

 اشتراك نظرها پل محبت را ساختند و هم احساس مهر را در قلبشان پروراند. اما چه سود که ضوابط خشک خانواده
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او آموخته بودند زندگي ارتش است و ارتش بدون ديسيپلين يعني نابودي. به او  ترديد را در دلش پروراند. به

 آموخته

بودند شعر و دوست داشتن فقط در شعر زيباست اما مفهوم زندگي بسي دشوار تر از اينهاست. پدرش عشق را بازي 

 با

د؟ قلبي را که صادقانه به او آتش مي دانست و مادرش تعبيري چون راه رفتن روي يخ. کدامي را بايد باور مي کر

 هديه

شده بود يا تعبير و تفسير عشق را؟ بياد نمي آورد که خانواده اش عشق آنها را جدي بگيرند و پيرامون احساسي که 

 به

 پرويز يافته بود گفتگويي انجام شود. چه سخت بود تحمل خنده هاي آنها و دشوارتر از آن تمسخر کردن پرويز که

 با لقب گرفته بود. قيافه مادر را وقتي که فهميد او عاشق شده است را هرگز از ياد نمي برد. با چشمانيشاعر يک لا ق

بهت زده به او خيره شده و گفته بود عشق در نوجواني مثل حباب روي آب است و زود فراموش مي شود. خودت را 

 به

 تو را خوشبخت کند. او چيزي ندارد که بتو تقديمدست احساسات کاذب نده، آن شاعر يک لا قباي چلمبر نمي تواند 

 کند و هنگامه فقط نگاه کرده بود چگونه مي توانست از آتشي که دلش را مي سوزاند و خاگستر مي کرد براي کساني

 بگويد که احساسش را طغيان دوران جواني مي دانستند؟ آبي که آنها براي خاموشي هديه مي کردند نه تنها از سوز

نمي کاست بلکه با قلب چشم هم از شرار آن مي سوخت و اشک بي پروا از رسوا شدن فرو مي چکيد. هنگامي  درون

 که

اشک در چشمه خود خشکيد آموخت که سکوت بهترين مرحمي است بر زخم درونش. آه هايي که از سينه برمي 

 کشيد

 شک مي ريخ و نگاه نافذ پدر با درجه هايهم چون بخاري بود که از کوه آتشفشان خارج مي گردد. او در نهان ا

 درخشاني که بر روي لباس سربازي اش مي درخشيد به او مي فهماند که راه يافتن و نفوذ درآن ديوار سنگي امکان

 پذير نيست.

 صداي سرفه مسافر خواب زده باعث گشوده شدن چشم هنگامه گشت. هيچ چيز درون اتوبوس تغيير نکرده بود و

چنان مي باريد. هنگامه به ياد آورد آنروزي که از يکديگر جدا گشتند شبي بود مثل امشب. باران بي محابا باران هم

 مي

باريد. آن دو در زير سقف حافظيه ايستاده بودند تا از گزند باران در امان بمانند. خانواده هايشان از فاصله نچندان 

 دور

 در يک صف تا کنار آرامگاه خود را بدست باران سپرده بودند. او چشم بر گلدانهاي شمعداني دوخته بودندکه همه

 زمزمه کرد: چه زمان ترا خواهيم ديد؟ و هنگامه گفته بود هر وقت خدا بخواهد. پرويز روي آرامگاه را با دست مسح

يچ اختياري کشيده و گفته بود: خدا مي خواهد اگر تو هم بخواهي. هنگامه مي دانست که در مقابل اقتدار پدرش ه

 ندارد

و بايد به اميد راي و تصميم وي بنشيند. نگاه بدون کلام او را پرويز درك کرده بود و با هديه کردن ديوان شعري که 

 تا
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 بحال منتشر نشده بود او را به تهران روانه کرده بود.

ان همسر خود راهي شيراز کند. گونه چند ماه بعد در اواخر تير ماه بار ديگر او را ديد، آمده بود تا هنگامه را بعنو

 هاي

ريحانه با ياد آوري آن زمان گل انداختند و با خود گفت: چه شيرين بودند کلماتي که با سادگي بيان شدند و چه 

 عرق

 شرمي همراه با نگاه ملتمس در صورت او ديده مي شد. اما هيهات که سخن او در قلب سنگي پدر نفوذ نکرد و در با

 ا مردان زندگي خوبي نمي شوند او را مايوس روانه ساخته بود. پدر بدنبال مردي بود که سرشانه لباسگفتن شعر

سربازي اش از درجه براق باشد و در سينه اش مدال افتخاري بدرخشد. اما پرويز از سپاهي گري هيچ نمي دانست. 

 تنها

 قالب شعر درمي آورد. او جوان شوريده را با دستانسلاحي که دستانش لمس نموده بودند، قلمي بود که واژه ها را ب

خالي روانه ديارش کرد. و هنگامه را در غم هجران تنها گذاشت. خطابه هاي شعر گونه پرده اي کشيدند بر قلب او و 

 از

 او موجودي ساختند تنها و منزوي. او ياد گرفت که بدون احساس دوست داشتن هم مي توان زندگي کرد و روزگار

ذراند. بازيگري را کنار نهاد و تماشاگر شد و عشق و احساس خود را در مغاك تعصب پدر دفن کرد. با گذشت گ

 روزها

همه چيز از خاطره ها محو گرديد و فراموش شد که جواني در شهر پرآوازه شيراز به ناکامي عشقي قريب روزگار 

 مي

وان شاعرپيشه گذشته و مرد مقتدر امروزي ملاقات کند. او بايد گذراند. اينک بايد پس از سالها به شيراز برود و با ج

 به

 ملاقات مردي برود که احساس خود را در کنج کتاب آخرين ديوانش بخاك سپرده است. او بايد بعنوان سفيري از

 ه اند اما باجانب پدر برود و ادعاي مال کند، هيچ کستا بدان روز نمي دانست که دو دوست با يکديگر پيماني مالي بست

 درگذشت دوست اين راز از پرده برون افتاد و همه چيز آشکار گشت. پدر خود را در معرض خطر ديد و هيچ نشاني

 جز يک سوگند سربازي نداشت تا ادعاي مال ارائه دهد. و آن شاعر يک لا قبا با تکيه بر مسند پدر مي توانست همه

 ود تنها کسي که مي تواند از بروز اين فاجعه جلوگيري کند، دخترش هنگامهچيز را انکار کند. پدر بفراست دريافته ب

 است. هنگامه مي توانست با بيان روزها و خاطرات خوش گذشته پرويز را متقتعا سازد که به عهد و سوگند پدرش

 وفادار بماند.

فرستادن صلواتي بلند چشم هنگامه  با تابيده شدن اولين انوار خورشيد اتوبوس از دروازه قرآن گذشت و مسافران با

 را

بزور باز کردند، هنگامه نشست و به جاده اي که مي رفت بپايان برسد چشم دوخت. نسيم صبحگاهي خستگي راه را 

 از

وجودش دور ساخت. به هنگام پياده شدن در گاراژ با چشم ميان استقبال کنندگان گشت به اميد عبثي که او را 

 خواهد

 ديد.
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ننده ساك کوچک او را به دستش داد و بدرقه اش کرد. هنگامه سوار بر اتومبيلي گشت که او را به مرکز کمک را

 شهر

 مي برد. راننده از آيينه نگاهي به او افکند و گفت: غريب هستيد؟

 هنگامه با تکان سر حرف او را تاييد کرد. راننده بار ديگر پرسيد: مسافرخانه مي رويد يا هتل؟

 هتل اما نه از نوع گران قيمتش. هنگامه:

 راننده پوزخندي زد و گفت: چند وقت خيال داريد بمانيد؟

 هنگامه شانه بالا انداخت و گفت: معلوم نيست. شايد يکي دو روز و شايد هم بيشتر.

گل نشسته  اين بار راننده خنديد و گفت: شيراز را نمي شود يکي دو روزه ديد، مخصوصا در اين فصل که نارنج ها به

 اند.

 هنگامه گفت: بلهحق با شماست. راننده مقابل هتلي نگه داشت و گفت: اينجا هم ارزان است و هم تميز. هنگامه پول

درآورد و راننده برسم مهمان نوازي که خصلت شيرازيان است گفت مهمان من باشيد، هنگامه تشکر کرد و با 

 پرداختن

 کرايه از اتومبيل خارج شد.

هتل ساکت و آرام بود. مسافان هنوز در خواب بودند. پيرمردي پشت ميز پذيرش چرت مي زد با ديدن داخل 

 هنگامه

 چشم گشود و به مسافر جديد نگريست. هنگامه به او نزديک شد و پرسيد: اتاق خالي داريد؟

 واهيد؟پيرمرد نگاهي به او و سپس به ساك کوچکش انداخت و به جاي جواب پرسيد: چند روز مي خ

هنگامه گفت: معلوم نيست شايد دو روز و شايد هم بيشتر. پيرمرد بلند شد و از جا کليدي برداشت و گفت: شما 

 خانم

 خوش شانسي هستيد و يک اتاق خالي داريم. در اين فصل کمتر اتاق خالي پيدا مي شود. يکساعت پيش مسافر همين

هم روشن است و هم بزرگ و بي سر و صدا. خوشتان خواهد  اتاق هتل را ترك کرد. يک اتاق يک تخته است که

 آمد.

 هنگامه بدون حرف بدنبال او حرکت مي کرد. از پله ها بالا رفتند و در انتهاي راهرو پيرمرد در اتاقي را گشود و با هم

 پيرمرد به اميد وارد شدند او يکراست بسراغ پنجره رفت . آنرا باز کرد. نسيم صبحگاهي را هر دو استنشاق کردند.

 جوابي از هنگامه بود. هنگامه گفت: خوبست ممنونم.

 پيرمرد لبخندي به لب آورد و گفت: بياييد در دفتر نامتان را ثبت کنم. ساکتان را بگذاريد همين جا باشد.

 ا بفرستم بههنگامه بار يگر به دنبالش روان شد و پس از نام نوشتن پيرمرد پرسيد صبحانه را در سالن مي خوريد ي

 اتاقتان؟

 هنگامه گفت: مي روم به سالن. باز هم ممنون.

او وقتي به اتاقش بازگشت بيش از انکه به بستر برود لحظه اي در مقابل پنجره ايستاد و نگاه کرد. تمام درختان 

 خيابان

 شکوفه ها به بستر رفت و تابه شکوفه نشسته بودند و عطر و بوي شکوفه ها فضا را آکنده کرده بود. هنگامه با عطر 
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نزديک ظهر خوابيد زماني که ديده گشود خورشيد وسط آسمان بود. احساس گرسنگي کرد، نگاهي به ساعتش 

 انداخت

 و خود را براي رفتن به سالن غذاخوري اماده کرد. در سالن به غير از او دو مسافر بيشتر حضور نداشتند. تمام ميز و

 ن خالي بود و انتظار مسافر را مي کشيد. هنگامه ميزي انتخاب مود و نشست. غذايي کهصندلي هاي قرمز رنگ سال

 برايش برده شد را با اشتهاي کامل صرف کرد و سپس بلند شد و از هتل خارج گرديد.

 صداي موذن از گلدسته مسجد بگوش مي رسيد. با خود گفت اين ساعت شرکت تعطيل است فردا صبح زود خواهم

گاه پياده در طول خيابان بقدم زدن پرداخت. تک تک مغازه ها در حال تعطيل شدن بودند و صاحبانشان رفت. آن

 براي

 استراحت به منزل مي رفتند. دل هنگامه گرفت و احساس غربت کرد. يک تاکسي صدا کرد و براي فرار از تنهايي

 آدرس حافظيه را داد. راننده نگاهش کرد و پرسيد: مسافريد؟

مه با تکان سر جواب داد. راننده مي خواست سوال ديگري بپرسد اما وقتي متوجه شد که مسافر محو تماشاي هنگا

 مناظر

 اطراف است منصرف گشت و راه در سکوت طي شد. هنگامه در مقابل حافظيه به تماشا ايستاد. گويي هيچ چيز تغيير

وي پله مزار جا خوش کرده بودند و به جاي باران غنچه نکرده بود. گلدانهاي شمعداني همه به صف از کنار در تا ر

 هاي

خود را بدست نور سپرده بودند. هنگامه کنار مزار پير خرابات ايستاد و به سنگ حافظ بدقت نگريست. آن وقت 

 سنگ

را مسح نمود و از خود پرسيد کي تو را خواهم ديد؟ هر وقت خدا بخواهد. اما خدا خواهد خواست اگر تو هم 

 واهي.بخ

 نجوايش به بغض تبديل شد و با حسرتي ديرين آهي از سينه برکشيد و با خود گفت: اينک من امده ام اما نه به خاطر

 ديدار تو. من آمده ام براي تجديد ي سوگند. تو اينک در کجا هستي؟در کدامين خانه اين شهر ماوا گرفته اي؟ و در

ستراحت مي کني؟ من اينجا تنها و غريب در کنار حافظ ايستاده ام و به کنار کدامين دختر اين شهر آسوده و فارغ ا

 رد

انگشتان تو که سالها پيش از اين خاك مزار را لمس کرد نگاه مي کنم. تو کجايي تا بتو بگويم که ديوان شعرت در 

 کنار

ال از آن بگذشته است اما... انبوه کتابهايم ياد آخرين ديدار را پنهان ساخته است. مي دانم که خواهي گفت: بسي س

 هيچ

 چيز نمي گويم. خودت داني که تقصير با من نبود. من آمده ام اما آيا تو داني که من بازگشته ام؟

 هنگامه چشم اشک آلود خود را بر حوض آب افکند و به نيت پولي در آن انداخت. آنگاه با گام هايي بي استوار و بي

 قدم زدن کرد. تعدادي توريست عکس مي انداختند و زوج جواني که نشان مي دادهدف پيرامون آرامگاه شروع به 

 مسافر هستند دوشادوش همديگر قدم زنان از زير درختها گذر مي کردند. هنگامه از حافظيه خارج شد و اين بار به

 و سپس با شتاب از درديدن جايي رفت که قلب و روحش را به اسارت داده بود. لحظه اي سر کوچه به تماشا ايستاد 

 يک خانه گذشت. آن خانه مکاني بود که او براي آخرين بار به ترنم يک صداي عاشق گوش سپرده بود و از نگاه
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 شوريده يک شاعر شکوفه هاي بهار نارنج را چيده بود. او تا هنگام غروب خيابانها را درنورديد و در بازار بزرگ شهر

 آشنا گشت.در ميان رهگذران بدنبال چهره 

در هتل صندلي اش را در جلوي پنجره گذاشت و از پشت حصار نرده به رفت و آمد رهگذران چشم دوخت. با ضربه 

 اي

به در بلند شد و آنرا گشود. خدمه هتل با سيني غذا وارد گشت و گفت: اگر دلتان بخواهد مي توانيد از تلويزيون 

 سالن

است. هنگامه سيني را از او گرفت و گفت: متشکرم. اگر خسته نبودم حتما استفاده کنيد. امشب برنامه اش ديدني 

 اين

 کار را خواهم کرد. اما اگر اجازه بدهيد مي خواهم سوالي بپرسم. خدمه نشان داد که منتظر شنيدن است. هنگامه

به لب آورد و  پرسيد: آيا شما شخصي بنام پرويز نظام دشتي را مي شناسيد؟ او همشهري شماست. خدمه لبخندي

 گفت:

چه کسي است در اين شهر که او را نشناسد. او شاعر پرآوازه اين استان است و هفته اي هم دوبار در تلويزيون 

 برنامه

 دارد. اگر مي خواهيد او را ببينيد، همين امشب در تلويزيون برنامه دارد.

 شاعر نيست. او بعد از فوت پدرش صاحب قلب هنگامه فرو ريخت. خدمه ادامه داد: آقاي نظام دشتي فقط يک

 بزرگترين شرکت ساختماني اين شهر گشته است و از اين لحاظ مرد متمولي است. اما نه اينکه فکر کنيد مال دنيا در

خوي و خصلت او اثر گذاشته است. نه اينطور نيست. تمام کساني که با وي کار مي کنند، از جمله پسرم مثل تخم 

 چشم

ت دارند. او به تمام معنا آقاست و چيزي کم ندارد. شما تا شامتان سرد نشده ميل کنيد هر وقت برنامه او را دوس

 آقاي

 نظام شروع شد، خبرتان مي کنم. هنگامه تشکر کرد و نشست. آنقدر دچار هيجان شده بود که گمان مي برد، او را رو

تمام کند. چشم انتظار زماني بود که براي ديدن برنامه در روي خود خواهد ديد. از شدت هيجان نتوانست غذايش را 

 او

 احضار شود. هنگامي که خدمه وارد گشت، هنگامه از جاي خود پريد و پرسيد: شروع شد؟

 خدمه به جاي جواب گفت: غذا را دوست نداشتي؟

بياييد برويم، چايي را  هنگامه بي حوصله گفت: چرا دوست داشتم اما اشتها نداشتم. خدمه سيني را برداشت و گفت:

 در

 سالن به شما بدهم.

 پاهاي هنگامه بطور آشکار مي لرزيد.

وقتي هر دو وارد سالن شدند تلويزيون برنامه تبليغاتي را نشان مي داد. هنگامه با کشيدن نفس عميقي صندلي 

 نزديکي

به تلويزيون توجه داشت. خدمه را انتخاب کرد و نشست. برخلاف ظهر سالن پر از مسافر بود و کمتر مسافري 

 فنجان
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 چايي در مقابلش گذاشت و گفت بعد از اين برنامه، برنامه نظام دشتي شروع مي شود. به جاي من هم تماشا کنيد.

 ضربان قلب او بشدت مي زد. هنگامه را مجبور مي ساخت تا با کشيدن نفس هاي عميق هيجان خود را فرو بنشاند.

ز را در صحنه تلويزيون ديد قطرات اشک در چشمانش حلقه زدند و او براي نهان ساختن زماني که سيماي پروي

 اشک

خود از ديد مسافران، بلافاصله آن را از روي گونه زدود و به تماشا نشست. چقدر در اين مدت او تغيير کرده بود. 

 موها

پر طنين گذشته بود. او اشعار شاعراني و شکستگي صورتش گذران عمر را نشان مي داد اما صدا همان صداي گرم و 

 که

 به تازگي کار شعر و شاعري را آغاز کرده بودند را مي خواند و به راهنمايي و رفع اشعار آنها مي پرداخت. چقدر دل

 هنگامه مي خواست تا او شعري از اشعار خود بخواند اما تا زماني که او شروع کرد به صحبت در مورد غزليات حافظ

 ه دريافت که پايان برنامه نزديک است. او برنامه اش را با غزلي از خواجه شيراز به پايان رساند و شب بخيرهنگام

 گفت.

 چاي هنگامه سرد شده بود، خدمه چاي او را تغيير داد و در حاليکه فنجان ديگري در مقابل او مي گذاشت ، نشست و

 پرسيد: آيا با نظام دشتي رابطه اي داري؟

 ه منظور او را درك نکرد. اما گفت: خانواده هاي ما از ساليان دور با يکديگر دوستي دارند.هنگام

خدمه لبخندي زد و گفت: پس نسبت بهم بيگانه نيستيد. اما شما طوري رفتار کرديد که من گمان کردم شما تا بحال 

 او

 را نديده ايد.

 ايم و با فوت پدرشان رابطه ما تقريبا قطع شده است. حالا منهنگامه گفت: ما سالهاست که از همديگر بي خبر مانده 

 پس از آن سالها آمده ام و خيال دارم بديدارشان بروم. نگرانم که نکند چون گذشته با من روبرو نگردند.

 خدمه سخن او را قطع نمود و گفت: ترس تو بي مورد است. دوستي و مروت چيزي نيست که فراموش شود. کينه

که نداريد! تازه اگر خداي نخواسته چنين هم باشد ما شيرازي ها مهمان را اگر دشمن هم باشد، عزيز مي  ديرينه

 داريم.

 بي جهت فکرت را آزار نده و تا اين چايي ات هم سرد نشده، بخور.

 مي آزرد بههنگامه در چشم او مهر و محبتي يافت و درد تنهايي را لحظاتي فراموش کرد. او با خستگي که روحش را 

 بستر رفت و تا نيمه هاي شب به ملاقاتي که داشت، انديشيد. او فکر کرد آيا نظام مرا خواهد پذيرفت و به من وقت

ملاقات خواهد داد؟ آيا از علائق گذشته چيزي در قلبش مانده است؟ آيا او چون پدرش به سوگند و قولش وفادار 

 مي

 کرد. تمام افکار پريشان روح و جسم او را احاطه کرده بودند و خواب بهماند؟ آه چه روز سختي را آغاز خواهم 

 چشمانش راه نمي يافت. او از خدمه هتل خواهش کرده بود که صبح زود بيدارش کنند تا خود را براي ملاقات آماده

نوز احساس کند. بدرستي نمي دانست که چند ساعت را در خواب گذراند. وقتي با تلنگري به در ديده گشود، ه

 کسالت
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مي کرد و نياز به خوابيدن داشت. اما بلند شد و خود را آماده نمود. صبحانه را در سالن غذا خوري خورد و با نگاهي 

 بر

 ساعت از هتل خارج گرديد.

مقابل شرکت از اتومبيل پياده شد. لحظه اي به ساختمان شرکت نگاه کرد، ضربان قلبش را گوشهايش مي شنيدند و 

 از

روي لباس مي توانست تپيدن آن را بنگرد. چند نفس عميق کشيد و به راه افتاد. مقابل در ورودي شرکت نيز لجظه 

 اي

توقف کرد و بعد داخل شد. سالن وسيع و بزرگي مقابل رويش قرار داشت. در سمت چپ او ميز اطلاعات قرار داشت 

 و

ه به او نزديک شد و صبر نمود مکالمه او تمام شود. سپس مرد ميانسالي با تلفن در حال صحبت کردن بود. هنگام

 گفت:

 ببخشيد پدر مي خواستم با آقاي نظام دشتي ملاقات کنم.

 مرد با انگشت به دري اشاره کرد و گفت: انتهاي سالن سمت راست.

چک و چندين ميز هنگامه حرکت نمود و با ترس و دلهره دستگيره در را فشرد و کمي آنرا باز نمود. سالني بود کو

 که

در پشت آنها افرادي بکار مشغول بودند. هنگامه به اولين ميز نزديک شد و مرد جواني که پشت آن مشغول بکار 

 بود،

 مخاطب قرار داد و با گفتن ببخشيد نظر او را به خود جلب کرد. کرد جوان سر بلند نمود و گفت: بفرماييد.

 دشتي ملاقات کنم؟ هنگامه گفت: مي خواستم با آقاي نظام

 مرد جوان نگاهي به سر تا پاي هنگامه انداخت و پرسيد: وقت ملاقات داريد؟

 هنگامه گفت: نه، من مسافر هستم و تازه وارد شيراز شده ام.

مرد جوان لبخندي زد و اشاره به اتاقي نمود و گفت: آنجا دفتر آقاي نظام دشتي است. شما مي توانيد با منشي آقا 

 نظام

 صحبت کنيد، شايد بتواند از ايشان وقت ملاقات بگيرد. به خانم منشي بگوييد که من مسافر هستم، يقينا وقت ملاقات

 بشما خواهد داد.

هنگامه از راهنمايي او تشکر کرد و کنار دري ايستاد که به آن اشاره شده بود. با ضربه اي به در وارد شد، برخلاف 

 گفته

 لکه محوطه بزرگي بود، که از ديگر سالنها مجلل تر و بزرگتر بود. يک ميز در گوشه آن به چشممرد انجا اتاق نبود. ب

مي خورد و بقيه سالن با مبل تزيين شده بود. خانم جواني با ورود او سر بلند نمود و در جواب صبح بخير هنگامه 

 لبخند

 نمکيني بر لب آورد و پرسيد فرمايشي داشتيد.

 واستم اگر امکان داشته باشه آقاي نظام دشتي رو ملاقات کنم.هنگامه گفت: مي خ

 خانم جوان پرسيد: آيا قبلا وقت ملاقات گرفته ايد؟
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 هنگامه تکذيب کرد و گفت: من تازه از تهران وارد شده ام و آقاي نظام دشتي اطلاع ندارند که من در شهر هستم.

 شما از بستگان هستيد؟خانم منشي همان لبخند را تکرار نمود و گفت: آيا 

 هنگامه گفت: از بستگان خير ولي از دوستان قديم هستم.

خانم منشي به مبلي اشاره کرد و گفت: لطفا بنشينيد. آقاي دشتي دقايقي پيش وارد جلسه شدند . فکر کنم ساعتي 

 اين

 قت ملاقاتي بگيرم.جلسه طول بکشد، شما حضور داشته باشيد تا ببينم مي توانم بعد از جلسه براي شما و

هنگامه به انتظار نشست و خانم منشي سفرش دو فنجان چاي داد و بکار خود مشغول شد.ساعتي بدون گفتگو 

 گذشت و

هنگامه احساس خستگي کرد. مي خواست بگويد وقت ديگري خواهد آمد که در باز شد و چند نفر گفتگ. کنان 

 داخل

 ن سالن بود حرکت کردند. هنگامه او را در ميان مردان شناخت. اما آنهاشدند و بطرف در ديگري که در انتهاي هما

 پشت شان به هنگامه و خانم منشي بود و حضور او را حس نکردند. نظام دشتي با حرارت صحبت مي کرد و مردان را

نيد، مي خواست بدنبال خود مي کشيد. هنگامه بي اختيار بلند شد و او را بنام صدا زد. مرد گويا صداي او را نش

 دستگيره

در را فشار دهد که لحظه اي ترديد کرد و آرام، آرام سرش را بطرفي که صدا را شنيده بود برگرداند و مات و متحير 

 به

دختري که به فاصله چند متري او ايستاده بود، نگريست. مردان عمل او را تکرار نمودند و متوجه هنگامه گشتند. 

 مرد

 امه گام برداشت و با ترديد از آنچه مي ديد به هنگامه نزديک شد و با صدايي مرتعش گفت: آيابه آرامي بسمت هنگ

 خودت هستي؟ هنگامه قدمي به سوي او برداشت و دستش را پيش آورد و در حاليکه که سعي مي کرد احساسش را

دست فشرد و چندبار سر  پشت لبخندي نهان کند گفت: بله خوم هستم. حال شما چطور است؟ مرد دست او را در

 تکان

 داد و گفت: باور نمي کنم خودت باشي. تهران کجا؟ اين جا کجا؟ کي آمدي؟ هنگامه گفت: ديروز وارد شدم.

مرد نگاه پرسشگرش را به هنگامه دوخت و لحظه اي در چشمانش نگريست و بعد گويي چيزي را بخاطر آورده 

 باشد،

 و گفت: لطفا قرارهاي امروز رو لغو کنيد. سپس رو به همکارهايش نمود و اضافهلبخندي زد و رو به منشي خود نمود 

 کرد: دنباله صحبت هايمان بماند براي بعد و آنها را مرخص کرد.

 او هنگامه را به دفتر خود هدايت نمود و ضمن راه پرسيد:

 اگر ديروز وارد شده اي،پس چرا به خانه نيامدي؟

د که وارد اتاق زيبا و لوکسي شدند، هنگامه محو تماشاي آنجا گشت. نظام دشتي او را هنگامه مي خواست پاسخ ده

 روي

 مبلي نشاند و خودش در کنار او نشست و گفت: چرا به سوالم پاسخ نمي دهي؟هنگامه که گويي از خواب بيدار شده
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شوم. اين بود که رفتم هتل و  باشد، نگاهش را متوجه او کرد و گفت: صبح خيلي زود وارد شدم و نخواستم مزاحم

 آنجا

 اتاقي گرفتم.

دشتي دقايقي به صورت او نگريست و در خطوط چهره هنگامه به دنبال جواب سوالاتي گشت که در آن لحظه به 

 مغزش

 هجوم آورده بودند. هنگامه در زير نگاه او احساس شرمساري مي نمود و سر بزير اندخت. دشتي متوجه اوکشت و با

آهي بلند، بپاخاست و پشت ميزش نشست و پرسيد: فکر کردي اگر وارد خانه ما شوي چه اتفاقي برايت  کشيدن

 خواهد

 افتاد؟

 هنگامه همانطور که سر بزيرداشت گفت: فکر نکردم که اتفاقي رخ خواهد داد، فقط نمي خواستم صاحبان خانه را از

تي در حاليکه با خودکارش بازي مي کرد نگاه مستقيم اش را خواب خوش بيدار کنم، اين بود که رفتم هتل. نظام دش

 به

 او دوخت و پرسيد: چرا بعد از آن نيامدي؟ و چگونه اينجا را يافتي؟

يافتن اينجا مشکل نبود. از هر شيرازي مي پرسيدم نشاني اينجا را در اختيارم مي گذاشت. ولي من با آدرسي که 

 پدرم

 را يافتم. در اختيارم گذاشته بود اينجا

دشتي با شنيدن نام پدر خشمي گذرا صورتش را برآشفته کرد و با خشم گفت: پدرت نترسيد ترا تنها راهي کرد يا 

 يک

 سرهنگ را همراهت کرده؟

هنگامه به نگاه کوتاهي اکتفا کرد و در اين موقع خدمتکار با دو ليوان شربت وارد شد و آنرا روي ميز گذاشت و 

 خارج

 دشتي يکي از ليوانها را برداشت و به سمت هنگامه رفت و به او تعارف نمود و گفت:شد. نظام 

همانطور کم حرف باقي مانده اي در حاليکه من به مردي حراف تبديل شده ام. هنگامه ليوان را گرفت و گفت: 

 ممنونم.

 رده اي، اينطور است يا قوانيننظام دشتي در مبلي روبروي او نشست و گفت: ظاهرت نشان ميده که هنوز ازدواج نک

 خانواده اجازه نداد تا به سلک بانوان درآيي.

 هنگامه گفت: هنوز ازدواج نکرده ام.

دشتي خنده بلندي سر داد و گفت: چرا؟ مگر در ارتش ژنرال يا صاحب منصبي نبود تا پدرت به دامادي انتخابش 

 کند؟

 شايد... شايد به اميد يک ژنرال خارجي نشسته است؟ و يا

 هنگامه آهسته گفت: خواهش مي کنم بس کن.

 نظام دشتي ليوانش را روي ميز گذاشت و از پشت پنجره به خيابان نگريست و با صدايي که هنگامه بخوبي مي شنيد

 گفت: پس تو ديروز تنها در شيراز بودي و به تنهايي اوقات گذراندي. آيا نمي توانستي تلفن بزني و ورودت را اطلاع
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 بدهي؟ هنگامه نگاهش کرد اما نظام دشتي همچنان به خيابان مي نگريست. باز هم پرسيد:

 ديروز به کجاها رفتي؟

سکوت هنگامه باعث تعجب نظام دشتي شد و پرسيد: آيا زبانت را در تهران جا گذاشته اي، چرا به پرسش هايم 

 جواب

بدهي. لااقل مي تواني بگويي که براي چه کاري به شيراز  نمي دهي؟ شايد از پدرت اجازه نداري به سوالاتم پاسخ

 آمده

 اي و من چه خدمتي مي توانم برايت بکنم. چون بخوبي مشهود است که براي ديدن من نيامده اي، درست است؟

هنگامه با تکان سر حرف او را تاييد کرد. مي توانم حدس بزنم براي چه کاري آمده اي اما مايلم از زبان خودت 

 بشنوم،

 خوب بگو؟

 هنگامه گفت: من آمده ام تا با شما ملاقات کنم و عهد و پيمان پدرانمان را به خاطر شما آورم، من براي تجديد يک

 پيمان آمده ام.

 خنده نظام دشتي اين بار با تشنج عصبي همراه بود، بطوريکه هنگامه را ترساند و او را از جايش بلند کرد. نظام دشتي

 خود مسلط شد و گفت: حالا همه چيز را درك کردم و فهميدم چرا پدرت تو را براي يادآوري عهد و پيمانزود بر 

 فرستاده است اما خانم عزيز پدرت از يک شاعر يک لاقبا چه انتظاري دارد؟

 هيچ، فقط مي خواهد بداند پسر دوست مرحومش به پيماني که بسته شده پاي بند است يا خير؟

او را نشاند و در حاليکه سعي مي کرد ماسک خونسردي به چهره اش بزند پرسيد: چند وقت در شيراز نظام دشتي 

 مي

 ماني؟

 هنگامه گفت: بستگي به جوابي دارد که از شما مي شنوم. اگر امروز پاسخم را بگوييد، فردا حرکت خواهم کرد.

 نظام دشتي به سوي او چرخيد و گفت: و اگر نگويم؟

 مي کرد وگفت: بهر حال من بايد با پاسخي برگردم.هنگامه تبس

نظام دشتي با حرکت سر جرف او را تاييد کردو زير لب زمزمه کرد: پدرت حتي در تشييع جنازه پدرم شرکت 

 نکردو

فقط به متن تلگرافي قناعت کرد و حالا دخترش را فرستاده و ادعاي مال مي کند. نگاه خشم آلود نظام دشتي بار 

 ديگر

اعث وحشت هنگامه گشت و ناچار گشت نگاه خود را به زمين بدوزد. نظام دشتي پرسيد: تو مي داني چطور اين ب

 پيمان

 بسته شد؟

 هنگامه نجوا کرد: نمي دانم.

نظام به ميزش تکيه داد و گفت: پدرتو و پدر من هردو در يک سرباز خانه خدمت مي کردند و هر دو از همان جا با 

 هم
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د. پدر تو پس از سربازي اش در ارتش باقي ماند اما پدر من به کار آزاد روي آورد. اين دوستي ساليان دوست بودن

 دراز

به طول انجاميد تا زماني که پدرم براي تاسيس اين شرکت به پول نياز داشت. پدر تو به پدر من کمک نمود و پدر 

 من

ت را به پدرت بدهد و همين کار را هم کرد. پدر تو با به خاطر اين لطف قول داد که سالانه مبلغي از سود شرک

 پرداخت

مبلغي ناچيز خود را در سود شرکتي سهيم ساخت که براي اداره آن کوچکترين زحمتي نکشيد اما پدرم به قول و 

 عهد

پدرم  خود وفادار بود و هرگز در اين مورد شکايتي نکرد. يادم مياد حتي زماني که شرکت با ورشکستگي روبرو شد

 از

 دوستانش قرض گرفت تا بتواند سود پدرت را بدهد. دلم مي خواهد من هم به قول و قرار پدرم پاي بند باشم اما اين

احساس را زماني مي توانستم داشته باشم که هنوز يک شاعر يک لاقبا بودم اما هيهات امروز نمي توانم همان جوابي 

 را

 . من امروز مردي هستم که به مدرك و سند متکي هستم و روي قول و قراربه پدرت بدهم که طالب شنيدن آن است

نمي توانم سرمايه ام را به مخاطره بندازم. به پدرت بگو اگر مدرکي دارد توسط سربازي، پيکي، چه مي دانم بهر 

 وسيله

 فرستادن دختر زيبايشاي که مي تواند برايم ارسال کند و مطمئن باشد که حقش محفوظ است اما اينکه بخواهد با 

بخواهد، مرا وادار کند تا به عهد و ميثاقي که هيچ ارزش قانوني ندارد پاي بند گردم، تين را نمي تواند بخواهد. حالا 

 که

جوابم را شنيدي اجازه بده تا تو را به هتلت برسان. هر دو اتاق را ترك کردند و هنگامه از خانم منشي خداحافظي 

 نمود.

 از هنگامه پرسيک قبل از رفتن آيا ميل داري شرکت را از نزديک ببيني؟نظام دشتي 

 هنگامه با تکان سر موافقت خود را اعلام کرد و نظام دشتي او را در شرکت گرداند و سپس با هم از شرکت خارج

ت و خاموش به شدند. نظام دشتي در اتومبيل زيبايي را باز نمود و هنگامه را سوار نمود و حرکت کرد. هر دو ساک

 فکر

فرو رفته بودند. پاسخ نظام دشتي چيزي نبود که هنگامه در انتظار آن بود. احساس سستي مي کرد و آن شور و 

 حرارت

گذشته را از دست داده بود. او پس از سالها به ديدار معبودي شتافته بود که به يک ماشين پول سازي تبديل شده 

 بود.

 ديشيده بود که اين مرد همان شاعر شوريده گذشته است و صدايش همان ترنم را دارد، براز اينکه در اولين لحظه ان

قلب خود دل سوزاند و احساس کرد بغضي در گلويش نشسته است که تا گريه نکند آرامش نخواهد گذاشت. مرد 

 نيم

 نگاهي به او کرد و گفت:
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 ر نکرده است.تو هيچ تغييري نکرده اي، گويي گذشت زمان از صورت تو عبو

 هنگامه گفت: اما شما خيلي تغيير کرده ايد. شاعر پر احساس گذشته به مردي...

 نظام دشتي حرف او را قطع کرد و گفت : به مردي بي احساس و ماشيني تبديل شده ام. اين را مديون پدر تو هستم.

اعر يک لا قبا هستي و دخترم نمي تواند اقتدار فعال دوستي را از پدرت آموختم. همان روز که به من گفت تو يک ش

 با

 هميچين موجودي تنها به پيشه شاعري متکي باشد، مرا و احساسم را نابود کرد. به پدرت گفت من در شرکت پدرت

 کار مي کنمو هنگامه را مي توانم خوشبخت کنم. اما او از نام شرکت چنان خنديد که اشم بديده آورد. او چند بار نام

 با تمسخر تکرار کرد. او گمان نمي برد که اين شرکت روزي از بزرگترين شرکت ها گردد. ان روزها سود شرکت را

 شرکت را دوست داشت اما خود شرکت را قبول نداشت. من وقتي به شيراز برگشتم ديگر به سراغ شعر و شاعري

 برسانم که ديدي.نرفتم و خود را درگير کارهاي پدرم کردم و توانستم خود را به اينجايي 

 هنگامه پرسيد: آيا خوشبختي؟

سوال او نظام را در فکر فرو برد و لختي به سکوت گذشت. هنگامه سوال خود را تکرار نمود و اين بار نظام نفس 

 عميقي

 کشد و گفت:

 ديگران فکر مي کنند که خوشبخت هستم، پس هستم.

 هنگامه پرسيد: خودت چه احساسي داري. آيا...

م ئشتي حرف او را قطع نمود و گفت: من ديگر احساسي ندارم. بقول پدرت مرد يا بايد با احساسش زندگي کند يا نظا

 با

 واقعيت. اين دو را نمي شود با هم تلفيق کرد. شايد حق با او بود و نمي شود رويا را با واقعيت ترکيب کرد. من مي

 ا آنطور که دوست داشتم در قافيه جاي دهم اما واقعيت بسي تلخ وتوانستم در شعرم زنده باشم و زندگي کنم. دنيا ر

 حزن انگيز بود. دنيا از آن مرداني است که قدرت دارند. اين دنيا يک جنگل است و نکه زور بيشتري دارد، زنده مي

ي ام را به ماند. اين را پدرت به من آموخت و رحم و ترحم را از من گرفت. او با يک ساعت موعظه اش مسير زندگ

 کلي

تغيير داد و من شدم مردي که او دوست داشت. آن زمان دفترم را نگشودم و شعري نسرودم. تو مي تواني اين را هم 

 به

 پاسخي که به همراه ميبري اضافه کني. به پدرت بگو نظام پيغام فرستاد که حاضر است معامله اي پاياپاي بکند. من

ار بمانم و او را در آنچه تا بحال بدست آورده ام شريک کنم اما در مقابل بايد حاضم به عهد و ميثاق پدرم وفاد

 بگذارد

 که تو در شيراز بماني و اينجا زندگي کني. البته نه بعنوان همسر بلکه بصورت يک شريک. اگر قرار است که او در

ردن اين مکنت ياري ام کني. هنگامه اموال شريک گردد بايد بگذارد که تو هم پا به پاي من تلاش کني و در بالا ب

 گفت:

 اما هيچ چيز از تجازت نمي دانم. اگر شريک گردم باعث ورشکستگي شرکت خواهم شد.
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پرويز با صداي بلند خنديد و گفت: پدرت از من يک مغز سرمايه دار ساخت و من هم از دخترش خواهم ساخت. 

 اين

 تنها حرف من است.

 بگيري؟مي خواهي از پدم انتقام -

 نظام بديده او نگريست و گفت: مي خواهم چيزي را بدست آورم که به خاطر آن احساسم را نابود کردم.

پرويز مقابل رستوراني اتومبيل را پارك کرد و هر دو بدان داخل شدند. هنگامه در چشمان او آتش انتقامي که در 

 حال

 حساسش را خواهد کشيد و من قرباني آن خواهم بود.زبانه کشيدن بود ديد و با خود گفت: او انتقام مرگ ا

 هر دو در سکوت به غذا خوردن پرداختند و هنگام خروج هنگامه گفت:

 اگر ممکن است مرا به هتل برسان. اگر بخواهم فردا صبح زود حرکت کنم بهتر است ترتيب کارهايم را بدهم.

به حافظيه مي بردم و در شهر ترا مي گرداندم. هنگامه  نظام نجوا گرد: چرا به اين زودي؟ دلم مي خواست تو را

 تشکر

کرد و گفت: من ديروز همه جا را گشته ام. حتي به در خانه تو هم آمدم و مدتي به تماشا ايستادم. شوق ديدار به 

 يکباره

 ريعتر برگردم.در وجودم فروکش کرده و حالا احساس مي کنم زمان طولاني است که اينجا مانده ام و بايد هر چه س

اگر مي دانستم که اين قدر تغيير کرده ايد همين ديروز براي گرفتن جواب سوالم مي آمدم و همان شبانه نيز به 

 تهران

باز مي گشتم اما با اين حال پشيمان نيستم، چرا که توانستم از نزديک دستگاه عريض و طويل شرکتت را ببينم و 

 براي

ازه دادي ملاقاتت کنم. من با خودم ترنم صدايي را مي برم که آرام پرسي خودت پدر تعريف کنم. ممنون که اج

 هستي

و منبه او جواب دادم بله. همين ره آورد برايم کافي است و سعي مي کنم بقيه صداها را از ضميرم پاك کنم و از 

 يادببرم

 ا آهنگ قلبش دراميخته بود. منکه مردي در مورد معامله اي پاياپاي صحبت مي کرد، هماني است که صدايش ب

تتصوير مردي را که در تلويزيون غرل حافظ را مي خواند با خود خواهم برد. و خوشحالم که صبح براي لحظاتي با 

 شاعر

پرآوازه شيراز ملاقات کردم. براي پدرم از مرد دومي که احساس خود را از دست داده است، صحبت خواهم کرد. 

 من

 گردم اما دلم مي خواست کسي سخنان مرا براي اين مرد پر احساس مي برد و به او مي گفت: با دستاني پر برمي

هنگامه اگر امد براي ديدار يکي از دوستان ديرين آمد و منظور از فرستاده شدن او رشوه نبود. اين پيغام را شما به 

 ان

 مرد برسانيد. باز هم از مهمان نوازيتان ممنونم.



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –خوردگان تقدیر زخم 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

9 9  

 

اداي اين سخن مي گريست و زماني هم که از اتومبيل پياده مي شد متوجه نگرديد که پرويز هم  هنگامه به هنگام

 گريه

 مي کند. او قصد داشت صبح زود حرکت کند اما شبانه تصميم خود را عوض کرد و با اتومبيلي دربست بطرف تهران

دي نبود که توانسته بود روحش را حرکت کرد. تمام طول شب را مژه برهم نزد و فکر کرد. پرويز ديگر آن مر

 تسخير

کند. در چشمان مرد از اتش ديرين گذشته چيزي يافت نمي شد. به جاي آن شعله هاي سرکش يک انتقام نشسته 

 بود.

 هنگامه از ان مرد ترسيد و شبيانه از او گريخت. بوي گلپر تخمه اي که راننده مي شکست اتومبيل را پر کرده بود. به

که با چه شوقي به ديدار شتافت و با ترسي از او مي گريخت. پيرمرد پاکت تخمه اش را به طرف او دراز ياد آورد 

 کرد و

 گفت: راه درازي را در پيش رو داريم. خودتان را سرگرم کنيد.

 ت:هنگامه در لهجه شيرازي پيرمرد عطوفت و مهرباني ديد و با گفتن متشکرم کمي از تخمه را برداشت. پيرمرد گف

 اگر خاوبتان نمي آيد اجازه بدهيد با هم صحبت کنيم تا منهم احساس خستگي نکنم و خوابم نبرد.

 هنگامه گفت: خوابم نمي آيد، صحبت کنيد.

پيرمرد گفت: شما از ما نيستيد، و اينطور که حرف مي زنيد بچه تهرانيد. هنگامه گفت: بله تهراني هستم. و براي 

 ملاقات

 آمده بودم. دوستي به شيراز

 پيرمرد گفت: مي توانم بپرسم چرا شبانه حرکت کرديد؟ آيا اتفاقي افتاده؟

هنگامه برويش بخندي زد و گفت: اتفاق که نه اما بايد براي انجام کار مهمي به تهران بر مي گشتم. متاسفانه به 

 هواپيما

 ده اي است. وقتي قصد شيراز مي کنم بعد راه رانرسيدم و مجبور شدم با اتومبيل اين راه را طي کنم. جاده خسته کنن

 فراموش مي کنم. آن چنان هيجان دارم که نمي فهمم چه زمان راه طي مي شود اما به هنگام مراجعه واقعا خسته مي

 شوم. شهر شما بقدري زيباست که دل کندن از آن در هنگام روز ممکن نيست و بايد در شب عازم شد.

 را با بخندي جواب داد و ادامه داد: اين فصل بهار شيراز واقعا ديدنيه و به شما حق مي دهم. منپرورد تعارف هنگامه 

که زاده شده اين استانم هر سال بهار دلم مي جوشد و احساس مي کنم که دوباره جوان شده ام واس بر حال شما 

 جوانها

مود. پيرمرد رشته سخن را باز به دست گرفت مخصوصا اگر دل در گرو داشته باشند. هنگامه تبسمي کرد و سکوت ن

 و

 گفت:

 من شش تا فرزند دارم. چهار تا دختر و دو تا پسر. من به زبان شما صحبت مي کنم که شما منظورم را درك کنيد.

 هنگامه گفت: مي فهمم پدر ادامه دهيد.

براه خود رفتند. دخترها شوهر پيرمرد گفت: داشتم مي گفتم اين شش تا فرزند وقتي که بزرگ شدند هر کدام 

 اختيار
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 کردند و پسرها هم زن گرفتند. يکي از دخترانم در تهران زندگي مي کند. من وقتي شما را صحيح و سالم رساندم به

 خانه او مي روم. دختر کوچکم در تهران است و او را بيشتر از ديگر فرزندانم دوست دارم. يکماه پيش که براي

 ه شيراز آمده بود، نصيحتش کردم که برگردد و در شيراز خانه بگيرد و پيش ما زندگي کند. اما اوتعطيلات نوروز ب

 مخالفت کرد و گفت چون شوهرش ناراضي است او هم بايد در تهران بماند. از حرفهاي دخترم اينطور فهميدم که بي

رد غربت را به خاطر شوهرش تحمل اندازه شوهرش را دوست دارد و حاضر نيست شوهرش را برنجاند. بيچاره د

 مي

کند و صدايش در نمي آيد. هنگامه گفت: خدا را شکر کنيد که شوهرش را دوست دارد و با هم خوشبخت هستند. 

 چه

فرقي مي کند در تهران باشد يا در شيراز. پيرمرد آهي کشيد و گفت: بله آنها با هم خوشبخت هستند و راستش 

 همين

آمده بود شيراز تا تفريح کند. چشمش که به دخترم خورد طالب او شد و خودش به تنهايي  دامادم چند سال پيش

 آمد

 خواستگاري. به او گفتم من حرف تو را مي فهمم و مي دانم که طالب دخترم هستي اما بايد خانواده ات بيايند تا

 وهر ندهم. من هم ديدم جوان خوب وخواستگاري کنند. او از من قول گرفت تا وقتي که باز نگردد من دخترم را ش

 زحمت کشي است قبول کردم. او رفت و يک ماه بعد در همين فصل بود که با پدر و مادرش آمد و دخترم را

خواستگاري کرد. منهم به يکي از اقوام که در تهران بود تلفن زدم و خواهش کردم که در مورد اين جوان تحقيق 

 کنند

الله جوان خوبي از آب درآمد و ما هم از دخترمان دل کنديم و روانه تهرانش کرديم. و به من خبر دهند. الحمد

 دامادم از

 يک چشم معيوب است. وقتي او را ديديم فکر نمي کردم جواب دخترم مثبت باشد، اما آن زبان دراز گفت: پدر مگر

ا هم قبول کرديم. خواست خدا اين مردي که يک چشم دارد حق ندارد ازدواج کند. ما ديديم دخترم راضي است، م

 بود

که دامادي از تهران بگيريم. بقيه دامادهايم شيرازي هستند و دو عروس هم از جهرم گرفته ام. هر دوتايشان بعض 

 شما

 نباشد دختران خوبي هستند و با پسرانم کنار آمده اند. همسرم سال پيش عمرش را داد به شما و من حالا پيش پسر

ي مي کنم. اي روزگارم بد نيست با اين ماشين دربست مي برمو با پولش زندگي ام را اداره مي کنم. خدا بزرگم زندگ

 را

 شکر من رضا هستم به رضاي او.

 سخنان شيرين راننده هنگامه را مجذوب کرده بود و دلش مي خواست باز هم از خودش و از خانواده اش بگويد.

و آنها اصفهان را به قصد تهران ترك کردند. پيرمرد خاموشي گزيده بود و به  اتومبيل آنها از سي و سه پل گذشت

 فکر

فرو رفته بود. شايد به ياد همسرش و به ياد روزگاري که با او گذرانده بود افتاده بود. آه سوزناکي که از سينه 

 برکشيد
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 .هنگامه را مطمئن ساخت و با خود گفت: او هم به ياد روزگار خوش گذشته است

 آنها هنوز از اصفهان خارج نشده بودند که راننده به پمپ بنزيني پيچيد و در اين فاصله هنگامه ديده برهم گذاشت و

 زود خوابش برد. ساعتي بيدار شد که تا تهران ساعتي راه نمانده بود. راننده گفت: خوب خوابيديد.

 هنگامه گفت: متاسفم که مصاحب خوبي نبودم.

 کالي ندارد جوان به خواب احتياج دارد. وقتي پير شوي خواب هم از چشمانت فرار مي کند.پيرمرد گفت: اش

 هنگامه با خود نجوا کرد: من به پيري نخواهم رسيد.

پيرمرد هنگامه را در نزديکي خانه پياده کرد و در مقابل تعرف هنگامه که از او مي خواست براي استراحت وارد 

 منزل

 فت: همانطور که گفتم مي روم به ديدن دخترم و اگر خدا بخواهد فردا برمي گردم به شيراز.شودخودداري کرد و گ

 هنگامي که هنگامه در اتومبيل را بست احساس کرد که بوي شيراز را درون آن جا گذاشته است و با اندوه به درون

 خانه رفت.

 و متتحير چشم به دهان هنگامه دوخته بود. هنگامهپدر از اينکه هنگامه زودتر از زمان موعود بازگشته بود نگران 

 گفتنيي ها را باز گفت و پدر را براي گرفتن تصميم تنها گذاشت. به اتاقش رفت و بار ديگر خوابيد.

 ماه در آسمان رتو افشاني مي کرد که ديده گشود، از پله ها پايين آمد و با شنيدن صدايي آشنا ميخکوب شد. از آنچه

ديد داشت و با خود گفت: آيا اشتباه مي کنم و اين صداي اوست که محکم وقاطع سخن مي گويد؟ پشت مي شنيد تر

 در

 اتاق پدرش ايستاد و گوش کرد بله اشتباه نکرده بود . اين صدا، صداي نظام دشتي بود که با پدر صحبت مي کرد ولي

او را بعنوان داماد خانواده بپذيرد فرق داشت.  اين صدا چقدر با صدايي که سالها پيش از پدرش تقاضا مي نمود که

 آن

 روز لحن او التماس آميز بود و اينک آمرانه صحبت مي کرد. او شنيد و گفت: اين آخرين پيشنهاد من است. منهمراه

 خود مدارك لازم را آورده ام. اگر موافقت کرديد قول پدرم رسميت پيدا مي کند و شما رسماً صاحب نيمي از شرکت

مي شويد و در غير اين صورت من هيچ تعهدي نسبت به عهد و پيمان ندارم. ديگر ميل خودتان است. شما تا صبح 

 وقت

 داريد فکر کنيد من فردا با اولين پرواز برمي گردم به شيراز. يا در اين سفر با شريکم برمي گردم و يا همه چيز به

 پايان مي رسد.

 د تکليف هنگامه را مشخص کنيم. او بدون من و مادرش در شيراز چه کار خواهدپدر گفت: من حرفي ندارم اما باي

کرد؟ معلوم نيست چه سرنوشتي پيدا کند. او که نمي تواند تا ابد در هتل زندگي کند. هنگامه بايد جا و مکان 

 مشخصي

مي کنم ، در قبالش بايد  داشته باشد. من با پيشنهاد شما موافقم و اين منطقي است که اگر سود شرکت را مطالبه

 زحمت

بکشم. من که نمي توانم. پس اين مسوليت بر دوش هنگامه خواهد افتاد اما از طرفي هم به من حق بدهيد که نسبت 

 به

 سرنوشت او نگران باشم
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 راي اونظام دشتي گفت: براي راحتي خيال شما من حاضرم هنگامه را به عقد خود درآورم اما اين را نيز مي گويم که ب

 نمي توانم زندگي ايده الي فراهم کنم. من او را به خانه ساده و خالي از تجمل خواهم برد . اگر او طالب زندگي بهتري

 است بايد فعاليت کند و بدست آورد.

پدر گفت: همين کافي است من مطمئنم هنگامه با لياقتي که از خودش نشان مي دهد، مي تواند زندگي مرفهي براي 

 خود

 تهيه کند.

 نظام دشتي گفت: حالا که به توافق رسيديم اين برگه ها را امضا کنيد. در آن قيد شده که هنگامه به عنوان سهيم و

 شريک شرکت در سود و زيان شرکت سهيم خواهد بود و هيچ گونه خطا و لغزشي که به منافع شرکت خدشه وارد

هر دليلي شيراز را ترك کند اين سند خودبه خود ملغي خواهد شد  سازد پذيرفته نخواهد شد و اگر روزي بخواهد به

 و

 شما هيچ حقي در قبال شرکت نخواهيد داشت. هنگامه تا زماني که شرکت برقرار است موظف است در شيراز بماند و

 همدوش من کار کند. موارد ديگري هم ذکر شده که خواهيد خواند.

دانست که آزادي اش در قبال سود شرکت معاوضه مي شود. او هنگامي که در زانوان هنگامه شروع به لرزيدن کرد. 

 را

گشود پدرش برگه را امضا کرده بود. نگاه پدر و دختر در هم گره خورد و پدر با دستاچگي در حالي که سعي مي 

 کرد

جديدي آمده اند و خونسرد باشد. گفت: بيدار شدي دخترم؟ ببين چه کسي اينجاست! آقاي نظام دشتي با پيشنهاد 

 ترا

 خواستگاري مي کنند. هنگامه با صورتي برافروخته گفت: مي بينم پدر ولي پيشنهاد آقاي نظام دشتي و خواستگاري

ايشان مرا خوشحال نکرد. مي دانم که اين خواستگاري با خواستگاري که سالها پيش انجام گرفت تفاوت فاحشي 

 دارد.

ن همسر راهي شيراز مي کرد و اينک مرا به عنوان شريک خواهد برد و مي بينم که آن روز آقاي نظام مرا به عنوا

 شما

 هم پاي سند اسارت مرا امضا کرده ايد.

پدر بسويش شتافت و در حالي که بازوهاي او را در دست مي فشرد گفت: اين چه حرفي است که ميزني. اسارت 

 کدام

ينده من به شيراز مي روي و اين بنفع توست که تو در آنجا آسوده است! تو بعنوان همسر آقاي نظام دشتي و نما

 زندگي

خواهي کرد و از حمايت آقا نظام بهره خواهي برد و هيچ کس نمي تواند مزاحمت گردد. تو مي داني که من نمي 

 توانم

نظام دشتي هستيم بايد  به شيراز بروم. با انتقالي من موافقت نمي کنند. من چاره ديگري ندارم. اما اگر شريک آقاي

 در
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فعاليت هاي شرکت هم شريک باشيم. جز اين چاره ديگري نيست. آقاي نظام دشتي سالها با پدر مرحومشان شرکت 

 را

 اداره کردند و مرا معاف نمودند اما اينک با مرگ دوست مرحومم مجبورم که آقا نظام کمک کنم.

 آقاي نظام مرا نابود کرديد. او مي داند که وجود من در شرکت بي ثمر هنگامه گفت: اما شما بادادن اختيارات تام به

است اما مي خواهد غرامت احساس کشته شده اش را از شما بگيرد و با وارد کردن من به کار شرکت روح مرا نيز 

 نابود

شوم. آه پدر باور کنيد کند. او مرا محدود مي کند و من بايد مطيع اوامر او باشم. من حتي حق ندارم از شرکت خارج 

 در

کار عشق و علاقه وجود ندارد. من نمي خواهم به عنوان اسير و کنيز زر خريد راهي شيراز شوم. من اين مردي را که 

 در

 مقابل شما مثل سلاطين پيروز ايستاده است دوست ندارم و نمي توانم براي او زن و شريک مناسبي باشم. من اجازه

 احساس من بازي کند. شما را به مقدسات سوگند مي دهم که اين قرار داد را پاره کنيد و به دور نخواهم داد با روح و

اندازيد. آيا شما سود شرکت را بيشتر از دخترتان مي خواهيد؟ اشک هاي هنگامه بي محابا بر روي گونه مي غلتيدند 

 و

 فرو مي ريختند.

 يالات پوچ را چه کسي در مغز تو فرو کرده است؟ من بهتر از توپدر خشمگين فرياد کشيد: اين حرفهاي بچگانه و خ

 آقا نظام را مي شناسم و مي دانم که تو براي او بيش از يک شريک ارزش داري. او اگر تو را نمي خواست پيشنهاد

از باشد و بايد ازدواج نمي داد. حالا برو آماده شو مي خواهم تلفن کنم و عاقد دعوت کنم. آقا نظام بايد صبح زود شير

 تو

 هم همراهشان بروي.

هنگامه به چشمان بي روح نظام نگريست و تضرع و التماس کردن را بي ثمر دانست. هم چون انسانهاي مسخ شده 

 اتاق

 را ترك کرد. براي او همه چيز به پايان رسيده بود. پدرش اختيار زنديگي او را مردي سپرده بود که مي توانست

ريه هاي مادر نيز در مقابل منطق پدر به خنده تبديل گشتند و او با خود گفت تلاش بيهوده است. من نابودش کند. گ

 نيز

 مانند او احساسم را نابود خواهم کرد و به زني خواهم شد ماشيني و پول ساز.

و رسما همسر ساعت ديوار دوازده ضربه نواخت و با نواخته شدن آخرين ضربه هنگامه نيز پاي دفتر را امضا کرد 

 نظام

دشتي شد. بوسه اي که نظام بر پيشاني اش نواخت سرد و بي روح بود و نگاه مادر با حزن و شادي در آميخته بود. او 

 در

گوش دخترش نجوا کرد: خوشبخت شوي دخترم. اميدوارم هميشه زندگي به رويت لبخند بزند. هنگامه اشکش را 

 در
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آهي تشکر کرد. صبح خيلي زود مادر بيدارش کرد تا او را براي سفر آماده حدقه چشم پنهان ساخت و با کشيدن 

 کند.

نظام بعد از مراسم عقد به هتل بازگشته بود و در مقابل اصرار پدر که از او خواسته شب را درآنجا بماند با تمسخر 

 گفته

 بود اين خانه به من تعلق ندارد و من در اينجا نخواهم ماند.

مادر اثري از پريشاني نديد. مادر با لبخندي او را از بستر بلند نمود و گفت: بلند شو دخترم بايد  هنگامه در چشم

 هرچه

زودتر به فرودگاه برسي. من مطمئنم که تو در زندگي سعادت مند خواهي شد و مي تواني سود شرکت را به چند 

 برابر

ي و سود و زيان ما به دست توست. اين را بدان که تو افزايش دهي. پدرت مي گويد که تو نماينده خانواده ات هست

 مي

تواني ما را خوشبخت و يا بدبخت کني. هميشه به فکر يگانه برادرت باش که در غربت چشم به دست ما دوخته است 

 و

 اينده او به فعاليت تو بستگي دارد. نظام دشتي علارغم ظاهرش تو را چون قبل مثل جان دوست دارد.

 صدايي بغض آلود گفت: اما من برخلاف شما فکر مي کنم. در شيراز روي سعادت را نخواهم ديد. هنگامه با

مادر دستي بر گيسوي بلند او کشيد و گفت: اين خيالات باطل را از خود دور کن و سعي کن همسر خوبي براي او 

 باشي.

قي ندارد و هر دو يکي هستند. در ضمن خودت بزودي خواهي فهميد که ايين نظام، با نظام سالهاي گذشته هيچ فر

 نظام

 دشتي از قدرت پدرت خبر دارد و مي داند که اگر او قصد آسيب رساندن به تو را داشته باشد خودش هم نابود مي

 شود. پس با خيال راحت حرکت کن و با اميدواري به روزهاي خوب زندگي جديدت را آغاز کن.

ا مي کشيد. پدر و مادر هنگامه را تا مقابل در بدرقه نمودند و او سوار بر اتومبيل نظام دشتي در اتومبيل انتظار او ر

 بسوي

سرنوشت نامعلوم خود حرکت کرد. در اتومبيل هر دو سکوت اختيار کرده بودند و هنگامه به افقي که مي رفت 

 روشن

 تحويل داد. و هنگامه را با خود به سالن گردد نگاه مي کرد. در فرودگاه نظام اتومبيل آژانس را پارك نمود و کليد را

برد. يکساعت تا هنگام پرواز وقت باقي بود. در ان صبحگاه همه چيز براي هنگامه جلو تازه يافته بود و با حرصي 

 سيري

 ناپذير به اطرافش نگاه مي کرد. وقتي به مردي که عنان زندگي اش را بدست اش سپرده بود نگريست. او را متفکر و

ش يافت. رنگ از رخساره اش پريده بود و اضطراب در لرزش دستانش ديده مي شد. هنگامه بلند شد و به خمو

 طرف

بوفه رفت و نظام با چشم او را زير نظر گرفت. چون هنگامه را ساکت و ارام يافت نفس راحتي کشيد. بوي قهوه 

 اشتهاي
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 دستور قهوه داد. هنگامه تا بدان لحظه نديده بود که نظام او را نيز تحريک کرد و به دنبال هنگامه وارد بوفه گشت و

 سيگار بکشد. اما در ان صبح به هنگام نوشيدن قهوه او سيگاري روشن کرد و به حلقه هاي دود آن نگاه کرد.

 هنگامي که شماره پرواز آنها اعلان شد پرويز نظام کنار هنگامه قرار گرفت و گفت:شماره پرواز ماست حرکت

 نگامه براي آخرين بار نگاهي به اطراف خود نمود و به دنبال نظام دشتي حرکت کرد.کن.ه

 صندلي او کنار شيشه هواپيما بود و از ارتفا مي توانست به زمين نگاه کند با خود گفت آيا من تهران را بازهم خواهم

 نگامه را با افکار پريشان خود تنهاديد؟با اوج گرفتن هواپيما پرويز نظام ديده بر هم گذاشت و به خواب رفت و ه

 گذاشت.در فرودگاه شيراز پرويز نظام به صورت نظام نگريست و گفت به مؤطن هميشگي ات خوش آمدي.هنگامه

 خوش آمدگويي او را بي جواب گذاشت و پرويز با کشيدن نفس عميقي هواي پاك شهرش را به ريه فرستاد.

 ت و مستقيما به خانه رفتند،خانه اي که هنگامه روزي با تمام وجود دوستشاتومبيل راه مرکز شهر را در پيش گرف

داشت.او در اتاقي که سالها پيش از اين به اتفاق پدر و مادرش در آن زيسته بود اقامت کرد و نظام دشتي 

 جامدانهايش

تيب همه کارها را خواهم داد. را به درون اتاق آورد و گفت: تا يافتن مکان مناسب ميتواني اينجا زندگي کني فردا تر

 اين

 را گفت و از اتاق خارج شد.

با وارد شدن مادر پرويز نظام هنگامه احساس امنيت نمود خانم نظام دشتي با گرمي از او استقبال نمود و پرويوز به 

 طور

کرد. اما از سندي  اجمالي براي مادرش شرح داد که از آن روز هنگامه پا به پاي او در اداره شرکت همکاري خواهد

 که

امضا گشته بود سخني به ميان نياورد.خانم نظام دشتي عينکش را روي بيني استوار نمود و گفت که بسيار به جاست 

 که

تو هم وارد کار شوي شما اگر دو نفر باشيد بهتر ميتوانيد به کارها سرو سامان دهيد خوشحالم که پدرت موافقت 

 نمودتا

امه به صورت پرويز نظام نگريست و او گفت:هنگامه تا فردا مهمان ماست اما از فردا خودش با ما زندگي کني.هنگ

 خانه

 اي مستقل خواهد داشت و آزاد در خانه خودش زندگي خواهد کرد.خوانم نظام دشتي چند بار بعلامت تاييد سر تکان

من سر بزند. پرويز به هنگام ترك اتاق  داد و گفت مي فهمم اما اميدوارم گاخ گاهي فرصت اين را پيدا کند تا به

 گفت

 او با ما خواهد بود نگران نباشيد.

آن شب هنگامه با افکاري مغشوش به خواب رفت و صبح زماني ديده گشود که خورشيد هوا را گرم و دم کرده 

 ساخته

 ت.سکوت بود و سکون.او بهبود. هنگامه به ساعت نظر انداخت،صبح بود با عجله بلند شد و از بالکن به حيات نگريس

ياد روز گذشته و اولين روز اقامتش در خانه افتاد چقدر از مصاحبت مادر پرويز نظام لذت برده بود و در کنار او 

 اندوه و
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 غمش را فراموش کرده بود.

 ت. پرسشمهرباني و صفاي خانم نظام دشتي باعث شد تا هنگامه فراموش کند که به چه نيت به شيراز آورده شده اس

 هاي خانم نظام دشتي باعث وحشت هنگامه نشده بودند. او در هنگام صرف نهار و شام فقط در مورد اينکه آيا از غذا

خوشش آمده است يا اينکه دوست داري شام را در بالکن بخوريم به پرسش هايي به اين قبيل پاسخ داده بود. اما 

 اينک

 حشت کرد و به اميد يافتن خانم نظام دشتي به اتاقها و اشپزخانه سر کشيد.خانه سرد و خاموش بود. ازآرامش خانه و

 هيچ کس نبود. او درمانده خود را روي صندلي انداخت و اجازه داد تا اشک هايش روي گونه هايش بغلطند. با خود

 گفت: چقدر تنهايم. حالا بايد چه کار کنم؟

 شد و در حياط شروع به قدم زدن کرد. بوي عطر شکوفه ها ديگراز انديشه هاي گوناگون دچار سردرد گشت. بلند 

برايش جذبه نداشتند. او کنار حوض نشست و به حرکت ماهي هاي قرمز نگاه کرد. ماهي به دور انگشتش که در 

 حوض

 مي چرخاند، مي گرديدند و بدنبال طمعه مي گشتند.

 چشم به در دوخت. پرويز وارد گشت و او را ديد و گفت: با صداي باز شدن در هنگامه نفس را در سينه حبس نمود و

آماده شو براي ديدن خانه برويم. هنگامه خود را براي خروج از خانه آماده نمود و با نفس عميقي هواي خيابان را به 

 ريه

هنگامه فرستاد. و احساس آزادي کرد. مقدار راهي که طي شد اتومبيل به سوي خارج از شيراز تغيير مسير داد. 

 پرسيد:

 به کجا مي رويم؟

پرويز نگاهي به او انداخت و گفت: نگران نباش، زياد از شهر دور نيست. خانه اي باي انتخاب کرده ام که در خور 

 دختر

 ژنرال باشد. آنها در خياباني خلوت و بدون درخت حرکت مي کردند. با پيچيدن به خياباني ديگر هنگامه با درختاني

 و شد و در کنار خانه اي با دري به رنگ قهوه اي سوخته متوقف نمود.نماي ظاهري خانه سبک مخصوصيسرسبز روبر

داشت و پشت بام بصورت گنبدي دوار بود. او از اينکه نمي توانست سبک خانه را تشخيص دهد از خود بيزار گشت 

 و

 حياط نسبتا بزرگي گشتند مه شاخ و برگ در کنار پرويز نظام که با کليدي آنرا مي گشود قرار گرفت هر دو وارد

درختان ليمو سايه گشوده بود. بناي خانه هم کف حياط بود. پرويز نظام با گشودن در ديگر هنگامه را وارد هال 

 بزرگي

 کرد که تمام آيينه کاري شده بود. هال مفروش و مبلمان بود. هنگامه به تماشا ايستاد و پرويز در اتاقي را گشود و

 : اينجا را هم ببين!گفت

 اتاق خواب لوکس و زيبا بود و بعد از آن جا به اشپزخانه و حمام هم سرکشي کرد. پرويز نظام گفت: مبله اجاره اش

 کردم تا اينجا دچار مشکلي نشي. اگرچه اينجا به زيبايي و وسعت خانه پدرت نيست اما اگر زيبا تر از اين مي خواهي

 دست بياوري. هنگامه گفت: خوبست متشکرم.بايد خودت تلاش کني تا ب
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نظام دشتي به دستگيره در اشاره نمود و گفت: شبها مي توني در را از داخل قفل کني و با خيال راحت بخوابي. تلفن 

 هم

 داري هرگاه که نياز داشتي مي تواني به من اطلاع بدهي. هنگامه گفت:

 ودم حل کنم. با اينحال از تعارفت متشکرم.سعي مي کنم نيازي نداشته باشم و مشکلاتم را خ

 نظام گفت: تو تا دو روز آينده تازه از مشکلات روبرو خ

 بهره راببري.

 هنگامه پرسيد: با من چي کار خواهي کرد/

پرويز بدون اينکه به او نگاه کند گفت: همان کاري را خواهم کرد که پدرت سالها پيش با من کرد. من مي خواهم 

 روح

را در عالم ماديات غرق کنم تا فرصت پيدا نکني به خودت و احساساتت فکر کني تو نيز بايد در منجلابي که در تو 

 آن

غوطه مي خورم، غوطه ور گردي. ما زوج مناسبي خواهيم بود. هرگاه موفق شدم که تو را مثل خودم کنم آن وقت 

 حلقه

م کشيد و برخلاف تصورت به اسارت نخواهم گرفت تو آزادي. پيوندمان را بدستت خواهم کرد. من ترا به بند نخواه

 اما

بايد به فکر کني که هر قدمي که برخلاف من برداري پدرت را يک قدم بيشتر به نابودي نزديک خواهي کرد. فکر 

 مي

 ا بايد مانندکنم همه چيز را برايت فراهم کرده ام. امروز را هم آزادي تا به هر کجا که دوست داري بروي ولي از فرد

 ديگر کارمندان در شرکت حاضر شوي.

 هنگامه گفت: من فردا به شرکت خواهم آمد اما از الان مي گويم که هيچ کار مثبتي نمي توانم انجام دهم.

 پرويز خنديد و گفت: من هم روزهاي اول به کار وارد نبودم اما چون مجبور شدم بياموزم، آموختم. تو هم مجبوري

 پس ياد ميگيري. حالا در خانه مي ماني يا با من خارج مي شوي؟بياموزي، 

 هنگامه گفت: دلم در اينجا مي گيرد با تو مي آيم. اگر برايت امکان دارد من را به شاهچراغ برسان.

 پرويز گفت: به زيارت مي روي تا کمک طلب کني؟

ا پيش انجام دادم. رفتم به شاهچراغ و کاري که تو امروز قصد انجامش را داري درست کاري است که من ساله

 استغاثه

نمودم تا عشق تو در وجودم نقصان يابد و بتوانم هجران را تحمل کنم. اشک هاي من مرحمي شدند بر زخم درونم و 

 کم

 کم آرام گرفتم و عشق تو را بوته فراموشي سپردم اين کار آسان نبود.سالها طول کشيد تا توانستم اسم تو را از قلبم

پاك کنم. خوشحالم که امروز مي بينم از آتش گذشته جز خاکستري بر جاي نمانده. تو هم برو و استغاثه بکن و 

 بخواه

 تا در راهي که در پيش گرفتي موفق گردي تا با موفقيتي که به دست مي آوري خيلي ها به نان و نوا مي رسند. برادر
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گذراند و پدرت بهترين مشروب ها را براي ژنرالها باز خواهد کرد  ميگسارت در اروپا با زنان هر جايي خوش خواهد

 و

 مادرت در لباس شب در ميان مهمانهايش خوش خواهد درخشيد. برو استغاثه کن تا بتواني بساط عيش و نوش انها را

 فراهم کني.

 اگذار کني؟ تو که عشقي بههنگامه گفت: تو اينها را ميدانستي پس چرا راضي شدي نيمي از سود شرکت را به پدرم و

 من نداري پس چرا حاضر شدي در مقابل تصاحب من اين باج را بدهي؟ تو مي توانستي عهد و پيمان پدرت را نديده

بگيري و بپدرم همان حرفهايي را تحويل بدهي که به من گفته بودي. چرا شبانه با هواپيما خودت را به تهران 

 رساندي و

 ي؟ چه سودي از اين کار مي بري؟با خودت قرارداد آورد

نظام تبسمي کرد و گفت: آرزو داشتم پدرت را از موضع ضعف تماشا کنم و به سردوشي هاي براقش بخندم. 

 عزيزترين

موجود زندگي اش را با پول خريداري کنم. دلم مي خواست ساعتي در جاي او قرار مي گرفتم و تحقيرش کنم . 

 نميداني

 قتي به تو تفهيم مي کرد که اشتباه فکر مي کني. در صورتي که مي دانست حقايق را بازگو ميچقدر لذت مي بردم و

 کني. او مجبور بود مرا با القابم صدا کند وو من ديگر شاعر يک لاقباي ديروزي نبودم.بلکه آقاي نظام دشتي بودم.

گذاشت و آنرا از بين برد. تو نمي  قدرت پول را حس کردي؟ با پول حتي مي توان روي محبت پدر و فرزندي اثر

 داني

چقدر براي اين لحظات انتظار کشيده بودم. يادت مي آيد که شبي براي خواستگاري کردن تو آمده بودم چگونه با 

 من

رفتار نمود؟ حتي من را تا صبح پناه نداد و همون شبانه پسر بهترين دوستش را از خانه بيرون کرد و راهي شيراز 

 نمود.

چند شب پيش التماس مي کرد که در خانه تان بمانم و من نماندم. پدرت به من احترام نمي گذاشت و تو را به  اما

 دست

 من نسپرد. بلکه او به پول من احترام گذاشت و تو را به پول و ثروت من سپرد و من از همه شما متنفرم.

ه مي داني در هيچکدام از اعمالي که از آنها سر زده هنگامه گفت: آيا تو هم مرا با چوب آنها مي راني در صورتي ک

 من

 دخالتي نداشتم؟

 نظام دشتي پوزخندي زد و گفت: حساب تو را از آنها جدا ساخته بودم و سالها به خودم تلقين کردم که تو با آنها فرق

پدرت هستي. تو با اين داري. اما چند روز پيش به صراحت گفتي که براي ديدن من نيامده اي و حامل پيغامي از 

 حرفت

 اميدهاي منو و تصوري که از تو در ذهن خود ساخته بودم نابود کردي. تو را خريدم تا هر لحظه شاهد زجر کشيدنت

 باشم و بدينوسيله خودم را ارضا کنم.

 تو ندارم. ماهنگامه گفت: با اين که اشتباه مي کني ولي من هم احساس مي کنم که ديگر احساس گذشته را نسبت به 
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هر دو در وجود خودمان کينه را رويانديم و اين حب و بغض در دلهايمان ريشه کن نخواهد شد. عشق هاي جواني 

 هم

 چون حباب روي آب ناپايدارند و من اينک درك مي کنم که عشق راه رفتن روي يخ است و پشيمانم از اينکه يک

ودم. شاعري که من آن روزها دوستش داتشم انساني بود که روزي دل به يک شاعر يک لاقباي شيرازي بسته ب

 حاضر

مي شد همه هستي اش را با تمم آدمها تقسيم کند. او هيچ چيز را براي خود نمي خواست و خودت مي داني که ديگر 

 او

ا نمي زنده نيست. تو مرا خريداري کرده اي و مي تواني جسم مرا به بند بکشي و تصاحب کني اما قلب و روح مر

 تواني

به مالکيت خودت درآوري. حالا راحتم بذار و بدون که هنگامه فردا سر ساعت مقرر براي کار در شرکت حاضر 

 خواهد

 شد. پروزي نظام قصد ترك اتاق را داشت که هنگامه صدايش زد و گفت:

 آِيا پيغام آن روز را به شاعر رساندي؟

 انطور که خودت گفتي او ديگر زنده نيست تا پيغام تو را دريافت کند.پرويز نظام گفت: مي خواستم برسانم اما هم

 اولين روز کار فرا رسيد. هنگامه صبح زود از خانه خارج شد تا چون ديگر کارمندان به وقت سرکار حاضر باشد. شب

 متورم و تن گذشته را تا هنگامي که سپيده برآمده بود بيدار نشسته و به بخت سياه خود گريسته بود. چشمانش

 صدايش گرفته بود او با ترس و تنهايي جنگيده و چندين بار برآن شده بود تا بوسيله تلفن به نظام اطلاع دهد که از

 تنهايي مي ترسد اما پس يادآوري سخنان نظام از فکر خود منصرف شد. مي دانست که نظام به انتظار زجر کشيدن

 عجز نشان دهد. با انکه تمام پنجره ها و درها را بسته بود و همه لوسترها رااوست و نمي خواست در مقابل او از خود 

نيز روشن گذاشته بود اما عدم شناخت از محيط و ترس از آينده اي نامعلوم او را دچار وحشت کرده بود و راهي 

 براي

 و شجاع باشد و بهانه اي براي رهايي خود نمي يافت. به خود تلقين مي کرد که براي مبارزه با نظام دشتي بايد صبور

ارضاي خودخواهي او بدستش ندهد. عقربه هاي ساعت که بکندي مي گذشتند بر التهاب دروني او مي افزود و 

 پاهايش

از راه رفتني بيهوده دچار ضعف گشته بود. او آنقدر بيدار نشست تا شب چادر سياه خود را برکشيد و سپيده بدر 

 آمد.

 روح و جانش را مي آزرد خود را براي رفتن به مکاني که زندانش بود آماده ساخت. آنگاه با خستگي که

 از يک ساندويچ فروشي ساندويج خريد و با بي ملي آنرا در خيابان خلوت خورد و راهي گشت. زماني که اتومبيل در

 نمود. اين ساختمان مقابل شرکت توقف کرد هنگامه با حسرتي بي وصف آهي از سينه بر کشيد و بطرف آن حرکت

 بزرگ و عريض و طويل را دوست نداشت و دلش نمي خواست درون آن قدم بگذارد.

 پيرمردي که پشت کيز اطلاعات نشسته بود به محض ورود هنگامه بپاخاست و ورود او را به شرکت تبريک گفت و

ار ما مورد قبول شما قرار بگيرد. اضافه کرد من از طرف تمام کارمندان به شما خوش آمد مي گويم واميدوارم ک

 هنگامه
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 از سخن او دريافت که نظام دشتي او را بعنوان رييس دوم شرکت معرفي کرده است. با ورود به سالن کارمندان به

احترامش بپا خاستند و هر يک به نوبت به او خوش آمد گفتند. خانم منشي در اتاق پرويز نظام را گشود و ورود 

 هنگامه

ع داد و سپس هنگامه را تا زمان داخل شدن به اتاق بدرقه نمود. هنگامه پرويز را ديد که در پشت ميزش را اطلا

 پرونده

اي را مطالعه مي کند که با ورود او دست از مطالعه کشيدد و به صورت متورم هنگامه نگريست و با گفتن صبح بخير 

 به

 نبود به هنگامه نشان داد و اضافه کرد از امروز اين ميز به تو موقع آمدي ميزي را که کنار ميز خود او چندان دور

اختصاص داده شده و تو در اينجا مي نشيني. هنگامه پشت ميز نشست و احساس راحتي کرد. پرويز بلند شد و 

 پرونده

که شرکت اي روي ميز او گذاشت و گفت: بخوان. اين اولين پرونده ي اين شرکت است. با مطالعه پرونده مي فهمي 

 با

چقدر سرمايه شروع کرده و با خواندن ديگر پرونده ها کم کم همه چيز را ياد مي گيري. هنگامه بي تفاوت پرونده 

 را

گشود. به آمار و ارقامي که درج شده بود نگاه کرد. پرويز نظام از زير چشم حرکات هنگامه را زير نظر گرفته بود و 

 مي

 ورق مي زند. بخوبي درك مي کرد که هنگامه شب سختي را به صبح رسانده است ديد که او بي تفاوت پرونده را

 پلکهاي متورم هنگامه حکايت از يک شب زنده داري مي داد و خميازه هاي مخفيانه خواب آلودگي اش را نشان مي

 اگر خسته اي مي دادند. دلش مي خواست مي توانست پرونده را از مقابل چشمان او دور کند و به محبوبش بگويد که

 تواني بخانه بروي و استراحت کني. اما قادر به انجام اين کار نبود او احساس خود را با کوبيه شست روي ميز سرکوب

نمود و با خشمي آشکار گفت: پرونده را اينگونه که تو مطالعه مي کني مطالعه نمي کنند. تو بايد تک تک ارقام را 

 بخواني

مي دانم که تعمدا از کار سرباز مي زني ولي من نخواهم گذاشت که تو مرا مضحکه خود قرار  و آنها را دنبال کني.

 دهي

 آيا اين را مي داني که اگر بخواهي در کارت عدول کني مي توانم حقوقت را قطع کنم؟ درست است که در شرکت تو

 ه تشريفات دارد و تو با ديگران هيچرت به نام رييس دوم خوانده ام اما خودتخوب مي داني که اين سمت فقط جنب

 تفاوتي نداري. تو بايد بتواني در نبود من شرکت را اداره کني و من اينکار را از تو خواهم خواست پس بي حوصله و

 سرسري به پرونده نگاه نکن. از امروز به بعد نه تنها با پرونده و آمار و ارقام سر و کار داري بلکه بايد دوشادوش من

قاطعه کار و نقشه کش نيز سر و کله بزني. حالا ديگر خود داني يا صادقانه براي منافع شرکت دل مي سوزاني و با م

 پول

 و سرمايه پدرت را افزايش مي دهي يا اينکه من ضرر و زيان شرکت را از سود سالانه اي که بپدرت تعلق مي گيرد

 کسر خواهم کرد.

 هيچ عکس العملي فقط پرونده را ورق مي زد. پرويز پرونده اي را که در حال هنگامه سخنان او را مي شنيد و بدون
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مطالعه بود برهم گذاشت و اتاق را ترك کرد با خروج او هنگامه نفس راحتي کشيد و بجاي مطالعه نگاهش را به 

 اطراف

 ي مقابلش گذاشت و با گفتنافکند و در خود فرو رفت. وقتي با تلنگري به در به خود باز آمد خانم منشي فنجاني چا

 خسته نباشيد لبهاي هنگامه را به تبسمي گشوده کرد. خانم منشي با لحني خواهرانه اي گفت: هرگاه احساس خستگي

کرديد به من بگوييد تا کمکتان کنم. جناب رييس فرمودند که شما زود خسته مي شويد و بمن دستور فرمودند که 

 شما

: متشکرم اين لطف شما را ممي رساند. حقيقت اين است که هيچ وقت از آمار و ارقام را همراهي کنم هنگامه گفت

 سر

 درنياورده ام و بهمين خاطر هم هست که زود خسته مي شوم.

 خانم منشي لبخندي زد و گفت: استخدام من به همين خاطر است که در مواقع خستگي کار رييسم را برعهده بگيرم

يد لطفا با خبرم کنيد. هنگامه با گفتن بسيار خوب متشکرم خانم منشي را مرخص کرد. با هرگاه بوجودم نياز داشت

 رفتن

او و نوشيدن فنجاني چاي جاني تازه گرفت و اين بار سعي نمود تا با اشتياق پرونده را مطالعه کند.حس خود خواهي 

 اش

 همچون او از عهده اداره شرکت برآيد. با برانگيخته شد و تصميم گرفت تا به نظام دشتي ثابت کند که مي توانم

اميدواري به اينکه در هر کجا با مشکلي روبرو شد مي تواند از منشي اش ياري بگيرد شروع به مطالعه پرونده نمود. 

 با

مطالعه دقيق دريافت که شرکت در مدت پانزده سال از يک شرکت جز به يک شرکت عظيم تبديل گرديده و 

 بالاترين

 ندسين و مشاوران را به خود اختصاص داده است. شرکت آنها در اکثر مناقصات برنده شده بود و آخرينکادر مه

پرونده مربوط به ساخت و مرمت فرودگاه شيراز بود. اين کار احتياج به زمان کافي داشت اما شرکت تعهد کرده بود 

 ه

 در نيمي از زمان ياد شده فرودگاه را مرمت و تحويل دهد.

ي که نظام دشتي وارد اتاق گرديد هنگامه آخرين پرونده را مطالعه مي کرد. او تبسمي بر لب اورد و روي خود را زمان

 از

هنگامه برگرفت و از پشت کرکره به خيابان نگريست و در حالي که سعي مي کرد بطور آمرانه با هنگامه صحبت 

 کند

پرونده را بست و او هم در حالي که سعي مي کرد همچنان  پرسيد: آيا چيزي را از پرونده ها درك کردي؟ هنگامه

 خود

 را بي تفاوت نشان دهد گفت: آن اندازه که بايد بدانم دانستم.

 کلام سرد و خونسرد هنگامه نظام دشتي را برآشفت اما خود را کنترل نمود و گفت بسيار خوب آماده شويد مي رويم

 رستوران ظهر است!

 او به ساعتش نگاه کرد و صدق کلام او را دريافت و از اينکه وقت به آن سرعت گذشته بود هنگامه متعجب از سخن
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 متعجب گشت با خود فکر کرد که شب گذشته چگونه عقربه هاي ساعت روح و جسمش را به بازي گرفته بودند و با

 ود.گذشتن حرکت کند خود باعث آزار او گشته بودند اما اينک سرعتش موجب شگفتي گشته ب

 او بدنبال پرويز نظام اتاق را ترك کرد و هر دو قدم به رستوران شرکت گذاشتند. هنگامه در آنجا با چندين تن از

 مهندسان مشاور آشنا شد و همه بگرد يک ميز غذا را صرف کردند. بعد از اتمام غذاهنگامه به اتاقش برنگشت و به

تند که در حال احداث بود. در اتومبيل نظامدر مورد ساختمانها گفتگو اتفاق نظام دشتي براي بازديد از ساختمانها رف

 کرد

و متوجه نگشت که هنگامه ديده بر هم گذاشته و به خواب رفته است. با توقف اتومبيل هنگامه ديده گشود و در 

 مقابل

 ست؟روي خود با بناهائي نيمه کاره روبرو گشت. روي به نظام دشتي نمود و پرسيد: اين جا کجا

 سوال هنگامه موجب حيرت نظام شد و او به جاي جواب پرسيد: مگر به حرفهايم گوش نمي دادي؟

 هنگامه صادقانه گفت: نه من در طول راه خواب بودم.

 نظام دشتي بار ديگر خشمش را فرو خورد و با گفتن که اينطور پس من براي خودم حرف مي زدم از هنگامه فاصله

ز بناها رفت.هنگامه او را تعقيب نمود زماني که قدم در داخل ساختمان گذاشتند هنگامه گرفت. و بطرف يکي ا

 پرسيد:

 آيا اين ساختمان ها هم متعلق به شرکت است؟

 نظام دشتي با پوزخندي گفت: اگر نخوابيده بوديد متوجه مي شديد و ديگر پرسش نمي کرديد.

پوزش بخواهم اما اينکار را نخواهم کرد چون اگر شما رييس  هنگامه گفت: قاعدتا بايد بگويم حق با شماست و

 دلسوز و

کنجکاو براي کارمندانش بوديد بايد درك مي کرديد که من امروز اصلا حالم خوش نبود و شب گذشته اصلا 

 استراحت

 پرسيد:چرا استراحتنکرده بود. نظام دشتي که بدنبال بهانه اي بود تا از آن حربه اي بسازد و بر عليه او بکار ببرد 

 نکرديد؟ آيا خانه تان به راحتي خانه پدرتان نيست؟ شايد اتاق خوابتان زيبا و رويايي نيست تا شما را بر عالم هپروت

 ببرد. اگر چنين است بگويي تغييرش بدهم. لحن تمسخرآميز نظام هنگامه را از بازگويي پشيمان ساخت و لب فرو

 ت تا بگويد: چرا حرف نمي زنيد؟ من به پدرتان قول دادم که خانه اي راحت در اختياربست. سکوت او نظام را وا داش

 شما بگذارم و بقول خود پاي بند نيز هستم. هنگامه مي دانست اگر بگويد شب گذشته از ترس و وحشت تنهايي

لب فرو بست و بار  نتوانسته بخواب رود بهانه خوبي براي تمسخر شدن بدست نظام دشتي خواهد داد اين بود که

 ديگر

سکوت خود را ادامه داد. نظام وانمود ساخت که شنيدن بيان هنگامه برايش مهم نيست به سرکشي ساختمان 

 پرداخت.

آنها با گردشي در پيرامون ساختمانها هنگامه دريافت که اين ساختمانهاي نيمه کاره نيز جز مالکيت شرکت هستند و 

 با

 شتي و يکي از معماران صورت گرفت هنگامه شک خود را به يقين تبديل نمود.گفتگويي که ميان نظام د

 آنها به هنگام غروب به شرکت بازگشتند و اين بار هنگامه با سکوت شرکت روبرو گشت تمام کارمندان شرکت را
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 و از درونترك نموده و براي استراحت به خانه رفته بودندو نظام در اتاقش را گشود و يکسر بطرف ميزش رفت 

کشوي آن پرونده ديگري درآورد بطرف هنگامه دراز نمود و گفت امشب اين را مطالعه کنيد و يک بار آمار و ارقام 

 را

 حساب کنيد دلم مي خواهد صبح کار اين پرونده به اتمام رسيده روي ميزم باشد متوجه شدي؟ هنگامه با تکان سر

ترك نمودند. نظام دشتي هنگامه را به خانه اش رساند و زماني که  حرف او را تصديق کرد و بار ديگر شرکت را

 هنگامه

 پياده شد زمزمه کرد درها را از داخل قفل کن و آسوده بخواب. هيچ کس مزاحمت نخواهد شد. هنگامه نجواي او را

 شنيد و با گفتن شب بخير پياده شد.

 حرکت کرد با خود گفت او ديشب از ترس خوابش نبردهنظام آنقدر سعي نمود تا هنگامه بدرون خانه رفت و سپس 

اين خانه اين محيط براي او ناآشناست و حق دارد که بترسد اما به آن عادت مي کند اگر از بيان ترس خود ابا نمي 

 کرد

 و آن را بازگو مي ساخت خانه اي نزديک محل اقامت خودمان برايش مي گرفتم اما حالا که تا اين حد يک دنده و

خوددار است بايد تحمل کند. نظام خشم خود را با فشردن پدال گاز فرو نشاند و زماني که داخل خانه گشت هنوز 

 آثار

خشم از صورتش هويدا بود. مادرش از زير چشم نگاهي بر صورت برافروخته او افکند و پرسيد: آيا با هنگامه 

 مشاحره

 کردي؟

 و گفت: نه چطور مگر؟ نظام ماسکي از بي تفاوتي بر چهره نهاد

خانم دشتي پوزخندي زد و گفت: هيچ يک لحظه گمان کردم که عصبي هستي و از دست کسي يا چيزي به خشم 

 آمده

اي. چرا هنگامه را با خودت نياوردي؟ او در اين شهر غريب است و مهمان! نظام با تمسخر گفت: منهم در تهران 

 غريب

 راندند هنگامه ديگر مهمان نيست. بلکه او از اين پس به اين استان تعلق دارد و تا و مهمان نشدند و مرا از خانه شان

پايان عمر در اينجا خواهد زيست. او بايد ياد بگيرد که چگونه زندگي اش را اداره کند. او بايد تنهايي خو بگيرد و با 

 آن

 مانوس شود.

د و سخنان تو را مي شنيد. اگر او حيات داشت هرگز خانم دشتي آهي کشيد و گفت: دلم مي خواست پدرت زنده بو

 بتو

 اجازه نمي داد تا با دختر دوستش بدينگونه رفتار کني. او هنگامه را نزد خودمان مي آورد و از او حمايت مي کرد.

قول نظام با صداي بلندي خنديد و گفت: من دارم تاوان سادگي هاي پدرم را پس مي دهم. او يک عمر خود را به يه 

 پوچ

و بي اسا دلخوش ساخت و مطمئن بود دوستي که براي خود برگزيده بهترين انسان روي زمين است. در صورتي که 

 در
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 عمل ثابت شد که او پدرم را فقط براي منافعي که از قبال او مي برد دوست دارد براي دوست ارزشي قائل نبود.

 براي ازدواج ما دو نفر وقي ننهاد و با گفتن دوستي ما به جايفراموش کرديد که پدر هنگامه حتي بدرخواست پدرم 

خود اما پسر تو داماد مناسبي براي من نيست درخواست پدرم را رد نمود. آه مادر بقدري از اين خانواده بيزارم که 

 حتي

 رغبت نمي کنم نام پدر هنگامه را بر زبان بياورم/

با شيطنت گفت: اما از بردن نام هنگامه لذت مي بري. من به  خانم دشتي دستش را روي شانه پسرش گذاشت و

 هنگامي

که نام هنگامه را تلفظ مي کني به صورتت نگاه کرده ام و بخوبي مي بينم که اين نام را از ته قلب ادا مي کني و اين 

 اسم

 با پدرش نصف کنيتو را تکان مي دهد. تو هنگامه را دوست داري و بهمين خاطر هم حاضر شدي سود شرکت را 

توگمان مي کني که من نمي دانم چرا هنگامه به تنهايي به شيراز آمده و چرا تو او را با خودت به شرکت مي بري و 

 باز

 مي گرداني؟ آه پريوز دلم مي خواست خودت همه چيز را برايم مي گفتي. دوست داشتم هنگامه را مي آوردي و

من عروست را با خودم از تهران آورده ام دوستش بدار و به او راه و رسم روبرويم مي نشستي و مي گفتي مادر، 

 شوهر

داري را ياد بده. اما تو هنگامه را مانند يک زنداني دربند شده يک اسير بهمراه آورده اي و او را دور از من در خانه 

 اي

با داشتن همسر به تنهايي زندگي کند و پرت زنداني کرده اي. تو گمان مي کني که من راضي ام به اينکه دختر جواني 

 تو

در کنار من وقت بگذراني؟ آيا تو به اين مسئله فکر کردي که ممکن است او شبها بترسد و نتواند بخوابد؟ اگر در 

 نيمه

 هاي شب دچار ترس و وحشت شود و يا خداي ناخواسته گرفتاري برايش پيش بيايد چه کسي کمکش مي کند؟ تو

 و بايد به تعهدي که در قبال همسرت داري عمل کني!همسر او هستي 

 نظام با بي حوصلگي به پا خاست و روبروي مادرش ايستاد و گفت: لطفا موعظه را کوتاه کنيد من آنقدر خسته ام که

 حوصله شنيدن پند و اندرز را ندارم. هنگامه در شناسنامه همسر من هست اما بهتر است شما هم اين را بدانيد که او

 در

حقيقت همسر من نيست و تا زماني که عشق او کاملا بمن ثابت نشود هم چنان يک شريک کار باقي خواهد ماند. 

 خانم

 دشتي از روي تاسف سر تکان داد و اتاق او را ترك کرد.

غير  هنگامه ناخواسته قدم در راهي گذاشته بود که بدان تمايل نداشت اما زماني که بدان آلوده گشت بازگشت را

 ممکن

ديد. پاي هر قراردادي هر کجا امضايي از نظام دشتي بود امضا هنگامه نيز در کنار آن ديده مي شد. بيشتر شب ها 

 آن
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 دو تا نيمه شب در شرکت مي ماندند و بر روي پروژه اي کار مي کردند و سود و زيان آن را مي سنجيدند هنگامه در

 از دست مي داد و بگونه اي با مردان برخورد مي کرد و با اصطلاحات مردانهمعاشرت با مردان خصلت زنانه خود را 

 استفاده مي کرد. براي راحتي و سرعت بخشيدن بهکارش شلوار به جاي پيراهنو کتاني به جاي کفش مي پوشيد و

 اما به هنگام موهاي زيبا و بلندش را زير کلاه حصيري مخفي مي نمود. تشخيص او از مردان در فاصله ممکن نبود.

 نزديک شده مي شد تشخيص داد کسي که لباس کارگران ساختماني به تماشاي بالا رفتن آهن ايستاده است دختري

 است با رنگي پريده و چشماني که از بيخوابي بگودي نشسته است. مي شد فهميد که شانه هاي ضعيف او در زير بار

ي شوره زده دارد. هنگامه براي پيشرفت کار عادت کرده بود که مسوليت خم گرديده و لبخندي تلخ بر روي لبها

 شبها

با چند پرونده در زير بغل به خانه بازگردد و تا نيمه هاي شب روي آمار و ارقام محاسبه نمايد. يک شب به دنبال 

 خود

 گهان چشمش بهکاري تازه در حاليکه چشمش در اثر بيخوابي مي سوخت در ميان نقشه کتاب به جستجو پرداخت نا

 ديوان شعري افتاد که نظام دشتي به او هديه کرده بود لحظه اي خيره برآن نگريست و لبخندي به ياد دوران خوش

گذشته بر لب آورد. آنرا کناري نهاد و بکار مشغول شد اما زماني که براي دمي آسودن به بستر رفت احساس کرد 

 که

و را از عالم مادي جدا مي کرد و به عالم عرفان ببرد. روي بستر غلتي وجودش تشنه يک بيت شعر است، شعري که ا

 زد

 و چراغ را روشن نمود. کتاب را برداشت و اولين صفحه را ورق زد. نظام دشتي نوشته بود تقديم به هنگامه که در

 وجودم هنگامه اي برپا کرده.

وجودش را سوزاند و گريه ارام را به هق هق اشکي که از گوشه چشمش به بيرون تراويد آتشي بود که سراپاي 

 تبديل

نمود. صداي گريه او سکوت و خموشي شب را مي شکست و هيچ کس نبود تا برايش دل بسوزاند و او را از غم و 

 اندوه

 برهاند. چقدر دلش مي خاست که برگردد خانه پدرش و در اتاق خود به مردي فکر کند که روحش را تسخير کرده

در شيراز بود. در شهر رويا و آرزوهايش او همسر مردي بود که سالها به ياد و خاطره او روزگار گذرانده بود بود. او 

 اما

اينک هيچکدام را نمي خواست او در واقعيت بدنبال رويايش مي گشت و آنرا نمي يافت با خود گفت: چرا بايد 

 اينطور

 ز باشد؟ در ميان تقصير با کيست؟ او نظام را مقصر نمي دانست وباشد؟ چرا بايد واقعيت تا اين حد تلخ و حزن انگي

براي عمل پدرش نيز دلايل را کافي مي دانست. با خود گفت: اين بازي تقدير است و من در اين راه قرباني گشته ام. 

 با

 از چشمان خستهاين فکر اشک خود را پاك نمود و ديده برهم نهاد. خورشيد دلش نيامد تا با روشني خود خواب را 

هنگامه دور کند و خود را در پس ابري سياه نهان نمود. آن روز صبح کار در شرکت بدون حضور هنگامه شروع 

 گرديد
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 . پرويز را وادار ساخت تا خودش شخصا چند بار با خانه هنگامه تماس بگيرد و چون پاسخي نشنيد شرکت را به قصد

با افکار پريشاني که به مغزش فشار آورده بودند به مبارزه پرداخت و از خود خانه هنگامه ترك نمود.او در طول راه 

 اين

 فکر را دور نمود که هنگامه ترکش کرده باشد. اما در حقيقت وقتي انگشت خود را روي زنگ گذاشت و آنرا بصدا

کسي در را نگشود بار  درآورد، تمام وجودش از وحشت مي لرزيد. لحظاتي را به انتظار باز شدن در گذراند و چون

 ديگر

 نگراني با تمام احتمالاتش به وجودش هجوم آورد و او را وادار ساخت تا از کليدي که در اختيار داشت استفاده کند و

 وارد خانه گردد. با تشويش و نگراني وارد شد از ديدن کتاني هاي هنگامه قلبش فرو ريخت و چيزي نمانده بود که

 ن باز ايستند. آرام وبي صدا در اتاق خواب را گشود و او را خفته ديد در حالي که کتابي باز رويضربان قلبش از طپيد

بسترش قرار داشت. نظام دشتي پاي به درون اتاق گذاشت و لحظه اي بصورت مهتابي رنگ همسرش نگريست و 

 سپس

 تا به معبودش هديه کند. با خود چشمش به دفترش افتاد که با شور و شوقي بي وصف بسرودن اشعار پرداخته بود

گفت: چي مي شد اگر پدر هنگامه مرا نمي راند و احساسم را مي فهميد. چه مي شد اگر عشق و محبت را با پول 

 مقايسه

 نمي کرد و اجازه مي داد مي در کنار احساسم براي راحتي و خوشبختي هنگامه تلاش کنم؟ آه چقدر دنيا کثيف و بي

 ن اين دختري که چنين بي پناه و معصوم به خواب رفته است را دوست دارم و دلم مي خواهد بارحم گشته است. م

نوازشي عاشقانه از خواب بيدارش کنم و به او بگويم که همسر خوبم روز ساعتهاستکه آغاز و فعاليت ها شروع شده 

 اما

 دنيا تشويش و نگراني بديدارت شتافته و ازتو با معناي يک شعر به خواب رفته اي بلند شو که سراينده شعر با يک 

 غيبت تو جان به لب آورده، بلند شو و به باراني که آرام شروع به باريدن کرده نگاه کن و باور کن که باران به خاطر

 قلب شکسته عاشقان گريه مي کند. آه همسرم. محبوبم. معبودم اگر بداني چقدر دوستت دارم، کينه ام را بدل نمي

ي و براي وجود خودم در اين شهر مي ماندي. اگر همان قدر که من دوستت دارم، دوستم داشتي بر قرار گرفت

 دادهاي

ظالمانه مي خنديدي و آنها را پاره مي کردي و به دور مي ريختي. چقدر دلم مي خواست که فقط يکبار مي گفتي نظام 

 من

و زيان اهميت ندارد. من حاضرم با تو به هر کجا که بروي  فقط بخاطر توست که در اين شهر مانده ام و برايم سود

 بيايم

 و در کنارت زندگي کنم. من فقط براي ديدار تو و زندگي کردن در کنار تو آمده ام. چرا به من گفتي که براي تجديد

من شدم  يک پيمان آمده اي؟ اين حرف تو کاخ آمال و آرزوها يم را ويران کرد. تو عشق را در وجودم کشتي و

 مردي

سنگدل و شقي. متاسفم که مجبورم بقيه احساسم را پيش از حل شدن در تو پس بگيرم و با تو همان رفتاري را در 

 پيش
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بگيرم که طالب آن هستي. نظام تصوير زيباي خفته را از مقابل چشمانش دور کرد و اجازه داد تا بغض و کينه جاي 

 آن

را به شدت کوبيد، هنگامه هراسان ديده گشود و بستر را ترك کرد. زماني که در را بگيرد. از اتاق خارج شد و در 

 اتاق

 را گشود از ديدن نظام که خشم صورتش را گلگون ساخته بود بي حرکت بر جاي خود ايستاد. نظام با صدايي فرياد

 رده اند اما سر کار خانمگونه پرسيد: مي داني ساعت چند است؟ کارمندان چند ساعتي است که کار خود را شروع ک

 آرام و آسوده در بستر خفته اند.

 هنگامه توانتس بگويد: متاسفم.

 نظام با همان صدا تکرار کرد: متاسفيد؟ بايد هم متاسف باشيد هم اينکه من با شما وقتم را هدر مي دهم جلسه مهمي

 ا کردن در جلسه از صبح بدنبال شريک خوابدارم و تعدادي مهندس و معمار را در انتظار گذاشته ام. من بجاي شرک

 آلوده خد مي گردم. حالا ديگر وقتم را نگير و زودتر آماده شو.

هنگامه آن چنان سريع خود را آماده نمود و پرونده ها را برداشت که نظام ناخودآگاه و بدون آنکه هنگامه متوجه 

 گردد

نهاد تا اثرات خواب را در لحظه بگنجاند و آنرا به اتمام لبخندي بر لب آورد. در راه شرکت هنگامه چشم برهم 

 برساند.

 نظام دشتي پرسيد: آيا هنوز هم خوابت مي آيد؟

هنگامه گفت: ديشب تا دير وقت بيدار بودم و کار پرونده ها را تمام کردم. شما مي توانيد با دستي پر وارد جلسه 

 شويد.

 شمانم استراحت کنند.دقايقي ديگر خواهي ديد که چون هميشه به کارحالا خواهش مي کننم اجازه دهيد تا کمي چ

 خواهم پرداخت.

نظام نيم نگاهي به او افکند و سکوت نمود. رايحه ادکلني که نظام به خود زده بود، به هنگامه آرامش بخشيده بود. 

 آرام

 پرسيد: چه مارکي است؟

 نظام دشي نگاهش کرد و پرسيد: چي چه مارکي است؟

 هنگامه گفت: ادوکلني که زده ايد؟

 نظام دشتي تبسمي کرد و گفت: بهار نارنج. يکي از مهندسين کادو داده است.

 هنگامه با همان چشمان بسته گفت: من فکر نکرده بودم که دختري هديه داده است.

 نظام با تمسخر گفت: چرا نبايد فکر کني؟ آيا من نمي توانم خواهان داشته باشم؟

 مه چشم گشود و گفت: کدام دختري است که مردي چون شما را دوست داشته باشد و بخواهد....هنگا

نظام دشتي خنديد و اجازه نداد تا هنگامه سخن خود را تمام کند، گفت: دختري را مي شناختم که چنين کرده بود، 

 تازه

 شتم اما اينک که براي خود کسي شده امدر آن سالها من يک شاعر لايک قبا بودم . چطور در آن سالها خواهان دا

 خواهان ندارم؟
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 هنگامه گفت: آن روزها عشق را پول معاوضه نمي کردي اما اينک مي کني.

نظام دشتي گفت: اين از الطاف پدر شماست. او دامادي مي خواست که در خور لياقت دخترش باشد چرا بر من ايراد 

 مي

 گيري؟

 سي مبارزه کني. تو زود ميدان را ترك کردي و او برنده شد. مي توانستي مقاومت کني وهنگامه زمزمه کرد: مي توانت

 من کمکت مي کردم.

صداي خنده عصبي نظام ديدگان هنگامه را گشود و او با تمسخر سخن هنگامه را تکرار نمود و گفت: کمکم مي 

 کردي؟

 شب حتي لب به سخن باز نکردي و هم چون يکچگونه؟ تو حتي در برابر پدرت حق اعتراض نداشتي. تو در ان 

 مجسمه فقط به دهان پدرات نگاه کردي. آه دخترجان گذشته را به يادم نياور. چون ثانيه به ثانيه آن باعث شکنجه

 شدن روحم مي شود. من گذشته را بدست فراموشي سپرده ام و با حال زندگي مي کنم. مايل نيستم که با يادآوري

 شکست خورده و ناتوان ببينم. هرچه که بود تمام شدو از صفحه زندگي ام پاك شد. آيا براستي کار گذشته خود را

 پرونده ها را به اتمام رساندي؟

هنگامه درك کرد که نظام با تغيير دادن موضوع بحث، مي خواهد از گذشته فرار کند و خاطرات تلخ را فراموش 

 کند. با

ست، شايد با فراموش کردن گذشته بتوان آينده اي ايده آل بنا نمود و زندگي خود گفت: شايد اين طور بهتر ا

 جديدي

 ساخت. زير لب زمزمه کرد: ما آنقدر سرگرم کار هستيم که فراموش کرده ايم انسانيم و بايد گاهي استراحت کنيم.

 و براستي گذشته را دورهر دو در يک زمان اين احساس در وجودشان ريشه گرفت که بهتر است از نو شروع کنند 

 بريزند. در کنار هم بودن و آغاز يک زندگي روشن و پراميد قلبهايشان رابه طپش درآورند و از اينکه در کنار هم

 هستند احساس سعادت نمودند. نظام نگاه گذرايي به هنگامه انداخت و نگاهش با احساس خوشي وجودش را گرمي

د و مکنوناتقلبي اش را بيرون بريزد و خود را از چنگال نفرت و کينه برهاند. بخشيد. مي خواست لب به سخن باز کن

 اما

 نجواي هنگامه ناخودآگاه حس بغض و کينه را در او قوت بخشيد و بدون آنکه بخواهد با آوائي خشمگين گفت: اين

هنوز خيلي فاصله داري. اگر فکر ها را از مخيله ات بيرون کن. تو تازه کار را آغاز کرده اي و تا زمان استراحت 

 ترس از

 خرده گرفتن نداشتي مي توانم بگويم که اگر مي توانستي تقاضاي مرخصي و استراحت هم مي کردي.

 هنگامه گفت: احتياجي به مرخصي گرفتن نيست. من فقط به خواب نياز دارم. خوابي که در آن از ترس و وحشت و

 سوده، مثل زماني که در خانه خودم بودم.تنهايي به دور باشد. يک خواب راحت و ا

 نظام پوزخندي زد و گفت: زمان آن خواب هاي شيرين و طلايي هم به پايان رسيده است. من هم دلم مي خواهد يک

شب بي فکر و بي دغدغه ديده بر هم بگذارم و بخواب روم. اما اين را هم پذيرفته ام که ديگر غير ممکن است 

 آرامش

 يابم.گذشته را باز
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 لبخند تلخ هنگامه را نظام نديد و تا به شرکت رسيدند هر دو سخني به زبان نياوردند. آن روز جلسه تا ساعتي از ظهر

گذشته به طول انجاميد. آثار خستگي در صورت آنها ديده مي شد. بر سر مميز غذا هنگامه متوجه خستگي نظام 

 گشت و

تر است تو بروي استراحت کني ، من در شرکت مي مانم و کارها را تمام با دلسوزي گفت: خسته به نظر مي رسي. به

 مي

 کنم. نگاه متعجب نظام در ديده هنگامه نشست و پرسيد: به حال من دل مي سوزاني يا اينکه مي خواهي ساعتي از شر

 من خلاص شوي؟

 هنگامه گفت: هر گونه مايلي سخنم را تعبير کن.

م مي خواهد تصور کنم که برايم دل مي سوزاني اما متاسفانه چنين نيست. پس بهتر نظام پوزخندي زد و گفت: دل

 است

 هر دو بمانيم و کارها را به اتمام برسانيم.

 همان شب به هنگام ترك شرکت هنگامه مثل گذشته چندين پرونده را انتخاب نمود تا با خود به خانه ببرد. اما نظاام

 : امشب را استراحت کن. دلم نمي خواهد صبح خواب الود به سر کار حاضر شوي.آنها را از دست او گرفت و گفت

 هنگامه بصورت او نگريست. آثار از خشم در آن نديد ترنم صداي او گرچه با سردي توام بود اما هنگامه در محتواي

 آن دلسوزي و شفقت يافت و خود را به آن دلخوش کرد.

و به صداي پايشان که در کوريدور مي پيچيد گوش فرا دادند. به هنگام هر دو در سکوت اتاق را ترك کردند 

 بازگشت

 هم هنگامه ديده بر هم نهاد و گفت: احساس مي کنم در تهران هستم. چقدر خوب است که انسان تنهايي اش را با

 کسي تقسيم کند.

 فرصت مطالعه پيدا مي کني؟نظام گفت: تو تنهايي ات را با کتاب تقسيم مي کني و من با ارقام. چگونه 

هنگامه گفت: من مطالعه نمي کنم بلکه با آن زندگي مي کنم. خوشحالم که جز خودم کسي آن را نخوانده است و 

 گرنه

 به مردم حسادت مي کردم. من گنجي در اختيار دارم که ديگران ندارند.

 ه خورد.خنده نظام ديدگان هنگامه را از هم گشود و دو نگاه خسته در هم گر

 نظام گفت: گنج نزد من است نه در اختيار تو! گنج جايي است که هر روز يک آجر روي ديگري قرار گيرد. من گنج

ديگري هم دارم که کسي نمي تواند لمسش کند. من مرد خوشبختي هستم. اين را باور نداري؟ دفينه من هر قدر 

 قديمي

 نيست.تر گردد با ارزش تر مي شود اما مال تو چنين 

هنگامه پوزخندي زد و چشم فرو بست و گفت: تو اشتباه مي کني. گنج من روح دارد، نبض حيات در تمام واژه 

 هايش

مي طپد. آنچه من در اختيار دارم زنده است و با من زندگي مي کند. خوشحالم که تو نمي تواني آنرا از من پس 

 بگيري.

 ني. بگذار فکر کنم که دختر خوشبحتي هستم. راه طولاني تر شده بود امااين تنها چيزي است که نمي تواني مطالبه ک
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 هنگامه مايل نبود با گشودن چشم دريابد که اشتباه کرده است. دوست داشت همان طور در دل آن شب سياه حرکت

 ي استراحت ميکنند. نظام اتومبيل را در گوشه خيابان پرك کرد و گفت: آخرين ملاقات را هم انجام مي دهيم و برا

 رويم.

هنگامه با بي ميلي از اتومبيل خارج شد. در روشنايي خيابان چشمش به حافظيه افتاد. پرسيد: اينجا قرار ملاقات 

 گذاشته

 اي؟

نظام زير بازويش را گرفت و گفت: در پاييز هم حافظيه ديدني است. کسي که با او ملاقات دارد شاعر استو مايل بود 

 او

 ا ملاقات کنم. هر دو به درون رفتند و روي برگهاي زرد پاييزي قدم برداشتند. هنگامي که به اولين پلهرا در اينج

 آرامگاه رسيدند هنگامه گفت: عجب شبي زيبايي را براي ملاقات انتخاب کرده است. حس مي کنم شاعر با ديوان

 بر اين مکان مي تابد، غزل مي سرايد.شعرش در ميان درختها قدم زنان مي گذرد و در وصف ماه که عاشقانه 

 نظام با انگشت مزار را لمس کرد و به خواندن فاتحه پرداخت و سپس روي آخرين پله نشست و چشم به دختري

دوخت که بر درخت عرياني تکيه داده بود و به ماه نگاه مي کرد. او موهايي سياه به رنگ شب داشت و در لباس 

 ساده

 مي مانست که براي کمک به زمينيان آمده بود. کتاني خاك گرفته او به برگ زردي مزين شده کارگران فرشته اي را

 بود و سوزي که مي وزيد گردن برافراشته او را بسوي سينه خم مي نمود. نظام دشتي هميشه محبوبش را در حالتهاي

داشت که هرگز از در بدرون نمي مختلف ديده بود. اما امشب او فرشته اي بود که مات و متحير چشم براه کسي 

 آمد.

 نمي دانست چرا او را به اين مکان آورده است؟ آيا دلش براي روزهاي خوش گذشته تنگ شده بود؟ آيا دلش مي

خواهد به دور از هياهو با او باشد و احساس کند که حافظ حالش را مي فهمد و براي سوز درونش چاره اي مي 

 انديشد؟

 قعا عشق او را فراموش کرده ام پس چرا نمي توانم حتي يک روز بدون حضور او بکار خود ادامهبا خود گفت اگر وا

 دهم؟ چرا او را با خود به هر سو مي کشم. آيا جز اينکه مي ترسم از دستم بگريزد و تنهايم بگذارد، علت ديگري

 نگاهش دارم؟دارد؟ مگر جز اين است که او گنج من است و بايد از دست برد عياران دور 

 نظام دشتي بلند شد و بگرد آرامگاه چرخيد و روبروي هنگامه که در فکر عميق فرو رفته بود ايستاد. نگاه هنگامه در

 ديده نظام نشست و پرسيد: چرا نيامد؟

نيم و نظام شانه بالا انداخت و گفت: نمي دانم شايد بعلت تاخير من رفته تا گردشي کند. بيا بجاي ايستادن جستجو ک

 با

 گفتن اين کلام براه افتاد. هنگامه به دنبالش روان شد و در کنار يکديگر راه افتادند.

 هنگامه نفس عميقي کشيد و گفت: بوي باران مي آيد، تو آنرا حس نمي کني؟

 سخن هنگامه، نظام را واداشت تا نفس عميقي بکشد و بگويد: چرا حس مي کنم.

شاعري هستي که اين محيط تو را برنمي انگيزد تا بيتي بسرايي؟ آيا براستي جذبه اين هنگامه ادامه داد: تو چطور 

 محيط
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 براي تو بي اثر است؟

 نظام لبخندي بر لب آورد و بغض و احساس خود را در پس آن مخفي کرد و از ترس رسوا شدن سکوت نمود و به

 هر دو در سکوت محوطه را پيمودند و بدون صداي خش خش برگهايي که زير پايشان خرد مي شدند، گوش سپرد.

 يافتن کسي از حافظيه خارج گرديدند.

 هنگامه خود را روي صندلي اتومبيل رها کرد و گفت: چقدر به اين هوا خوري نياز داشتم. بدون آنکه ملاقات کننده را

 ببينم از او خوشم آمده و از او ممنونم.

قا من بيهوده هدر رود. من در اين مدت مي توانستم به خيلي از کارهايم سر نظام با بي تفاوتي گفت:او باعث گشت و

 و

 سامان بدهم.

 لحن بي تفاوت نظام، هنگامه را تکان داد و از آن همه خونسردي و بي توجهي دلش گرفت و براي آنکه لذتش ضايع

 م تمسخر آميزي گفت: شب خود رانشود سکوت نمود و لب فرو بست. نظام هنگامه را به خانه خودشان برد و با کلا

 کامل کن و از مصاحبت کسي که دوستت دارد استفاده کن.

 خانم نظام دشتي آن چنان با حرارت هنگامه را بوسيد و سر او را به سينه فشردد که دختر جوان طراوت وجود او را

 تن اينکه مادر لوسش نکنيد نگاهحس کرد و درد تنهايي را بفراموشي سپرد. نظام دشتي صحنه را نگريست و با گف

 عتاب آميز مادر خود را خريد اما بروي خود نياورد و ادامه داد من خيلي گرسنه ام و بايد هم تا نيمه شب بيدار بمانم

 اگر معاشقه به پايان رسيده شام بخوريم.

فرصت يافت به پيرامونش نگاه مادر از روي تاسف سر تکان داد و هنگامه را رها نمود و به اشپزخانه رفت. هنگامه 

 کند

و بگويد نزديک به هفت ماه است که من در شيراز زندگي مي کنم و اين خانه درست همانند روزي است که بدان 

 وارد

شدم. مثل اينکه زمان از اين خانه عبور نمي کند. همه چيز همانطور است که بود. نظام دشتي کتش را درآورد و 

 آويخت

 احساس سکته کرد و مرد! چند سال پيش بود درست پنج سال تمام از آن واقعه گذشته است. روزي و گفت: زمان در

که زمان مرد ما در اين خانه برايش عذاداري کرديم و رخت سياه پوشيديم. تو تنها کسي بودي که در مجلس 

 عذاداري

نامه زمان را بردم و باطل کردم. شرکت نکردي. تو حتي به شيوه پدرت هم تلگراف تسليتي نفرستادي. من شناس

 مامور

 ثبت با اندوه به شناسنامه نگريست و با حسرت گفت: چقدر جوان بود و چه زود ناکام شد بعد با فشاندن قطره اشکي

مهر قرمز باطل شد بر شناسنامه زد و بدستم داد. من پنج سال پش زمان را که در احساس مرده بود پاي پلکان 

 حافظيه

 م و حال تو پس از گذشت اينهمه سال در اين خانه بدنبال زمان مي گردي؟ متاسفانه چند سال دير آمدي.دفن نمود

 خانم نظام دشتي غذا را روي ميز گذاشت و با گفتن اينکه هيچ وقت براي آغاز دير نيست و مي شود زمان را دوباره

 زنده کرد هنگامه را به سر ميز دعوت نمود.
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 کنايه هاي خانم نظام دشتي به هنگامه فهماند که همه چيز را مي داند و دوست دارد که آن دو بر سر ميز حرفها و

 گذشته را بفراموشي بسپارند و زندگي جديدي را بدور از بغض و کينه آغاز کنند حرفهاي او شادي آفرين و اميدوار

 د و دور نماي زيبايي از آن چه که ميکننده بود. کلام مهربان خانم نظام دشتي قلب سرد هنگامه را گرمي بخشي

 توانستند بنا کنند پيش چشم او مجسم مي ساخت. حس مي کرد گونه هايش گلگون شده اند و دستهايش به لرزه

 افتادند. براي گريز از اين حالت زود ميز غذاخوري را ترك کرد و به بهانه خستگي به بستر رفت.

ديدي که کلام گرم و اميدوار کننده شما در او بي تاثير است. حالا باور کنيد پرويز با لحني سرد روي به مادر گفت: 

 که

 دختري که چند لحظه پيش اتاق را ترك کرد هنگامه اي نيست که در گذشته مي شناختيد.

 خانم نظام دشتي ظرفها را روي هم گذاشت و گفت: ديدم و بتو اطمينان مي دهم که اين دختر همان هنگامه گذشته

ست و هيچ تغييري نکرده، بلکه اين تو هستي که تغيير کرده اي، وقتي من صحبت مي کردم هنگامه به جستجوي ا

 تاثير

سخنم در تو بود اما تو با زدن ماسک بي تفاوتي او را وادار کردي که اتاق را ترك کند. در اين ميانه اگر تقصيري 

 هست،

 او بيگناه است. مقصر تو هستي و تو بايد خودت را از بازيابي،

چراغ اتاق نظام دشتي مي سوخت و روشنايي ساطع شده از پنجره بر روي بستر هنگامه امکان خوابيدن را به او نمي 

 داد.

هنگامه بلند شد و پرده اتاق را کشيد و به صداي محزوني که در سوك يک احساس نوحه سرائي مي کرد گوش 

 سپرد.

ام دشتي پيش رفت و از لاي در نيمه باز بصورت تکيده مردي که دفتري را در او بدنبال صدا تا پشت در اتاق نظ

 آغوش

کشيده و نوحه مي خواند نگاه کرد. قلبش از ديدن آن صحنه برقت درآمد و اشک روي گونه اش جاري شد. او 

 دريافت

 دوست داشت ميکه نظام دشتي شبها شاعر است و در سکوت و تنهايي شب با درون خود خلوت مي کند. چقدر 

 توانست به خلوت درون او راه يابد و هر دو در سوگ مرگ احساس خود عزاداري کنند. اما ترس، ترس از خشم، از

فرياد شبانه، و از دوباره تنفر يافتن او را واداشت تا در پشت در بنشيند و زانوي غم در آغوش بگيرد و از پس ديوار 

 در

 که چراغ خاموشي بهمراه آورد با او بيدار بنشيند. هنگامه با خود نغمه شاعري را کهاندوه او شريک گردد و تا زماني 

 سروده بود تو بيدار مي نشيني تا انتظار پشيماني بيافريند را با خود بهمراه برد و ديده برهم نهاد.

آن حبس مي وقتي روز آغاز مي گشت نظام دشتي قفلي بزرگ بر صندوقخانه قلبش مي زد و احساسش را درون 

 ساخت

 و زماني هم که با هنگامه روبرو مي گشت ديگر آن شاعري نبود که شب را با ياد خاطرات خوش گذشته به صبح

 رسانده بود. او مردي مي گشت خشن و سختگير که از کوچکترين خطاي همسرش نمي گذشت و او را استنطاق مي

 ند اما گاهي بي تجربگي او مشهود بود و خشم نظام دشتي راکرد. هنگامه آموخت که محتاط باشد و محتاطانه عمل ک
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 برمي انگيخت و تلاش مادر نظام براي برقراري رابطه نزديکي ميان آن دو به ثمر مي رسيد. او مي کوشيد تا خاطرات

 ا ترغيبتلخ را از ياد پسرش پاك کند و با يادآوري روزهاي شيريني که مي تواند در کنار هنگامه داشته باشد وي ر

نمايد به اينکه به هنگامه به چشم يک همسر بنگرد نه يک اسير و دربند زنداني. خانم نظام دشتي مي دانست کينه اي 

 که

رفته رفته در قلب پسرش جاي گرفته به يکباره فراموش نمي شود و براي رها شدن محتاج زمان است. او شبها بيدار 

 مي

فشار دروني خسته و تکيده شده بود به خانه باز گردد و آن گاه با نوازشي نشست تا پسرش که از کار روزانه و 

 مادرانه

و با سخنان گرم و شيرين خستگي را از وجودش بزدايد و او را با واقعيت زندگي آشنا کند. خانم نظام دشتي با 

 توصيفي

مه پاي بند سازد و به او از هنگامه و برشمردن محسنات او سعي مي کرد هرچه بيشتر پسرش را به عشق هنگا

 بياموزد

که عروسش شايستگي يک زندگي خوب را دارد و مي تواند مادري مهربان براي کودکانش باشد. مادر حس مي کرد 

 که

چشمان پسرش به هنگام شنيدن اين سخنان نور مي گيرد و عشق به جاي انتقام مي نشيند اما افسوس زماني که 

 سناريو

رش که گويي خواب خوشش به کابوسي تبديل شده باشه، به يکباره چهره دگرگون مي کرد و به اتمام مي رسيد پس

 با

 گفتن اينکه مادر رويايت زياد بود ولي متاسفانه جامه حقيقت بخود نمي پوشد، به او مي فهماند که بار ديگر شکست

گر لطف و جذبه خود را از دست خورده است. تکرار يک پرده از نمايش که هر شب براي نظام انجام مي گرفت دي

 داده

 بود و او تا مادر لب به سخن مي گشود با بي حوصلگي مي گفت: آه مادر خواهش مي کنم ديگر تکرار نکنيد. من چند

 بار بايد بگويم که من روزي هنگامه را دوست داشتم. روزي که جسم و روانم از آن خودم بود. و به پول و سرمايه

 ور بايد بگويم هنگامه اي که من دوست داشتم اين دختري نيست که هر روز در سر کار با مقاطعهنفروخته بودم. چط

 کاران و کارگران سر و کله مي زند و به آنها دستور کار مي دهد. هنگامه با دختري که بعنوان همسر من وارد شيراز

اينده يک افسر عالي رتبه ارتش است. او شده است فرق دارد. اين دختر بظاهر همسر من است، اما به باطن او نم

 براي

 حفظ منافع پدرش با من آمده است و نه چيز ديگر.

اگر او اينجاست به خاطر عشقي نيست که روزي به يکديگر داشتيم. من هنگامه را در قبال سود شرکت خريده ام و 

 تا

 رکت لعنتي ورشکست شود، مطمئن باشيد يکزماني که کار بقوت خود باقي است او هم ميماند. اما اگر روزي اين ش

ساعت هم مرا تحمل نمي کند و به تهران با مي گردد. شما فکر مي کنيد که من از اين موضوع زجر نمي کشم؟ شما 

 فکر
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 مي کنيد من دلم نمي خواهد او به چشم يک همسر واقعي به من نگاه کند و در کنارش به ارامش و خوشبختي برسم؟

 که وقتي دستش را به عنوان خداحافظي مي فشارم چه حس مي کنم؟ انگشتانم به جاي پوست و گوشت هيچ مي دانيد

يک تکه يخ را لمس مي کند و از سردي آن مشمئز مي شود، او هم ديگر مرا نمي خواهد. روزي که پدرش او را به 

 من

ه محبوريم يکديگر را تحمل کنيم، بدون واگذار نمود، عشق و علاقه اش از ميان رفت. اينک ما دو انساني هستيم ک

 اينکه

 از ديدار هم شادمان باشيم.

 خانم نظام دشتي سخنان پسرش را مي فهميد، اما نمي توانست بپذيرد عشقي که ريشه در جان دوانده به آساني ريشه

 فهايت را زدي وکن گردد، به همين خاطر دست از تلاش برنمي داشت و با گذاشتن دستش روي شانه نظام گفت: حر

من هم شنيدم. از هنگامه هيچ نمي گويم و نمي دانم که اين گفته هاي تو تا چه اندازه با حقيقتروبرو است، اما از تو 

 مي

 گويم. من مي دانم و مي بينم که تو هنوز او را فراموش نکرده اي و هنوز هم با تمام وجودت او را مي پرستي، کتمان

خونسرد نشان دادن ممکن است ديگران را بفريبد، اما مرا نمي تواند گول بزند، تو در  کردن احساسات و خود را

 عين

 اينکه هنگامه را دوست داري مي خواهي انتقام بگيري. انتقام يک جواب سرد و مايوس ننده را. تو کار پدرت را دنبال

 موش نکن که آن روز که جواب نه شنيدي ازکردي تا بتواني روزي از پدرش انتقام بگيري و حالا موفق شدي. اما فرا

 پدر هنگامه شنيدي نه از خود او و هنگامه در کيان مقصر نيست.

 روزي به تو گفتم که هيچ وقت براي آغاز دير نيست. تو مي تواني گذشته را فراموش کني ئ هنگامه را همانگونه

 و خودت را نابود مي کني. ما مسلمانيم و به اين معتقديم بنگري که قبلا بوده. اگر همينطور به رفتارت ادامه دهي او را

که در عفو لذتي است که در انتقام نيست. تو از پدر او متنفري اما حساب هنگامه را از او جدا کن. حالا که او را با 

 خودت

 م و ازآورده اي سعي کن آتش زير خاکستر مانده عشقت را بيرون بياوري و شعله ورش سازي. من يک زن هست

احساسات زنانه خبر دارم. مي دانم که هنگامه هنوز هم دوستت دارد و تو برايش تغيير نکرده اي. فقط کافي است 

 که

 به او نشان دهي که همان نظا دشتي سابق هستي و هنوز هم عشق گذشته در قلبت وجود دارد. بيا و تصميم بگير و

 امتحان سر بلند بيرون خواهد آمد. همسر تو لياقت آنرا دارد تا طعمامتحان کن، من مطمئن هستم که هنگامه از اين 

خوشبختي را که تو برايش فراهم مي سازي، بچشد. اين هم هرگز فراموش نکن که برادر را به جاي برادر مجازات 

 نمي

انه همسرم مي رفتم کنند. من اگر بجاي تو بودم، به جاي اينکه زانوي غم بغل بگيرم و بفکر کشيدن انتقام باشم به خ

 و

از او مي خواستم که گذشته را فراموش کند و به روزهاي خوب و خوشي که در کنار هم آغاز خواهيد کرد فکر کند. 

 اين

 را بدان که اين روزهاي جواني ديرپا نيستند و زود مي گذرند. اين ايام را بر خودت و او حرام نکن و قدر لحظه ها و
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 الا ديگر خود داني.ثانيه هايش را بدان، ح

حرفهاي مادرش او را به فکر فرو برد. آينده رويايي پيش چشمانش مجسم ساخت. آن شب در سکوت و خاموشي 

 شب

در خيابان قدم زنان پيش رفت و با خود به جدال پرداخت. نمي توانست اين فکر را که پدر هنگامه او و پدرش را 

 نابود

هنگامه خانواده او را نابود کرده و پدرش را اجير ساخته بود. بياد آورد که چقدر  کرده است را از خود دور کند. پدر

 از

شروع بهار مي ترسيد و از آن تنفر داشت، مسافران تهراني مي آمدند و با خود سود حاصل يکساله را مي بردند. با 

 خود

سياه آشنا نمي شد. چقدر پر غرور بود  گفت: اي کاش آن سالها هم خانه را ترك کرده بودم و چشمانم با دو تا چشم

 و

با چه استواري نگاهش را در ديده ام دوخت. من در زيرر نگاه او چون تکه برفي آب شدم و عرق شرم روي پيشاني 

 ام

 نشست. با اينکه صحنه برخورد مما لحظه اي کوتاه بيشتر نپائيد اما در همان لحظه احساس کردن که با اين نگاهها

 ه آشنايم و اين صورت مهتابي را دير زماني است که مي شناسم، آن روز خود را در خانه حبس نمودم بهسالهاست ک

 اميد آنکه به خانه باز گردد. او دوشادوش پدرش خانه را به عزم خريد ترك کرده بود. دلم مي خواست کتاب بخوانم

و چشمم با هر صدايي که برمي خاست به در دوخته مي  اما مطالعه بهانه اي بيش نبود. تمام انديشه ام بدنبال او بود.

 شد.

از همان زمان جدال آغاز گشت. چگونه مي توانستم هم متنفر باشم و دوستش بدارم؟ چندين سال بود که تخم کينه 

 و

 حتنفرت از آنها را در قلب خود رويانده بودم و ريشه هاي بغض و کينه در وجودم ريشه دوانده بود و همه نفرتم ت

الشعاع يک نگاه قرار گرفته بود. دلم مي خواست مي توانستم با او از خودم، از احساسم و ار آتشي که در وجودم 

 زبانه

مي کشيد صحبت کنم و به او بفهمانم ه سردي نگاهش چه آتشي در وجودم برانگيخته است. با اين فکر دفتري 

 گشود و

 رودم و تمامي احساسم را در غالب واژه ها بکار گرفتم و خود را تهياين بار بجاي خزان و زمستان از بهار شعر س

 کردم. با زبان شعر به قلبش راه يافتم و فهميدم که در پس چهره سرد و پر غرورش قلبي به پاکي آفتاب دارد. او در

 گين اش ازصدف تنهايي اش گوهري نهان داشت که خوي جابرانه پدرش در آن نفوذ نکرده بود. تبسم مليح و غم

 اسراري خبر مي داد که تا به آن روز پوشيده مانده بود. او نيز در مصاف با قدرت پدر و احساسي که به من يافته بود

 دچار سرگشتگي گشته بود. هم از قدرت پدر مي ترسيد و هم زبان بازگويي احساسش را نداشت.

 را در نگاهم دوخت و گفت: من بهترين ره آورد اينروزي که ديوانم را برسم يادبود تقديمش کردم نگاه محزونش 

 سفر را با خود مي برم . وقتي که رفت روح و روان مرا نيز با خود برد و در مبارزه چهل روزه ام، براي فراموش کردن

 نگاه او، شکست خوردم و براي ديدن دوباره نگاهش راهي تهران شدم. زماني که ديدمش همان نگاه را داشت، گويي
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فروغ زندگي را از دست داده بود. غمگين اما پر غرور بود. در آن نگاه عجز و لابه، دوري و حسرت خانه نداشت و 

 نمي

توانستم بخوانم که از ديدارم چه احساسي دارد. در مقابل سخنان عتاب آميز پدرش هم چون تکه سنگي سرد و بي 

 روح

 پشيمان شده بودم و از اينکه نتوانسته بودم احساس خود را نشسته بود و چشم بدهان پدرش دوخته بود. از آمدن

 سرکوب سازم، برخود خشم گرفته بودم. وقتي با وضعي خفت بار مرا از خانه راندند، تنها کلامي که تا مغز استخوانم

فظيه مي نفوذ کرد و اجازه داد تا حرفهاي توهين آميز پدر و مادرش را تحمل کنم، اين بود که گفت: هرگاه به حا

 رويد

مرا به ياد آوريد. در بيان کلام او چيزي بود که بمن گفت: من با خانواده ام هم عقيده نيستم و سخن آنها را باور 

 ندارم.

 احساس کردم که او در تمامي آن لحظات با من يکسان زجر کشيده و همان طور که من قادر نبودم تا در مقابل

م او نيز هم چون درماندگي را با تمام ابعادش حس کرده است. فقط يک لحظه پرخاشهاي پدرش سخني بر زبان آور

 در

 تن صدايش بغض و حسرت ديدم و همان کافي بود تا براي مصاف بزرگي خود را آماده کنم. مي دانستم که اگر

 بدينگونه باز نميقدرتمند بازگردم مي توانم او را از چنگال نيروند پدرش آزاد سازم و ساختم. اما اي کاش او را 

گرداندم. حرفهاي مادرم زيباست و مرا براي دقايقي به دنيايي مي برد که همه خواهان آن هستند اما افسوس که 

 براي

ما در اين دنياي زيبا و خيالي جايي وجود ندارد. او اگر هم زندگي با من را ادامه دهد فردي خواهم بود هم چون 

 پدرش.

م؟ هيچ! من در تمام اين سالها با احساسي که نسبت به او داشتم زندگي کردم و براي خود من از هنگامه چه مي دان

 اين

تصور را به وجود آوردم که او هم مرا دوست دارد. آيا گفتن يک کلام مي تواند اساس قرار بگيرد؟ آيا او در تمام 

 اين

م براستي همانگونه بوده است؟ چرا از سالها دگرگون نشده است؟ آيا برداشتي که من آنروز از کلام او کرد

 پرخاشهايم

 به سادگي مي گذرد؟ در عمق نگاه افسرده اش چيست که هنوز هم جانم را به آتش مي کشد و خاکستر مي کند؟ آيا

اگر جبر ماندن را از ميان بردارم خواهد ماند و در کنار من زندگي خواهد کرد؟ اگر براستي دوستم دارد بايد ثابت 

 کند.

 بايد کاري را بکند که من مي خواهم. او بايد نشان دهد که سود زيان شرکت برايش مهم نيست و تنها چيزي که او را

در شيراز پاي بند کرده من هستم. اگر او دوستم داشته باشد، مقاومت خواهد کرد. آن گاه که علاقه خود را ثابت 

 نمود،

عشق آنرا بنا خواهم نمود. نظام دشتي آه بلندي کشيد و بي اختيار  بهترين زندگي را برايش مهيا خواهم کرد و با

 ديده
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 به اسمان دوخت و بعد بي اختيار اتومبيل را صدا زد . آدرس خانه هنگامه را داد. به يکباره دلش براي نگاه سرد و پر

 گذارد.غرور همسرش تنگ شده بود و مي خواست وقتي به بستر مي رود تاثير نگاه او ديده بر هم 

مقابل خانه ايستاد و زنگ را فشرد. لحظه اي گذشت و در گشوده نشد. بار ديگر زنگ را فشرد اينبار ترس و نگراني 

 بار

ديگر به وجودش راه يافتند و او را مصمم ساختند تا به انتظار نايستد و از کليد استفاده کند. خانه در خاموشي مطلق 

 فرو

 ذشته هنگامه را در خواب خواهد يافت، اتاقها را جستجو کرد و او را نيافت. به ساعتشرفته بود، گمان برد که چون گ

نگريست، چند دقيقه اي تا نيمه شب باقي بود. نمي توانست و قادر به بازگشتن نبود، تصميم گرفت به انتظار بنشيند. 

 در

 ، نمي دانست خشمگين باشد يا غمگين.آن لحظات به هيچ چيز فکر نمي کرد جز اينکه هنگامه او را ترك کرده است

 آيا بايد فرياد بزند و کمک بخواهد يا اينکه بنشيند و از غم از دست دادن او گريه کند. فکرش بخوبي کار نمي کرد و

راه به جايي نمي برد. پريشان و مغموم سرش را ميان دو دست گرفته بود و انتظار مي کشيد. با شنيدن چرخش کليد 

 به

 و نفس را در سينه حبس نمود. آيا کسي که وارد خانه مي شود مي تواند هنگامه باشد؟ در سياهي تشخيص خود آمد

 اندام هنگامه مشکل بود، اما وقتي حياط با نور چراغ روشن گرديد و او توانست هنگامه را ببيند، نفس راحتي کشيد و

 نشسته اي. مرا ترساندي.هنگامه با ديدن نظام آه بلندي کشيد و گفت: چرا در تاريکي 

نظام دشتي که بر اعصاب خود مسلط گشته بود به جاي پاسخ هنگامه پرسيد: مي تواني بگويي تا اين ساعت شب در 

 کجا

 بسر مي بردي؟

 هنگامه لبخند تلخي زد و گفت: مي خواهي بداني؟ رفته بودم تا تنهايي ام را با کوچه و برگهاي زرد درختان خيابان

 م.تقسيم کن

نظام دشتي با فرياد گفت: اي کاش به پدرت مي گفتم مسوليت زندگي شبانه دخترش با من نيست. حال که چنين 

 نگفته

ام، پس خوب گوش کن از امشب حق نداري که ديگر تا ديروقت بيرون از خانه باشي و بهتر است تنهايي ات را 

 پرونده

 هايي که به خانه مي آوري پر کني.

 وار تکيه داد و گفت: حالا مي فهمم که نگراني ات از کجا سرچشمه مي گيرد. مطمئن باش که در کارمهنگامه به دي

قصور نکرده ام. تمام پرونده ها آماده هستند. اگر حرفم را باور نداري مي تواني نگاهشان کني. من ساعتي بيش 

 نيست

 که دخترش زندگي شبانه اي ندارد. که از خانه بيرون رفته ام و تو مي تواني به پدرم اطمينان دهي

نظام راحتي خيال يافت. اما با همان لحن ادامه داد: تو بهر دليل که باشد نبايد شبانه از خانه خارج شوي. منظورم را 

 درك

 مي کني؟
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هنگامه پووزخندي زد و گفت: بله قربان متوجه شدم. من در ساعتي که از خانه خارج شدم، فراموش کرده بودم که 

 ازاد

 نيستم و دربند شما اسيرم. اما اينک قول مي دهم که به فرامين شما عمل کنم، راضي شديد؟

نظام با لحن تمسخرآميز، هنگامه را با زدن پوزخندي پاسخ گفت و ادامه داد: روزي جواب گستاخي ات را مي دهم و 

 تو

م خواهم شکست و پودر حاصله از آن را ياد مي گيري که چطور با من صحبت کني. من روزي اين کوه يخ را دره

 بدست

 آب رونده خواهم داد، خواهي ديد! هنگامه بي اعتنا به او وارد اتاقش گرديد.

 اين عمل خشم نظام را فزون تر کرد و به دنبال او راهي اتاق گشت. بازوهاي هنگامه را گرفت و او را به طرف خود

گفت: وقتي با تو صحبت مي کنم بايد بايستي و گوش کني؟! چرخاند و سيلي محکمي بر صورت او نواخت و 

 فهميدي؟!

 همان طور که خودت گفتي آزاد نيستي تا هر کار که بخواهي را انجام دهي. کاري نکن تا براستي ترا دربند کنم. مي

 داني که توانايي چنين کاري را دارم.

مي سوخت. او بسختي از ريزش اشکهايش  بغض راه گلوي هنگامه را گرفته بود و جاي سيلي روي صورتش

 جلوگيري

کرد و براي اينکه به هنگام سرازير شدن اشک نظام دشتي آنرا نبيند بار ديگر پشت به او نمود و با صدايي بغض 

 آلود

 گفت: حرفهايت را زدي و من هم شنيدم. مي داني که شاگرد کودني نيستم. حالا لطفا برو و من را تنها بگذار.

 بلند و عصبي نظام دشتي هنگامه را ترساند. اما بروي خود نياورد و با تعجب ديد که نظام دشتشي کت اش راخنده 

 درآورد و آويخت و با همان لحن عصبي گفت» تو مرا از خانه خودم بيرون مي کني؟ بتو ثابت مي کنم که هيچ قدرتي 

 نمي تواند مرا از اين خانه خارج کند.

 مشاحره ادامه خواهد داشت. پس تصميم گرفت سکوت کند و به اين کار خاتمه دهد.هنگامه دريافت که 

نظام دشتي همان طور که نشسته بود چشمش به پرونده هايي خورد که روي ميز قرار داشت. خم شد و آنها را 

 برداشت

 و با لحن تحکمي رو به هنگامه گفت: برايم چاي درست کن!

 ه آشپزخانه رفت و تا آماده شدن چاي وقت خود را در آشپزخانه گذراند.هنگامه براي درست کردن چاي ب

 وقتي با فنجان به اتاق برگشت، نظام کار مطالعه پرونده ها رو تمام کرده بود و آنها را روي ميز گذاشته بود. هنگامه

ام با دست مبلي را نشان فنجان را در مقابلش گذاشت و نشان داد که آماده انجان کار ديگري است که او بگويد. نظ

 داد

 و گفت: بنشين.

 هنگامه اطاعت کرد و نشست. در صورت نظام هنوز آثار خشم نمايان بود و به هنگام نوشيدن چاي دستهايش مي

 لرزيدند. هنگامه سوزش گونه خود را فراموش کرد و به حال نظام دل سوزاند و با لحني ملايم گفت:
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ي که هيچ موردي نداشت تا به اين حال درآئي. نگاه مستقيم نظام دشتي در ديده دستهايت مي لرزدند. در صورت

 هنگامه

 نشست و با نگريستن در آن دو چشم سياه آرامشي را در خود يافت و بي اختيار لحنش ملايم گشت و گفت: بله نمي

 بايست چنين مي شد. اما تو علت و انگيزه آنرا را فراهم کردي.

ن بگو چه چيز تو را چنين خشمگين کرده بود؟ اگر هنگامي که به اينجا آمدي و مرا در خانه هنگامه گفت: به م

 نيافتي،

اينگونه خشمگين شدي بايد علت مي پرسيدي و پيش داوري نمي کردي. من به خطاي خودم معترفم که حتي اگر 

 شب

ه تو فکر کني چون من تنها زندگي مي را هم گرسنه مي خوابيدم نمي بايست ديروقت از خانه خارج گردم اما اينک

 کنم،

 زندگي اي خارج از خانه دارم مرا شکنجه مي دهد.

 نظام به سرعت بپا خاست و به اشپزخانه رفت، در يخچال را باز ککرد و با نگاهي سطحي که بدرون آن انداخت، لحظه

 و پرسيد: چرا به من نگفتي که آذوقه ات اي به فکر فرو رفت. خود را بدرون اتاق رساند و به چارچوب آن تکيه داد

 تمام شده؟

 هنگامه گفت: ترسيدم.

 نظام با بهت و حيرت بر او نگريست و پرسيد: از چي ترسيدي؟

 هنگامه گفت: ترسيدم از اينکه يخجالم را از همبرگر پر کني و من مجبور گردم باز هم همبرگر بخورم.

گفت: متاسفم. براي همه چيز متاسفم. من آنروز بنا به سليقه خودم خريد سخن هنگامه نظام را به خنده انداخت و 

 کردم

 و نظر تو را نپرسيدم اما ديگر چنين نخواهد شد. به من بگو آيا براي خوردن غذا بيرون رفته بودي؟

 م امشب هم بههنگامه گفت: بله. اما متاسفانه رستورانها بسته بودند و تنها يک اغذيه فروشي باز بود که مجبور شد

 ساندويج قناعت کنم. ولي بپرس که چه خورده ام.

 نظام دشتي گفت: مسلماً که همبرگر نبوده است.

 هنگامه با خنده کوتاهي گفت: اتفاقاًهمين را خورده ام. چون اين تنها غذايي است که معده ام مي پذيرد.

 براي لحظاتي هر دو کينه را بدسست فراموشيصداي خنده ناظم بلند شد و فضاي بيروح خانه را گرمي بخشي و 

سپردند. نظام دشتي نگاه گرم و مهربانش را بديده هنگامه دوخت و گفت: اگر مايل باشي امشب به خانه ما برويم 

 فکر

 مي کنم مادر بتواند برايت غذايي فراهم سازد.

 هنگامه گفتک نه متشکرم. همان ساندويج سيرم کرده.

 شانه هنگامه گذاشت و گفت: مي تواني نرا ببخشي؟نظام دستش را روي 

 هنگامه دست روي گونه اش گذاشت و سر بزير انداخت و سکوت کرد. نظام سخنش را بار ديگر تکرار کرد. اين بار

هنگامه با تکان سر موافقت خود را ابراز کرد. نظام دشتي در مقابل پايش زانو زد و يا دست صورت هنگامه را بالا 

 گرفت
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و به قطرات اشکي که در چشمان هنگامه حلقه زده بود، نگريست. و با خشم گفت: بتو دستور مي دهم که سيلي 

 محکمي

 بصورتم بزني.

 نگاه متعجب هنگامه نظام را راسخ تر کرد و ادامه داد: مگر نشنيدي ي گفتم. بخاطر سيلي ناحقي که بتو زدم تو اين

 کاري را که گفتم انجام بدهاجازه را داري که تلافي کني. حالا 

هنگامه بصورتي که براي خوردن سيلي پيش آمده بود نگريست و در خود توان تلافي را نيافت. نظام دست او را 

 گرفت

 و روي گونه اش گذاشت و گفت: بنواز و مرا آسوده کن.

 . اين را از من مخواه. انقلابي درهنگامه پوست صورت او را لمس کرد و گفت : من قادر نيستم، من انتقام نياموخته ام

 وجود نظام بوجود آمد. براي اينکه هنگامه متوجه اشکي که روي گونه اش غلتيد نگردد، پشت به او نمود. لحظه اي

درنگ کرد و سپس با عجله کتش را برداشت و از خانه خارج شد. هنگامه دقايقي بي حرکت بر جاي نشست و بفکر 

 فرو

 شيد که پس از گذشت ماهها اين اولين باري بود که نظام دشتي را اين طور ديد که قبلا بياد داشت،رفت و با خود اندي

 برايش خشم و عتاب نظام شيرين جلوه گر شد. احساس کرد که نظام دوستش دارد و به خاطر غيبت او نگران شده

عي وجودش را فرا گرفت و با صدايي که است. به او حق مي داد که او را بازخواست کند و فرياد بکشد. حرارت مطبو

 مي

توانست بشنود گفت: همسر خوبم تو را رنجاندم. مرا ببخش قول مي دهم که هرگز تکرار نکنم. زماني که خود را 

 براي

 استراحت آماده مي کرد ديوان نظام را به سينه فشرد و با خواندن شعر او ديده بر هم نهاد و بخواب رفت.

خانه را به قصد شرکت ترك کرد نظام دشتي را پشت فرمان اتومبيل منتظر يافت. شوقي بي وصف هنگام صبح وقتي 

 در

 خود يافت، دلش مي خواست چون کودکان به طرفش بدود و او را در آغوش بگيرد، اما بر احساس خود فائق آمد و

 خير هنگامه با صدايي آرام اما پوزشآرام بطرف اتومبيل حرکت کرد. نظام دشتي پياده شد و در مقابل سلام و صبح ب

خواه در اتومبيل را براي سوار شدن هنگامه گشود، هر دو در انتظار آن بودند که ديگري لب به سخن باز کند و 

 هنگامه

دلش نيامد تا بيشتر از اين روح حساس نظام را شکنجه دهد. بهمين خاطر با عنوان کردن اينکه هوا ابري است و 

 ممکن

 ان ببارد سکوت را شکست. نظام با فتن حق با توست سکوت نمود و نمي دانست چگونه سخن را دنبال کند.است بار

 سرعت اتومبيل کند بود و هنگامه را واداشت تا بگويد: ديرمان مي شود تندتر حرکت کن.

ادي ندارد. مستقيم نظام چشمان سرخ رنگش را که از بي خوابي او حکايت مي کرد بر هنگامه دوخت و نجوا کرد اير

 به

 شرکت نمي رويم. کند حرکت مي کنم تا مغازه ها باز گردند و خريد کنيم.

 هنگامه گفت: خريد را مي شود هنگام غروب انجام داد. اما صبح جلسه داريم. فراموش کردي؟
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هم بي آذوقه نظام دشتي گفت: فراموش نکردم. اما اين کار ضروري تر است. ممکن است فراموش کنم و تو باز 

 بماني.

 بجاي چانه زدن با من سعي کن بخاطر بياوري که چه چيزهايي لازم داري. هنگامه تسليم شد و لب فرو بست. اولين

سوپر مارکتي را که باز يافتند، پياده شدند و هر دو بدرون رفتند. نظام هر چه را که مي ديد مي خريد و خريد او 

 باعث

ظام بي توجه به اعتراض هنگامه خريد مي کرد. هنگامه وقتي دريافت اعتراضش مورد اعتراض هنگامه گشت، اما ن

 توجه

قرار نمي گيرد، سکوت نمود و به تماشا کردن خريد نظام ايستاد. وقتي اجناس خريداري شده را به خانه 

 بازگرداندند،

 ر وسط اتاق چيده بودند. در يک زمانهر دو از خستگي خود را روي مبل رها کردند و چشم به پاکتهايي دوختند که د

 هر دو به اجناس چشم دوختند و شروع به خنديدن کردند.

 هنگامه گفت: تمام اين ها را بايد من مصرف کنم؟

 نظام دشتي بلند شد و در يکي از پاکتها را گشود و گفت: تو نه، ما بايد مصرف کنيم.

 هنگامه هم بلند شد و گفت: خيالم را راحت کردي.

 هر دو پاکتها را بع اشپزخانه بردند و نظام در مقابل چشم حيرت زده هنگامه همه اجناس را در جايشان قرار داد و در

 مقابل سوال هنگامه که پرسيد: مگر نگفته اي که براي مادر هم خريد کرده اي؟

 استي ديرمان شده و حضورسکوت نمود و از آشپزخانه بيرون رفت. آنگاه با نگاهي به ساعتش گفت: عجله کن. بر

 نداشتن هيچ يک از ما کار شرکت را لنگ مي کند.

هنگامه که هنوز پاسخ سوال خود را دريافت نکرده بود با عجله اي که نظام دشتي نشان داد، او هم با شتاب دنبال 

 نظام

 روانه گرديد.

 ت کشاند و سوال هنگامه بي جواب ماند.در داخل اتومبيل نظام دشتي با مطرح نمودن کار، مسير صحبت را به شرک

 زماني که هر دو وارد شرکت شدند يکسر به جلسه رفتند و در قابل چشم انتظار کشيده مهندسان پشت ميز قرار

گرفتند. آن روز هنگامه در سالن غذا خوري بدون حضور نظام دشتي و به اتفاق منشي اش غذا را خورد. نظام دشتي 

 به

مهندسان براي نظارت به کار مقاطعه کاران مجبور به ترك شرکت گشت و هنگامه بدون ححضور او اتفاق چند تن از 

 بر

 کارها نظارت کرد و تا زماني که ساعت کار شرکت به پايان خود رسيد، خودش به تنهايي شرکت را اداره کرد. هنگام

انه نابسامان و هنوز پاکتها در گوشه و ترك آنجا چون هميشه چند پرونده انتخاب نمود و عازم خانه گشت. وضع خ

 کنار

اشپزخانه ديده مي شدند. هنگامه ضمن آماده نمودن غذا خانه را مرتب کرد و سپس به کار پرونده ها رسيدگي نمود. 

 و

 به هنگام رسيدگي به آخرين پرونده با صداي تک زنگي کار را رها ساخت و از شيشه اتاق متوجه داخل شدن نظام
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ت. ضربان قلبش با ديدن چند شاخه گل که نظام بدست داشت، بطپش در آمد و خود را براي ملاقاتي دشتي گش

 دلپذير

آماده نمود. نزديک به يک سال از اقامت او مي گذشت. او اين ملاقات او را شگفت زده کرده بود و نمي دانست که 

 چه

 مانگونه او را از پشت شيشه تماشا کند؟ بي اختيار دستي بهحرکتي بايد انجام دها. آيا به استقبالش بشتابد يا اينکه ه

 موهايش کشيد و گونه هايش را که از حرارت مي سوختند، لمس کرد و چشم به در اتاق دوخت. نظام نيز همان مرد

 روز گذشته نبود. کلمات در دهانش جاي خود را گم کرده بودند و جملاتي را که آماده کرده بود با ديدن هنگامه

 فراموش نموده بود. نظام با يک سرفه کوتاه حضور خود را اعلام کرد و به جاي داخل شدن به اتاق يکسر به اشپزخانه

 رفت و وانمود ساخت که به دنبال گلدان مي گردد.

 اهنگامه او را تعقيب نمود و با گفتن: شب بخير، نگاه مضطرب نظام را متوجه خود ساخت. نظام با دستپاچگي گلها ر

 بدست هنگامه داد و گفت: گلدان را نمي يابم. خودت زحمت اش را بکش.

 هنگامه تبسمي نمود و گفت: گلهاي زيبايي هسستند متشکرم.

 نظام گفت: سرخي گلها حکايت گر شرم من است

عترف هنگامه سخن او را قطع نمود و گفت: من زيبايي آنرا را به جوانمردي مردي تشبيه مي کنم که به خطايش م

 است.

 اما بوي اين را به چه تشبيه کنم. نظام دشتي گل را بوييد و گفت: به آغاز شيرين و خوش تشبيه کن، به آغاز يک

زندگي، يک آتشي جاويدان، به پايداري يک عشق، به هر چه که بوي تعلق دارد، تشبيه کن و بپذير که من دوستت 

 دارم

 تم بداري؟و خواهم داشت. آيا تو نيز مي تواني دوس

 اشک هاي هنگامه بر روي گلبرگها ريخت. او در حاليکه گلها را به گونه اش چسبانده بود پرسيد: به جملاتت ايمان

 داري؟

 نظام اشک روي گونه هنگامه را زدود و گفت: ايمان دارم.

 که با يکديگر آغازو او را در آغوش کشيد. از آن شب زندگي سعادت بار آن دو آغاز شد و در طي روزهاي خوشي 

 کردند، کينه را بدست فراموشي سپردند.

خانم نظام دشتي از اينکه مي ديد ان دو مثل تمام زوج هاي جوان زندگي زناشويي خود را آغاز کرده اند، خوشحال 

 بود و

گو و نمونه خداوند را شکرگذار بود. روابط عاشقانه انها زبانزد زوج هاي جوان گشت و آن دو از اينکه بصورت ال

 درآمده

اند، شادمان بودند. نظام از خاطرات تلخ گذشته سخني به ميان نمي آورد و هنگامه نيز با کار کردن در دو جبهه 

 شرکت

و خانه وسايل آرامش شوهرش را فراهم مي کرد. هنگامه مي خواست کار در شرکت را رها سازد اما احساس کرده 

 بود

 د است. مي ترسيد با بيان اين مطلب قرارداد را بياد نظام دشتي اندازد و اين موجبکه بيان اين پيشنهاد هنوز زو
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يادآوري ايام تلخ گذشته گردد. تصميم گرفت تا زماني که خود نظام دشتي پيشنهاد نمايد به کار در شرکت ادامه 

 دهد.

 چار وحشت و اضطراب مي گشت. مياو طعم و مزه خوشبختي را چشيد و از انهمه سعادتي که به او روي اورده بود د

 ترسيد اين سعادت دير پاي نباشد و آن را از دست دهد.

هر روز با نوعي تشويش روز را اغاز مي کرد و شب هنگامي که به بستر مي رفت، انديشه روز ديگر بسراغش مي 

 آمد،

نبود و سکوت و نگاه ترديد لبخند هايش هنور محزون بودند. گويي آنچه را که رخ داده بود با واقعيت قرين 

 آميزش،

گوياي غم درونش بود. مي خواست بپذيرد که همه چيز حقيقي است و براستي نظام دوستش دارد و براي تامين 

 زندگي

 او تلاش مي کند. اما سايه هاي شک همچنان چون ابري تيره آسمان ابي خيال او را تاريک مي نمودند. گاهي آرزو مي

جاي چند ماه، چند سال را در کنار او گذرانده بود و مسير زندگي اش را با او محک زده بود. با  کرد که اي کاش به

 خود

مي انديشيد که آيا اين روزها ابدي خواهند بود و همسرش تا آخر عمر دوستش خواهد داشت؟ وقتي خسته از 

 کابوس

 هاي او را نوازش مي کرد، قطرات اشکسر روي شانه نظام دشتي مي گذاشت و دستهاي گرم و مهربان همسرش مو

 صورتش را خيس مي کردند و با خود مي گفت: اين خوشبختي جاودانه نيست. پس از هر ثانيه آن توشه اي براي

روزهاي تنهايي و غمبارت ذخيره کن. او خود را عاشق ترين زن دنيا مي دانست و آرزو مي کرد که نظام دشتي نيز او 

 را

 دوست بدارد. التهاب و هيجان دروني و ناباوري از استواري زندگي اش از او موجودي ساخت نازكهم به همين گونه 

 دل و حسود، هيچ چيز جز او نمي ديد و هيچ چيز جز او نمي خواست. حسادت زنانه آنچنان با خونش عجين شده بود

 ر گونه تغيير و تحولي که در نظامکه در خلوت به سکوت نشست و از دست رقيبي خيالي آه و فغان راه انداخت. ه

دشتي بوجود مي آمد سرآغازي شد براي يک سو ظن و بدنبال آن غم و ماتم. حرفها و نوازش هاي نظام دشتي را 

 بجاي

 عضق به ترحم تشبيه نمود و براي گريز از اين ترحم از همسرش فاصله گرفت.

 در خانه بستري گرديد. او نگاهش را به نقطه اي معطوف مي آن قدر خود را در اندوه فرو برد که بيمار و رنگ پريده

 کرد و در رويا و خيال بدنبال خوشبختي مي گشت. روزهاي اول آشنايي هنوز براي او تازگي و طراوت خود را حفظ

 کرده بودند و او با انديشيدن به آن زمان نبض حياتش را با زندگي پيوند مي زد. دلش مي خواست کسي حرف او را

 مي

 فهميد کسي که بتواند بحالش دل بسوزاند و با او در سرودن غم نامه اش ياري کند. روزي که خانم نظام دشتي براي

 عيادت به ديدارش آمد، آسمان ابري و گرفته بود او دست نوازش خانم دشتي را بدست گرفت و گريست، اشکي که

ايستاد و به آسمان ابري نگريست و بدون مقدمه سخن  گويي پاياني نداشت. بستر را ترك کرد و روبروي پنجره

 آغاز
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 کرد.

هميشه همينطور بوده است. هيچ وقت هيچ چيز پايدار نيست. هميشه اين احساس را داشتم که به آنچه خواهم 

 داشت

 چنين نخواهم رسيد. وقتي کودکي پيش نبودم، از مهرباني پدر دوستم به نشاط مي آمدم. دوست داشتم که پدري اين

 داشتم اما در مقابل پدر من سخت گير و ايرادي بود. دوستم داشت اما به شيوه خودش. برايم عروسک مي خريد اما

 هرگز از من نمي پرسيد که کدام عروسک را مي خواهم. با سليقه خودش انتخاب مي نمود و روي عروسک هايم اسم

ذاشته بود، صدا مي کردم. اما در خلوتي اتاقم عروسکم را مي گذاشت. من عروسکهايم را بنامي که او روي آنها گ

 آنطور

که دوست داشتم مي خواندم. ياد گرفتم که مطيع باشم و فقط گوش کنم. چرا تنها واژه اي بود ياد ندارم بر زبان 

 رانده

به جاي من فکر باشم. بايد را بسيار مي شنيدم و بدون هيچ واکنشي انجام مي دادم. من عروسک کوکي پدرم بودم، 

 مي

 کرد، حرف مي زد، و به آن عمل مي کرد. من در آن سالها به يک اميد دلم را خوش کرده بودم. به اميد اينکه روزي

بزرگ خواهم شد و توانايي لازم را براي گفتن چرا بدست خواهم آورد. اما افسوس هرگز بزرگ نشدم و هرگز 

 توانايي

 ز اينکه بازگر نقش فيلمنامه او باشم خسته شده ام، مي دانم که اين زندگي هم جزوگفتن چرا را بدست نياوردم. من ا

برنامه حساب شده اوست و اين فکر زجرم مي دهد، مي ترسم نظام هم مرا به بازي گرفته باشد و او هم بخواهد 

 توسط

جازه دادم تا مرا به سليقه من به اهدافش نزديک شود. من تما عشق و احساسم را بپاي دو مرد ريختم، به پدرم ا

 خودش

شکل دهد و به نظام اين اجازه را دادم تا با احساسم بازي کند. اما هيچ کدام از اين دو مرد مرا به خاطر خودم 

 نخواستند،

 من به پسر شما تحميل شدم و اين تحميل مرا شکنجه مي دهد. دلم مي خواست او همان به قول پدرم شاعر يک لاقبا

در ان شخصيت برايم مهمتر از شخصيت کنوني اش است. آن نظام مرا دوست داشت و ما مي توانستيم بدور بود. او 

 از

تمام زرق و برق زندگي در کنار هم به سعادت دست پيدا کنيم، اما اين شخصيت، اين کار و اين پرونده هاي لعنتي، 

 اين

 ست اما مرا اقنا نمي کند. او مي خواهد برايم همه چيزکلماتي که در توصيف سعادت بکار مي برد زيبا و فريبنده ا

 بدست بوجود بياورد، مي دانم که چنين مي کند اما اين را هم مي دانم که او مي خواهد در مقابل پدرم قد برافرازد و

ويد خود را نشان دهد. او براي ارضاي حس خودخواهيش مرا وسيله قرار داده است. اما هيچ کس نيست تا به من بگ

 تو

در کجا ايستاده اي. من براستي چه هستم؟ دلم مي خواست تعهدي وجود نداشت و مي توانستم مثل تمام دختران 

 قدم
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به خانه پدرم بگذارم. منهم دوست دارم که با همسرم از مادرم صحبت کنم، از کودکي ام بگويم و يا با ديگران 

 معاشرت

ب بزنم و فقط به انتظار بنشينم که آخر فيلمنامه چگونه به پايان مي رسد. کنم. اما افسوس که بايد مهر خاموشي بر ل

 اما

 يک چيز ديگر هم هست که مثل خوره مرا مي خوردو نابود مي کند. با اينکه مي دانم که به همسرم تحميل شده ام اما

دارد، مهمان چند روزه دوستش دارم. با تمام وجود مي پرستمش و دلم مي خواهد باور کنم که او هم مرا دوست 

 بودن،

اين فکر آزارم مي دهد. شما به من بگوييد آيا مهمان چند روزه ام؟ و پس از پايان تعطيلات بايد بازگردم؟ آيا بايد 

 با

 اين فکر که او روزي بديدارم خواهد آمد، خود را دلخوش بسازم؟ من اينجا را دوست دارم چون او با من است. اگر

 دا شوم خواهم مرد، چقدر سخت است که دوست بداري اما يقين نداشته باشي که دوستت دارند.روزي از نظام ج

 لرزش دست هنگامه پرده را تکان داد. خانم نظام دشتي بلند شد و خود را به هنگامه رساند. دستش را روي شانه او

ر تعلق داري. تو بايد اين را دانسته گذاشت و با لحن مهربان و مادرانه اش گفت: تو مهمان نيستي بلکه به اين شه

 باشي

 که پسرم ترا به قدر جانش دوست دارد. فکرهاي بيهوده را کنار بگذار و به آينده و به روزهايي فکر کن که صاحب

فرزند مي گرديد. به عقيده من براي خلاص شدن از اين فکرها بايد کودکي بدنيا بياوري. با بودن بچه و مسوليت 

 تربيت

هداري او فرصتي براي اينگونه فکرها نمي يابي. من مي دانم که دلت براي خانواده ات تنگ شده اما همين طور و نگ

 که

 مي داني رابطه پسرم با خانواده تو تاريک است. او از اين مي ترسد که با فرستادن تو به تهران فکر بازگشت را از سر

 ماهيت عشق تو پي مي برد، آنها را هم خوب بشناسد، من مطمئنم کهبيرون کني. به او مهلت بده تا همان طور که به 

خود او قدم اول را برمي دارد. من همين خواهش را نيز زماني که با مادرت تلفني صحبت کردم از او کردم، و او دلائم 

 را

براي تداوم اين پذيرفت. همان طور که خودت مي داني ازدواج شما دو نفر مثل تمام ازدواج ها صورت نگرفته و 

 زندگي

 بايد از خود گذشتگي نشان دهي. تا بدينجا خوب پيش رفته اي، پس ادامه بده و نگذار فکرهاي مسموم تو را از ادامه

راه بازدارد. من اگر جاي تو بودم، خانه ام را پر از نور و صفا مي کردم و قدر خوشبختي که خدا برايم ارزاني کرده 

 است

هم سعي مي کنم به طريقي به نظام بفهمانم که تو احتياج به استراحت و سفر داري. شايد  را مي دانستم. من

 متقاعدش

 ساختم تا ترا براي ديدار به تهران ببرد.

کلمات خانم دشتي آرامشي گشتند براي روح پريشان هنگامه و زماني که او را ترك کرد، هنگامه نفس عميقي کشيد 

 و
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 تواند داشته باشند، مقابل ديدگانش تجسم نمود. خيال بازگشت به بستر را نداشت، شاميتصويري زيبا از آنچه مي 

آماده نمود و اتاق را شاعرانه آراست و ديوان نظام را گشود و به انتظار نشست. بعد از انتظاري نسبتا طولاني او آمد، 

 در

شت، خستگي را فراموش نمود و دقايقي نگاهش خستگي موج مي زد اما هنگامي که با روي بشاش هنگامه روبرو گ

 به

بزم شاعرانه اي که همسرش فراهم نموده بود، نگريست و گفت: هنگامه! تو شيرين ترين باده در جام زندگي ام 

 هستي

 و من با تو سرخوشم.

 ي بدانمهنگامه گفت: و اين بهترين برنمي است که به من اميد زيستن مي دهد و درد غربت را فراموش مي کنم. وقت

 دوستم داري، حاضرم همه چيز را تحمل کنم. تو بايد امشب زيباترين شعرت را برايم بسرايي و آن را در ديواني که

 هيچ کس نخوانده بنويسي. به من بگو که اين روزها تداوم خواهند داشت و حقيقي هستند. برايم تکرار کن که

 خوشبختي.

 تکرار مي کنم، آنقدر تکرار مي کنم تا خسته گردي. اما تو هم تکرار کن کهنظام هنگامه را در آغوش کشيد و گفت: 

هميشه با من مي ماني و ترکم نمي کني. به من بگو که هيچ قدرتي نمي تواند ترا از من جدا کند، برايم بگو که مار 

 بيش

 ني.از خانواده ات دوست داري و اگر آنها را سالها نبيني، براي ديدن آنها ترکم نمي ک

هنگامه نگاهش را در ديده او دوخت و با صدايي همراه بغض گفت: هرگز ترکت نمي کنم و هيچ قدرتي نمي تواند ما 

 را

 از يکديگر جدا سازد. هيچ قدرتي!

 نظام دشتي گفت: آيا حاضري گفته ات را ثابت کني؟

 هنگامه نگاهش کرد و گفت: آيا تا کنون ثابت نکرده ام؟

ا روي مبل رها کرد و گفت: اين فکر لعنتي که تو به خاطر عوايد شرکت با من زندگي مي کني، نظام دشتي خود ر

 آزارم

 مي دهد. ثابت کن که اشتباه مي کنم و چيزي که تو را پاي بند ساخته فقط من هستم.

 به خاطر خودمهنگامه گفت: اي اش هرگز اين قرارداد منحوس بسته نمي شد و من هم باور مي کردم که تو فقط مرا 

 مي خواهي و بتو تحميل نشده ام. من براي اثبات عشقم، حاضرم هرچه بگويي انجام دهم.

کلام هنگامه جنبشي در نظام بوجود آورد، راست نشست و گفت: فردا صبح به تهران تلفن کن و به پدرت بگو که 

 ديگه

 ي باشي. به پدرت بگو که ديگر قرادادي وجودحاضر نيستي در شرکت کار کني و مي خواهي که فقط بانوي خانه دار

 نخواهد داشت و او بايد چشم از منافع شرکت بردارد. به او بگو که همه چيز به پايان رسيده و ديگر شرکتي وجود

 ندارد. به او بگو که قرارداد از روز اول اشتباه بودهه است. آيا حاضري اين کار را انجام دهي؟

 مشکل است اما انجام خواهد داد. ولي به من بگو آيا براستي مي خواهي پدرم را از سهم شرکتهنگامه گفت: با اينکه 

 محروم سازي؟
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نظام دشتي بلند شد و در طول اتاق شروع به قدم زدن کرد و نجوا نمود: من ديگر باج نخواهم داد. پدر تو خيلي 

 بيشتر

 کافي است. من نمي توانم قبول کنم که از صبح تا شب زحمت از آنچه که به پدرم داده بود مطالبه کرده است و ديگر

بکشم و از دست رنج من برادرت در اين دنيا خوش گذراند. من بايد به پدرت بفهمانم که مرا نمي تواند استثمار کند. 

 او

 م صورت او رابايد قبول کند که شکست خورده، آنهم از يک شاعر يک لا قبا. آه نمي داني چه احساسي دارم. مي توان

 هنگام شنيدن سخنان تو مجسم کنم. کاش در آنجا بودم و از نزديک چهره او را مي ديدم.

چهره نظام نشام مي داد که از تجسم آن چخ که مجسم مي کند، لذت مي برد. اين قيافه دل هنگامه را به درد آورد و 

 با

مي شوي و من اين را نمي خواهم، درست است که من حالتي عصبي فرياد کشيد: بس کن. تو از زجر پدر من شادمان 

 را

 به تو در قبال سود شرکت فروخت، اما نمي توانم زجر او را تحمل کنم. من فردا تلفن نخواهم زد.

 صورت نظام دشتي در هم رفت و با خشمي آشکار فرياد کشيد: ديدي مرا به آنها مي رفوشي. ديدي نمي تواني مرا به

 بداري، ديدي گفته هايت سراسر دروغ و ريا بود. من ساده بودم که فکر مي کردم براستي مرا بهخاطر خودم دوست 

 آنها ترجيح مي دهي و به خاطر اين خوش خياليم هرگز تو را نخواهم بخشيد.

 هنگامه دست نظام را در دست گرفت و با التماس گفت: اشتباه مي کني، من دوستت دارم، من تو را بيشتر از جانم

دوست دارم، اما آنها را هم دوست دارم، آنها پدر و مادر من هستند. چطور مي توانم از اندوه آنها شادمان باشم. بيا و 

 به

 خاطر خدا اين کار را از من نخواه.

 نظام دشتي با خنده عصبي و بلند گفت: پدر و مادر تو نام ديگر پدر و مادران را لکه دار مي نند. کدام پدري است که

 دخترش را بفروشد؟ اگر علاقه قلبي من به تو نبود، هيچ مي داني چهسرنوشتي در انتظار تو بود؟ اگر مرد ديگري به

و تو از کجا سردرمي آوردي؟ چرا خودت را به ناداني مي زني؟  <جاي من بود، مي داني که با تو چه مي کرد

 سرنوشت

 من واگذار نمي کرد. من مي خواهم کمکت کنم تا از زير يوغ او آزادتو براي پدر و مادرت مهم نبود و گرنه تو را به 

 گردي و به او بفهماني که زندگي ات بيش از سود شرکت ارزش دارد. اگر او به تو علاقه دارد، همينکه بداند تو

 و هم مرا. خوشبختي برايش کفايت مي کند و چشم از شرکت بر مي دارد. تو با اين کارها هم خودت را آزاد مي کني

هنگامه گفت: من نمي توانم، من انتفام گرفتن را نياموخته ام و روزي اين حرف را به تو ثابت کردم فراموش کردي؟ 

 من

نمي توانم پدرم را ناراحت کنم، هر چند او بدترين مخلوق روي زمين باشد. اگر مي خواهي از پدرم انتقام دوران 

 گذشته

 به او بگو که ديگر مايل نيستي او را در سود شرکت شريک گرداني . اما خواهش مي ات را بگيري، خودت اقدام کن.

 کنم اين کار را از من مخواه. جز اين هرچه بگويي انجام مي دهم.

 صداي خنده عصبي نظام بار ديگر به هوا برخاست و با تمسخر گفت: ديگر چه مي توانم بخواهم. امشب همه چيز را
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 اين مقوله صحبت نخواهم کرد. اما بگذار بگويم که اين عقيده هميشه با من خواهد بود . نظام درك کردم و ديگر در

 دشتي بعد از گفتن اين سخن خانه را ترك کرد و هنگامه را در اندوهي جانکاه تنها گذاشت.

 ن آرزويي محال بهبا شروع زمستان دل هنگامه بيشتر از هر زماني ديگر گرفته بود و شوق ديدار خانواده اش هم چو

جانش آتش مي زد، شب گذشته از تصوير تلويزيون شاهد برف سنگيني بود که در شهر زادگاهش باريده بود و در 

 آن

لحظه آرزو داشت که مي توانتس مشتي برف بصورت گلوله درآورد و تا آنجا که قدرت دارد بدروها نشانه رود. اما 

 مي

 است. پس از آن شبي که با يکديگر مجادله کرده بودند، نظام خانه را ترك کردهدانست که انجام اين کار غير ممکن 

 بود و او را تنها گذاشته بود. رفتار آنها در شرکت مثل دو زوج شاد و خوشبخت بود اما زماني که هر دو تنها بودند،

 رانش خود را زني موفق ورفتارشان سرد و بيروح مي شد. هنگامه عادت کرد که نقش بازي کند و در مقابل همکا

 سعادتمند نشان دهد.

 کار مرمت فرودگاه به پايان رسيده بود و نظام دشتي تمام همکاران شرکت را به ميهماني در يک هتل مجلل دعوت

 نمود تا بدينوسيله از زحمات آنها تشکر کند. حضور هنگامه بدون نظام دشتي باعث تعجب ميهمانان شد و هنگامه

 د که بگويد نظام دشتي براي کاري کمي تاخير ورود خواهد داشت. او به تنهايي پشت ميزي نشست و بهمجبور گردي

تماشاي کار گروهي اکروبات باز پرداخت. همه کارمندان بخوبي مي دانستند که هنگامه هم در مقام يک رييس با 

 لياقت

برايش احترام قايل بودند، احترامي که از چه نقش اساسي در پيشبرد اهداف شرکت دارد. همه دوستش داشتند و 

 جانب

منصب برانگيخته نگشته بود، دوستش داشتند چون بي ريا بي تکلف بود و اداي زنان قدرتمند را درنمي آورد. با 

 لبخند

محزوني که هميشه بر لب داشت در دل تک تک کارکنان شرکت راه يافته بود. يکي از مهدسين به هنگام پايان 

 گرفتن

کروبات شاخه گلي از درون گلدان روي ميزش برداشت و به طرف هنگامه رفت. وقتي کنار او رسيد، با صدايي بلند ا

 که

 تمام ميهمانها مي شنيدند، شاخه گل را بسوي هنگامه گرفت و گفت: اين شاخه گل هديه اي است از طرف تمام

 کارمندان و ما. همگي به شما خسته نباشيد مي گوييم.

 کف زدن مهمانها اشک شوق بديده هنگامه آورد و در مقابل آن همه مجبت و صفا سر تعظيم فرود آورد. درصداي 

همان زمان نظام دشتي هم وارد شد و در مقابل ابراز احساسات کارمندانش سر تعظيم فرو آورد و از کار طاقت 

 فرساي

 س از خودتان پذيرايي کنيد. کنار هنگامه نشست و باآنها تشکر کرد و با گفتن اينکه اين مهماني به خاطر شماست، پ

 کشيدن نفس عميقي گفت:

 فردا آغاز ديگري است و بايد امشب را استراحت کرد.
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سکوت هنگامه نظام را ترغيب نمود تا بگويد: اي کار حسابي خسته مان کرده و تو مي تواني هديه اي درخواست 

 کني.

 بگو چه مي خواهي؟

 گين اش را بر ديده نظام دوخت و گفت: هيچ!هنگامه نگاه غم

نظام دشتي پوزخندي زد و گفت: يک شانس بزرگ را از دست دادي. شايد اگر سفر به تهران را مي خواستي قبول 

 مي

 کردم.

 برقي که در چشم هنگامه درخشيد از نگاه تيز نظام دور نماند.

 ردي؟هنگامه پرسيد: براستي اگر تقاضا مي کردم اجابت مي ک

 نظام دشني فاتحانه نگاهش کرد و گفت: نه اجابت نمي کردم. جز اين هرچه بخواهي به تو تقديم مي کنم.

 هنگامه بي اختيار گفت: برف مي خواهم.

 نگاه متحير نظام بر صورت هنگامه دوخته شد و ناباور پرسيد: آيا درست شنيده ام تو برف مي خواهي؟

بله برف مي خواهم. دوست دارم چند روزي به تهران بروم و روي برفها راه بروم. آيا هنگامه سر فرود آورد و گفت: 

 به

 من مرخصي مي دهي. به تو قول مي دهم که به ديدار خانواده ام نروم.

 نظام شتي با تکان سر، خواسته او را رد نمود و هنگامه هم لب فرو بست و ديگر هيچ نگفت.

 هنگامه را به خانه رساند و پيش از اينکه او وارد خانه شود پرسيد: آيا منظور تو فقط پس از پايان مهماني نظام دشتي

 برف است يا از رفتن به تهران هدف ديگري داري؟

 هنگامه گفت: فقط برف مي خواهم.

 نظام دشتي نفس عميقي کشيد و متفکر گفت: برايت برف مي آورم.

 نجام دهي؟هنگامه پرسيد: چطور مي تواني اين کار را ا

نظام پوزخندي زد و گفت: آنرا خواهم ساخت و اگر مجبور گردم از شيراز به تهران منتقل کنم، خواهي ديد که 

 اينکار را

 انجام خواهم داد اما اگر نتوانستم يک بيت شعر در وصف برفو زمستان براي تو مي سرايم، قبول مي کني؟

 وي مي خواستم بپرسم، مي تواني سندي را که با پدرم تنظيم کرديهنگامه سر فرود آورد و گفت: پيش از آنکه بر

ببينم؟ مي خواهم ببينم در آن چه شرايطي ذکر شده و من بايد تابع چه قوانيني باشم. مي خواهم ببينم تمام اختياراتم 

 را

 از امتيازات آن استفاده پدرم به تو واگذار کرده يا اينکه در آن مواردي يافت مي شود که به عنوان يک انسان بتوانم

 کنم.

 نظام ، هنگامه را به داخل خانه راند و گفت: سند مي خواهي آنرا برايت مي آورم اما بگذار بگويم که پس از آنکه آنرا

 خواندي بايد مو به مو به مفادش عمل کني و من هم همان روشي را پيش مي گيرم که در آن قيد شده. اين را هم مي

 واندن آن ديگر روي آرامش و راحتي را نخواهي ديد. آيا باز هم مي خواهي آنرا بخواني؟گويم که با خ

 ترديد هنگامه اين باور را به نظام داد که منصرف گشته است و به حالت قهر او را ترك کرد.
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 قه پيشصبح هنگامه با صداي تلفن ديده گشود و گوشي را برداشت، صداي نظام دشتي را شنيد که گفت: چند دقي

مکالمه تلفني با پدرت داشتم و او اطلاع داد که مادرت سخت بيمار است و خواست که تو چند روزي به تهران 

 بازگردي.

 هنگامه هراسان روي تخت نشست و پرسيد: پدرم ديگر چه گفت و تو به او چه جوابي دادي؟

جراي سند است، اگر بخواهي بروي بايد نظام دشتي خونسرد گفت: من به پدرت گفتم که آمدن هنگامه مستلزم ا

 سود

 امسال را نديده بگيري. اما قبلا با پدرت تماس بگير و از او کسب تکليف کن.

هنگامه بهت زده گوشي را گذاشت. نمي توانتس درك کند که چگونه کينه مي تواند از يک انسان ديوي بسازد. 

 بلافاصله

 و پس از او کسب تکليف کرد.با پدرش تماس گرفت و از حال مادر پرسيد 

 پدر با لحن آمرانه فرمان داد که بمان و هيچ ورقه اي را امضا نکن تا آغاز سال جديد دو ماه بيشتر نمانده و نبايد سود

 شرکت را از دست داد.

 به هنگامه مسخ شده گوشي را قطع کرد و به حال خود و به حال نزار مادرش گريست. او در طول و عرض اتاق شروع

قدم زدن نمود و به دنبال راهي گشت تا يکي از دو مرد را قانع سازد و به ديدار مادر خويش بشتابد. سرش منگ بود 

 و

 مغزش بدرستي کار نمي کرد. مصمم شد با نابودي پول به ديدار مادر برود. ساك کوچکش را برداشت و با عجله چند

 در حياط چشمش به نظام افتاد که در آفتاب به ديوار تکيه داده بود وپيراهن در آن جاي داد و آماده رفتن بود، که 

 نظر پدرت چي بود؟ <انتظار مي کشيد. او رو به سوي هنگامه کرد و پرسيد: تماس گرفتي

 هنگامه چشم اشکبار خود را به زمين دوخت و گفت: پدرمگفت بمانم اما من مي روم! من قادر نيستم مادرم را فداي

 م کنم. هرچه باشد امضا مي کنم.منافع پدر

 نظام دشتي در راهرو را باز کرد و گفت: مي دانستم که چنين مي کني. به همين دليل قرارداد را با خودم آورده ام.

 هنگامه بدنبال او وارد اتاق شد و بدن نيمه جان خود را روي مبل انداخت و گفت: بده امضا کنم.

پدرت را شناختي؟ او حاضر شد همسرش را فداي پول کند. اگر چه من از نظام دشتي روبرويش نشست و گفت: 

 مادرت

 متنفرم اما در مقام يک انسان دلم به حالش مي سوزد.

هنگامه زمزمه کرد: هر دو مثل هم هستيد. تو هم چيزي از قساوت پدرم کم نداري. فراموش نکن چند روز مرخصي 

 را

هم مثل او هستي. نظام دشتي بلند شد و مقابل هنگامه ايستاد و با حالت  به بهاي يک سال زحمت من پرداختي. تو

 خشم

 بليط هواپيمايي روي امن او انداخت و گفت: بگير ساعت دو رواز داري. من مي دانستم که تو براي رسيدن به مادرت

و پدرت در سينه حاضري جانت را هم فدا کني ولي مي خواستم بفهمي سرنوشت تو و مادرت براي او مهم نيست 

 قلبي

 ندارد. من اين ريسک را خواهم کرد و تو را روانه خواهم ساخت اما دلم مي خواهد به پدرت بگويي که ديگر در اين
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 شرکت جايي ندارد. تو وقتي بازگردي فقط به عنوان همسر من بازمي گردي. او بايد بفهمد که من انتقام خود را از او

عنوان وکيل من بازمي گردي و از طرف من بايد حرفهايم را بزني. حالا ديگر با خود توست گرفته ام. تو اين بار به 

 که

 در تهران جانب همسرت را بگيري يا اينکه باز اجازه دهي پدرت به روش جابرانه خود ادامه دهد.

ه خود گريست. نظام دشتي اين را گفت و بسرعت خانه را ترك کرد. هنگامه کنار پنجره ايستاد و به بخت سيا

 هنگامه

 به تنهايي به فرودگاه رفت و زماني که هواپيما اوج گرفت، اندوه خود را با کشيدن آهي بلند از سينه بيرون فرستاد.

 هنگامه زماني که پاي به بيمارستان نهاد که مادرش براي مراقبت هاي ويژه به آسانسور سوار مي نمودند. او هراسان

و دستهاي او را گرفت و صدايش زد. چندبار پلک او برهم خورد اما نتوانست ديده باز کند. و خود را به مادر رساند 

 به

 چهره اشکبار هنگامه نگاه کند. هنگامه برانکارد را تا کنار اتاق مخصوص همراهي کرد و پس از آن سر بر روي در

 گذاشت و با صداي آرام گريست.

 : شما هنگامه هستيد؟پرستار دست روي شانه اش گذاشت و پرسيد

 هنگامه با تکان سر حرف او را تاييد کرد. پرستار از روي تاسف سري تکان داد و گفت: مادرتان چند روز که در

 بيمارستان است و مرتب نام شما را بر زبان مي آورد. چرا زودتر به ديدنش نيامديد؟

 م. هيچ کس به من نگفت که مادرم بيمار است. آههنگامه ميان بغض و گريه گفت: من امروز مطلع شدم و فورا آمد

 خداي من مادرم را حفظ کن و او را از من مگير.

 پرستار فشاري بر شانه هنگامه وارد آورد و گفت: صبور باش و دعا کن.

 ن درهنگامه گفت: اجازه بدهيد يک بار او را ببينم و دستهايش را لمس کنم. فقط يکبار دلم مي خواهد که او بداند م

 کنارش هستم..

 پرستار گفت: همين جا منتظر بمان شايد توانستم چنين اجازه اي را برايت کسب کنم.

هنگامه را همانجا در انتظار باقي گذاشت. دقايقي بعد باز آمد و رو به هنگامه گفت: به يک شرط مي تواني داخل 

 شوي.

 بايد قول بدهي که آرام باشي و سکوت را حفظ کني.

ه به آرامي در اتاق را گشود و هنگامه را تا نزديکي تختي که مادرش روي آن خوابيده بود همراهي کرد. هنگامه آنگا

 به

 صورت رنگ باخته مادرش نگريست و به آرامي صدا زد: ما در من اينجا هستم. مادر من هستم هنگامه، آيا صدايم را

 مي شنوي؟ چشمهايت را باز کن و بهمن نگاه کن.

 ار گفت: آرام باش و فقط نگاهش کن.پرست

هنگامه ميان هق هق گريه اش بار ديگر نااميد مادرش را صدا زد و اين بار مادر به ارامي چشمانش را گشود و با 

 حرکت

چشم به جستجو پرداخت. هنگامه دست او را گرفت و با هيجان گفت: مادر من اينجا هستم. من آمده ام تا در کنار 

 تو
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 يم را مي شنوي؟باشم، صدا

لبخند بر لب مادر نقش بست و با صدايي بسيار ضعيف نام هنگامه را برزبان آورد و براي هميشه چشم از جهان 

 پوشيد.

با درگذشت مادر، هنگامه خود را تنها و بي ياور ديد از همه کس متنفر گشت و براي اولين بار در زندگي اش 

 توانست

چرا او را زودتر مطلع نکرده است. او عقده بيست و سه ساله اش را ميان گريه و  در مقابل پدرش بايستد و بپرسد

 فرياد

از سينه بيرون ريخت و در مقابل سوال پدر که پرسيد برمي گردي؟ گفت: نه! برنمي گردم. اما اينجا هم نخواهم 

 ماند.

 پدر به آرامي پرسيد: از من رنجيده اي؟

يق از سينه بيرون فرستادو گفت: کار من از رنجيدن گذشته است پدر! من کينه اي هنگامه تمام نفرتش را با آهي عم

 در

 دل دارم که اثراتي است از ايام بر باد رفته کودکي و نوجواني ام. من بغضي در گلو دارم که با فشاندن اشک از بين

 نکه بگويم دختر ژنرالي با ستاره هاينخواهد رفت. من با تمام وجودم تنفر را احساس کردم، از شما متنفرم. من از اي

درخشان هستم، خجالت مي کشم. من دلم بيش از آنکه براي خودم بسوزد به حال اين مردم مي سوزد که فکر مي 

 کنند

 تو و امثال تو ثبات و امنيت کشورشان را حفظ مي کني، چه خوش خيالند آنهايي که گمان مي کنند شما و امثال شما

 هيچ گوهري معاوضه نخواهيد کرد. من اگر به جاي اين مردم بودم، اين مدالها را از سينه تان جدا ميخاك وطن را با 

 کردم و به دور مي ريختم. شما حتي لياقت مدال برنجي را نداريد. من از اين پس ديگر پدري ندارم و فکر مي کنم که

 خواهم گشت و شما براي هميشه سود شرکت را ازپدرم را هم امروز در قبرستان بخاك سپردم، من به شيراز باز ن

دست داديد. از امروز ديگر نمي توانيد از حاصل دسترنج نظام دشتي استفاده کنيد و براي ژنرالها ميهماني برپا کنيد. 

 به

 پسرتان بگوييد اگر مي خواهد در دنيا خوش بگذراند بايد به پولي که از اين پس از پدر جانش مي گيرد، خودش را

 دلخوش کند. نظام دشتي ديگر باج نمي دهد.

پدر با خشم روي ميز کوبيد و فرياد برآورد: بس کن دختر. تو چطور جرات مي کني با من اينگونه صحبت کني. تو 

 فکر

 مي کني که من آنقدر ساده ام که از نقشه تو و نظام خبر ندارم. شما دو تا با هم تباني کرده ايد که سهم مرا براي

دتان غضب کنيد اما من نمي گذارم. من تا يک قرآن آخر را از آن مردك مي گيرم. تو و شوهرت ديگر نمي خو

 توانيد

مرا گول بزنيد. من آنقدر تو را اينجا نگه مي دارم تا بازگردد و ترا از من مطالبه کند. آن وقت اين من هستم که 

 قرارداد

 بايد با شرايط من او را از اين خانه ببرد. را تنظيم مي کنم. اگر او همسرش را مي خواهد

 خنده بلند و عصبي هنگامه، پدر را ساکت نمود. هنگامه آنقدر خنديد تا اشک بر ديده آورد و گفت: پدر شما چقدر
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خوش خياليد. من وقتي سوار هواپيما شدم پيمان را نقض کردم. اين را فراموش کرده ايد که آمدن به تهران شما را 

 از

 مي اندازد و ديگر شراکتي باقي نمي ماند. م آمده ام چون از هر دوي شما متنفرم. من اينجا نمي مانم تا بار ديگرحق 

 روي من معامله کنيد. خيلي متاسفم که اينگونه به پايان رسيد. دلم مي خواست او هم بود و من در مقابل چشمان هر

 دوي شما اين خانه را ترك مي کردم.

را گفت و ساك کوچکش را برداشت و در مقابل فرياد پدرش که مي گفت تو حق نداري خانه را ترك هنگامه اين 

 کني،

 از خانه خارج شد.

 چند روز از مسافرت هنگامه گذشته بود و نظام دشتي هيچ گونه اطلاعي از او نداشت. در خانه و محيط کار مردي

 ايان بود که از دوري هنگامه زجر مي کشد، چند بار تصميمخشمگين و عصبي گشته بود و به خوبي از چهره اش نم

گرفت با تهران تماس بگيرد و از حال او جويا شود اما منصرف گشت و با خود گفت او بايد بتواند آزادانه تصميم 

 بگيرد.

 اشت چه کنم؟او بايد با من تماس بگيرد و بگويد که برمي گردد. اما اگر چنين نکرد چه؟ اگر ديگر خيال بازگشت ند

اوه نه او حتما باز مي گردد . او مرا دوست دارد و باز مي گردد. اينقدر نااميد نباش و سعي کن مسلط باشي. نظام 

 دشتي

 با خود حرف مي زد و خود را دلداري مي داد، وقتي غيبت هنگامه از هفته گذشت و تماس نگرفت، از مادرش

ند. تلفن خانم نظام دشتي زندگي پرويز را دگرگون کرد و اضطراب و درخواست نمود تا به خانه هنگامه تلفن ک

 نگراني

 آنها را فزون تر ساخت.

 پدر هنگامه همه چيز را باز گفت و اضافه نمود هنگامه خانه را ترك کرده و خيال بازگشت به شيراز را ندارد.

 ي بلند گفت: برنمي گردي، برنگرد. فکر مينظام دشتي خشمش را با پرتاب کردن لوازم هنگامه فرو نشاند و با صدا

 کني به دنبالت خواهد آمد و به پايت اشک خواهم ريخت. نه اين بار ديگر چنين نمي کنم. برو به هر کجا که دوست

 داري. تو از روز نخست هم مرا نميخواستي . اين مدت هم به زور و تهديد تو را نگه داشتم. مي دانستم که روزي از

 مي کني و مرا تنها مي گذاري. من چند سال با ياد تو خودم را دلخوش ساختم و اينک هم همان کار را مي قفس فرار

 کنم اما نه اين بار تلاش مي کنم فراموشت کنم. تو لياقت عشق مرا نداشتي. تو دختر ژنرالي هستي که در سينه قلبي

 و را از خودم مي رانم. ريشه عشقت را در وجودم قطعندارد. حالا که به احساس من، به عشق من پشت نموديمن هم ت

 مي کنم. تو و پدرت زندگي من و پدرم را نابود کرديد و من از هر دوي شما متنفرم. اگر روزي هم باز گردي تو را

 نخواهم پذيرفت.

 يک ماموريتدو سال گذشت و هيچ کس نشاني از هنگامه بدست نياورد. دو سال بعد از ترك هنگامه ژنرال هم در 

 جان خود را از دست داد. او را با تشريفات به خاك سپردند. اگر کسي در گورستان توجه مي نمود، متوجه مي شد که

زني به فاصله اي دور از گور ايستاده است و به تنهايي مي گريد. او چادر سياه رنگ خود را محکم به خود پيچيده بود 

 و

 د. زن پس از مراسم خاك سپاري آنقدر صبر نمود تا همه از گرد گور پراکندهصورتش را از ديگران مخفي مي نمو
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گشتند. آنگاه آرام و با پاهايي نااستوار به مزار نزديک شد. آن وقت بي محابا خود را روي گور انداخت و از اعماق 

 درون

 باريد. او در زمستان همضجه برآورد. ساعتي بعد خموش و مسخ شده از گورستان خارج شد. برف آرام آرام مي 

مادرش را به خاك سپرده بود و هم پدرش را، هنگامه از آنجا يکسر به ترمينال رفت و بليطي به مقصد شيراز گرفت 

 و

همانجا به انتظار حرکت اتوبوس ايستاد. صورتش را غمي عظيم پوشانده بود و نگاهش بي فروغ و مات به نقطه اي 

 خيره

 ود را مبحس تنهايي اسير کرده بود و در نقطه اي دور از تهران به سرپرستي بچه هاي عقبگشته بود. او دو سال خ

افتاده همت گماشته بود. او خود را با آنها هم درد مي ديد و آنچه را در توان داشت، براي آسايش آنها بکار گرفته 

 بود

 با حکومت به مخلفت پرداخته اند. نمي تا اينکه در اخبار شب هنگام شنيد که پدرش بدست افرادي کشته شده که

توانست از آنها کينه به دل بگيرد زيرا با شناختي که از پدرش و سياست حاکم بر جامعه داشت، کار آنها را آدم کشي 

 به

 حساب نمي آورد. اما عواطف پدر و فرزندي احساسش را جريحه دار ساخته بود و مي ديد که در دنيا تنها و بي کس

 ست و ديگر به جايي پناه ندارد. هنگام حرکت اتوبوس ديده بر هم نهاد تا بخواب رود و بعد مسافت را حسمانده ا

نکند. آنقدر ناتوان شده بود که به زودي از پاي درآمد و به خواب رفت. وقتي چشم گشود اصفهان را پشت سر 

 گذاشته

 کرد و چهره نظام دشتي مقابل چشمانش جان گرفتند. بودند. از اينکه به شيراز نزديک مي شد قلبش شروع به تپيدن

بياد روزي افتاد که او بليط هواپيما برايش آماده نمود و راهي اش کرد. او براي عيادت مادر پا به تهران گذاشت و 

 اينک

 ر يکباربا سوگ پدر و مادر به شيراز برمي گردد. او نمي خواست وارد زندگي نظام گردد بلکه باز مي گشت تا از دو

 ديگر چهره نظام را بنگرد و شاهد خوشبختي او باشد. چقدر دلش براي خانه اش تنگ شده بود. با خود گفت آيا مي

 توانم يک بار ديگر از نزديک درون خانه ام را ببينم؟ چه کسي بعد از من در آنجا سکونت مي کند؟ آيا نظام هنوز به

ار نموده و زندگي جديدي را شروع کرده است؟ او را چگونه خواهم اميد مراجعت من است يا اينکه همسري اختي

 يافت،

 خوشحال و يا افسرده؟ اگر بدانم خوشبخت است پاي به زندگي اش نمي گذارم و به تهران برمي گردم و تا آخر عمر

توبوس از هرگز به شيراز سفر نمي کنم. هنگامه با تجديد خاطرات گذشته ديده برهم نهاد و متوجه نگشت که ا

 دروازه

 قران گذشته است.

دلش مي خواست روز هاي تلخ را فراموش کند و به آينده اي روشن فکر کند. حرفهاي خانم نظام دشتي را که گفته 

 بود

 به سعددتي که خداوند بر تو ارزاني کرده فکر کن و قدر آن را بدان! تبسمي تلخ بر لب آورد و آه حسرتي کشيد. با
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گمان برد که اتوبوس دچار نقص فني گشته است، وقتي ديده گشود و خود را در ترمينال ديد، لحظه توقف اتوبوس 

 اي

 مات و مبهوت به مسافراني که در حال پياده شدن بودن، نگريست. سپس به دنبال مسافران پياده شد. کمک راننده

ينال را ترك کرد. و با خود گفت: کجا ساك کوچکش را به دستش داد و هنگامه آنرا زير چادرش پنهان نمود وترم

 بايد

 بروم؟

سوار بر اتومبيل شد و بي اختيار آدرس مهمان خانه اي را داد که قبلا در آنجا چند روزي بسر آورده بود. راننده از 

 آينه

 نگاهش کرد و پرسيد: مادر در اين شهر غريبيد؟

 گشت و گفت: بله اما نه چندان غريب. من به شما آشنايم. کلام مادر راننده هنگامه را متجب ساخت اما برخود مسلط

 راننده پوزخندي زد و گفت: از آدرسي که داديد بايد مي فهميدم که با اين شهر غريبه نيستيد اما...

هنگامه سخن او را قطع کرد و گفت: مهم نيست. حدس شما هم چندان اشتباه نيست. من ساکن اين شهر نيستم و 

 براي

 وستي آمده ام.ديدار د

راننده لبخندش را تکرار کرد و ديگر سوالي نکرد و هنگامه را در مقابل مسافرخانه پياده نمود. برخلاف سفر پيش 

 که

صبح زود وارد شيراز شده بود اين بار ساعتي از روز مي گذشت. هنگامه پپيرمرد دربان را شناخت و مستقيم به طرف 

 او

 اريد؟رفت و پرسيد: آيا جاي خالي د

 پيرمرد با سر فرود آوردن حرف او را تاييد کردو پرسيد: چند روزه مي خواهيد؟

هنگامه گفت: بدرستي نمي دانم. شايد چند روزي بمانم. من چند سال پيش هم به اين مهمان خانه آمده بودم. آيا 

 اتاق

 جا را به من بدهيد.شماره بيست و يک خالي است؟ از آن اتاق خاطره خوبي دارم. اگر ممکن است آن

 پيرمرد تبسمي کرد و گفت: اين موقع سال کار مهمان خانه ها کساد است و اکثر اتاقها خالي مي ماند. خوشبختانه اتاق

 خالي است با من بياييد. 42شکاره 

هنگامه راه را خوب مي شناخت وقتي ساك کوچکش را روي تخت گذاشت از پشت شيشه به خيابان نگريست، 

 درختان

 لخت و عور بودند و باعث اندوه او گشتند. سعي کرد ساعتي استراحت کند اما نتوانست چادرش را بر سر نمود و از

 مهمانخانه ارج شد و بطرف شرکت حرکت نمود. تمام مسافت را پياده طي کرد دلش مي خواست تمام خيابانها را از

واند به آينده خوش بين باشد. نزديک شرکت تامل نزديک مشاهده کند و احساس کند که بازگشته است و مي ت

 نمود و

نگاهي به ساعتش انداخت، دقايقي ديگر شرکت تعطيل مي شد. چادرش را مرتب کرد و رويش را پوشاند و در 

 نقطهاي
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 ايستاد و به اميد آنکه نظام دشتي را ببيند. قلبش به شدت مي زد و بدنش بي اختيار مي لرزيد. دقايق بکندي مي

گذشتند با خروج عده اي از کارمندان دريافت که ساعت کار بپايان رسيده است. دلش مي خواست مي توانست به 

 انها

نزديک شود و خود را به آنها بشناساند اما به جاي اين کار روي خود را سخت تر گرفت تا ناشناس باقي بماند. 

 آخرين

زير بغل از شرکت بيرون آمد و به انتظار تاکسي پياده رو را  فردي که خارج شد، نظام دشتي بود او با پرونده اي

 ترك

 کرد و لب خيابان ايستاد.

هنگامه فکر کرد که اتومبيل نظام چه شده است و چرا او با تاکسي به خانه مي رود. در يک لحظه کنار او قرار گرفت 

 و

 ار هيجان گشت.هر دو به يک تاکسي سوار شدند. از اينکه در کنار او نشسته بود دچ

 راننده پرسيد: خانم کجا مي رويد؟

 هنگامه با دسپاچگي صدايش را عوض کرد و همان آدرسي را به زبان آورد که از نظام شنيده بود. بي اختيار نظام به

 سوي او نگريست اما زود روي خود را برگرفته و به مقابلش چشم دوخته بود.

کار افتادن است و نرسيده به مقصد روي به راننده کرد و گفت: پياده مي  هنگامه احساس کرد که قلبش در حال از

 شوم.

 راننده گفت: اما هنوز تا مقصد خيلي راه است.

 هنگامه با صدايي تغيير يافته گفت: مي دانم اما پياده مي شوم.

م را روي خود حس کرد. به راننده ديگر هيچ نگفت و اتومبيل را نگه داشت و هنگامه پياده شد. بار ديگر نگاه نظا

 انتظار

 گرفتن بقيه پولش نماند و به سرعت حرکت کرد. حتي به صداي راننده که او را صدا مي کرد توجه نکرد و بر سرعت

قدمهايش افزود و خود را به آنطرف خيابان رساند و وارد مغازه اي شد، سعي کرد نفس تازه کند. نگاه صاحب مغازه 

 به

 هدف خريد کرد و سپس از آنجا بيرون آمد. بار ديگر سوار اتومبيل شد و آدرس خانه اش را داد. او دوخته شد. بي

 نزديک خانه از اتومبيل پياده شد و بقيه راه را پياده طي کرد. يکبار با عجله از جلوي خانه اش گذشت تا مطمئن شود

 شد. راه رفته را اين بار به آرامي بازگشت و کسي مراقب او نيست. خيابان خلوت بود و کسي در آن حدود ديده نمي

چند دقيقه اي جلوي خانه اش توقف نمود. اتومبيل نظام جلوي در پارك شده بود. با خود گفت: چرا از اتومبيل 

 استفاده

نکرده است. اگر خراب است چرا به جاي تعميرگاه مقابل خانه پارك است؟ از فکر در اين مورد به نتيجه اي نرسيد 

 و

 افکارش به ظنام برگشت و به خود گفت: چقدر تغيير کرده است. در اين دو سال موهايش جو گندمي شده اند و

 صورتش پير شده است. اما هنوز هم از همان ادوکلن بهار نارنج استفاده مي کند. هيچ نمانده بود که عنان اختيار را از

 ه را طي مي کردم مسلما مرا مي شناخت. آهاگر او مرا مي شناختکف بدهم و خود را به او نشان دهم. اگر بااو اين را
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چه عکس العملي نشان مي داد؟ هنگامه در اين انديشه بود که در خانه باز شد و نظام دشتي از خانه بيرون آمد. 

 هنگامه

 د و هيچ عابريبا شتاب از خانه دور شد. هيچ گمان نمي کرد که در اين ساعت از خانه خارج شود. خيابان خلوت بو

ديده نمي شد. به جاي راه رفتن مي دويد تا هرچه بيشتر از خانه دور گردد. وقتي به خيابان اصلي رسيد هيچ مغازه 

 اي را

 باز نيافت تا به بهانه خريد وارد آنجا گردد. به انتظار تاکسي ايستاد و خوشبختانه اتومبيلي جوي پايش توقف کرد و

 حرکت کرد. هنگامه به جاي ادرس مهمان خانه به راننده گفت: حافظيه لطفا.هنگامه را سوار نمود و 

وقتي به مقصد رسيد احساس ارامش نمود و قدم زنان تا آرامگاه پيش رفتو بياد شبي افتاد که با نظام دشتي به اين 

 مکان

 را در انتظار باقي گذاشته بود. براي ملاقات کردن با شاعري آمده بودند. شاعري که به ميعادگاه نيامده بود و آن دو

 آرامگاه را دور زد و در مسيري که آن شب با نظام دشتي عبور کرده بود، بقدم زدن پرداخت و از حافظيه خارج شد.

احساس گرسنگي مي کرد با نگاهي به ساعتش دريافت که چهار و نيم بعدازظهر است و او تا اين ساعت گرسنه 

 مانده

 مهمان خانه باز گردد. چند گامي بيشتر بر نداشته بود که با ديدن ماشين نظام دشتي بر جاي است، تصميم گرفت به

ميخکوب شد. قدرت زانوانش را از دست داد و لحظه اي بدون حرکت بر جاي ايستاد. آنگاه به آرامي حرکت کرد، 

 مي

 ه خواهش کرد تا با سرعت حرکت کند وترسيد به اطرافش نگاه کند مبادا که او را ببيند. وقتي سوار شد از رانند

 اضطراب خود را نشان داد. چون خيابان خلوت بود راننده بر سرعت خود افزود و هنگامه را به مهمان خانه رساند.

 هنگامه با شتاب پياده شد و خودش را به اتاقش رساند و در آن وقت بود که نفس آسوده اي کشيد. از بي آنکه مبادا

هنگام شب از مهمان خانه خارج نشد و شام را هم در اتاقش خورد و زود به بستر رفت. افکار پريشان  شناخته شود تا

 و

 ترس از شناخته شدن خواب را از ديدگان او ربود. شب مي رفت تا جاي خود را به سپيده دم دهد که خوابش برد.

فراموش کرده و حاضر نيست تا وي را  خوابي پر از کابوس و وحشت، خواب ديد که نظام ازدواج کرده و او را

 بپذيرد.

 آن قدر در خواي گريسته بود که از صداي گريه اش از خواب بيدار شد. اشک صورتش را خيس کرده بود و احساس

 مي کرد هنوز به گريستن احتياج دارد. بيحال روي تخت غلت زد و اين بار در بيداري گريست و به خود گفت: تو در

 ي و چه زماني بد بختي ات به پايان مي رسد؟کجا قرار دار

چقدر دلم مي خواهد مادر نظام را ببينم و سرم روي شانه مهربانش بگذارم، مي دانم که مرا خواهد پذيرفت و از 

 ديدارم

 شادمان خواهد شد. هنگامه با اين فکر بستر را ترك نمود و خود را براي ديدار با خانم نظام دشتي آماده نمود. سر

کوچه خانم نظام دشتي ايستاد و تماشا کرد و با ترديد به خانه نزديک شد و زنگ را فشرد. آنگاه چادرش را مرتب 

 نمود

 و رويش را محکم گرفت تا اگر کسي جز خانم نظام دشتي در را باز نمود، شناخته نشود. با ديدن خانم نظام که در را
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 م کرد.برايش باز کرد به هيجان آمد و به ارامي سلا

 خانم نظام دشتي با ترديد سلامش را پاسخ گفت و با ناباوري ديده بر او دوخت. هنگامه روي خود را باز نمود و خانم

 نظام دشتي با ديدن او آه بلندي کشيد و با تعجب گفت: اين تو هستي هنگامه؟ آيا چشمانم درست مي بيند؟

کشيد و گفت: خودم هستم مادر، خوشحالم که شما را تندرست  هنگامه پاي به درون خانه گذشات و او را در آغوش

 مي

 بينم.

 خانم نظام دشتي او را از خود دور کرد و گفت: بگذار ببينمت باور نمي کنم که خودت باشي.

 هنگامه ميان خنده و گريه گفت: باور کنيد که خودم هستم و اشتباه نکرده ايد.. خانم نظام دشتي گفت: تو را در چادر

 اصلا نشناختم. چرا به اين صورت اينجا آمده اي؟ تو در اين مدت در کجا بودي؟ چرا ما را بي خبر گذاشتي؟

 هنگامه نشست و گفت: تهران بودم و با کساني زندگي مي کردم که به دنيا تحميل شده بودند.

 خانم نظام دشتي مقابلش نشست و گفت: تو خيلي تغيير کرده اي.

 د و گفت: دو سال تنهايي و فشار، کوه را نابود مي کند چه برسد به من.هنگامه پوزخند ز

 خانم ظنام دشتي بلند شد و فنجاني چاي ريخت و مقابل هنگامه گذاشت و گفت: برايم بگو که چرا برنگشتي. تو رفتي

ن به تو چه گذشت که تهران تا از مادرت مراقبت کني و بعد باز گردي. اما نه تلفن کردي و نه نامه نوشتي در تهرا

 همه

 چيز را فراموش کردي؟

 هنگامه آهي کشيد و گفت: همان روز که به تهران رسيدم مادر را از دست داد. اد قبلا بيمارستان بستري بود اما پدرم

 به من اطلاع نداده بود. وقتي رسيدم که ديگر دير شده بود و او ساعتهاي آخر حياتش را مي گذراند. من دير رسيدم

 و

 حتي نتوانستم ساعتي از او پرستاري کنم. اشک هنگامه خانم نظام دشتي را به گريه انداخت و گفت متاسفم. براي هر

 دوي شما متاسفم. مادرت زن خوبي و من دوستش داشتم. خدا رحمتش کند. چرا بمن اطلاع ندادي؟

 قيد حيات نبود تا از شما استقبال کند.هنگامه اشک خود را پاك کرد و گفت: ديگر چه سودي داشت او ديگر در 

 خانم نظام دشتي پرسيد: چرا پس از اين بازنگشتي؟

هنگامه آه عميقي کشيد و گفت: بهدو دليل بازنگشتم. يکي بخاطر حفظ جان نظام و يکي هم به خاطر حفظ غرورم. 

 پيش

 که چون عقده اي زجرش مي داد از جانب اواز اينکه به تهران بروم، نظام خواسته بود تا حرفهاي چندين ساله اش را 

 بپدرم بازگو کنم و من ناچار بودم يکي از اين دو مرد را انتخاب کنم. اين برايم مشکل بود. اگر نظام را انتخاب مي

کردم و گفته هاي او را باز مي گفتم و برمي گشتم پدرم به گمان اينکه تباني کرده ايم قصد جان نظام را مي کرد و 

 مي

دانستم که در اين راه موفق مي شود. اما اگر بدون بازگويي حرفهاي نظام برمي گشتم باز هم يک عمر مي بايست 

 نيش

و نگاه تتحقيرآميز نظام را تحمل کنم و دم بر نياورم. اين بود که خود را کنار کشيدم و همه چيز را به تقدير و 

 سرنوشت
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 همه چيز به روال عادي بازگردد انگاه برمي گردم. من همسر نظام بودم وواگذار کردم. با خود گفتم صبر مي کنم تا 

اين مرا دلخوش مي ساخت که او منتظرم مي ماند. و پدرم هم وقتي فهميد من به شيراز برنگشته ام شرکت را 

 فراموش

 ي جديدي ساختم و بهکرد و دست از انتقام برداشت. اين بود که رفتم و براي خود در کنار کودکان عقب افتاده زندگ

مراقبت از آنها پرداختم. سکوت دو ساله من به پدرم اين باور را داد که براي هميشه نظام دشتي را فراموش کرده ام 

 و

او با اين خيال دست از انتقام برداشت. با اينکه هرگز در مدت اين دو سال همديگر را ملاقات نکرديم اما مي دانستم 

 که

 حت نظر هستم و آنها از کوچکترين حرکتم به پدر گزارش مي دهند. من براي حفظ جان نظام دوبوسيله دوستانش ت

سال تنهايي و عزلت را به جان خريدم تا دو روز پيش که مطلع شدم کشته شده است. من با تمام بدي هايي که از 

 پدرم

 بود و بر من حقي داشت. اما من به خاطرديده بودم، هنوز دوستش داشتم. اين را مي توانيد درك کنيد؟ او پدر من 

نظام، و بخاطر عشقي که به همسرش داشتم، به پدرم پشت نمودم و او را از خود راندم. چيزي که به من اميد مي داد 

 تا

 تنهايي را تحمل کنم اين بود که به خود مي گفتم نظام به جستجويت خواهد پرداخت و ترا پيدا خواهد کرد. وقتي ترا

 د ديگر تعهدي بسته نخواهد شد و تو به عنوان همسر او راهي شيراز مي شوي. نمي دانيد مادر که چقدر دلم ميبياب

خواست او بدنبالم بيايد و مرا بازگرداند. وقتي پدرم کشته شد و من خبر کشته شدن او را شنيدم از خود بيزار گشتم 

 و

 رات نزديک شدن به جنازه را نداشتم. من از او خجالت مياز عمل خود پشيمان شدم. من در گورستان بودم اما ج

 کشيدم چون دختر خوبي برايش نبودم. مثل جذاميان ازش فاصله گرفتم و از دور شاهد دفن او گشتم و سپس راهي

 و مراشدم. آمدم به شيراز اما نه به قصد ماندن. آمدم تا براي آخرين بار ببينم و بعد بروم و ديروز او را ديدم اما ا

 نشناخت و امروز آمدم تا شما را ببينم و بعد راهي شوم. حالا از او برايم بگوييد؟ آيا هنوز چون گذشته کار مي کند؟

 خانم نظام دشتي با تاسف سري تکان داد و گفت: از او چه بگويم که بعد از رفتن تو چه کشيد. وقتي تو رفتي مثل

 ات نمي کرد با او صحبت کند. مثل اينکه به او الهام شده بود تو باز نميانسانهاي پاك باخته شده بود، هيچ کس جر

گردي. شبها تا دير وقت بيدار مي نشست و فکر مي کرد. گاهي که صحبت مي کرد مي گفت: خودم کردم اين اشتباه 

 را

 کنم. او بايد خودش خودم مرتکب شدم نبايد مي گذاشتم که برود. بعد مي گفت: اما تا کي مي توانستم او را محبوس

مي خوسات و مي ماند. اين زندگي تا به کي مي توانست دوام داشته باشد. خودش با خودش حرف مي زد و به 

 سوالاتش

هم پاسخ مي داد. وقتي غيبت تو طولاني شد، نتوانست مقاومت کند. از من خواست تا به منزلتان تلفن کنم. پدرت 

 همه

 برنمي گردي و حاضر نيستي با او زندگي کني. حرفهاي پدرت وجود پسرم را به اتشچيز را گفت. گفت که تو ديگر 
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کشيد و خشم خود را با درهم ريختن اثاث خانه فرو نشاند و سپس خاموش شد. چند ماه گذشت و او هنوز اميدوار 

 بود

 ج کرده اي. خدا مي داند کهکه تو برمي گردي اما وقتي چنين نکردي او پذيرفت که تو او را از صحنه زندگي ات خار

چقدر زجر کشيديم تا اينکه چند ماه پيش خودش به زبان آمد و گفت: مادر انتظار چيزي را حل نمي کند و من بايد 

 مثل

 او زندگي جديدي را شروع کنم. رفت دادگاه و اجازه گرفت تا همسري را اختيار کند و همين کار را هم کرد. او در

 کرد و همسرش خواهر يکي از کارمندانش مي باشد. آقاي رفيعي را مي شناسي؟ پاييز امسال ازدواج

 هنگامه سر فرود آورد و گفت: بله مي شناسم.

خانم دشتي ادامه داد: او همه چيز را مي داسنت و زماني که فهميد نظام قصد ازدواج مجدد را دارد خواهرش را 

 پيشنهاد

 داد.

 سيد: آيا از همسرش راضي است؟هنگامه بغض اش را فرو داد و پر

 خانم دشتي گفت: تا به حال که در صلح با هم زندگي کرده اند اما بعد را فقط خدا مي داند.

هنگامه گفت: نظام سالهاي سختي را پشت سر گذاشته و حق دارد که خوشبخت زندگي کند. ازدواج من و او از روز 

 اول

کرديم هميشه سايه هاي شک وجود داشت و نمي گذاشت ما طعم خوشبختي اشتباه بود. ما اگر با يکديگر زندگي مي 

 را

 احساس کنيم. يکي از ما بايد قرباني مي شد و من خوشحالم که اين قرباني او نبود. خانواده من با جواني و زندگي او

ست چون من طندگي ام بازي کردند و او مي بايست خود را باز مي يافت. اگر مي بينيد گريه مي کنم بخاطر خودم ني

 را

چند سال پيش باختم. گريه مي کنم چون خوشحالم، هميشه ارزو داشتم او را سعادتمند ببينم که به شکر خدا ديدم. 

 اما

 پيش از رفتنم تقاضايي دارم آيا برآورده مي کنيد؟

 خانم دشتي اشک گونه اش را زدود و گفت: چه مي خواهي؟

 ن شعر نظام را درآورد و گفت: تقاضايم اين است که اين ديوان را به نظام بدهيد وهنگامه کيفش را گشوود و ديوا

 بگوييد که به من بدهکار است.

 خانم دشتي دست هنگامه را گرفت و پرسيد: چقدر مي خواهي؟ تو هنوز همسر نظام هستي و بايد تو را تامين کند.

 ون مي دانم پدرم انقدر ارث گذاشته است که تامين گردم.هنگامه ميان گريه خنديد و گفت: من پول نمي خواهم. چ

هرچند که من به ارث او دست نخواهم زد. اما منظور من از بدهکاري اين است که به نظام بگوييد تو يک بيت شعر 

 به

يد من هم هنگامه بدهکار هستي. او قرار بود برايم برف بياورد و يا به جاي ان بيتي در وصف برف بسرايد. به او بگوي

 مي
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دانم که در زمستان خواهم مرد، چون پدر و مادرم را هر دو را در اين فصل از دست دادم. پس شعر برف را بسرايد 

 و

 زماني که من از دنيا رفتم آنرا روي سنگ قبر مزارم بنويسد. به او بگوييد اخرين شعراين دفتر را با برف و زمستان

به او بگوييد هنگامه گفت من تمام زندگي ام را به تارج رساندم و هيچ چيز براي تمام کندو آنگاه به چاپ برساند. 

 خود

 نخواستم. اين گنجينه را به مشتاقان شعر هديه مي کنم آيا اينها را مي گوييد؟

خانم دشتي دست هنگامه را به گونه فشرد و گفت: اينطور صحبت نکن، تو با خودت بماني و با نظام صحبت کني. اگر 

 وا

 بداند که تو برگشته اي سر از پا نمي شناسد و براي ديدار تو خواهد آمد.

هنگامه گفت: مي دانم. اما ديگر خيلي دير است. من براي نظام تداعي کننده روزهاي محنت هستم اما در کنار 

 همسرش

 داده ايد اما اين بار مرا ازبه گذشته فکر نخواهد کرد. من شما را دوست داشتم و خواهم داشت. شما هميشه مرا پناه 

 خود برانيد. اين گونه تمام شود بهتر است.

 هنگامه بپا خاست. خانم نظام دشتي گفت: تو چي کار خواهي کرد؟ کجا مي روي؟

هنگامه پوزخندي زد و گفت: مي روم به جايي که به ان تعلق دارم. مي روم به شهر فراموش شدگان،من و بچه هايم 

 در

 وده زندگي مي کنيم. خيالتان راحت باشد.کنار هم اس

هنگامه براي اخرين خانم نظام دشتي را در اغوش کشيد و هر دو در ميان هق هق گريه از هم جدا شدند. هنگامه از 

 انجا

 يکسر به مهمان خانه رفت و پس از برداشتن ساکش راهي ترمينال شد و بطرف تهران حرکت کرد. او خود را سبک

 د و گريه اش از روي تمسخر نبود. وقتي به تهران وارد شد يکسر به طرف گورستان رفت و با مادرشاحساس مي کر

 خلوت کرد. از او خواست تا کمکش کند تا نظام را فراموش کند. از گور مادر به مزار پدر رفت و از او طلب بخشش

 نمودو راهي اقامت گاهش شد.

هنگامه با صداي بلند گفت: عزيزانم من به خانه فراموش شدگان باز گشتم  کودکان نگاه خود را به هنگامه دوختند و

 و

 پيش شما خواهم ماند. هيچ کس نمي تواند ما را از هم جدا کند. انسانها ما را فراموش مي کنند اما خدا به ياد ماست.

زيم. از اين روز ديگر کسي بياييد تا همه درها را به روي خودمان ببنديم و خود را از انسانهاي خوشبخت جدا سا

 هنگامه

را نديد و آخر ديوان شاعر شيرازي « هنگامه » منتشر شد که حسن ختام آن با شعر زيبايي در وصف برف و زمستان 

 بنام

 بود.

 بي بي:

 نيمه شب از صداي غرش و رعد و برق آسمان از خواب بيدار شدم.بلند شدم و از پشت پنجره به تماشاي آسمان



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –خوردگان تقدیر زخم 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 5 2  

 

 دم.چراغ برق حياط زير ريزش باران،وزش باد و خم شدن شاخه ها منظره اي زيبا بوجود آمده بود. انعکاس نورايستا

لامپ بر روي آجر فرش حياط و ديدن شمشادهاي پاکوتاه باغچه وسوسه ام ساخت تا مسافت اتاق تا حياط را طي 

 کنم و

د و لرزشي محسوس سراپايم را تکان داد.دست به زير خود را به زير بالکن برسانم.وزش باد گرماي وجودم را ربو

 بازو

بردم و هم چنان سنگر گرفتم. فکر عملي کردن هوسي را که چند لحظه پيش در سر داشتم و ميخواستم در زير 

 باران

 هم قدم بزنم از مخيله ام خارج ساختم و شجاعت انجام آن را در خود نيافتم قانع نمودن نفس به اينکه در زير طاقي

ميتوان لذت برد خوشحالم ساخت و سعي کردم واقعا از طبيعت لذت ببرم.باران شدت گرفت و جوي باريکي از 

 ناودان

سرازير گشت.فکر اينکه اگر کسي مرا در آن حالت ببيند چه خواهد گفت مرا بخود مشغول ساخته بود که باران 

 بهاري

خوشحالي از سيراب شدن باغچه و گلهاي شمعداني،شاه پسند همان قدر که سريع شروع شده بود زود هم تمام شد.

 و

گل لاله عباسي را در سر داشتم که صداي تک سرفه اي جاي گزين آن شد. بي بي همسايه مان بود که از اتاقش 

 بيرون

 چراآمده و به طرف گوشه حياتط ميرفت خوشبختانه مرا نديد چون هيچ حوصله اينکه بخواهم به او توضيح بدهم که 

 نيمه شبي به حياط آمده ام را نداشتم. همانگونه که بي صدا آمده بودم بيصدا نيز به اتاقم باز گشتم. خوواب به کلي از

 اتاقم رخت بربسته بود و روز در نيمه شب برايم آغاز گشته بود. ميل به مطالعه در خود ديدم اما جرات روشن کردن

 لامپ مصادف بود با بيذار شدن مادر و باز هم يک سري سوال و جواب دراز لامپ را نداشتم اينکار يعني روشن شدن

 کشيدم و چشم بر هم نهادم تا شايد خواب رفته به ديده باز گردد. ديدن بي بي در حياط ناخودآگاه ذهنم را به سوي

 م مادر بزرگ را داشت.خود کشاند. از روزي که خود را شناخته بودم او را در خانمان ديده بودم و بي بي برايم حک

هميشه بي بي صدايش زده بودم و دوست و آشنا هم او را به همين نام خطاب مي کردند و هرگز در اين مورد 

 کنجکاوي

 نکرده بودم که بدانم بي بي اسم حقيقي يا مستعار اوست. پيرزن تنهاييست که هرگز کسي به سراغش نيامده و هيچ

 ايي خو گرفته و غالب وقتش را به خواندن مصحف مي گذراند و گاهي هم به مادر درقوم و خويشي هم ندارد. به تنه

 امور خانه کمک ميکند ترشي هاي بي بي زبان زد فاميل ماست و او بي هيچ چشمداشتي در درست کردن ترشي به

وه بر آبگيري ليمو همسايه و دوست و فاميل کمک مي کند.کار بي بي در تابستان بيشتر از ساير فصول است چون علا

 و

غوره در خشک کردن سبزيجات ني زياري ممممي دهد و بهر قول خودش سرش را گرم مي کند. پيري خوش 

 روست

که همه دوستش دارند و خودش معترف است که هيچ ثروتي ندارد اما خدا به او ثروتي داده که از مال دنيا و اين 

 خوش
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ديثي در اين باب نقل مي کند تا سرمشقي براي ديگران باشد.خانه مما خلقي است و هميشه هم بعد از اين سخن،ح

 در

يکي از محلات قديمي تهران است که هنوز اکثر ساختمانهايش به صورت اوليه خود بر جاي مانده است و هنوز هم 

 زنان

 را با گپ زدنهمسايه مثل مادربزرگ و مادرشان به هنگام عصر دور هم جمع مي شوند و تا نزديک غروب سرشان 

 گرم مي کنند.بيبي هم اکثرا در اين نشست ها شرکت مي کند و به درد و دل همسايه ها گوش ميکند و حرفهايي هم

براي راهنمايي مي گويد. يک روز در پي همين نشست ها بود که به شوخي گفت خدا را شکر که شوهر نکردم و خود 

 را

به آساني از آن گذشتند اما اين حرف روي من که دختري کنجکاو بودم پايبند نساختم.همه به حرف او خنديدند و 

 اثر

 گذاشت و فکرم را به خود مشغول ساخت. با خود گفتم يعني بي بي هرگز ازدواج نکرده و هنوز دختر است؟مگر مي

 راي اينکه مرا ازشود که يکي پير شود و دختر باشد؟ يادم مي آيد در فرصتي اين سوال را از مادر پرسيدم و مادرم ب

ادامه کنجکاوي باز دارد سعي کرد سر و ته قضيه را يک جور هم آورد و خيلي مختصر گفت بي بي ازدواج نکرده 

 چون

 دوست نداشته ازدواج کند.اين حرف مادر نه تنها مرا قانع نکرد بلکه کنجکاوترم ساخت چون با سن و سالي که بي بي

ن نمي توانست مطرح باشد.بارها و بارها شنيده بودم که در قديم از دختر در داشت مسئله دوست داشتن يا نداشت

 مورد

ازدواج و خواسته هايش نظر خواهي نميکردند و با ميل خود دختر را به خانه بخت مي فرستادنداين بود که قانع شدم 

 و

 باغچه مي نشستند و شروع به صحبت تصميم گرفتم سر از اين کار در بياورم. از آن روز به بعد وقتي همسايه ها کنار

مي کردند با دقت به حرفهايشان گوش مي کردم تا شايد از خلال صحبت هاي آنها جواب خود را پيدا کنم اما 

 متاسفانه

 هر چه بيشتر دقت مي کردم کمتر ميافتم.بي بي مرا روي زانوان خود بزرگ کرده بود و به کمک او هم بود که من

رآن را ياد بگيرم.در دوران تحصيل بهترين نمراتم را از دروس تعليمات ديني گرفته بودم. زني با توانستم نماز و ق

 اين

تدين چگونه ممکن بود مسئله ديني را نديده گرفته باشد اين کار دليل داشته که بايد از آن سردر بياورم. بي بي به 

 من

 سواس بيشتري نشان مي داد. حرفهاي بي بي هميشه بابيشتر از برادرانم توجه داشت و در آموزش مسائل مذهبي و

حديث و روايت شروع و ختم ميشد و من بدون آنکه ماخذ گفته هاي او را بدانم چشم بسته مي پذيرفتم و به حافظه 

 مي

 سپردم. در کودکي زماني که قصه اي را هم برايم نقل مي کرد چنين مي پنداشتم که قصه موش و گربه هم در قرآن

شته شده و آرزو مي کردم که هرچه زودتر بزرگ شوم تا بتوانم خودم اين قصه ها را بخوانم.بي بي هرگز به نو

 مدرسه
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 نرفته اما سواد قرآني داردو خوب هم گلدوزي مي کند.چشمان بي بي بهتر از مادر مي بيند و در شب هم به راحتي

و چشماني به رنگ آسمان دارد بيني کوچک و ظريفش سوزن را نخ مي کند،صورتي سپيد با موهايي به همين رنگ 

 کاملا

 متناسب با صورت اوست و سالک کوچکي هم کنار گونه دارد. خيلي دلم ميخواست مي توانستم از خودش بپرسم که

چرا ازدواج نکرده اما راستش جرات بازگويي نداشتم ترسيدم بگويد اين حرفها هنوز براي تو زود است و مرا خيط 

 کند.

 از هم گذشته مي ترسيدم با مطرح کردن سوالم خاطرش را مکدر کنم پس همان بهتر که به آينده واگذار کنم شايد

 خودش بگويد.

فرداي آن شب نزديکي هاي عصر بود که بي بي غيبش زد مادر چندبار صدايش زد تا پياله اي چاي با هم بنوشند 

 چون

پشت در اتاقش و چند بار به نام صدايش زدم اما جواب نشنيدم در داخل  جواب نشنيد مرا به دنبال او فرستاد رفتم

 خانه

به جستجو پرداختم همانطور که قبلا گفتم خانه ما بزرگ و قديمي ساز است و چند نسل را در خود پرورانده است 

 مادر

درن ساخته شود اما چندان دل خوشي از اين خانه ندارد و مايل است خراب شود و به جايش ساختماني لوکس و م

 پدرم

دوست ندارد دست به ترکيب خانه بزند و هنوزم فرش کف حياط ما آجر خطائي است و حوض بزرگ سيماني در 

 وسط

آن به چشم مي خورد و چهار طرف حوض هم باغچه هايي است که با شمشادهاي پا کوتاه و درخت خرمالو شکل 

 گرفته

اتاقها نيز زير زمين وسيعي است که کوزه هاي ترشي و خم سرکه و هرچه  اند حياط پر از گلدان است و زير تمام

 آت

 آشغال است در آن جاي گرفته.

 بي بي هنوز به رسم قديم به زيرزمين سرداب مي گويد و بجاي گفتن کلام آشپزخانهاز کلمه مطبخ استفاده ميکند و

ه دنبال بي بي به زيرزمين ها سر کشيدم و او را در هنوز هم به جاي کلمه کفش ارسي را به کار مي گيرد. بهرحال ب

 يکي

از سرداب ها پيدا کردم روي زمين چادر شبي پهن کرده بود و يک چمدان و صندوق قديمي رنگ و رو رفته اي را 

 پيش

کشيده بود و مشغول تميز کردن و جابجائي بود وقتي صدايش کردم گويي از خواب گراني بيدارش ساخته بودم 

 تکاني

خورد و با دستپاچگي گفت: هان...هان چي شده اتفاقي افتاده؟ گفتم نه بي بي اتفاقي نيفتاده مادر صدا زد که بيائي با 

 هم

 چاي بخوريم. بي بي گوشه چارقد را پشت سرش انداخت و گفت الان کارم تمام مي شود مي آيم.
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ي بي را تکرار کردم و بعد پرسيدم بي بي اجازه من سرم را از زيرزمين خارج ساختم و با صداي بلند گفته هاي ب

 ميدهي

 بمانم و نگاه کنم؟ با تحير به من نگريست و پرسيد: چي مي خواي ببيني يک مشت لباس کهنه که ديدن ندارد. گفتم

 باشه دلم مي خواهد در کنار شما باشم. بي تفاوت شانه اش را بالا انداخت و گفت حال که دوست داري حرفي ندارم

بمان ولي بايد قول بدهي ساکت باشي چون من بايد حواسم جمع باشد که کدام لباس را در کدام بقچه گذاشته ام 

 قبول

 کردم و روي ديگ مسي سفيد نشده اي نشستم و دستم را زير چانه زدم و به تماشا نشستم. بي بي با سليقه خاصي

رنگش را نوازش کرد و در ضمن تا کردن گفت دست لابلاي چند ژاکت پشمي نفتالين گذاشت و کت مخمل سفيد 

 بزن

ببين چقد نرمه. بلند شدم و کت را لمس کردم يقه کت خزي سياهرنگ داشت يادم نمي آمد که آنرا بر تن بي بي 

 ديده

 باشم. پرسيدم بي بي چرا اين کت را نمي پوشي؟ لبخندي زد وبراي آنکه ذهن مرا منحرف کند با تمسخر گفت توي

هوا!؟ اين کت زمستاني است!گفتم نه زمستان گذشته و نه هيچ زمستاني من به تن شما نديدم. فهميد که نمي اين 

 تواند

مرا گول بزند پس بار ديگر لبخندش را تکرار کرد و گفت اگر عمري باقي باشد اين زمستان که بيايد مي پوشم.دلم 

 مي

براي شما تنگ شده و بتن شما نميرود اما نتوانستم چون با خواست بگويم بي بي اين کت را به من بده چون ديگر 

 اين

کار او را در تنگنا قرار ميدادم و ممکن بود براي دلخوش ساختن من آنرا ببخشد اما اگر خودش با ميل خودش اين 

 کار

 شده اي را هم را مي کرد مسئله فرق ميکرد. بي بي کت را تا کرد و اصلا هم تعارف نکرد. و بعد پيراهن قلاب بافي

 نفتالين گذاشت و هر دو را با دقت پيچيد و در صندوق گذاشت قولم را فراموش کردم و گفتم بي بي پيراهن قشنگي

 بود و مي توانستي توي اين فصل بپوشي.

حالت صورت بي بي نشان ميداد که حوصله اش سر رفته و حرفهايم خسته اش کرده با خستگي دست بديوار گذاشت 

 و

د شد و پشتش را صاف و در همان حال با گوشه چارقدش چشمش را پاك کرد نيم رخش به من بود اما متوجه بلن

 شدم

که اشگ چشمش را پاك ميکند. ناراحت شدم و از پشت بغلش کردم و گفتم ببخشيد بي بي نمي خواستم ناراحتت 

 کنم

ادامه بدين.آه ديگري کشيد و چرخيد تا توانست اگر از من عصباني هستي همين الان ميرم بالا شما هم به کارتان 

 بغلم

 کند و بگويد نه مادر از تو عصباني ننيستم راستش از خودم عصباني هستم از اين که عمرم تلف شد و هيچي بدست

 نياوردم از روزگار عصباني هستم که با من بازي کرد تو خيلي جواني و معني حرفهايم را نمي فهمي و خدا هم نکند که
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 زمانه با تو بازي کند انشاءالله هميشه روي خوش زندگي بسوي تو باشد بيا بريم بالا براي امروز کافيه اين سرداب

قديمي است و نم داره. جائي هم که نمور باشد پر ميشه از موش و بيد و موريانه مي ترسم لباسهامو بيد بزنه اومده 

 بودم

فتالين بگذارم که گذاشتم حالا ديگه کاري ندارم فردا ميام دور و بر اونهارو هم يک هوايي بدم و هم لاشون و ن

 صندوق و

 جارو مي کتم. دوتائي زيرزمين را ترك کرديم و بيرون آمديم مادر روي تخت يک قاليچه انداخت و گفت بيرون مي

ده کرده بود لب نشينيم هنوز تابستان نشده گرما شروع شد. بي بي با خستگي که بيشتر از جسم روحش را کوبي

 تخت

 نشست و مي خواست لب بسخن باز کند که مادر ادامه داد شما هم بي بي روز خدا رو ول کردي و تنگ غروب رفتي

نظافت صندوقت؟ بي بي دستپاچه شد و گفت خيال تميز کردن نداشتم نشسته بودم و فکر ميکردم يکهو يادم افتاد 

 که

کي زد و با لحن شوخ گفت نکند فيلت ياد هندوستان کرده هان بي بي راستش لباسهارو نفتالين نگذاشتم. مادر چشم

 را

 بگو. بي بي چنان از ته دل خنديد که اشگ از چشمش سرازير شد و باز هم با گوشه چارقدش اشگش را پاك کرد و

ادر سيني چاي را گفت اي بابا کدوم فيل؟ ديگه از من گذشته من ديگه بايد به اميد ازرائيل بنشينم که نشستم. م

 مقابل

سيني گذاشت و گفت خدا نکند اين چه حرفيه شکر خدا هنوز هم جواني و هنووز هم به صدتا جوان ميارزي مهم اينه 

 که

دل جوان باشه که هست بي بي چايش را در زيراستکاني ريخت و با دستاني لرزان آن را به دهان نزديک کرد و 

 قطره

 دم بي بي چند سال داري؟بي بي به جاي جواب رو به مادر کرد و گفت امروز دخترتاشکش را با چاي نوشيد پرسي

 مفتش شده و هي از من استنطاق ميکند. مادر چشم غره اي به من رفت که دست و پايم را جمع کردم و گوشه تخت

و به من نمود و نشستم بي بي سيني چاي را کناري زد و به مادر دستت درد نکنه شيرين کام باشي گفت و سپس ر

 گفت

از بي بي قهر نکن خواستم با تو شوخي کنم راستش هر وقت پا به سرداب ميگذارم اينطوري ميشم. خوب دست 

 خودم

نيست خدا هيچ بنده اي را چشم انتظار باقي نگذاره آنگاه دست به آسمان بلند کرد و گفت خدايا راضي ام به رضاي 

 تو.

و در حالي که با موهاي بافته شده ام بازي مي کرد ادامه داد از من دلت نگيره تو بي بي خودش را کنار من کشاند 

 چشم

 و نور ديده مني حالا بي بي را ماچ کن تا يقين کنم که با من قهر نيستي. بارها صورت پرچينش را بوسيده بودم اما آن

 ستت دارم و به خدا نمي خواستمبوسه طعم ديگري داشت سرم را روي شانه اش گذاشتم و گفتم بي بي خيلي دو
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ناراحتت کنم. تبسمي کرد و گفت ميدانم دخترکم ميدانم اينکه تقصير تو نبود تقصير اين دل بيچاره من است که 

 يکهو

مي گيره خب منهم آدمم و مثل همه آدمها دلم مي گيره. مادر خنديد و گفت: پس درست حدس زدم و راستي 

 راستي

ه بود. بي بي دامن دورچين و گلدار خود را روي زانوانش کشيد و نگاهي سطحي به فيلت ياد هندوستان کرد

 سرانگشتان

حنا خورده اش انداخت و گفت و گفت هميشه تو اين فصل همينطوري ميشماما همينکه تابستون بشه حالم خوب 

 مميشه.

بارون اومده بود وقتي حاج  يادمه اون سال هم همين موقع ها بود که اون اتفاق افتاد. شب پيشش مثل ديشب

 ميرزاعلي

 به اتفاق بابام به خونه اومدن ته گيوه هاشون يه من گل چسبيده بود. من رفتم و زود چاي ريختم و جلوي مهمان

 گذاشتم خدا بيامرز حاج ميرزا علي دستش را به آسمان بلند کرد و گفت خدا رو شکر نمردم و ديدم عروسم عروسم

اباي مرحومم هم دستش را روي شانه ميرزا گذاشت و گفت منيره کنيزته. حاج ميرزا و بابام جلوم چاي گذاشت. ب

 بعد

 شروع کردند يواشکي حرف زدن و من هم از حرفهاشون سر در نياوردم حاج ميرزا رفت و يکي دو ساعت بعدش

 رد شد. توي مجمعه يک بقچهنوکرشون که يک کاکاسيا بود با يک مجمعه که روي سرش گذاشته بود ياالله گفت و وا

ترمه و يک کله قند و يک کاسه هم نقل بود. من در آن سال ده سال بيشتر نداشتم و خيلي چيزهارو نمي فهميدم اما 

 با

ديدن مجمعه و کله قند شستم خبردار شد. فرداي آن روز ملا احمد اومد و از من بله گرفت تا پسر حاج ميرزا بتونه 

 يک

 نظر منو ببينه.

پرسيدم بي بي پس مادرت کجا بود؟ پوزخند تلخي زد و آهي کشيد و گفت: عزيزم آن زبان کربلا بود. تو کربلا 

 شوهر

و زندگي داشت. از کلام بي بي سر درنياوردم و باز هم پرسيدم مگر مي شود يک زن دو همسر داشته باشد؟ مادر 

 اخمم

درش از پدرش جدا شده و رفته کربلا و اونجا دوباره ازدواج کرد و گفت نه نمي شود منظور بي بي اين است که ما

 کرده.

 بي بي با تکان سر حرف مادر را تاييد کرد و ادامه داد ما دو تا خواهر بوديم من خواهر بزرگ بودم و طيبه خواهر

 ه يک سال از منکوچکترم بودوقتي عزيز جونم از بابام جدا شد.طيبه را مادرم برداشت و مرا به حاج آقام سپرد طيب

 کوچکتر بود و برعکس من سبزه و چشم ابرو مشکي بود خيلي به حاج آقام شباهت داشت اما من شکل عزيز جونم

 بودم عزيزم خيلي خوشگل بود و همين خوشگلي کار دستش داد. عزيز جونم زن مؤمن و نجيبي بود اما باباي خدا

 داشت وقتي که بابام نبود لباس عوض کند حتي اگر لباسش همبيامرزم خيلي بددل و شکاك بود. عزيز جونم حق ن
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نجس ميشد جرات عوض کردن نداشت خلاصه اين کج خيالي بابام کارش را کرد و عزيزجونم را به ستوه آورد و از 

 هم

فيق جدا شدند. باباي عزيزجونم هم دارو ندارش را فروخت ورفتند مقيم کربلا شدند. پدربزرگم با حاج ميرزا علي ر

 بود

و برادر بودند و زماني که از هم دور شدند باز هم با هم مراوده داشتند و ازدواج کردن دوباره عزيزجونم را همين 

 ميرزا

 به گوش پدر رساند. درست يادمه حاج آقام وقتي فهميد عزيزجونم ازدواج کرده تا صبح هي سيگار کشيد و هي دود

 توتون سيگار مي گرفتند و با دست مي پيچيدند. هرگز نمي ديدم حاج آقامکرد اونوقتا که سيگار اينطوري نبود 

اينطوري سيگار بکشه اصلا اون خدابيامرز اهل دود نبود ولي فکر ازدواج کردن عزيزجونم به اين ککار وادارش 

 کرده

 م و به دهانشبود صبح که شد منو صدا کرد و گفت منيره بشين مي خوام باهات حرف بزنم. من هم نشستم و چشم

 دوختم.

حاج آقام ضمن اينکه سيگار ديگري مي پيچيد گفت مادرت در کربلا ازدواج کرده و ديگر بر نمي گردد منهم بعد از 

 او

نمي توانم دست زني و بگيرم و بيارم توي اين خونه تو مي توني از خودت نگهداري کني؟ فکر داشتن زن بابا تيره 

 پشتم

ز اينکه حاج آقام زن نمي گيره بي فکر کردن گفتم البته که مي تونم. حاج آقام بغلم کرد و را لرزاند و خوشحال ا

 گفت

توي اين خونه تنها من موندم و تو، تو بايد نشون بدي که دست کمي از خواهرت نداري ببينم مي توني منو پيش همه 

 رو

 سر گرفتيم هر چه من بيشتر تلاش ميکردم حاج آقام سفيد کني يا نه. به حاج آقام قول دادم و دوتايي زندگيمان را از

 روز به روز داغون تر ميشد انقد فکر و خيال کرد که دور از همه آدمها سل گرفت و براي همين هم بود که دلش مي

 خواست تا زنده است مرا سرانجام بده خدا رحمتش کند پدر دلسوزي بود اما نفهميد که چه کند. من ميگم دختر از

شتن مادر يتيم ميشه نه از بي پدري. درسته که پدر هم مهمه اما مادره که اولادشو زفت و رفت ميکنه. خدا هيچ ندا

 بچه

 اي رو بي بزرگتر نکنه. مادر با گفتن آمين سکوت کرد و مادرجون ادامه داد من اون وقت ها خيلي خوشگل و زبر و

 اط، خياطي ياد مي گرفتم . خياطي که چه عرض کنم يادزرنگ بودم هم مکتب مي رفتم و هم پيش ملوك خانم خي

 گرفتم که چه طوري دو تا درزو بدوزم تا محتتاج خلق خدا نشم. روزي که مرا براي پسر حاج ميرزا نشان کردند تو

 خياط خانه پيچيد و همه فهميدند که من نشان شده ام چند روزي گذشته بود يکروز يکي از مشتري هاي ملوك خانم

 شت پيچ و پچ زير گوش ملوك خانم چيزهائي ميگفت که از نگاههاي آن دو فهميدم که حرفشون در مورد منهدا

کنجکاوي نکردم و سرم را به دوختن گرم کردم ولي بعد فهميدم که زن حاج ميرزا علي گفته که من اين عروس و 

 نمي

 مي شنيدم اما جرات نمي کردم به بابام چيزي خوام دختري که مادر بالاي سرش نباشه بدرد من نمي خوره حرفهارو



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  –خوردگان تقدیر زخم 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 5 9  

 

بگم. شايد اون هم مي دونست ولي به رويم نمي آورد. خلاصه يکسال گذشت تا يکروز حاج آقام گفت منير آماده 

 باش

 تا با عمه ات و ملوك خانم بري بازار منهم خودمو آماده کردم و به انتظار نشستم تا عمه ام با ملوك خانم اومدن

شون زن حاج ميرزا و خاله ابراهيم هم بود راه افتاديم رفتيم بازار بزرگ، خاك براي هيچ کدومشون خبر نبره همراه

 اما

يک چيزايي هست که يادم نميره آن روز توي بازار زن ميرزا بقدري خسيس بازي درآورد که لج عمه و ملوك خانم 

 را

ن ميرزا پشت چشم نازك مي کرد و مي گفت گرونه کار درآورد اون خدابيامرزا انگشت روي هرچي مي گذاشتند ز

 به

 جايي رسيد که عمه ام عصباني شد و گفت ما هيچ چي نمي خوايم بهتره که برگرديم اونوقت بود که زن ميرزا کوتاه

اومد و برايم خريد کردند وضع مالي بابام سکه بود و توي بازار براي خودش بربيايي داشت انا همانطور که گفتم 

 مريض

احوال بود و فقط ميخواست منو سرانجام بده وقتي عمه ام تعريف کرد که زن ميرزا چقد کنس بازي درآورده حاج 

 آقام

سر تکان داد و گفت عيب ندارد خودم براي منيره همه چي مي خرم. زن ميرزا عصباني است چون ميرزا بدون 

 مشورت

اشتباهش ميبرد و ميفهمد که چه گوهري به دست آورده مال دنيا به کردن با او منيره را خواستگار کردهبعدا پي به 

 دنيا

 مي ماند مهم اين است که پسر ميرزا جوان خوب و نجيبي است همين کافي است. ديد حاج آقام اشتباه بود چون يک

 بي بي ديگر عمر دخترش را سياه بخت کرد بي بي نفس بلندي کشيد و ادامه داد بماند هر چه بود گذشت فهميدم که

 خيال تعريف کردن ندارد دستم دامنش را چنگ زد و با التماس گفتم بي بي بقيه اش،بقيه اش را هم بگو. دستم را

 گرفت و گفت وقت نماز گذشته عجله نکن بگذار نمازم را بخوانم اگر عمري باقي بود برايت تعريف مي کنم. اقرار

 کنم وقتي تند و تند نماز خواندم و سجاده ام را روي طاقچه گذاشتم به ميکنم که آن شب نفهميدم چگونه نماز اعاده

اتاقش دويدم تا بقيه داستانش را بشنوم. او هنوز در سر سجاده اش نشسته بود، مقابلش نشستم و چشم به او دوختم 

 او

 دست ميدادم با اين حالنماز را به پايان رساند و تسبيح به دست گرفت. طاقتم کم کم طاق ميشد و تحمل خود را از 

 صبر کردم تا اينکه بلند شد کمکش کردم تا سجاده اش را جمع کند از چشمانم اشتياقم را خواند و گفت داستانهاي

حقيقي بيشتر به تو کيف ميدهد اينطور نيست؟ شرمنده شدم و با خجالت گفتم سرگذشت قشنگي داريد. اخمهايش 

 را

که قشنگ نمي شود اگر تا ته سرنوشتم را بشنوي نميگويي قشنگ بود. هر دو با در هم کشيد و گفت بدبختي انسان 

 هم

 به حياط بازگشتيم مادر وسائل سفره شام را آماده مي کرد چون نزديک آمدن بابام بود. بي بي هم به کار کردن مادر
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دا برايت تعريف ميکنم حالا نگريست و گفت الان حاج آقا ميرسد و حرفمان نا تمام ميماند دنباله سرگذشتم را فر

 بلند

 شو به مادرت کمک کن حرفهاي بي بي هنوز تمام نشده بود که صداي زنگ در آمد و بابام وارد شد.

هنگام خواب گفته هاي بي بي را به خاطر آوردم و آنها را بار ديگر در ذهنم مرور کردم حرفهاي بي بي به نظرم ضد 

 و

 حيح است که هرگز ازدواج نکرده پس خواستگاري و خريد بازار چيست و اگر ايننقيض مي آمد اگر اين گفته او ص

درست است پس چرا مي گويد ازدواج نکرده چون به نتيجه نرسيدم ديده بر هم گذاشتم و به خواب رفتم اما به 

 هنگام

 تادم ولي اين بار چراغنيمه شب باز هم از صداي غرش آسمان بيدار شدم و باز هم پشت پنجره به تماشاي باران ايس

 اتاق بي بي مي سوخت آرام و آهسته اتاق را ترك کردم و خود را به حياط و سپس به در اتاق بي بي رساندم پرده

اتاقش عقب بود و مي توانستم به وضوح او را ببينم که مشغول خواندن قرآن بود. همانجا صبر کردم تا قرآن را 

 بوسيد و

 تي به پا خواست تلنگري به در نواختم و وارد شدم مرا ديد يکه اي خورد و پرسيد دختردر لفاف مخملش گذاشت وق

جان چرا نخوابيده اي؟ کنار در نشستم و گفتم از صداي رعد بيدار شدم و ديگر خوابم نبرد ديدم چراغ اتاق شما 

 روشن

 است آمدم پيش شما.

 بيا اينجا و با دست بهترين نقطه اتاقش را تعارفم نمود تبسمي کرد و گفت خوب کاري کردي حالا چرا اونجا نشستي

خود را روي فرش کشيدم و به همان نقطه جلوس کردم و پرسيدم شما چرا بيدار هستيد هنوز تا صبح خيلي مانده با 

 سر

 ينحرفم را تاييد کرد و گفت انسان که پير مي شود بي خواب هم مي شود يعني خواب از چشم فرار مي کند و با ا

 کارش مي فهماند که عمر به پايانش نزديک مي شود و وقت رفتن است تو هنوز خيلي جواني پس قدر اين جواني را

 بدان و عبادت کن يک روز عبادت تو به صد روز عبادت من ميارزد ميگن در جواني هر کاري کردي کردي در پيري

پس بيا تو رخت خواب من دراز بکش تا وقت  مفت گرونه دوست داري برايت چايي درست کنم؟ گفتم نه! گفت

 نماز.

 در کنارش بر روي بستر او دراز کشيدم و به آرامي گفتم بي بي حالا که خوابمان نمي آيد دلت نمي خواهد بقيه اش را

 برايم تعريف کني؟ بي بي به چراغ برق اشاره کرد و گفت لامپ را خاموش کن تا برايت تعريف کنم با شتاب از

واب بيرون پريدم و چراغ را خاموش کردم و در کنارش دراز کشيدم صداي نفس هاي بي بي را مي شنيدم رختخ

 حس

کردم که بازگويي گذشته ناراحتش مي کند مي خواستم لب به سخن باز کنم که گفت ابراهيم پسر بدي نبود با اين 

 که

مردم زير بازارچه از او تعريف مي کردند درس دو سه بار بيشتر او را نديدم اما مي دونستم که پسر خوبي است 

 خوانده

 بود و خط خوبي هم داشت آن روز که اومد تا منو از نزديک ببينه صورتش مثل پول سرخ شده بود اول از زير چشم
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نگاهم کرد و بعدا وقتي گل باجي گفت سرتو بالا کن و ببين سرش رو بالا کرد و منو ديد اما زود سرشو انداخت 

 پايين

 فکر مي کنم از همون وقت بود که مهرش افتاد توي دلم با اين که به خونه ما نمي آمد اما هر شب توسط حاج آقام

 چيزي برايم ميفرستاد و من عادت کرده بودم که تا حاجي مياد زود دست مالشو باز کنم ببينم که چي برايم

کشمش ميفرستاد يک شب گز اصفهان،شب ديگه فرستاده.اونها اول چهارسو قنادي داشتند يک شب نخود چي و 

 باقلوا

 خلاصه هرشب حاج آقا دست خالي نمي آمد. من به ملوك خانم خدا بيامرز خيلي علاقه داشتم و اون هم منو مثل

دخترش دوست داشت توي خونه غير من چند تا دختر ديگه هم بود اما ملوك خانم که ميدونست منه مادر ندارم به 

 من

 دخترهاي ديگه توجه ميکرد و من هم هر اتفاقي که ميافتاد برايش تعريف ميکردم و اون مي دونست که بيشتر از

ابراهيم شب برايم چي فرستاده يک روز گفت منيره جون خوب نيست که فقط ابراهيم برايت چيز بفرستد تو هم 

 بايد

 قت يک تکه پارچه سفيد برداشت و گفت اين وتلافي کني و چون نمي داني که چه بايد بکني من بهت ياد ميدم اون و

بگير و دورش و گلدوزي کن. بعد اسم من و ابراهيم در گوشه دستمال نوشت و به دستم داد من هم با سليقه نشستم 

 و

 گلدوزي کردم دستمال قشنگي شده بود وقتي تموم شد گفتم حالا چه کار کنم؟ ملوك خانم خنديد و پرسيد خجالت

ي بدي تا اون به ابراهيم بده؟ سرم و زير انداختم و هيچي نگفتم ملوك خانم دستمال را از دستم ميکشي به حاج

 گرفت

و گفت باشه خودم اين کار و مي کنم طرفهاي غروب ميرم بازارچه و اونو ميدم به ابراهيم و همين کار را هم کرد 

 رفته

 تمال را بگير منيره برات فرستاده و خودش با دستهايدم در قنادي و ابراهيم را صدا زده بود و گفته بود اين دس

 خودش گلدوزي کرده خوب حفظش کن. ملوك خانم مي گفت ابراهيم رنگ به رنگ شده و گفته بود به منيره بگين

هيچ وقت اين دستمال را گم نمي کنم بعد با عجله اونو توي جيب کتش قايم کرده بود و به ملوك خانم ميگه چند 

 لحظه

کنين و ميره داخل قنادي و يک بسته گز مياره و به دست ملوك خانم ميده. بي بي آه بلندي کشيد و گفت دو صبر 

 سال

 ديگر هم گذشت و نزديک اجباري رفتن ابراهيم نزديک مي شد اما هنوز وقت داشت.

 و اونو خواست تا تکليف يک روز که بابام خيلي حالش بد بود و توي رختخواب خوابيده بود براي ميرزا پيغام فرستاد

 منو روشن کنه ميرزا هم اومد و به بابام گفت که زن و بچه هاش راهي کربلا هستند وقتي از سفر برگشتند بساط

 عروسي را برپا ميکنند. پدر خدابيامرزم گفت ميرزا حال من خوب نيست نميشه اول عروسي را راه بندازي بعدا اونها

 نخور زن حاجي نذر کرده و نمي تونه عقب بندازه اين مملکت که سر و صاحب نداره برن؟ ميرزا خنديد و گفت غصه

ديدي يک وقت راهها بسته شدن و نتونستن برن تو که صبر کردي دو سه ماه ديگه ام روش حاج آقا به ناچار قبول 

 کرد
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 و اونها رفتند.

 ازگشتن زن ميرزا دست نگه داشتند وقتي اينعمه ام و ملوك خانم هم که جهاز دددرست مي کردند شل شدند و تا ب

خبر را شنيدم يک دفعه دلم هري ريخت پايين اون زمون نمي دونستم که اين هري ريختن دل چه معني ميده اما 

 حالا

 ميدونم که دلم گواهي ميداد که ديگه ابراهيمو نمي بينم. حاج ميرزا علي موندو ابراهيم با مادرش و خواهرش رفتند.

 ه فردايش حرکت مي کردند حاج ميرزا ابراهيم و براي خداحافظي آورد خونه ي ما. پدرامون به بهانه حساب وشبي ک

 کتاب مارو تنها گذاشتند و رفتند توي پنج دري، ما دوتايي از خجالت نمي تونستيم سرمون و بالا کنيم اول ابراهيم به

 ده بودم که زبانم بند آمده بود فقط سرم و تکان دادم کهحرف اومد و پرسيد سوغاتي چي برات بيارم؟ آنقد هول ش

هيچي نمي خوام. ابراهيم کمي صبر کرد و باز هم پرسيد دلت ميخواد برات خلخال بيارم؟ تا بدان روز نميدانستم 

 خلخال

مي دونم چيه،پس پرسيدم خلخال چيه؟ ابراهيم شانه هاشو بالا انداخت و در حالي که مي خنديد گفت نمي دانم فقط 

 به

درد زنها مي خوره هر دو زديم زير خنده و صداي خنده ما دوتا بيرون رفت. صداي سرفه حاج آقام بلند شد که 

 هيس

چه خبرتونه. ابراهيم انگشت به دماغ گذاشت و گفت هيس آروم باش آن وقت از توي جيبش دستمالي را که 

 گلدوزي

با خودم ميبرم زيارت وقتي که خواستم برگردم سوغاتي تو رو  کرده بودم درآورد و گفت دستمال خيلي قشنگيه

 توش

مي پيچم و ميارم بمن فقط يه قول بده،قول بده که منتظرم بموني و به آدم ديگري شوهر نکني و منهم قول دادم و او 

 با

 قول من راهي شد و من هنوز هم منتظرم. صداي بي بي گرفته بود و حدس زدم که بغض کرده است.

رسيدم بي بي اون مرده؟ بي بي آب بيني اش را بالا کشيد و گفت خدا نکنه. نه اون نمرده اما رفت و ديگه بر نگشت پ

 و

اين منو ناراحت مي کنه. در قديم مسافرت کردن که مثل امروز نبود يک سفر حج يک سال طول مي کشيد و سفر 

 کربلا

 ايي. من يکي دو ماه اول زياد چشم انتظار نبودم اما کم کم دلم بههم بستگي داشت به اينکه از راه زميني بري يا دري

 شور افتاد و چشم به راهي شروع شد. ملوك خانم سعي کرد در اين فاصله منو براي زندگي جديد آماده کنه و راه و

 بودند و رسم شوهر داري به من ياد بده. حاج آقام روز به روز لاغرتر و تکيده تر ميشد سرفه هاش خشک و سخت

دواهاي حکيم هم افاقه نميکرد. يک روز که حاج آقام رفته بود حکيم، حکيم به او گفت که منتظري بيهوده است 

 چون

 آنها برنمي گردند. يادم رفت بگويم که حاج ميرزا علي هم روانه شده بود تا خانواده اش را برگردونه اما اونم رفت و

 ا وکالت داده به برادرزاده اش تا هر چه دارند و ندارند بفروشد و توسط حکيمبازنگشت. بعدا خبردار شديم که ميرز
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بفرستد. آخه حکيم عرب بود و هر چند صباح مي رفت و مي آمد. وقتي اين جريان تو بازار پيچيد حاج آقام از 

 خجالت

اه خبر بياره. اصل و نسب خونه نشين شد و ديگه از در بيرون نرفت. اما يک نفر امين و راهي کرد که بره کرمانش

 حاج

ميرزا کرمانشاهي بود حاج آقام گمان مي کرد حاجي رفته کرمانشاه کاسبي کنه و مي خواست از قضيه سر در 

 بياره،حالا

بمونه که تا اين امين رفت و برگشت ما چه کشيديم. برايت گفته بودم که ما دو تا خواهر بوديم که بزرگه من بودم 

 که با

 موندم و طيبه با عزيزم رفته بود.حاج آقام 

 وقتي دوست حاج آقام برگشت خبرهاي تازه اي آورده بود خانواده ميرزا بنا بر دعوت پدر بزرگم راهي کربلا شده

بودند و ميرزا براي اينکه حاج آقا ناراحت نشه اين موضوع را کتمان کرد خلاصه خانواده ميرزا ميرسند کربلا و 

 يکسره

پدربزرگم و عزيز جونم هم مياد ديدنشون خواهرم طيبه هم با عزيزجونم بوده چشم زن ميرزا که به ميروند خونه 

 طيبه

مي خوره از اون خوشش مياد و منو فراموش ميکنه و همون جا طيبه را خواستگاري مي کنه. عزيزجونم هم از همه جا 

 بي

د براي ميرزا خبر مي فرستند که آب دستت هست نخور خبر قبول ميکنه و طيبه را به عقد ابراهيم در مي آورند و بع

 و

بلند شو بيا. ميرزا هم روانه ميشه و آنطور که دوست حاج آقام ميگفت ديگر از خجالت رويش نشد که برگردد و 

 همان

 عدجا ماندگار شد حاج آقام چاره اي نداشت من فقط نشون شده بودم عقد ابراهيم که نبودم که بتونه شکايت کنه و ب

 هم طيبه دختر ديگرش بود و نمي تونست خوشبختي اونو خراب کنه. خلاصه سرتو درد نيارم من موندم و انتظار. من

 ميدونم که ابراهيم را به زور سر سفره عقد نشوندن وگرنه او کسي نبود که منو فراموش کنه. ابراهيم بي تقصيره اگر

 زنده است يا مرده خدا از سر تقصيراتش بگذره خوب تقدير و تقصيري است به گردنه زن حاج آقا ميرزاست. اگر

سرنوشت من اين بوده با تقدير نمي شه بازي کرد. بي بي ساکت شد واحساس کردم که در افکار خود قرق شده 

 است.

 سرنوشت بي بي غمي بزرگ بر دلم نهاد و براي آنکه بي بي متوجه گريه ام نشود سرم را زير لحاف کردم و آرام

 گريستم. بي بي بستر را به مقصد گرفتن وضو ترك کرد و تازه در آن هنگام بود که توانستم به راحتي بغضم را فرو

بنشانم. آن روز تمام حوش و حواسم پيرامون سرنوشت بي بي جون دور ميزد و به وقايعي که در پيرامونم مي 

 گذشت

 ر بدهد و حواس پرتي ام را به رخم بکشد.بي توجه بودم به طوري که مادر مجبور شد چند بار تذک

دلم به حال بي بي مي سوخت که عمر و جواني اش را در انتظاري بيهوده تباه کرده بود و هنوز هم چشم به راه 

 مسافري
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بود که باز نمي گشت. پيش از آن که از مادر ابراهيم تنفر پيدا کنم از خود ابراهيم تنفر پيدا کردم که چرا برنگشت 

 و

چرا بي بي را چشم انتظار باقي گذاشت با خود ميگفتم اگر او واقعا به بي بي علاقه داشت ميتوانست در مقابل ازدواج 

 نا

 خواسته مقاومت کند و به سوي بي بي بازگردد گمان من اين بود که شايد طيبه زيباتر از منيره بوده و ابراهيم تحت

فکر و گمان ديگري نمي کردم و سرنوشت بي بي را با فرجام اينکه مورد تاثير زيبايي طيبه بي بي را فراموش کرده 

 بي

 مهري قرار گرفته است پذيرفتم از آن روز محبتم نسبت به بي بي چند برابر شد و وظيفه خود دانستم که اين چند

 اعث حيرت بابامصباح باقي مانده از عمرش را در آرامش و آسايش به سر آورد توجه بي دريق من نسبت به بي بي ب

 شد و دور از چشم من موضوع را از مادر سؤال کرده بود و گمان مي کنم که مادر هم همه چيز را تعريف کرده بود

 چون رفتار بابام هم نسبت به من تغيير کرده بود در سر سفره تا بي بي نمي نشست و تا مطمئن نمي شدم که راحت

و کنار بي بي در بستر او مي خوابيدم حکايت بي بي زياد بود و از هر است آسوده نمي شدم و شب ها هم ميرفتم 

 دري

حکايتي داشت اما تمام حکايت ها به ابراهيم ختم ميشد و با دعايي خير که بدرقه زندگي او ميکرد به پايان ميرسيد. 

 يک

 يم ديگر خواستگاريشب که طبق معمول هر شب حکايتي نقل مي کرد پرسيدم راستي بي بي واقعا بعد از ابراه

نداشتي؟ خنديد و گفت مگر مي شود اينطور باشد به درستي نمي دانم اما فکر ميکنم چند ماه يا يکسال بعد از اون 

 قضيه

 يکي از مشتري هاي ملوك خانم منو براي پسرش خواستگاري کرد. ملوك خانم اول از خودم پرسيد و چون جواب نه

 گاري کرد بايد يکي دو ماه بعدش باشه چون حاج آقام از خراسون که برگشت ديگردادم اومد و از حاج آقام خواست

زياد زنده نموند و عمرشو داد به تو آره فکر مي کنم درست گفته باشم حاج آقام هم گفت که من يک بار اشتباه 

 کردم

نميدهم. خواستگار من  و ديگر اشتباه نمي کنم اگر منيره خودش راضي است من حرفي ندارم والا به زور شوهرش

 پسر

 حاج محمود بلور فروش بود هموني که الان سر چهارسوي بزرگ بلور فروشي داره پرسيدم منظورتان حاج آقا عماد

است؟ اون که خيلي پيره؟ بي بي با صداي بلند خنديد و گفت حالا پيره اما اون وقتا که پير نبود از اشتباه خودم خنده 

 ام

 شماست خوب تعريف کنيد بي بي گفت حاج عماد اون زمان ها جوان برازنده اي بود و توي گرفت و گفتم حق با

 زورخونه کشتي مي گرفت و يک نيم چه پهلوان بود خيلي از خانواده هاي سرشناس اون زمان آرزو مي کردند که آقا

 ي خواستگاري من فرستاد.عماد دامادشون بشه اما اون هيچ کدام از آنها را انتخاب نکرد و فقط مادرشو برا

 پرسيدم خوب اگر ميدانستي که حاج عماد مرد خوبي است چرا قبول نکردي؟ مادر جون گفت براي اينکه کليد دلمو

 داده بودم به دست ابراهيم و اون هم کليد و با خودش برده بود صندوقي که قفل شده چه طوري باز ميشه مگه اينکه

 م که قفلش شکسته شده باشد به درد نمي خوره گفتم بي بي اين چه حرفيه ميشد بهقفلش را بشکنند تازه صندوقي ه
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جاي قفل شکسته يه قفل بهتر کوبيد و با روز اوش هم تفاوتي نداشته باشد گفت شايد حق با تو باشد اما من قولي را 

 که

 يره به انتظار من نمان چون ديگهبه ابراهيم داده بودم چگونه مي شکستم اگر از ابراهيم يک دست خط ميرسيد که من

بر نميگردم يا اينکه مي نوشت خوشبخت است خيالم را راحت ميکرد و شايد هم من هم مي توانستم سر انجامي 

 بگيرم

اما وقتي اين کار را نکرد معنيش اينه که بشين وانتظار بکش من برميگردم گفتم چقد دلم ميخواست اون زمان به 

 دنيا

ي گذاشتم زندگي شما به اين طريق سپري شود با صداي بلند خنديد و پرسيد چه کار مي کردي مگر آمده بودم و نم

 مي

 توانستي نقشي را که روي پيشاني من زده شده را عوض کني؟ گفتم تقدير و سرنوشت به دست خود ماست سهل

بودم براي يافتنش راهي انگاري و دست روي دست گذاشتن را به حساب سرنوشت نياوريد من اگر به جاي شما 

 ميشدم

 و پس از يافتنش همه چيز را از زبان خودش مي شنيدم ان وقت ديگر به انتظار زندگي ام را نمي باختم و به عقد حاج

 عماد در مي آمدم مردي که به سوگند و قولش پايبند نباشد ارزش صبر و تحمل کردن ندارد بي بي فشاري به دستم

ميگويي چون در اين زمان به دنيا آمده اي اما در زمانه ما مگر دختران جرات چنين کارهايي  وارد آورد و گفت حالا

 را

داشتند؟ شما در خوب زمانه اي زندگي ميکنين قدرش را بدانيد بگذار بگويم که وقتي خبر ازدواج ابراهيم را شنيدم 

 چه

خيانت نکرده است. سالها غرورم را حفظ کردم و کردم من سالها خود را گول زدم و به خود قبولاندم که او به من 

 خود

را دلداري دادم. تو فکر مي کني من به دنبالش ميرفتم و محبت از او گدايي مي کردم نه هرگز او با پاي خوش رفته 

 بود

و بايد با ميل خودش باز مي گشت. درسته که سواد ندارم اما حس و احساس که دارم من که بي اصل و نصب نبودم 

 که

 خودم به دنبال شوهر بگردم ابراهيم اگر به راستي منو مي خواست بر ميگشت و زن نمي گرفت مي آمد و با عزت و

احترام منو به خانه اش مي برد کاري که پهلوان عماد مي خواست بکند و من قبول نکردم. يادم مياد زمستون بود و 

 هوا

 استکان ها را برداشتم تا ببرند لب حوض بشورند و چاي درست خيلي سرد بود صبح که از خواب بلند شدم قوري و

کنند آب حوض يخ زده بود يخ را شکستم و با گرد آجر و چوبک افتادم به جان قوري و استکان و نعلبکي موقع 

 آبکشي

قوري از دستم سر خورد و افتاد و شکست اون قوري گل سرخي بود و يادگار عزيزجونم بود و حاج آقام خيلي 

 دوسش

 داشت مي دونستم که اگگر حاجي ميفهميد ناراحت و ععصباني مي شد. بغضم گرفته بود زود بلند شدم و چادر سرم
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 انداختم و قوري را برداشتم و رفتم بازارچه.

 توي بازارچه پشت مغازه يک کله پزي مردي بود که چيني بند ميزد اما اون روز از شانس بد من چيني بند زنه نبود

 ن طور که ناراحت به خانه بر ميگشتم يکهو چشمم خورد به مغازه حاج محمود و ديدم که يک قوري اينهو قوريهما

 خودمون پشت مغازه توي بساطه اول خجالت کشيدم بروم و قيمت کنم اما وقتي ياد اخم و تخم حاج آقام افتادم دل و

 جرات پيدا کردم دلمو زدم به دريا و رفتم جلو.

 يني خيلي گرون بود و به ندرت مردم ظرفي را که شکسته ميشد دور مي انداختند ظرف اگر قابل بند زدندر قديم چ

بود نگه مي داشتند تا چيني بند زن بيايد تا راس ريستش کند من هم قصد دور انداختن قوري را نداشتم اما مي 

 خواستم

 مغازه به جاي حاج محمود پهلوون عماد نشسته بود و کم کم حاجي آقا بفهمد خلاصه دلمو زدم به دريا و رفتم جلوي

چرتکه مي انداخت با ديدن پهلوون هل شدم و فوري سلام کردم يک لحظه سرش را بلند کرد و منو ديد اما زود 

 سرش

را انداخت پايين صورتش مثل لبو سرخ شده بود جواب سلامم را داد و پرسيد فرمايشي دارين؟ قوري را از زير 

 چادرم

درآوردم و نشونش دادمو گفتم نمي خوام بابام بفهمد من اول قوري را که مثل اين قوريه مي خوام و با انگشت به 

 قوري

اشاره کردم پهلوان بلند شد و رفت قوري را آورد و گفت درست مثل هم هستند اما مواظب باش که اينو ديگه 

 نشکني

در ميشه لبخندي زد و گفت حاج آقا از ما طلب داره ميگذارم چون از اين گل فقط همين مونده پرسيدم پولش چه ق

 به

 حساب طلبش خواستم بگم که نمي خوام اون بفهمه اما پهلوان پيش دستي کرد و گفت خيالت راحت باشد نمي گذارم

ب حاج آقا بفهمد من قوري را برداشتم و اومدم خونه ميدونستم که پهلوون پول قوري را هيچ وقت با بابام حسا

 نميکنه و

 همين کار را هم کرد وقتي هم که حاج آقام به رحمت خدا رفت خانواده حاج محمود و پدربزرگ خدابيامرزدت خيلي

 زحمت کشيدند حاج آقام وصيت نامه اي که نوشته بود پيش ملا محمد گذاشته بود و پدربزرگت را وکيل کرده بود تا

و طيبه و عزيزجون تقسيم کنند باباي خدابيامرزم حتي تا آخر هرچه هست بفروشد و به طور مساوي ما بين من

 عمرش از

عزيزجون و طيبه غافل نمانده بود نصيب ارث من هم بنا بر وصيت به دست پدربزرگ تو بود پدربزرگت منو آورد 

 توي

يره براي خودش آدمي اين خونه و توي همين اتاق سامان داد الهي نور به قبرش بباره مرد نازنيني بود تا زنده بود من

 بود

 و پادشاهي زندگي ميکرد پدربزرگت نمي گذاشت آب به دل من تکان بخورد اول و آخر حرفش منيره بود هر سال

 تابستان که ميشد منو با مادر بزرگت راهي خراسون مي کرد مادربزرگت هم زن بدي نبود اما يکمي به من حسادت
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د پدر بزرگت خيلي به من محبت مي کند و به فرما به فرما مي گويد ميکرد شايد هم حق داشت چون وقتي ميدي

 اخمش

را در هم مي کشيد و با من قهر مي کرد شايد فکر مي کرد که من مي آيم و هووش ميشم اما خبر نداشت که من 

 بهتر از

يا کوتاهه. اما يک شوهرش را به خاطر ابراهيم جواب کرده بودم. بماند گذشته ها گذشته و دست همه اونها از دن

 وقتها

 که به گگذشته فکر ميکنم يکهو دلم مي گيره. ما زن ها طبيعت بدي داريم اگه يک نفر بخواهد کاري را محض رضاي

 خدا انجام بده بنا را مي گذاريم به اينکه قصد و نيت بدي داره و زود به اون آدم وصله مي چسبانيم و مادر بزرگ

بود. يک وقتي من آبله گرفته بودم و پدربزرگت خيلي حکيم دوام کرد تا خوب شوم و خدابيامرزت از همين زنها 

 جاي

 آبله توي صورتم نمونه. توجه پدربزرگت باعث شد تا يکي از همسايه ها بشنوند که مادربزرگت گفته حاج آقا دلش

 ين حرف را شنيدم شب تا صبحشور ميزند که نکنه آبله ريخت منيره رو زشت کنه و رقبت نکنه که بگيردش. وقتي ا

 گريه کردم و به درگاه خدا ناليدم. ميون گريه خوابم برد خانمي رو ديدم که روبنده زده بود اومد و کنارم نشست و

گفت منيره گريه نکن. به جاي گريه دلت را با خدا صاف کن و حرفهاي مردم را به دل نگير.اگر مي خواهي با ما 

 باشي

فقط به او توکل کن کينه و بغض خلق را هم به دل نگير وقتي بيدار شدم دلم آروم و قرار گرفته به خدا تکيه کن و 

 بود

 از همان روز دلمو با خدا صاف کردم کينه مردمو به دل نگرفتم از کارهاي خونه که فارق مي شدم ميرفتم تکيه و يا

مر چه زود مي گذره من بايد بمانمو همه بروند همين امامزاده يحيي و سرمو به روضه و دعا گرم مي کردم آه که ع

 من

بايد بمانم تا نوه هاي حاجي را هم بزرگ کنم خدا رو شکر مي کنم و راضي ام به رضاي او وصيت کرده ام که جنازه 

 ام را

 بزرگتوي صحن امازاده دفن کنن حتي بعد از مرگ هم دلم نمياد از اين محل بروم بيرون اينجا به دنيا آمدم اينجا 

 شدم و بايد همين جا هم دفن بشوم. همسايه هاي خوبي دارم اولاد و امجد که ندارم بيايند بالاي قبرم و فاتحه اي

بخوانند همين همسايه ها اولاد هاي من هستند خدا را چه ديدي شايد هم روزي ابراهيم آمد و سراغ مرا گرفت 

 خوب

 و به هواي دل رفته ام. اگر روزي آمد و اگر سراغ مدا گرفت خيلي نيست به دنبالم بگرده و فکر کند که ولش کرده

دلم مي خواهد کسي به او بگه که منيره تمام عمرشو به پاي قولي که داده بود گذاشت و در صندوق قلبشو به روي 

 هيچ

 راحتي گريه کنمکس باز نکرد بي بي حرفش را که تمام کرد بلند شد و رفت تا وضو بگيرد و باز هم من توانستم به 

 حالا همه چيز را در مورد زندگي بي بي مي دانستم.

 يک سال پس از آن بي بي چشم از جهان بربست و بنا بر وصيتنامه اش او را در صحن امامزاده دفن کردن. حاج عماد
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تن اشک ديده تمام مراسم دفن را بعهده گرفت و او را با عزت تمام به خاك سپرد و من براي اولين بار شاهد ريخ

 يک

مرد بودم. حاج عماد گريه مي کرد و از ديده شدن اشکش پروايي نداشت. چهل روز بعد از دفن بي بي يک شب 

 خواب

 او را ديدم دستمالي سفيد و گلدوزي شده دستش بود رو به من کرد و گفت يادت مي آيد که گفته بودم ابراهيم منو

 که با خودش آورده و اينجا تحويلم داد ابراهيم زودتر از من رسيده بود وفراموش نمي کنه؟ اين دستمال مال اونه 

 انتظار مي کشيد ابراهيم از قصه دوري دق مرگ شده بود و من سالها در دنياي ناپايدار چشم به راه او نشسته بودم

 را باز کني و همه چيز را هيهات که نمي دانستم و اگر نه زودتر خودم را به او مي رساندم حالا مي تواني در صندوقم

 ببخشي ديگر هيچ چيز نمي خوام چون ابراهيم اينجاس تو هم آن کت مخمل را براي خودت بردار و به يادگار بي بي

 نگهش دار از خواب که بيدار شدم کاري را کردم که بي بي گفته بود و به رسم يادگار کت مخمل او را براي خود نگه

 داشتم.
 

 پایان

 »کتابخانه مجازی تک سایت  «
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برای دانلود جدید ترین و عاشقانه ترین رمان های ایرانی 

 مراجعه کنید تک سایتو خارجی به وب 

 

 

 وب های مرتبط

 

site.ir-www.forum.tak                                                            انجمن تفریحی وب تک سایت 

site.ir-www.up.tak                                                                       آپلود سنتر تک سایت 

 

http://www.tak-site.ir/
http://www.tak-site.ir/
http://www.forum.tak-site.ir/
http://www.forum.tak-site.ir/
http://www.up.tak-site.ir/

